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 !هداءإ

به مادر مهربانم  اشتباه نمی باشد، ثواب آنرااز ناچیزی بنده بوده که عاری  کوششی علمی این رساله

و دعای  ربانیمه محبت و قلبِ مملو از پاکی وروزی اش که با  هاز خدمات شبانبه پاس قدردانِ 

با  غ شانبی دری ، پدرعزیزم به پاس محبت ها و حمایت هایفراموش نکردندرا  ما دوامدار شان

دست حمایت و دعا را از سری ما  که هر گز تحمل مشکلات و رنج های تکلیف فرسای زندگیوجود 

هم فکر  برادرانو ، بودند هایم آرمان تحقق در معنوی پدر که محترم اساتید برای وهمچنان، نگرفتند

عزیزم که با وجود تحمل حالات ، به همسرهستند رکاببا ما هم این قافله علم در نظرم که هم و 

و نبود اوضاع خوبی اقتصادی با ما همگام بوده و در پیشرفت علمی بنده سهم بارز سخت زندگی 

و همه آنانی  ،مخلصدعوتگران و  علماءیعنی ، بوده دینلمبرداران به همه کسانی که ع  ، گرفته است

 یک نظام واقعی اسلامی که بر گرفته از قرآن، سنت و حکومت داری صحابه ای إقامهکه برای 

می باشد، شب و روز زحمت کشیدند و می کشند، و در این مسیر  علیهم اجمعینالله تعالی  ضوانر

تمام دای شههمچنان برای شهدای صدراسلام و متحمل شدند و می شوند، همه رنج و غم ها را

بخاطر را شهدای فلسطین که سال های دراز میشود که خون های شان  ا  جهان و مخصوص انمسلمان

 .نمایممی  هداءإ می ریزانندبیت المقدس قبله اول مسلمانها از دفاع 

 عبدالبشیر"عبادی" باحث /
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 يسپاس گذار

ا با زیور خرد و اندیشه سپاس وستایش زیبنده ذات اقدس و مقدس ایست که اشرف مخلوقات ر

بیاراست ودانش و قلم را به او ارزانی داشت، تا با بهره گیری از این نعمت بی بدیل و در پناه 

م که گذارخداوند جل جلاله را سپاس. گرانبهای سلامت ومهارت مایه ای معاش و انتعاش وی گردد

مایم ودرس های خویش را به اتمام برایم توفیق عنایت فرمود تا بتوانم پله دیگری از موفقیت را بپی

 . برسانم

از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور، پوهنتون سلام، پوهنحی شرعیات و  جا دارد بدین وسیله

مراتب  کنم، و همچنان و تشکری سپاسگذاری بابت فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی بورد ماستری

 "سلیم مدنیمحمد ر دکتوپوهندوی "محترم  خویش را خدمت استاد گرامی امگذاری  امتنان و سپاس

به خاطر تمام زحمات و رهنمایی های مفید شان در خصوص ترتیب و تکمیل و هیأت های مناقش 

 . منان برای شان طول عمر با برکت استدعا دارم نموده و از بارگاه ایزد این رساله عرض

 با احترام

 "عبادی"عبدالبشیر
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 بحثخلاصهٔ 

که دراین جزوء تحقیقی دیده میشود؛ از جمله مسایلی است که به باور بنده نهایت با ارزش و عنوانی 

یكي از جزوه های تحقیقی مهم با  صلاة بخش (الاختیارلتعلیل المختار)تحقیق کتاب  با اهمیت است؛

احکامی به احکام و مسایلی است که همه روزه با آن سروکار داریم، و از جمله  ارزش بوده که متعلق

از جانب دیگر کتاب به صورت قطعی و حتمی به انجام آن امر نموده است  )جل جلاله) است که خداوند

( بخاطر بحث انتخاب گردیده است از نظر علمای احناف از المختار الاختیارلتعلیل)فقهی که بنام 

تحقیقی با مشوره  اهمیت بنده آنرا بحیث رساله علمی همین روی بنأ   دار است، داعتبار خاص برخور

 انتخاب نموده ام.تید معزز ااس

ابواب معینهٔ آن مورد تحقیق و بررسی  (الإختیار لتعلیل المختار)در این رساله علمی و تحقیقی کتاب 

 . قرارگرفته است که مشتمل به یک مقدمه و سه فصل میباشد

تحقیق و  مشکلات، مواد و روش، اهداف، موضوع ع، پیشینهوضومقدمه حاوی معرفی واهمیت م

 .خطه و پلان آن است

فرض ، ذانأاحکام ، اوقات مکروهه نمازنماز،  مستحبت نماز، اوقات اوقا در فصل اول این رساله،

ت، وتر واجب، قرائت، جماعت و مکروهات نماز اسنماز  ،فرایض داخلی نماز ز،های خارجی نما

ررسی قرار گرفته است که شامل موارد مورد تحقیق و ب (الاختیارلتعلیل المختار)به ترتیب کتاب 

 : ذیل می گردد

  هرکدام از ابواب به طور جداگانه متن عربی المختار للفتوی تحریر گردیده و با خط فاصل

بدون تحریر متن عربی آن ترجمه  (الاختیارلتعلیل المختار)آزاد شده است، سپس متن  ترجمه

 . شده است

صادق،  نماز، زوال، کاذب،داگانه از هر باب مثل کلمه: کلمات و اصطلاحات ابواب مذکور بطور ج

 تشهد، ، تعوذ، ثناء، آمین،أمی، ةاسفار، شفق، اذان، واجب، فرض، مکاتبه، ام ولد، الأمه، الحر

 . شرح و بیان شده استمسبوق، سجده، وتر، قضاء، 

 ب توثیق و بیان مسائل که احکام و مسائل هر باب در مذهب احناف بصورت کلی از کت

المختار )احناف بیان شده و در مذاهب دیگر به اساس همان رموزی که در متن  منسوب به



 د
 

حرف « یوسف وامام اببه »س، حرف «به امام محمد»م  حرف باشد مثل: موجود می (للفتوی

 .، بحث شده استددلالت می کن و حرف ز)به إمام زفر( رحمهم الله  (یبه امام شافع)ف 

  حادیث در کتب ومصادر مهم حدیثآورت جداگانه که مکان وجود حادیث هرباب بصآتخریج  

ذکر اسم کتاب، باب، جلد، صفحه، شماره حدیث و شماره باب حدیث  با و یا مصادر دیگر

 . حدیث از حیث صحت و ضعف ذکر گردیده است بیان شده، همچنان درجه

  معتبر قواعد فقهی های تخریج قواعد و ضوابط فقهی که قواعد مرتبط به هر باب از کتاب

 . گردیده است تخریج

 قرار مورد بررسی، نماز وتر و نماز تراویح احکام نماز نفلاین رساله ابواب چون: درفصل دوم 

تحریر گردیده و ترجمه شده است، همچنان  (المختار للفتوی)گرفته که متن عربی این ابواب از کتاب 

 . عربی آن ترجمه شده استبدون تحریر متن  (الاختیارلتعلیل المختار) متن

...شرح  تراویح، استیعاب، دعاء نذر، تهجد، تطوع،: کلمات و مصطلحات این ابواب مذکور مثل کلمه

 . شده است و بیان

بیان مسائل که ابواب مذکور در مرحله اول در مذهب احناف مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله 

ذکر شده است از  (المختار للفتوی)در متن کتاب هر باب در مذاهب دیگر براساس رموزی که  دوم

حادیث ابواب ذکر شده تحریر گردیده که مکان آبه همان مذاهب توثیق و بیان شده است،  کتاب منسوب

 . وجود حدیث وحکم آن بیان شده است

مورد بررسی  سهوالنماز کسوف، خسوف، إستسقاء واحکام سجده در فصل سوم ابواب مربوط به 

 که تحقیق این فصل هم بر اساس همان منهجی است که در فصول قبلی بیان گردیده است. قرار گرفته

 از تمام مباحث نتیجه گیری آن بیان شده و رساله حاضر با پیشنهادات، ا  در اخیر این رساله مختصر

 . حادیث، اعلام، منابع و مصادر به پایان رسیده استآفهارس آیات، 
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 مقدمه

ا، ت أعمالنسیئا الحمد لله نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن

وأشهد أن  ریك له،شأن لا إله إلا الله وحده لا یهده الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد  من

 : محمداعبده ورسوله اما بعد

ه به سی کو میان ک ،سپاس و ستایش برای آن ذاتی که علم را با قلم ارج داد و بر آن قسم یاد نمود

کرر و به صورت مؤکد و م ،دانش است و از آن کسی که از دانش بی خبر است فرق قایل شد دنبال

 . دمبعوث نمو یتو پیامبران خود را به عنوان معلم برای انسان ،راگیری علم نمودف توصیه به

د رزشمناودرود فراوان بر برترین خلایق، امام انبیاء و الگوی انسانیت باد که هر سخنش، گوهری 

د ارش بابو درود خداوند بر خاندان پاک و یاران گوهر  ،تشنگان راه هدایت و علم پروری است برای

عهٔ را به صورت کامل در راه نشر و پخش دین مبین اسلام وقف نموده و همه تن به اشا ودکه خ

 .شدند تعالیم نبوی مشغول

رد ر می داپیغمبرخود را با هدایت و دانش مفید که انسان را از گمراهی دو (جل جلاله) بدون شک خداوند

 ه سویبکه مشتمل بر حق بود و  اه های خیر و شر را بیان می نماید، فرستاد، و کتاب آسمانیو ر

ن فکر ا ایشاتدعوت می کرد، به او نازل کرد، تا برای مردم بیان کند آنچه به ایشان نازل شده  حقیقت

کان مو رسالت را به او ختم کرد، و شریعت دائمی و آسان، و صا لح به هر زمان و  کنند. نبوت

 . ریعت ها قرار داداساسی که ضامن بقای دین است، خاتم ش مشتمل بر قواعد

احکام شریعت و مسائل دین را مستقیم از او فرا می  (صلی الله علیه وسلم)امت اسلامی در حیات پیغمبر

الله تعالی او را از دنیا نبرد مگر بعد ازینکه دین را به پایهٔ اکمال رسانده و نعمت خویش را  گرفتند،

وْم  أ  } آنجا که می فرماید: به اتمام رساند، ضِیتُ ل كُمْ الإسِْلامالْی  ر  تِي و  ل یْكُمْ نِعْم  مْتُ ع  أ تْم  كُمْ و  لْتُ ل كُمْ دِین   كْم 

احکام  دین شما را برای تان کامل کردم و نعمت خود را بر شما به اتمام رسانیدم و ترجمه: ) .(1){دینآ

 .اسلام را به عنوان آئین خدا پسند برای شما برگزیدم

 (جمعینعلیهم االله تعالی  وانبیرق دین را اصحاب کرام رض (ی الله علیه وسلمصل)و بعد از رحلت پیغمبر

نباط نت استو اطراف عالم منتشر ساختند، امور دین را با تکیه بر قرآن و س ءحمل کردند، و در انحا

 . نموده، به مردم یاد دادند و استخراج احکام از آنها
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تا اینکه نیازمندی به اجتهاد و  ،وقایع زیاد شد زمانیکه فتوحات اسلامی وسعت یافت و حادثات و

حسب فهم شان به نصوص و اجتهاد  رضی الله تعالی عنهمسخت احساس شد، اصحاب کرام  استنباط

سپس به دنبال آنها تابعین و تبع ایشان روان شدند، نفس خود را جهت خدمت دین  ،شان فتوا می دادند

وسنت رسول الله  (جل جلاله)ابط را با استمداد از کتاب الله و توضیح احکام آن نذرکردند، قواعد و ضو

رحمهم  فقهاءوضع کردند، اینگونه مجتهدان و  رضی الله تعالی عنهم و اقوال صحابه (صلی الله علیه وسلم)

از میان مذاهب، چهار مذهب مشهور  (جل جلاله)و خداوند  زیاد شدند، و مذاهب فقهی ظهور کرد، الله

و مذهب حنفی یکی از همان مذاهب چهارگانهٔ مشهور با . مرار و بقاء نصیب کرداسلامی را است

درکوفه و بغداد ظهور کرد، که  (ه۱۵۰) متوفی الله رحمهتأسیس امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت 

او، امام ابویوسف یعقوب بن ابراهیم قاضی،  قواعد و فروعات اولی آن توسط شاگردان معروف

مذهب حنفی در کشور های زیادی مانند: . رحمهم الله تدوین شد ه...شیبانی و غیرومحمد بن حسن 

پاکستان و شهرهای ماوراء النهر انتشار یافت، اکثر  ،افغانستان عراق، مصر، سوریه، ترکیه، هند،

و از نتیجهٔ این کثرت نفوذ و انتشار درمی . کشورهای اسلامی خالی از پیروان مذهب حنفی نیست

را در راستای تصنیفات و  بیشترین سهم و حصهدیگر مذهب حنفی درمیان مذاهب فقهی  یابیم که

شمارش نیست، ولی از  ی حنفی را در بحث فقه و اصول قابلعلماتألیفات دارا بوده است که تألیفات 

و  شروحات این مؤلفات به ما اندکی رسیده است و با آن هم خیلی زیاد است، متون، مختصرات،

 «الإختیار لتعلیل المختار» آن کتاب ها و ازمیان ت.و غیره اس ءو تعلیقات و کتاب های فتواحاشیه ها 

در آن مسائل را به شکل واضح و وسیع با ذکر مبنای آن بیان  رحمه اللهدر مذهب حنفی که مصنف 

ه آن توجه و دانشمندان قدیم و جدید حنفی بیشترمروج و قابل اعتماد بوده که ب علماءنموده، و در میان 

دار بوده،  دوقتی این کتاب از جایگاه و منزلتی خاصی والای برخور. و اهتمام زیادی ورزیده اند

ازاین کتاب بزرگ زیرعنوان  معین مدرک ماستری در ابوابی ترجیح دادم تحقیق خود را برای

ب معین باب تحقیق، تخریج و توثیق مسائل کتاب الإختیارلتعلیل المختاربخش عبادات تنها چند با)

ی پیشین خدمت کنم، تا نام بندهٔ علماکتاب های  انجام دهم، آرزوی من نیز همین بود که به الصلاة(

الحمد لله ذهنم خدمت شم، ضعیف با نام آن بزرگان ذکر شده و در بهره مندی از آثارعلمی آنان سهیم با

است که توانسته  ای مذهب احنافکه یکی از کتاب های معتبر بر (الإختیار لتعلیل المختار) به کتاب

علمیه این  مقبولیت خاصی بیابد و به نحوی که مدارس، دارالعلوم ها، و حوزه های علماءدر جمع 

نمی  و طلبه ای خالی از این کتاب ارزشمند محصلکتاب تدریس می شود و کتابخانهٔ شخصی هیچ 

در این ، )2(مودود الموصلی الحنفی علامه عبدالله بن محمود بن باشد، واقع شد؛ مؤلف کتاب مذکور،

                                                           

م( عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي، الحنفي )أبو الفضل، 1284 - 1203هـ( ) 683 - 599)الدمشقی:  )2(
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سعی بر این نموده که مسایل فقهی احناف را به صورت تحقیقی و تدقیقی اثبات نماید و در این  کتاب

  .شده است امر موفق

خود را محدود در تحقیق، تخریج و توثیق  (الإختیار لتعلیل المختار)با توجه به طولانی بودن کتاب 

معلومات مفصل  نمودم، سجود السهوإلی اخیر باب صلاة ادات از باب کتاب مذکور بخش عب مسائل

در کتاب الطهارت  1400 مصنف در بحث تمهیدی را محترم عبدالنور یوسفی یکتن از فارغان سال

کمک و پذیرش خواهانم و این  از خداوند متعال توفیق، بحث آن نیست، گنجایش جا نموده است و این

 . ستکار بر او تعالی دشوار نی

 : عوضواهمیت م

مساله در ذات خود عاری از مفیدیت، مطلوبیت و اهمیت نیست؛ با این تفاوت که برخی ازمسایل  هیچ

ع از این منظر عنوانی وضوازجایگاه واهمیت بیشتر برخوردارند؛ البته این بر میگردد به چیستی م

ر بنده نهایت با ارزش و با که دراین جزوء تحقیقی دیده میشود؛ از جمله مسایلی است که به باو

یكي از جزوه های تحقیقی مهم با  الصلاة :بخش (الاختیارلتعلیل المختار)تحقیق کتاب  .اهمیت است

به احکام و مسایلی است که همه روزه با آن سروکار داریم، و از جمله احکامی  ارزش بوده که متعلق

ام آن امر نموده است که با این تحقیق ما به صورت قطعی و حتمی به انج )جل جلاله) است که خداوند

به کار رفته است  (الاختیارلتعلیل المختار)و اصطلاحاتی که در کتاب  میتوانیم بر معنا و مفهوم کلمات

آشنایی کامل پیدا کنیم، مسایل را درمذهب حنفی و مذاهب دیگر به گونه درست فهمیده و احکام آنرا 

مصادر اصلی آن که مؤلفان جهت  در حادیث و آثارآع به صورت صحیح عملی نمائیم، برمواض

آشنایی پیدا کنیم، همچنان باعث فهم درجات حدیث از  داری کرده اند اسناد آن خود از ذکر اختصار

ما میتوانیم بر مبنا و مفهوم قواعد و ضوابط فقهی  با این تحقیق ،حیث سند در قوت و ضعف میشود

تقویت مسایلی که در مذهب حنفی به خصوص در کتاب الاختیار این تحقیق باعث  آشنایی پیدا کنیم

و در نهایت این تحقیق باعث غنامندی کتب فقهی  ،ذکر گردیده نیز میشود صلاة باب العبادات بخش

 .نیز می گردد

 

                                                                                                                                                                                     
 مسولیت قضاء(ه، در شهر موصل تولد شده است ودر کوفه599: )مجدالدین(، فقیه است در فقه حنفی، در ماه شوال المکرم سال

شرح الجامع ه، در شهر بغداد وفات نموده است. از جمله تصنیفات وی: (683)الحرام سالداشته و در نزدهم ماه محرم را بدوش 

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ، .معجم المؤلفینمیباشد الكبیر للشیباني، المختار في الفتوى، الاختیار لتعلیل المختار

 (.6/147ء التراث العربي بیروت، )بیروت، دار إحیا -(ه، مكتبة المثنى 1408كحالة الدمشق متوفى: )
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 : عوضواسباب اختیار م

ت؛ به زبان ملی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته اس (الاختیار لتعلیل المختار)چون کتاب  -1

مورد تحقیق و بررسی قرار  فارسی به زبان و قسمت صلاة را جهت بنده این کتاب  از این

 دادم

این  علماءمنهجی را که برای تحقیق کتاب مذکور روی دست گرفته ام، جدید و قابل قبول  -2

 . باشدعرصه می

 و طلاب علوم شرعی به مسائل کتاب الاختیار لتعلیل محصلانجدی و ضرورت اساسی  نیاز -3

 .المختار

 .با تحقیق کتاب مذکور (جل جلاله)کسب رضای خداوند  -4

پلان و پروژه را که بورد ماستری پوهنتون سلام آغاز نموده بخاطر ترجمه کتب فقهی همه  -5

 مذاهب مخصوصآ کتب فقهی مشهور احناف

 : پیشینه تحقیق

 ی و جامعه ما کتابمی گردد که در محیط زنده گ ءو بررسی در گذشته این عنوان هویدا جستجو با 

مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است و کدام کتاب خاص و مستقل  (الاختیارلتعلیل المختار)

آنچه در این زمینه یافت میشود  به زبان فارسی به رشته تحریر و تألیف در نیامده است، بالخصوص

به زبان عربی  (لمختارالاختیار لتعلیل ا)بالای کتاب  علماءاست که از سوی  بعضی از تعلیقاتی

از جمله  :حادیث ذکر شده در این کتاب نیز تخریج گردیده استآصورت گرفته است. که درنتیجه آن 

ازشیخ (الاختیار لتعلیل المختار)خالد عبدالرحمن العک، کتاب  از شیخ (الاختیار لتعلیل المختار)

و کسانیکه به زبان عربی آشنایی  زبان عربی بودهه کتاب ها ب ط می باشد. ولی اینوالشعیب الأرنؤ

 . درست استفاده نمایند ندارند نمیتوانند از این کتاب ها بصورت

 : روش تحقیق

مراعات نموده  در تحقیق و بررسی رسالهٔ حاضر از شیوهٔ تحقیقی و کتابخانهٔ استفاده و نکات ذیل را

 : ام

  شده است؛  (یار لتعلیل المختارالإخت)بعد از مطالعهٔ شروح کُتب و تعلیقاتی که بالای کتاب

 .بحث خویش را تنظیم نموده و چهارجوب رسالهٔ خویش را مشخص نمودم فهرست

 ابوابی را که در نظر داشتم تحقیق نمایم؛ مشخص نمودم. 
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 ابواب معین را ترجمه آزاد و مسائل آنرا توثیق نمودم. 

  ن نموده امبیا وکتب فقهی لغتکلمات و مصطلحات موجود در کتاب را از کُتب. 

  در رسالهٔ حاضر به قدر توان خویش کوشش نموده ام تا از مصادر اصلی استفاده نمایم و در

 .جایکه قادر به آن نبوده؛ از مصادر ثانوی استفاده نموده ام

 کوشش فراوان نمودم تا امانت علمی را مراعات نمایم . 

 بواب آن نوشته شده استجلد، صفحه و ا شهرت مؤلف، مراجع و مصادر در پاورقی با ذکر. 

 ن از تفسیر نور اثرخرم دل استفاد ه نموده امآجهت ترجمه دقیق و معتبر آیات قر . 

  ،حسب حروف الفباء حادیث و اسماء اعلام مشهور دراخیر بحث آفهرست منظم از آیات

 . تر شود شرح حال اعلام آسان حادیث و مختصرآبه آیات،  ترتیب نموده؛ تا دسترسی

 : قیقاهداف تح

 : اهداف عمده این تحقیق درموارد ذیل خلاصه می گردد

 .علوم شرعی محصلانخدمتی است برای  (الإختیار لتعلیل المختار)بررسی و تحقیق کتاب  -1

 .از صلاة بخش عبادات، ابواب معینه فهم صحیح و درست کتاب مذکور خصوصا   -2

از کتاب های مهمی در مذهب که  (الإختیار لتعلیل المختار)خدمتی ناچیزی به کتاب  ا  ضمن -3

 .، شده باشدحنفی است

 ) محدودیت های تحقیق)مشکلات تحقیق 

  بارز ترین مشکلی که یک محصل و یک پژوهشگر در وطن عزیز مان افغانستان به آن

عدم دست رسی به مواد کافی است، از یک سو کتابخانه های کفایت کننده در  مواجه می شود

که در آن،  ضرورت پیدا میشود و از سوی دیگر سایت های که . این مرز و بوم کمیاب است

 .نمی دهند دانلود را  کتاب های مورد نیاز میسر شود، اجازه

  چالشی بزرگی که من در تهیه و ترتیب رساله حاضر با آن مواجه شدم عدم وجود منابع به

 .بود، که ناگزیر از منابع عربی استفاده نمودم زبان فارسی
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 : قپلان تحقی

بحث حاضر شامل:  خطه و پلانی که طبق آن تحقیق خویش را پیش برده ام قرار ذیل می باشد؛

حادیث، اعلام و منابع می باشد؛ آخلاصه، مقدمه، سه فصل، نتیجه گیری، پیشنهادات، فهارس آیات، 

 .که خلاصه آن قرار ذیل است

 اهداء

 یگذارسپاس

 خلاصه

 :عات ذیل استوضوشامل م :مقدمه

 عوضویت ماهم -أ

 عوضواسباب اختیار م - ب

 روش تحقیق - ج

 اهداف تحقیق - ه

 مشکلات تحقیق -و

 خطه تحقیق -ز

نماز، نماز داخلی و نماز، احکام أذان، فرض های خارجی  مستحب: اوقات نماز، اوقات فصل اول

 وتر واجب، قرائت، جماعت و مکروهات نماز.

 مبحث اول: اوقات نماز

 نماز اوقات مستحبمبحث دوم: 

 مبحث سوم: اوقات مکروهه نماز

 : احکام اذانچهارممبحث 

 :  فرض های خارجی نمازپنجممبحث 

 :  فرایض داخلی نمازششممبحت 
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 : بیان وتر واجب، قرائت، جماعت و مکروهات نمازهفتممبحث 

 : احکام نماز  نفل و تراویحفصل دوم

 مبحث اول: احکام نماز نفل

 مبحث دوم: احکام نماز تروایح

 سهوالنماز کسوف، خسوف، إستسقاء و احکام سجده : فصل سوم

 مبحث اول : نماز خسوف، کسوف و استسقاء

 .مبحث دوم:  احکام سجد سهو

 خاتمه

 گیری نتیجه - الف

 پیشنهادات - ب

 آیات فهرست - ج

 حادیثآ فهرست - د

 اعلام فهرست - ه

 منابع فهرست - و

 ) عربی (البحث خلاصة

 سیانگلی به بحث خلاصه

خداوند توانا پوزش طلبیده واز اوتعالی  وجود داشته باشد از که درتحریر این اثرصی درپایان نواق

 میخواهم که سعی بنده را خالصانه بخاطر رضای خویش قبول فرموده وسبب نفع دیگران شود.
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 فصل اول

 احکام نماز

 مبحث میباشد. هفتاین فصل دارای 

 اوقات نماز اول: مبحث

 میباشد لبمط پنجدارای  این مبحث

 ) المختارللفتوی:)کتاب متن

الِ كتاب الصلاة  و  هْرِ مِنْ ز  قْتُ الظُّ و  مْسِ، و  ل ع  الْف جْرُ الثَّانِي الْمُعْت رِضُ إلِ ى طُلوُعِ الشَّ ا ط  قْتُ الْف جْرِ إذِ  و 

ى ف يْءِ الزَّ  لُّ مِثْل یْهِ )سم ف( سِو  بْلغُ  الظِّ مْسِ إلِ ى أ نْ ی  ل  الشَّ خ  فِ د  ل ى الِاخْتِلا  هْرِ ع  قْتُ الظُّ ج  و  ر  ا خ  إذِ  الِ، و  و 

آخِرُ  غْرِبِ، و  قْتُ الْم  ل  و  خ  مْسُ د  اب تِ الشَّ ا غ  إذِ  مْسُ، و  غْرُبِ الشَّ ا ل مْ ت  ا م  قْتِه  آخِرُ و  صْرِ، و  قْتُ الْع  ا ل مْ و  هُ م 

غْرِبِ  قْتُ الْم  ج  و  ر  ا خ  إذِ  ف قُ، و  غِبِ الشَّ ا ل می  آخِرُهُ م  اءِ، و  قْتُ الْعِش  ل  و  خ  قْتُ  د  قْتُ الْوِتْرِ و  و  طْلعُِ الْف جْرُ، و  ی 

اءِ   .(3)الْعِش 

 

 ) المختارللفتوی (کتاب متنترجمه 

ی و به کناره ها وقت نماز صبح هنگامی است که فجر دوم طلوع کندکتاب در مورد نماز است، 

 سایه هر زوال آفتاب شروع تا وقتیکه اب، وقت نماز ظهر ازطلوع آفت تا شود پراگندهآسمان روشنی 

بنا  چیز به جز از سایه خودش دوچند سایه اصلی خودش گردد، هنگامیکه وقت نماز ظهر خارج شود

 اختلاف دیدگاه وقت نماز عصر داخل میشود، و آخر وقت نماز عصر هنگامی است که آفتاب بر

ن ام هماششد وقت نماز شام داخل میگردد، و آخر وقت نماز غروب نکرده باشد، وقتیکه آفتاب پنهان 

 ج شودغایب نشده باشد، وقتیکه خاریعنی )همان سفیدی که بعد از سرخی باقی بماند( است که شفق

لوع طخفتن داخل میشود و آخر وقت نماز خفتن همان است که فجر دوم نماز وقت نماز شام و وقت 

صادق است، و وقت نماز وتر وقت نماز خفتن است.طلوع صبح  از نکرده باشد که عبارت

 ختیارلتعلیل المختار(ترجمه )الإ

                                                           

 .30الی  37 / 1، لتعلیل المختار الاختیار، موصلي( 3)
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کتاب الصلاة یعنی  کتاب در مورد  نماز است، صلاة به اعتبار معنی لغوی به معنی دعاء است. 

ل یْهِمْ{ ) جل جلاله (چنانچه خداوند  لِّ ع  ص  الله  )صلیبرپیغم .«یعنی دعا کن برایشان». ترجمه: (4)میفرماید: }و 

لَّتْ » میفرماید:علیه وسلم(  ص  ل یْكُمُ  و  ةُ  ع  ئِك  لا  صلاة در .……،«برای شما ملائکه کرد دعا»ترجمه: «. الْم 

اصطلاح شریعت اسلامی: عبارت از ارکان مخصوص، اذکار معلوم با شرایط مشخص در اوقات 

 جواز ندارد. آن اصلا    تعین شده است. و این نماز یک فرض محکم است که منکر آن کافر و ترک

 ثبوت فرضیت نماز از قرآن، سنت و اجماع امت ثابت گردیده است.

ا{} میفرماید: ) جل جلاله ( چنانچه خداوند قرآن کریم: وْقوُت  ا م  اب  ل ى الْمُؤْمِنِین  كِت  ان تْ ع  لاة  ك   .(5)إنَِّ الصَّ

 )صلی الله علیه وسلم(دیث رسول الله ح «.ن شدهینماز است برای مومنان یک فرض تعی یقینا  » ترجمه:

إقِ امِ الصَّ »میفرماید:  ِ، و  سُولُ اللهَّ ا ر  د  مَّ أ نَّ مُح  ُ و  ةِ أ نْ لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ اد  ه  مْسٍ: ش  ل ى خ  مُ ع  اءِ بُنِي  الْإسِْلا  إیِت  ةِ، و  لا 

ان   ض  م  وْمِ ر  ص  یْتِ، و  جِّ الْب  ح  اةِ، و  ك  رکن یا ستون بنا شده است، گواهی ج بر پناسلام »ترجمه:  .«الزَّ

فرستاده  )صلی الله علیه وسلم(دادن براینکه نیست هیچ معبود بر حق به جز از یک الله واحد و حضرت محمد 

اجماع  .«الله است، ادای نماز، پرداخت زکات، حج خانه خدا و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان است

میگویند که سبب وجوب نماز وقت است به دلیل نسبت دادن و  ،معتقد اندامت هم به فرضیت نماز 

ن مکلف واجب است تعین نمودبرای  .: کحد الزنا و کفارة الیمیندلالت سببی استاین نماز به وقت و 

، در کم ماندمگر وقتیکه نماز نخواند وقت ، وقت به اداء نماز در یک قسمت وقت به طور مطلق

زیرا  ؛ی  وجوب، اگر تاخیر کرد از همان وقت گناه کار میشودآنصورت تعین کند همان وقت را برا

 ن درست نیست.آامر نموده به نماز در مطلق وقت پس مقید کردن به یک قسمت  (جل جلاله)که الله 

 اوقات نماز های فرض:مطلب اول: 

بسوی طلوع پراگنده وتیت شود  روشنی وقت نماز صبح هنگامی است که صبح صادق طلوع کند و

 است. کاذب فجر صادق و فجرو فجر دو نوع است:  .ابآفت

قت نماز وکه ابتداء طولانی گردیده و تاریکی را به دنبال دارد، عبارت از آنست که:  :کاذبصبح 

 حرام نمی گردد خوردن برای روزه گیرنده.پایان نمی یابد، و ا آن خفتن ب

سحر خیزی در  ناره های آسمان ودر ک ه تیت و پراگنده شودعبارت از سفیدی است ک صبح صادق:

فریب اذان بلال »فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)آن وقت حرام است و داخل میشود وقت نماز صبح. پیغمبر

ُ  «.نخورید، بلکه فریب سحر خط شده را بخورید و طلوع فجررا  لَّى اللهَّ ة  أ نَّ النَّبِيَّ ص  یْر  بِي هُر 
نْ أ  ع  و 

                                                           
 .103سوره توبه، آیه:  (4)
 .103سوره النساء، آیه:  (5)
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لَّم  ق   س  ل یْهِ و  : ع  قْتِه ا حِین  »ال  آخِرُ و  طْلعُ  الْف جْرُ، و  ةِ الْف جْرِ حِین  ی  لا  قْتِ ص  ل  و  إنَِّ أ وَّ ا و  آخِر  لا  و  ةِ أ وَّ لا   إنَِّ للِصَّ

طْلعُ  الشَّمْسُ  روایت کردند  (صلی الله علیه وسلم)الله تعالی عنه ازپیغمبر حضرت ابوهریره رضیترجمه:  .«ت 

برای هر نماز اول و آخر وقت میباشد پس اول وقت نماز  یقینا  »فرمودند:  (لیه وسلمصلی الله ع) پیغمبر که

مصنف رحمه  «.صبح طلوع صبح صادق است، آخر وقت نماز صبح هنگام است که آفتاب طلوع کند

گفت: وقت نماز پیشین از زوال آفتاب آغاز الی وقتیکه سایه هر چیز دو برابر خودش برسد غیر الله 

در آخر وقت نماز پیشین اختلاف صلی اش، در اول وقت نماز پیشین کدام اختلاف نیست اما از سایه ا

 نظری امام ابوحنیفه رحمه الله است.است، آنچه که در قسمت اول و آخر وقت نماز پیشین ذکر شده 

که  ست که آخر وقت نماز پیشین همان است اینالله  مهمارح اما از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد

ی احناف نیز علمااز جمله  حسن کهو این روایت از  هر چیز یک برابر سایه اصلی اش گردد.سایه 

در المنتقی ذکر شده روایت اسد رحمه الله از ابوحنیفه رحمه الله هنگامیکه سایه هر چیز یک  است.

نیکه سایه هر نمیشود تازما اخلپیشین ختم میگردد اما وقت نمازدیگر دبرابر بیشتر شود وقت نماز 

دلیل  چیز دو برابر از سایه اصلی خودش نگردد، پس در بین آن اوقات وقت مهمل و نامعلوم میباشد.

امام ابویوسف وامام محمد رحمهما الله امامت حضرت جبریل علیه السلام است که حضرت  برای 

هُ ق ال : ت کرده استروایعلیه وسلم  از پیغمبر صلی اللهالله تعالی عنهما  عبدالله ابن عباس رضی : أ نَّ

مْسُ، و  » ال تِ الشَّ لِ حِین  ز  وْمِ الْأ وَّ هْر  فيِ الْی  لَّى بِي  الظُّ یْتِ، ف ص  یْنِ عِنْد  الْب  ت  رَّ نِي جِبْرِیلُ م  صْر  حِین  أ مَّ الْع 

هْر  حِین   انِي الظُّ وْمِ الثَّ لَّى بِي  فِي الْی  ص  يْءٍ مِثْل هُ، و  لِّ ش  ار  ظِلُّ ك  صْر  حِینِ ص  الْع  يْءٍ مِثْل هُ، و  ار  ظِلُّ كُلِّ ش   ص 

تِك لِأمَُّ قْتٌ ل ك  و  یْنِ و  قْت  یْنِ الْو  ذ  یْن  ه  ا ب  : م  ق ال  يْءٍ مِثْل یْهِ، و  ار  ظِلُّ كُلِّ ش  ترجمه: حضرت عبدالله ابن «.ص 

مبر صلی الله علیه وسلم گفتند ، پیغروایت کرده (علیه وسلم اللهصلی )عباس رضی الله تعالی عنهما از پیغمبر

أداء امامت کرد حضرت جبریل علیه السلام برای من دو مرتبه در خانه من، نماز پیشین را » :که

اش وقتیکه سایه هر چیز به مقدار مثل را در روز اول هنگامی زایل شدن آفتاب، و نماز دیگر نمود 

دوم وقتیکه گردیده بود سایه هر چیز به  ، و اداء نمود نماز پیشین را برای من در روزگردیده بود

سایه هر چیز دو برابر سایه خودش و بود نماز دیگر را وقتی اداء نمود که گردیده ، اشمقدار مثل 

 قولدلیل امام ابوحنیفه رحمه الله  «.است برای تو و برای امت تو یوقت ،گفت مابین این دو وقت

بْرِدُوا بِ ) (علیه وسلم اللهصلی )پیغمبر
م  أ  نَّ ه  رِّ مِنْ ف یْحِ ج  ة  الْح  هْرِ ف إنَِّ شِدَّ نماز ظهر را به  » :ترجمه. (6)(الظُّ

پیش از اینکه سایه هر  سرد شدنونیست  «.خ استوزکه شدت گرما از گرمی آتش د سردی برسانید

وهمچنان  در حجاز بیشتراست. ا  قبل از آن خصوص زیرا که شدت گرمی؛ گردد مثل آنچیز 

امامت حضرت جبرئیل علیه السلام دلیل است براینکه زیراکه  ؛امت دلیل است برای آنآخرحدیث ام

نه وقت نماز دیگر که ، وقت نماز ظهر هنگامی است که سایه هر چیز یک برابر سایه خودش گردد

                                                           
 .(1/113(، )538صحیح البخاري، باب الإبراد باالظهر فی شدة الحر، شماره حدیث: )بخاری، (  6)
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 محل اختلاف است. وقتیکه تعارض در خارج شدن وقت واقع شود پس با شک وقت خارج نمی گردد.

د وقت نماز پیشین بنا بر اختلاف که است، وقت نماز دیگر داخل میگردد و آخر وقتیکه خارج شو

مُ:  .است که آفتاب غروب نکرده باشد یهنگامدیگر وقت نماز  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ تْهُ »لقِ وْلهِِ ع  نْ ف ات  م 

ال هُ  م  ا وُتِر  أ هْل هُ و  م  أ نَّ مْسُ ف ك  تِ الشَّ اب  تَّى غ  صْرُ ح  فرموده است که:  (علیه وسلم اللهصلی )ترجمه: پیغمبر .«الْع 

آفتاب غایب شد، پس گویا اینکه ترک کرده اهل و  حتی اینکهکسی را که فوت شود نماز دیگراش »

پس گردانیدن فوت نماز به وقت غروب دلالت براین میکند که آخر وقت نماز دیگر . «مال اش را

ل یْهِ ود وقت نماز شام: است. وقتیکه غایب شود آفتاب داخل میش ُ ع  لَّى اللهَّ بِيَّ ص  ة  أ نَّ النَّ یْر  ةِ أ بيِ هُر  ای  لرِِو 

لَّم   س  :  -و  سْقطُُ الشَّمْسُ »ق ال  غْرِبِ حِین  ت  قْتِ الْم  لُ و  از جهت روایت حضرت ابی هریره رضی الله «. أ وَّ

کدام اختلاف در این نیست.  «.ستآفتاب ا م ناپدید شدنشام هنگانماز اول وقت »تعالی عنه: گفت: 

مُ: لِق وْلهِِ شام هنگام است که شفق غایب نشده باشد، نماز وآخر وقت  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ غْرِبِ  ع  قْتُ الْم  )و 

ف قُ(. ترجمه: پیغمبر غِبِ الشَّ ا ل مْ ی  است که شفق  یوقت نماز شام هنگام»فرمودند:  (علیه وسلم اللهصلی )م 

 «.ده باشدغایب نش

. وصاحبین میگویند که شفق در حقیقت عبارت از سفیدی است که بعد از سرخی باقی میماند :شفق

خلیل رحمه الله است ، از امام ابوحنیفه رحمه الله همچنین از  (7)همان سرخی است و این روایت اسد

دالله ابن عمر رضی رحمه الله نقل کرده است، از عباز جمله علمای اهل لغت  (8)احمد العروضی ابن

نِیف ة  ق وْلهُُ الله تعال عنهما هم چنین نقل است بِي ح 
لِأ  ا ع  ،  و  غْرِبِ إذِ  قْتِ الْم  آخِرُ و  مُ: )و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ

دَّ الْأفُقُُ(. فرمودند:  )صلی الله علیه وسلم(ترجمه: یک قول از امام ابوحنیفه رحمه الله این است پیغمبر اسْو 

و از ثعلبه چنین نقل شده که شفق عبارت از  «.آخر وقت نماز شام وقت است که افق سیاه شود»

 نیز همان سفیدی است و این مذهب أبی بکر، عایشه و معاذ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین

بدون اختلاف. و آخر وقت  ،است.هنگامیکه وقت نماز شام خارج شد وقت نماز خفتن داخل میشود

قْتِ ن هنگام است که صبح صادق طلوع نکرده باشد: نماز خفت آخِرُ و  مُ )و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لقِ وْلهِِ ع 

طْلعُِ الْف جْرُ(. ا ل مْ ی  اءِ م  آخر وقت نماز » ند: پیغمبر صلی الله علیه وسلم است فرمود قولترجمه:  الْعِش 

                                                           
بن عمرو بن عامر بن اسلم، ابوالمنذر و بعضی دیگر گفته اند که ابوعمرو و قشیری و  اسد بن عمرو بن عامر بن عبدالله( 7)

ن حجاج ب وإمام ابوحنیفه رحمه الله و مطرف بن طریف  البجلی و الکوفی. صاحب امام و یکی از امامان برجسته وقت بوده.
د نزدش حادیث زیاملقب به ابوالمنذر بود و آ، جلیمحمد بن سعد گفت: اسد بن عمرو ب، ندشنید ارطاة و دیگران از او آحادیث را

ل کوفه بود و به بغداد همراه بود و فقه را آموخت و از اه رحمه الله  او با ابوحنیفه بود و آحادیث از جمله آحادیث ثقه نیز بود،
(ه 188)د: در سال: گفته ان بعضی. درباره وفات او اختلاف است، آمد و بعد از عوفی بحیث قاضی شهر الشرقیه منصوب شد

قي الدین بن عبد تالطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، (ه وفات نموده است. 190وفات نموده و بعضی دیگر گفته اند که در سال: )
 (.1/169هـ(، )1010القادر التمیمي الداري الغزي )المتوفى: 

در سال:  های صد هجری قمری تولد شده وبود که در آغاز سال  نحوی، العروضی، اللغوی، البصریخلیل بن احمد ( 8)

حسن بن  ق خان بنأبو الطیب محمد صدی ، البلغة إلى أصول اللغةواستاذ إمام سیبویه رحمه الله بود.  ، وفات نموده است(ه175)

 (.1/208، )امعة تكریتج -الناشر: رسالة جامعیة ، هـ(1307علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القنَِّوجي )المتوفى: 
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اینکه نماز خفتن باید قبل از وتر خوانده مگر  «.خفتن هنگام است که صبح صادق طلوع نکرده باشد

وتر بعد از نماز خفتن است، آخر وقت نماز وتر نماز  شود. صاحبین به این نظر هستند که:  اول وقت

.این اختلاف در میان شان اختلاف در صفت شان باشد هتا وقتی است که صبح صادق طلوع نکرد

دو نماز واجب در یک وقت واحد جمع  هنگامیکه ،است. پس نزد امام ابوحنیفه رحمه الله  واجب است

اگر چی امر شود به تقدیم یک از آن واجب ها مانند: شود پس وقت ادای آن در همان وقت است، 

سنت است پس داخل میشود وقت در نزد صاحبین رحمهما الله  ادائ نماز وقتی نسبت  نمازی فوتی.

ةُ  .تمام سنت های دیگرنماز وتر به مجرد فارغ شدن از نماز فرضی مانند  لا  ل یْهِ الصَّ دلیل بر آن ق وْلهُُ ع 

مُ: لا  السَّ ةِ إلِ ى طُلوُعِ الْف جْرِ،»و  اءِ الْْخِر  یْن  الْعِش  ا ب  ا م  لُّوه  ة  ف ص  لا  كُمْ ص  اد  ال ى ز  ع  هِي   إنَِّ اللهَّ  ت  أ لا  و 

تْرُ  پس  زیاد کرده الله متعالی برای شما نماز را یقینا  »فرمودند:  (وسلمصلی الله علیه )پیغمبرترجمه:  .(9)«الْو 

میشود او نیست مگر  أداءاداء نمائید آن نماز راکه در میان نماز خفتن آخرت الی طلوع صبح صادق 

 «.نماز وتر است

 : شرح کلمات و اصطلاحات فقهیدوممطلب 

 )جل جلاله( چه خداونداست. چنان (10)صلاة به اعتبار معنی لغوی به معنی دعاء :الصلاة :فرع اول

ل یْهِمْ  لِّ ع  ص  تك سكن ل هُم{ میفرماید: }و  لا  و طلب  دعاو برای آنان » ترجمه:. أ ي ادْع ل هُم (11)إنِ ص 

و طلب آمرزش تو مایه آرامش )دل و جان( ایشان می شود )وسبب  ءدعا قطعا  که کن آمرزش 

ابن  .به معنی های دیگر نیز آمده استة از لحاظ لغوی صلا .«اطمینان و اعتقاد بیشتر شان میگردد

 تعالی: قولبه معنی رحمت است، متعالی  صلاة از طرف الله الله گفته است:رحمه  (12)العربی

ل یْكم{ لِّي ع  مُ. ترجمه: (13)}هوالذي یُص  رْح   «او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می کند»، أ ي ی 

لَّتْ ) لسلام:اعلیه الصلاة و قول .دعا است و . صلاة ازطرف فرشتگان استغفاریعنی رحم میکند ص 

شْرا   ةُ ع  تْ  ،(14)(علیه الملائِك  غْف ر  « ان ده مرتبهبرایشان فرشتگ کرداستغفار طلب » ترجمه: .أ ي اسْت 

آمده است: گاهی صلاة از طرف غیر فرشتگان هم به معنی استغفار و .خواستیعنی طلب بخشش 

                                                           
 .(7/408)، (19547كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، فصل اول، احکام الصلاة الخارجة، شماره حدیث: )  فوري،( 9)

، الناشر: (1993) : ، مطابق(ه1417)( ابن سیده، ابوالحسن علی بن اسماعیل النحوی، المخصص، طبع اول، سال: 10)

 (.4/55، )داراحیاء التراث العربی

 .103ه، آیه: ( سوره توب11)
م(، در 1076 –ه 468در سال: ) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الاندلسي الإشبیلي، أبو بكر.  (12)

الکی، مم(، وفات نموده است، قاضی، حافظ للحدیث، فقیه 1148 –ه 543اشبیلیه تولد شده و در نزدیکی مراکش در سال: )
ابر صمحمّد  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن ست.مجتهد، مفسر نیز بوده  ا

 (.1/76م، )1996 -الطبعة: الأولى ، بیروت –هـ(، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 1158الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
 .43( سورة الاحزب، آیة: 13)
نِ »زهد والرقائق لابن المبارك )یلیه ( التركي ثم المرْوزي، ال14) زِيُّ ع  رْو  اهُ الْم  و  ا ر  ل ى م  ا ع  ائدِ  تهِِ ز  ادٍ فيِ نُسْخ  مَّ یْمُ بْنُ ح  اهُ نُع  و  ا ر  م 

هْدِ  ابِ الزُّ كِ فيِ كِت  ار   .(1/84)، (250، باب التفکر فی إتباع الجنائز، شماره حدیث: )«ابْنِ الْمُب 
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ة : )إذا مُتْنا  وْد  لَّ حدیثُ س  ظْعونص  غْف ر  (، أ ي اسْ ى لنا عُثْمانُ بنُ م  اگر بمیریم، عثمان بن »ترجمه:  ،ت 

 «.برای ما دعا می کند، یعنی استغفار می کند مظعون

 نیز آمده )صلی الله علیه وسلم(و توصیف خوبی از جانب الله جل جلاله بر رسولش  صلاة به معنی تعریف

ل وا }أوُلئكِ  علیهم تعالى: ل: قواست حْمةٌ{ص  باران با  آنان )همان برد»ترجمه:  .(15)تٌ مِن ربِّهم ور 

 .(16)«گردیدایمانی هستند که( الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدای شان شامل حال آنان 

شرایط خاص در اوقات  بااذکار معلوم و  ،مخصوصارکان  عبارت از الصلاة در اصطلاح شرع:

 .(17)شده است ینتع

(18)ه باشدید از مرکز آسمان دور شدخورش زوال:دوم:  فرع
. 

صبح صادق عبارت از آنست که از طرف مشرق طلوع کند : و صادق کاذبصبح فرع سوم: 

رود. این را فجر بم روبا به طور مستقیم به طرف وسط آسمان بلند شود، بعد از آن زود از بین مانند دُ 

بین می رود به تعقیب آن تاریکی  کاذب بخاطر گفته میشود که روشنی ظاهر میگردد و بعد زود از

حرام نگردیده و وقت نماز خفتن نیز خارج نمی برای روزه گیرنده  میآید دراین وقت خوردن، نوشیدن

 شود. و قت نماز  صبح داخل نمی شود. 

صورت  میگیرد وبعد به که فجر صادق است عبارت از آنست که در کناره آسمان طلوع اما فجر دوم 

و ازهر طرف به طرف وسط و روشنی آن از بین نمی رود  شده پراگندهروشنی  کناره های آسمان

بنام فجر را  ، و این فجرهمه آسمان را روشنی فرا میگیرد تا وقت طلوع آفتابآسمان بلند میشود 

کناره های آسمان انتشار پیدا کرد دو باره از  درروشنی ظاهر گردید  که وقتی صادق بخاطر میگویند

تاریکی را به دنبال ندارد به همین خاطر فجر صادق گفته میشود. خوردن، نوشیدن برای و رفتهبین ن

 .(19)روزه دار حرام بوده، و قت نماز خفتن خارج گردیده و وقت نماز صبح داخل میشود

، افتیدن برگ درخت بر زمین، شدت گرفتن در سفیدی صبح ننماز خواند سفار:إ فرع چهارم:

 .(20)گام سفر را إسفار گفته میشودجنگ، قوی شدن شتر در هن

                                                           
 .157( سورة البقرة، آیة: 15)
 (.38/438( الزبیدی،  محمد بن محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس، دارالهدایة، )16)
م، الناشر: دارالکتب العلمیه، 1983ه، مطابق 1403( الجرجانی، علی بن علی الزین الشریف، التعریفات، طبع اول، سال: 17)

 (.1/134بیروت، لبنان، )
  ، الناشر: دارالدعوة.407عبدالقادر، المعجم الوسیط، ج:اول، ص:  ( محمد النجار، ابراهیم مصطفی، احمد الزیات حامد18)
ه(، تحفة الفقهاء، باب مواقیت الصلاة،  طبع 540السمرقندی، محمد بن احمد بن ابی احمد، ابوبکر علاء الدین، متوفی: ) (19)

 (.100-1/99بنان، )ل –م(، دار الكتب العلمیة، بیروت 1994ه(، )1414دوم: )

ر، حامد عبدالقادر، احمد الزیات، ابراهیم مصطفی، المعجم الوسیط، تحقیق اللغلة العربیة، دارالنشر: دار الدعوة، ( محمد نجا20)
(1/433.) 
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رنگ سرخ است که، هنگام غروب خورشید در افق نمایان می شود و تقریبا  تا شفق: فرع پنجم: 

}ف لا   تعالی: قولود دارد که گویی گرگ و میش باشد لباس رنگینی بر خ»قبل از شام ادامه می یابد. 

ف قِ{ أقُْسِمُ بِالشَّ
 .(22)«قسم به شفق» ، ترجمه:(21)

چنان می بیند که گویی با زمین  دایره ای است که بیننده آسمان فق( ناحیه و خط)اُ افُق: فرع  ششم: 

ملاقات می کند و در خشکی بر روی آب دایره ای کامل تشکیل می دهد و وسعت رؤیت در آن گفته 

 تعالی: قول گفته میشود که فلانی افق گشاده دارد و فلانی افق تنگ دارد، :نظر می شود. علم و

قُّ } هُ الْح  یَّن  ل هُمْ أ نَّ ب  ت  تَّى ی  فِي أ نْفسُِهِمْ ح  ا فِي الْْف اقِ و  اتِن  نُرِیهِمْ آی  ما به آنان )که منکر » ترجمه: .(23){س 

تر دلائل ونشانه های خود را دراقطار و نواحی )آسمان ها و زمین، که  اسلام و قرآنند( هر چه زود

درون خودشان )که جهان صغیر است( به آنان )که منکر اسلام و  داخل و جهان کبیر است( و در

 .(24)«قرآنند( نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است

أ   از مفرد: قرُْآن :قرآنفرع هفتم:  أْ  :گرفته شده به معنی تلاوت است قر  ا ق ر  بعِْ قول تعالی: }ف إذِ  اهُ ف اتَّ ن 

هُ{قرُْء   پس هرگاه ما قرآن را )توسط جبرئیل بر تو( خواندیم تو خواندن آن را )آرام و »ترجمه:  .(25)ان 

 )وظیفه تو پیروی از تلاوت پیک وحی، و ابلاغ آسمانی است و بس(. آهسته( پیگیری و پیروی کن.

 تعالی رضی الله تعالی عنه رابطه به مرثیه حضرت عثمان رضی الله )26(حسان بن ثابتاز جمله قول 

 عنه است که فرموده:

 یقطع اللیل تسبیحا  وقرآنا   ...ضحوا بأشمط عنوان السجود به 

 .کردندختم می با تسبیح و تلاوت قرآن راشب چیزها را قربانی سجده کردند... شریف ترین ترجمه: 

جمهور  قرآن بر وزن فعُلان، غُفران و شُکران و مهموز است از نظر منظور از قرآنا  تلاوت است.

اصل قرآن از کلمه  قرآن را به تخفیف قرائت نموده است مانند قران قراء، و ابن کثیر صاحباز 

)القرء( به معنی ضم و جمع است، طوریکه گفته شده است: )قرأت الماء في الحوض(، آب را داخل 

                                                           
 .16( سورة الانشقاق، آیة:21)
م(، 2008ه، 1429، طبع اول، سال: )1424( عبدالحمید عمر، د أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، متوفی: 22)

 (.2/12116الم الکتب، )الناشر: ع
 .53الفصلت، آیة: ( سورة 23)

 (.1/21، )محمد النجار، ابراهیم مصطفی، احمد الزیات حامد عبدالقادر، المعجم الوسیط،، الناشر: دارالدعوة (24)
 .18( سورة القیامة، آیه: 25)
م و قبل ای اسلامله مشهور ترین شاعر هابو الولید، حسان بن ثابت، انصاری، شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم، از ج( 26)

ران له دوست دااز جم ازاسلام بوده و از قبیله بنی نجار اهل  مدینه بود، و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کرده و
هـ(، 392 ى:سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوف( میرسید. 120خلافت بود، وعمر او تقریبآ به )

 (.1/94بنان، )ل -م(، دار الكتب العلمیة بیروت 2000 –ه 1421طبع اول: ) 
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میشود که کردن است. قرآن را هم بخاطر قرآن گفته  عحوض جمع کردم، در اینجا قرائت به معنی جم

 آیات و سوره ها را یکی با دیگری جمع نموده است.

کلام خداوند متعال است که برای بیان و معجزه برحضرت محمد عبارت از  قرآن در اصطلاح:

صلی الله علیه و سلم نازل شده است که در صحیفه ها جمع شده وعبادت کننده ها با تلاوت آن عبادت 

 .(27)گر منتقل شده استو به طور مکرر از نسلی به نسل دی

طریقه و سیرت را گفته میشود، برابر است که سیرت و طریقه خوب  در لغتسنت:  فرع هشتم:

زیاد  )صلی الله علیه وسلم(باشد و یا سیرت و طریقه بد باشد. استعمال سنت در قرآن کریم و سنت رسول الله 

ِ فِ } قول تعالی:استعمال گردیده است، مانند  بْدِیلا ۭ سُنَّة  ٱللهَّ ِ ت  ةِ ٱللهَّ جِد  لسُِنَّ ل ن ت  ل وْا۟ مِن ق بْلُ ۖ و  . (28){ى ٱلَّذِین  خ 

)و گذشتگانی هم که با انبیاء خود چنین رفتار ناهنجاری  این سنت الهی، در مورد پیشینیان»ترجمه: 

 ونی نخواهی دید.گداشته اند( جاری بوده است، و در سنت خدا دگر

بدون وجوب ثابت گردیده  )صلی الله علیه وسلم(ی است که از طرف پیغمبرچیزفقهاء:  سنت در اصطلاح

است، و این سنت از جمله احکام تکلیفی پنجگانه است، مانند: واجب، حرام، سنت، مکروه و مباح 

 .ذکر آن نیست گنجایششده است که اینجا  تعریف هم سنت از نظر محدثین و اصولین .(29)میباشد

را گفته  الای یک چیزتصمیم گرفتن باتفاق نمودن ود کردن، ت، قصدر لغ :اجماع فرع نهم:

عِ الصیام  من اللیل(است )صلی الله علیه وسلم(، قول پیغمبرمیشود مِّ : )لا صیام لمن لم یُج 
کسی » ترجمه: .(30)

 قول تعالی: «.اش صحیح نیست که شب تصمیم به انجام روزه نگیرد و نیت آن را نکند، روزه

أ جْمِعُو} كُمْ ف  اء  ك  شُر  كُمْ و  تان قاطعانه تصمیم خود را  های پس همراه با معبود» ترجمه: .(31){ا أ مْر 

از  را نجام دهید و هیچ کوتاهی مکنید، این کارتان برمی آید در باره من ا رید )وهرچه ازدستبگی

 دهید(.روی مشورت کامل وتصمیم قاطع انجام 

در فروعات دین است ودلیل  (صلی الله علیه وسلم)ل الله اجماع بعد از وفات رسو در اصطلاح:اجماع 

 .(32)است و شرعا  موجب عمل کردن است از جهت کرامت به این امت

                                                           
(، مجمع الملك فهد 8-1/7( السندی، د. أبو طاهر عبد القیوم عبد الغفور، جمع القرآن الكریم في عهد الخلفاء الراشدین، )27)

 لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة.
 .62( سوره، الاحزاب،آیه:28)
(م، مكتبة 2001-ه1422(ه، تاریخ التشریع الإسلامي، باب السنة، طبع پنجم: )1420( القطان، مناع بن خلیل متوفى: )29)

 (.72-1/71وهبة، )
هـ(، صحیح ابن خزیمة، 311( إبن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي متوفى: )30)

 (.3/307یروت، )ب –الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي  المحقق: د. محمد مصطفى
 .     71( سورة یونس، آیة: 31)
بیروت،  –(ه، أصول الشاشي،  دار الكتاب العربي 344الشاشي، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق متوفى: )( 32)
(1/287-288.) 
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 : توثیق و بیان مسائلسوممطلب 

 :(33)فقهاءاوقات نماز از دیدگاه 

طلوع قبل از آغاز والی  صادقصبح  از طلوعوقت نماز صبح  :فجر)صبح(فرع اول: وقت نماز 

نماز خفتن خارج می شود،  وقت و شدهختم میگردد. با طلوع صبح صادق نماز صبح داخل آفتاب 

داخل نشده، و وقت ست. اما با طلوع صبح کاذب وقت نماز فجر نیدرست  در آن وقت خوردنی سحر

 پس نظر به حدیث در این هنگام نیز درست است، خوردننماز خفتن خارج نمی شود و سحری 

صلی الله علیه (روایت کردند و پیغمبر )صلی الله علیه وسلم(الله تعالی عنه که ازپیغمبرحضرت ابو هریره رضی 

و آخر وقت میباشد پس اول وقت نماز صبح طلوع صبح وقت برای هر نماز اول  یقینا  »فرمودند:  )وسلم

 .(34)«کرده باشدناست، آخر وقت نماز صبح هنگام است که آفتاب طلوع  صادق

اول وقت نماز پیشین هنگام میلان آفتاب از طرف چپ به  :)پیشین( ظهر فرع دوم: وقت نماز

نیست. اما درآخر وقت  فقهاءاست. در اول وقت نماز پیشین اختلاف میان  بسوی قبله طرف راست

اول شود،  یک تله به اندازه  در صورتی که سایه نقل  شده،مگر از برخی  نماز پیشین اختلاف است.

ت که : خلاف آن چیزی اسه کهگفت ابوالطیب از رحمه الله نوویامام . میشود وقت نماز پیشین داخل

مُ في الیوم الأول حین زالت  .بر آن اتفاق نظر دارند فقهاء لا  ل یْهِ السَّ : ترجمه .الشمس()لإمامة جبریل ع 

آخر  از جهت إمامت حضرت جبرئیل علیه السلام در روز اول هنگامیکه آفتاب میلان کرده بود(.)

هنگامی است که سایه هر چیز دو برابر سایه اصلی اش وقت نماز پیشین نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله 

الله هنگامی است که سایه هر چیز یک برابر سایه  ابین رحمهمآخر وقت نماز پیشین نزد صاح گردد.

 .(35)اصلی اش گردد

 :)دیگر(فرع سوم: وقت نماز عصر

وقت نماز پیشین بنا بر هر دو قول خارج شود، قول إمام وقت نماز عصر هنگامی است که اول 

از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله اول وقت نمازعصر  .رحمهما الله ابوحنیفه رحمه الله و قول صاحیبین

نزد  وقتی است که سایه هر چیز غیر از سایه زوال یک برابر گردد، وقت نماز عصر داخل میشود.

نماز عصر هنگامی است که سایه هر چیز یک برابر گردد و قت  الله، اول وقت ابین رحمهمصاح

                                                           
لبنان،  -بیروت  –م، دارالكتاب العلمیة 2000-ه1420بعة الأولی،)الهدایة، باب مواقیت الصلاة، ط غیتابى، البنایة شرح( 33)
(2/8-31.) 

 .(1/492)، (1030دارقطني، سنن الدارقطني، باب إمامة جبرائیل، شماره حدیث: )( 34)

ان، لبن -بیروت  –م، دارالكتاب العلمیة 2000-ه1420الهدایة، باب مواقیت الصلاة، طبعة الأولی،) غیتابى، البنایة شرح ( 35)
(2/15-16.) 
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 او از اسد روایت بربرا در احتیاط روی از را الله رحمه ابوحنیفه قول إمام نمازعصر داخل میشود.

طوریکه وقت نماز پیشین خارج میشود و و قت نماز عصر داخل  مشهور روایته است. کرد مقید

اول وقت نماز عصر داخل نمی شود وقتیکه آخر نماز پیشین نمی شود. پس نظر به روایت فوق، 

آخر وقت نماز عصر هنگامی است که آفتاب غروب نکرده باشد، یعنی آخر وقت نماز خارج شود. 

شافعی رحمه الله در صحیح که نص عصر غروب آفتاب است، این قول اکثری اهل علم است. إمام 

این است که آفتاب به رنگ زرد  رحمه الله بن زیاد نظر حسن د شده است نیز به نظر فوق است.وار

یر کند، قاضی خان از او حکایت کرده است. سرخسی رحمه الله به این نظر است که: اعتبار به تغ

لله هم همین  شعبی رحمه نظر این نظر امام ابوحنیفه رحمه الله هم است و است، اءوغروب آفتاب است

ب تغیر روشنی آفتاظر است که وقت نماز عصر هنگامی است که به این ن مام نخعی رحمه اللهإ است.

: هنگامی که  سایه هر چیز دو برابر سایه اصلی اش که استبه این نظر الله  رحمهکند. إصطخری 

 ءگردد، وقت نماز عصر خارج میشود در صورت تأخیرکردن بعد از آن گناه کار شده و نماز قضا

ل  ( لقوله میشود. ُ ع  لَّى اللهَّ لَّم  ص  س   .)36(«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» )یْهِ و 

کسی دریافت کند یک رکعت از نماز عصر را قبل از آنکه آفتاب غروب کند، در حقیقت ترجمه: )

ه الله از عبدالله بن امام بخاری رحم، السته کتب کرده است(، این حدیث در را دریافت عصرنماز 

ة ، زید بن أسلم، عطاء بن یسار و بشر بن سعید و عبدالرحمن بن الأعرج از أبی هریرمسلم از مالک

و إمام مسلم از یحیی  روایت کرده شده است. )صلی الله علیه وسلم(رضوان الله تعالی علیهم اجمعین از پیغمبر

ال دیگر نیز اقو به همین قسم .الی آخر رحمه اللهرضی الله تعالی عنه گفت: قرائت کردم برای مالک 

 .(37)در زمینه موجود است

 فرع چهارم: وقت نماز مغرب)شام(:

وآخر وقت نماز شام هنگامی است که  اول وقت نماز شام هنگامی است که آفتاب غروب کرده باشد.

 . (38)شفق غایب نشده باشد

 فرع پنجم: وقت نماز عشاء)خفتن(:

است که، هنگام غروب خورشید در  رنگ سرخ) :اول وقت نماز خفتن هنگامی است که شفق یعنی

(غایب شود. و اول وقت آخرت نیز هنگام  افق نمایان می شود و تقریبا  تا قبل از شام ادامه می یابد

                                                           
 .(1/93)، (283باب فیمن أدرک رکعة من الصلاة، شماره حدیث: ) 11هیثمي، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ) 36(

لبنان،  -بیروت  –، دارالكتاب العلمیة (م2000-ه1420الهدایة، باب مواقیت الصلاة، طبعة الأولی،) غیتابى، البنایة شرح (37)
(2/20-21.) 
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آخر وقت نماز خفتن  شفق است.  روی غایب شدن شفق است. و این إجماع است بر اختلاف که

به استثنای أترازی کسی دیگر  واین إجماع است،هنگامی است که صبح صادق طلوع نکرده باشد، 

به این نظر است که: با سپری شدن سوم و یا نصف شب وقت  رحمه اللهمخالفت نکرده است. أترازی 

اول وقت نماز وتر بعد از نماز خفتن است،  نماز خفتن خارج میشود و نماز بعد از آن قضاء میگردد.

 . (39)ه باشدو آخر وقت نماز وتر تا وقتی است که صبح صادق طلوع نکرد

 : تخریج آحادیث و آثارچهارم مطلب

ةُ »: تخریج حدیثفرع اول:  ئكِ  لا  ل یْكُمُ الْم  لَّتْ ع  ص   :«و 

 گفته است. داود رحمه الله صحیح وأب درجه حدیث:

 .(2/395)، (3854)داود، باب ما جاء فی الدعاء لرب، شماره حدیث: وسنن أب ،داود وأب

، (10129)ث:الكبرى، باب ما یقول إذا افطر عند اهل بیت، شماره حدیالنسائي، الكتاب: سنن النسائي 

(6/81). 

 صحیح گفته است. رحمه الله ابن ماجه: درجه حدیث

 .(1/555)، (1747)سنن ابن ماجه، باب فی ثواب من افطر صائما، شماره حدیث: ،ابن ماجه

اد  )تخریج حدیث:  فرع دوم: ه  مْسٍ: ش  ل ى خ  مُ ع  ُ إلِاَّ  إلِ ه   ةِ أ نْ لا  بُنِي  الْإسِْلا  أ نَّ اللهَّ ِ، مُ  و  سُولُ اللهَّ ا ر  د  مَّ ح 

ا م ض  وْمِ ر  ص  یْتِ، و  جِّ الْب  ح  اةِ، و  ك  اءِ الزَّ إیِت  ةِ، و  لا  إقِ امِ الصَّ (و   ن 

 .(1/11)، (8بخاری، صحیح البخاری، باب دعاؤکم إیمانکم، حدیث شماره: )

 .(1/45)، (20: )سلام و دعائمه العظام، شماره حدیث، باب بیان أرکان الإصحیح مسلم ،مسلم

ل یْ  تخریج حدیث: فرع سوم: ُ ع  لَّى اللهَّ بِيَّ ص  نَّ النَّ
ة  أ  یْر  لَّم  أ بِي هُر  س  : هِ و  إنَِّ ) ق ال  ا و  آخِر  لا  و  ةِ أ وَّ لا  إنَِّ للِصَّ

آخِرُ  طْلعُ  الْف جْرُ، و  ةِ الْف جْرِ حِین  ی  لا  قْتِ ص  ل  و  قْتِه ا حِیأ وَّ  (:شَّمْسُ لعُ  الن  ت طْ و 

 .(1/283)، (151ترمذي: سنن الترمذي، باب منه، شماره حدیث: )

 رحمه الله صحیح گفته است. البانی درجه حدیث:

 .(1/492)، (1030، باب إمامة جبرائیل، شماره حدیث: )الدارقطني سنندارقطني، 

رَّ ) تخریج حدیث: فرع چهارم: نِي جِبْرِیلُ م  یْتِ...أ مَّ یْنِ عِنْد  الْب   (:ت 

 حسن و صحیح گفته است.رحمه الله البانی  درجه حدیث:

                                                                                                                                                                                     
لبنان،  -بیروت  –، دارالكتاب العلمیة (م2000-ه1420الهدایة، باب مواقیت الصلاة، طبعة الأولی،) البنایة شرحغیتابى، ( 38)
(2/24-25.) 
لبنان،  -بیروت  –، دارالكتاب العلمیة (م2000-ه1420الهدایة، باب مواقیت الصلاة، طبعة الأولی،) غیتابى، البنایة شرح (39)
(2/29-32.) 
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 .(1/150)، (393داود، باب فی المواقیت، شماره حدیث: ) و، سنن أبداود وأب

ال  ) تخریج حدیث:فرع پنجم:  م  ا وُتِر  أ هْل هُ و  م  أ نَّ مْسُ ف ك  اب تِ الشَّ تَّى غ  صْرُ ح  تْهُ الْع  نْ ف ات   هُ(:م 

 .(1/263)، (552، باب من ترک العصر، شماره حدیث: )صحیح البخاريبخاري، 

 .(1/435)، (201مسلم، باب تغلیظ فی تفویت الصلاة العصر، شماره حدیث: )ال، صحیح مسلم

سْقطُُ الشَّمْسُ ) حدیث: فرع ششم: تخریج غْرِبِ حِین  ت  قْتِ الْم  لُ و   (:أ وَّ

 (.1/116(، )559وقت المغرب، شماره حدیث: )صحیح البخاري، باب ال، بخاري

 (.1/440(، )38مسلم، صحیح مسلم، باب بیان أن اول وقت المغرب عند غروب، شماره حدیث: )

دَّ الْأفُقُُ تخریج حدیث: فرع هفتم:  ا اسْو  غْرِبِ إذِ  قْتِ الْم  آخِرُ و   (:)و 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ب کتااما از از کتب حدیث دریافت نشد، حدیث فوق  جستجوی زیادبا 

، لْبِيِّ عثمان بن لي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي مؤلف:  باب مواقیت الصلاة، وحاشیة الشِّ

بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس  (هق، حاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد743الحنفي متوفى)

لْبِيُّ )المتوفى:   الأولى، طبعة: القاهرة،، بولاق - ة الكبرى الأمیریةالمطبع (، الناشر:1021الشِّ

 .(. ذکر شده است1/81) (ه،1313)

طْلعُِ الْف جْرُ(:)فرع هشتم: تخریج حدیث:  ا ل مْ ی  اءِ م  قْتِ الْعِش  آخِرُ و   و 

الهدایة ، (نصب الرایةحدیث )ىر كتاب  اماکتب حدیث دریافت نشد،  درحدیث فوق جستجوی زیاد با 

مع نصب الرایة تخریج أحادیث الهدایة  برهان الدین المرغینانىالمبتدى لشیخ الاسلام شرح بدایة 

 (.ذکر شده است.1/455باب نصب الرایة، )للعلامة جمالالدین الزیلعى اعتنى بهما ایمن صالح شعبان، 

یْن  ) :فرع نهم: تخریج حدیث ا ب  ا م  لُّوه  ة  ف ص  لا  كُمْ ص  اد  ال ى ز  ع  ةِ إلِ ى طُلوُعِ إنَِّ اللهَّ  ت  اءِ الْْخِر  الْعِش 

تْرُ  هِي  الْو   (:الْف جْرِ، أ لا  و 

محمد بن مؤلف،  تحفة الفقهاء در کتاب، امااز کتب حدیث دریافت نشد، حدیث فوق  جستجوی زیادبا 

(. ذکر 1/201کتاب الصلاة، ) ،هـ(540)أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي متوفى 

 شده است.

ظْعون(:)فرع دهم: تخریج حدیث:  لَّى لنا عُثْمانُ بنُ م   إذا مُتْنا ص 

التركي ثم از کتاب حدیث  اما دریافت نشد، آحادیث سته کتب زاحدیث فوق  جستجوی زیادبا 

یْمُ بْنُ »یلیه ، الزهد والرقائق لابن المباركمؤلف، باب التفکر فی إتباع الجنائز،  المرْوزي، اهُ نُع  و  ا ر  م 

هْدِ ح   ابِ الزُّ كِ فِي كِت  ار  نِ ابْنِ الْمُب  زِيُّ ع  رْو  اهُ الْم  و  ا ر  ل ى م  ا ع  ائِد  تِهِ ز  ادٍ فِي نُسْخ  شماره حدیث: ، «مَّ

 ، ذکر شده است.(1/84)، (250)
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 و ضوابط فقهی: : قواعدپنجممطلب 

 (.الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة(، )201)القاعدة:

 اصل در عبادات منع است، و اصل در عادات إباحت و جواز است(.)  ترجمه:

از همین است،  (جل جلاله)انسان مکلف به انجام عبادات بعد از مشروع شدن از طرف الله  :توضیح

. جایز نیست مشروع نشده باشد (صلی الله علیه وسلم)جهت انجام عبادتی که از طرف الله متعالی و رسول الله 

زمانیکه دلیل روشن بادات یک امر توقیفی است و انسان مکلف است که توقف کند تااز همین جهت ع

و کیفیت انجام آن از طرف شارع مشروع نشود. بر آن قیاس کرده نمی شود. اصل در این قاعده قول 

 ترجمه: )نماز بخوانید .)40((صلوا كما رأیتموني أصلي) :است که فرمودند )صلى الله علیه وسلم( رسول الله

در  (صلی الله علیه وسلم)از همین جهت صحابه کرام تا زمانیکه از رسول الله  طوریکه من نماز میخوانم(.

به معنی اجازه است.  ا  إباحت مطلق انجام نمی دادند بلکه توقف میکردند. سوال نمی کردندعبادت رام

 در شریعت عبارت از اختیار داشتن مکلف میان انجام فعل و ترک فعل.

 باشد. قبول قابل خوب طبیعت برای که است چیزی به دادن ادامه عادت:

اب و ، نصآن ، زکات، انواعو کیفیت أدای آننماز های پنجگانه تعداد رکعات، اوقات آن  :تطبیقات

مشخص و معین ...وغیرهدای آن، حج، قربانی و کفارات اکیفیت ، زمان و ، روزهمقدار و وقت آن

 . (41)است

 :تحب نمازاوقات مس :مبحث دوم

 ب میباشد:لمط دوکه دارای 

 ) المختار للفتوی)متن کتاب 

أخِْی ت  اءِ، و  ت  ا فِي الشِّ قْدِیمُه  ت  یْفِ، و  هْرِ فِي الصَّ ادُ )ف( بِالظُّ الْإِبْر  بُّ الْإسِْف ارُ بِالْف جْرِ و  یُسْت ح  ا ل مْ و  صْرِ م  رُ الْع 

غْرِبِ، عْجِیلُ الْم  ت  مْسُ، و  رِ الشَّ یَّ غ  ت  بُّ فِي الْوِتْرِ آخِرُ اللَّیْلِ، ف إنِْ  ت  یُسْت ح  ا ق بْل  ثُلثُِ اللَّیْلِ و  اءِ إلِ ى م  أخِْیرُ الْعِش  ت  و 

عْجِیلُ الْع   ت  غْرِبِ، و  الْم  هْرِ و  الظُّ أخِْیرُ الْف جْرِ و  بُّ ت  یُسْت ح  ل هُ، و  اهِ أ وْت ر  أ وَّ ثقِْ بِالِانْتِب  اءِ ی  ل مْ ی  الْعِش  وْم  صْرِ و 

یْمِ  .(42)الْغ 

 ن )المختار للفتوی(تترجمه م

                                                           
 .(1/206)، (262یة في تخریج أحادیث الهدایة، باب سجود السهو، شماره حدیث: )إبن حجر، الدرا )40(
 (، الأصل في العبادات الحظر،201( د. محمد مصطفى الزحیلي.القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، القاعدة: )41)

 (.770-2/769، )دمشق –م،دار الفكر  2006 -هـ  1427وفي العادات الإباحة، الطبعة: الأولى، 
 (.40الی  38 /1موصلي: )الاختیارلتعلیل المختار(، ) (42)
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اداء  ی، سرد نمودهدر روشنی اداء گردد ونماز ظهر در سردصبح که در تابستان نماز  مستحب است 

ده باشد غیر نکربه تأخیر اداء نمودن نماز دیگر تا وقتیکه آفتاب تو در زمستان وقت اداء گردد. گردد. 

نماز  و در به تأخیر اداء نمودن نماز خفتن الی قبل از سوم حصه شب و وقت اداء نمودن نماز شام  و

هتر أداء گردد. اگر مطمئن به بیدار شدن در آخر شب نبود بمستحب است که در آخر شب  وتر هم

ب مستحب است تأخیر نماز صبح، پیشین و شام و مستح است که وتر خود را در اول شب بخواند.

 ز عصر و خفتن در هنگام وجود ابر.به عجله  أداء نمودن نمااست 

 

 ار لتعلیل المختار(یختترجمه )الإ

مُ:  :صبح در حالیکه روشنی بیآیدمستحب بودن أدای نماز مورد  درفصل  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لِق وْلهِِ ع 

ةٍ: «أ سْفِرُوا بِالْف جْرِ » ای  فِي رِو  مُ »، و  هُ أ عْظ  رُوا بِالْف جْرِ ف إنَِّ وِّ  (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: پیغمبر .«للِْْ جْرِ ن 

نماز صبح  »در روایت دیگر چنین آمده است « در روشنی روز اداء نماید نماز صبح را»فرمودند: 

: رحمه الله گفته اند (43)حاویامام ط «.این بزرگترین اجراست که زیراروز اداء کنید؛  روشنیرا در 

ختم نماید تا میان آحادیث که رابطه به أدای نمازصبح در  وشنیدر رو آغاز در تاریکی را نماز صبح

و در سردی أداء نمودن . عمل شود گردد ی اداء که به أدای نماز صبح در روشن تاریکی و حدیث

صلی الله )رضی الله تعالی عنه است که پیغمبر حدیث انس بن مالکنماز صبح طوریکه ما روایت کردیم، 

د  ك  »فرمودند:  )علیه وسلم یْفُ أ بْر  ان  الصَّ ا ك  إذِ  هْرِ، و  ر  بِالظُّ كَّ اءُ ب  ت  ان  الشِّ ا ك  : إذِ  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيُّ ص   ان  النَّ

ا و در تابستان سرد  هنماز ظهر را در زمستان وقت اداء نمود )صلی الله علیه وسلم(پیغمبر»ترجمه: . «بِه 

ن میبود نمازصبح را وقت أداء مینمودند ودرهنگام تابستان سرد زمستاهنگامیکه می نمود اداء کرده 

تأخیر نمودن نماز عصر تا وقتیکه آفتاب تغیر نکرده  :گفتمصنف رحمه الله  «.کرده أداء می نمودند

بيَِّ » رضی الله تعالی عنه:)44(رافع بن خدیجبه دلیل حدیث حضرت  درست است باشد ُ  أ نَّ النَّ لَّى اللهَّ ص 

ل یْهِ  صْرِ  ع  أخِْیرِ الْع  ر  بِت  لَّم  أ م  س  خیر نمودن ادستور داده به ت (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر یقینا  »ترجمه: . «و 

                                                           
م(: أحمد بن محمد بن سلامه بن سلمه ازدي، طحاوي، أبو جعفر، یکی از فقهای  933 - 853هـ =  321 - 239) طحاوی( 43)

رفته است، اول شافعی مصر شده و وفات او در قاهره صورت گ« طحا » مشهور حنفی در مصر بود، تولد و نشأت او در 
مذهب بود، سپس به مذهب حنفی گروید، دارای تالیفات کثیر است از جمله: شرح معاني الْثار، بیان السنة، الشفعة، المحاضر 
والسجلات، مشكل الْثار، أحكام القرآن، العقیدة الطحاویة و غیره. محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي، الجواهر المضیة فی 

هـ، النشرة الثالثة، 1349الحنفیة، الناشر:دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى بمصر، طبقات 
 (.1/102هـ، )1412

جلیل  حابهابن خدیج ابن رافع ابن عدی الحارثی الاوسی الانصاری )ابو عبدالله، یا گفته شده است ابو رافع المدنی( ص رافع )44(
نموده است.  وفاتسالگی   74و یا  73است، در غزوه احد و خندق شرکت کرده و به عمر صلی الله علیه وسلم  القدر رسول الله

د عوامه، طبع (ه، محقق: محم852کتاب تقریب التهذیب، از ابو الفضل احمد بن علی بن محمد احمد بن حجر العسقلانی متوفی: )
 (.1/204سوریا، ) -ار الرشید( د1986 – 1406اول: )
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اصحاب »گفت:  یقینا  الله روایت کرده:   رحمه (46)از أبی قلابه (45)خالد حذاء حضرت «.نمازعصر

خیر نماز عصر و زود رسیدن به غروب در تأ اتفاقهرگز بر چیزی مانند  (صلی الله علیه وسلم)رسول خدا 

رغروب آفتاب است نه روشنی که در یتغی معتبر «.آفتاب و روشن شدن در سحر توافق نکرده اند

به وقت أداء نمودن نماز شام درتمام زمانها طوریکه در قبل بیان  رحمه الله گفت: دیوار است، مصنف

تا زمانیکه  خواهند بود، به خیر امت منهمیشه » :که فرمودند است (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قول شد.

گفت: تأخیرنمودن نمازخفتن الی قبل از سوم حصه  «.غروب را تا برخورد ستارگان به تأخیر نیندازند

اءِ إلِ ى  فرمودند: (صلی الله علیه وسلم)شب، پیغبمر أخِْیرِالْعِش  رْتُهُمْ بِت  م 
تِي لأ   ل ى أمَُّ  .ثُلثُِ اللَّیْلِ()ل وْلا  أ نْ أ شُقَّ ع 

به تأخیر نمودن نماز خفتن الی سوم دستور میدادم بود، البته  اگر برای امت من مشقت نمی» ترجمه:

ت میکند براینکه این کار بهتر است، و تأخیر کردن نمازخفتن تا به وقت نصف لپس دلا«. حصه شب

این دلیل  ماز کم میشود.های ن که جماعتزیرا ؛شب مباح است، و تا بعد از نصف شب مکروه است

  که گفت:  مستحب است  مصنف رحمه الله سوم حصه شب را میکند. تابه بهتر بودن أداء نماز خفتن 

آخر شب أداء  گردد، اگر کسی به بیدار شدن در آخر شب مطمین نباشد، بهتر است که  درنماز وتر 

بِيَّ  در اول شب أداء نماید. ابِرٌ أ نَّ النَّ ى ج  و  ا ر  لَّم  )لمِ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ :   ص  قوُم  آخِر  »ق ال  اف  أ نْ لا  ی  نْ خ  م 

ة  آخِرِ اللَّیْ  لا  هُ، ف إنَِّ ص  قوُم  آخِر  اللَّیْلِ ف لْیُوتِرْ آخِر  مِع  أ نْ ی  نْ ط  م  ل هُ، و  ةِ اللَّیْلِ ف لْیُوترِْ أ وَّ ئِك  لا  ةُ الْم  حْضُور   .«لِ م 

کسی »: فرمودند (صلی الله علیه وسلم)، پیغمبرالله تعالی عنه روایت نموده است رضی حضرت جابرترجمه: 

، پس او در اول شب باید نماز وتر خود را أدا نماید، و بیدار شده نمی تواندترسید که در آخر شب 

 ؛مطمین بود که در آخر شب بیدار میشود، پس بهتر است درآخر شب نماز وتر خود را أدا نمایداگر

گفت: مصنف رحمه الله ، این کار بهتر است. «دندر نماز آخر شب فرشته ها حضور پیدا میکنزیرا 

 های عصر و شام در روزمستحب است تأخیر نماز صبح، پیشین وشام، به وقت أدا نمودن نماز 

زوال آفتاب أدا  باید قبل از ابری، اما رابطه به نمازصبح در قبل حدیث روایت شده، اما  نماز پیشین 

، و به وقت أدا نمودن نماز عصر بخاطری این است که نگرددشام قبل از غروب أدا نماز ، اما نگردد

کم شدن  باعثدر وقت مکروهه برابر نشود، اما نماز خفتن در اول شب خوانده شود بخاطریکه 

 آمدن باران و برف.بخاطر جماعت نشود 

 

                                                           
مشهور به حذاء یعنی الابو المنازل مشهور به وی ( خالد بن مهران ابو منازل البصری الحذاء، إمام و حافظ ثقه است که کنیه 45)

 (،هـ748وفى: ي )المتاست. سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز الذهبکفش یا یابوت 
 (.6/320م(، )2006-هـ1427طبع: )، القاهرة -دار الحدیث

ابی قلابة شهرت دارد و در شام قبل از محمد ابن سیرین وفات نموده به نام ابی قلابة عبدالله بن زید جرمی بصری است و  ( 46)
وفى: مت، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، ،التاریخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاریخ الصغیر(است. 

 (.1/264(، )1977 –1397)، ، طبع اول:لب, القاهرةح -دار الوعي, مكتبة دار التراث  ،محقق: محمود إبراهیم زاید، هـ(256)
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 :: توثیق و بیان مسائلاول مطلب

 از هااوقات مستحب برای نم

ز صبح بهتر است که به روشنائی روز و یا روشن شدن صبح أدا نما فرع اول: نماز فجر )صبح(:

با روشن شدن صبح أدا کردن نماز صبح بهتر است.  باشد، صافوقتیکه آسمان بدون ابر و  گردد.

 ؛مگر برای حاجی صاحبان در مزدلفه أدا کردن نماز صبح در تاریکی بهتر است، تأخیر نکنند

آمده است، قرائت رحمه الله  (47). در فتاوای قاضی خانیراکه شک در طلوع آفتاب واقع میشودز

زیراکه فاسد شدن  ؛نماز تاخیر کرده شود است. به طور ترتیل چهل آیت قرآن کریمبین مسنون تلاوت 

کسی قصد تلاوت طولانی  نماز ترک نشود. بنماز یک خیال و گمان است پس بخاطر آن وقت مستح

دارد نماز صبح از تاریکی آغاز کند و اگر قصد آنرا ندارد بهتر است که به روشنائی روز نماز را  را

 .(48)أدا کند. و این نظر إمام ابوحنیفه، إمام ابویوسف و إمام محمد رحمهم الله است

انده خو روبا تأخی نماز ظهر در موسم تابستان بهتر است سرد کرده فرع دوم: نماز ظهر )پیشین(:

 ود و در موسم زمستان بهتر است وقت خوانده شود.ش

و نماز خفتن  خوانده شود زود نماز شام بهتر است که (:و خفتن )شام وعشاء فرع سوم: نماز مغرب

ر ما لا تزال أمتي بخی) :(صلی الله علیه وسلم) رسول اللهوقال  :بهتر است که در سوم قسمت شب خوانده شود

نماز شام را در تا زمانیکه  همیشه در خیر است امت من) ترجمه: .(49)(عجلوا المغرب وأخروا العشاء

 .(50)(بخوانند اول وقت و نماز خفتن را در آخر وقت
 

 تخریج آحادیث و آثار :دوممطلب 

سْفِرُوا بِالْف جْرِ »تخریج حدیث: فرع اول: 
ةٍ: «أ  ای  فِي رِو  رُوا »، و  وِّ مُ لِ رِ ف إنَِّ الْف جْ بِ ن   رِ(:لْْ جْ هُ أ عْظ 

 حسن صحیح گفته است. رحمه اللهنسائی  درجه حدیث:

 .(1/272)، (548شماره حدیث: )، نسائی، سنن نسائی، باب الإسفار

                                                           
إبراهیم بن إسماعیل بن أحمد بن إسحاق بن شیث بن الحكم أبو إسحاق، ركن الإسلام الزاهد المعروف بالصفار، من أهل بیت  (47)

ن لفقهاء. قاسم بأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین ا، هـ ببخارى 534ضي خان. توفي سنة علم وفضل. وهو شیخ قا
، محقق : یحیى مراد، دار الكتب (هـ1424-م2004):  طبعهـ(، 978عبد الله بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى : 

 (.1/44العلمیة، )
 -دار الكتب العلمیة  (م،2000 -(ه1420)فصل و یستحب الإسفار باالفجر، الطبعة: الأولى،  غیتابى، البنایة شرح الهدایة،( 48)

 .(40-2/33)، بیروت، لبنان
( الهدایة شرح بدایة المبتدى لشیخ الاسلام برهان الدین المرغینانى مع نصب الرایة تخریج أحادیث الهدایة للعلامة جمال الدین 49)

 .(1/471) نصب الرایة، دارالحدیث القاهرة، ،شعبان الزیلعى اعتنى بهما ایمن صالح
 -دار الكتب العلمیة  (م،2000 -(ه1420)غیتابى، البنایة شرح الهدایة، فصل و یستحب الإسفار باالفجر، الطبعة: الأولى،  (50)

 .(33-2/54)، بیروت، لبنان
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 صحیح گفته است. رحمه اللهابن حبان  درجه حدیث:

 شماره باب مواقیت الصلاة، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ابن حبان،

 .(4/357)،(1490حدیث:)

: ) ج حدیث:فرع دوم: تخری لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بيُِّ ص  ان  النَّ ا ك  إِ ك  ر  ان  الشِّ ذ  كَّ اءُ ب  ان  بِ ت  ا ك  إذِ  هْرِ، و  الظُّ

د  بِه ا(: یْفُ أ بْر   الصَّ

محمد زهیر بن ناصر ، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، بخاري

(، باب من برک علی رکبتیه عند الإمام 93(، شماره حدیث: )ه1422) دار طوق النجاة،، الناصر

 (. 1/30اوالمحدث، )

هـ(، المحقق: 261مسلم، صحیح المسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، متوفى: )

(، دار إحیاء 112محمد فؤاد عبد الباقي، باب النهی عن السبق الإمام برکوع أو...، شماره حدیث: )

 (.1/320بیروت، ) –تراث العربي ال

بِيّ ) تخریج حدیث: فرع سوم: صْرِ   أ نَّ النَّ أخِْیرِ الْع  ر  بِت  م 
لَّم  أ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ  (:ص 

 ترمذی رحمه الله حسن صحیح گفته است. درجه حدیث:

وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو ع، سنن الترمذي ترمذی، یسى متوفى: محمد بن عیسى بن س 

 محقق: بشار عواد معروف(، 159باب ما جاء فی تعجیل العصر، شماره حدیث: ) -120(ه، 279)

 (.1/229، )بیروت –دار الغرب الإسلامي  (،م1998طبع: سال: )

اءِ إلِ ى ثُلُ )فرع چهارم: تخریج حدیث:  أخِْیرِ الْعِش  رْتُهُمْ بِت  تِي لأ  م  ل ى أمَُّ  ثِ اللَّیْلِ(:ل وْلا  أ نْ أ شُقَّ ع 

أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن بخاری، باب من جاء النوم قبل العشاء لمن غلبه، البخاری، صحیح 

طبعة:  ،دار طوق النجاة ،محمد زهیر بن ناصر الناصرمحقق:  ،إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري

 (.1/118(، )571، شماره حدیث: )ه(1422)الأولى 

محمد  محقق:، ه(261)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: ، مسلم، صحیح مسلم

شماره حدیث: ، بیروت – دار إحیاء التراث العربيباب وقت العشاء تأخیرها،  -39 ،فؤاد عبد الباقي

(220( ،)1/442). 

قوُم  آخِر  اللَّیْلِ ف لْیُوتِرْ أ  )فرع پنجم: تخریج حدیث:  اف  أ نْ لا  ی  نْ خ  قوُم  آخِر  اللَّیْلِ م  مِع  أ نْ ی  نْ ط  م  ل هُ، و  وَّ

ةِ(: ئِك  لا  ةُ الْم  حْضُور  ة  آخِرِ اللَّیْلِ م  لا  هُ، ف إنَِّ ص   ف لْیُوترِْ آخِر 
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ن ببد الله عأبو بكر  ابن أبي شیبة،در کتاب  امادریافت نشد،  سته از کتبحدیث فوق  جستجوی زیادبا 

نَّ  ،محمد العبسي الكوفي حمد م محقق:(، 465 /4(، )6771، شماره حدیث: )ه(235ـ159، )فالمُص 

 ، ذکر شده است.، دار القبلةعوامة

 سوم: اوقات مکروهه نمازمبحث 

 میباشد: لبمطسه که دارای 

 (المختار للفتوی)متن 

ةِ عِنْد  طُلوُعِ  :ف صْلٌ  از  ةُ الْجِن  لا  ص  ةِ، و  و  ةُ التِّلا  جْد  س  ةُ، و  لا  غُرُوبِه الا  ت جُوزُ الصَّ الهِ ا و  و  ز  مْسِ و  صْر    الشَّ إلِاَّ ع 

تَّى ت   صْرِ ح  عْد  )ف( الْع  لا  ب  طْلعُ  الشَّمْسُ، و  تَّى ت  عْد  الْف جْرِ ح  فَّلُ ب  ن  لا  یُت  وْمِهِ عِنْد  الْغُرُوبِ، و  عْد  ی  لا  ب  ، و  غْرُب 

يِ الْف جْرِ، و   ت  كْع  ر  مِنْ ر 
امُ طُلوُعِ الْف جْرِ بِأ كْث  ج  الْإمِ  ر  ا خ  لا  إذِ  ةِ الْعِیدِ )ف(، و  لا  لا  ق بْل  ص  غْرِبِ، و  لا  ق بْل  الْم 

ف رٍ)ف(  لا  س  رٍ و  ض  احِدٍ فِي ح  قْتٍ و  یْنِ فِي و  ت  لا  یْن  ص  عُ ب  لا  یُجْم  ةِ، و  وْم  الْجُمُع  لِف ةِ ی  الْمُزْد  ف ة  و  ر   .(51)إلِاَّ بع 

 ترجمه متن )المختار للفتوی(

نازه در ، سجده تلاوت و نماز جزنماأدای  .مکروه است که در آن نماز خواندن اوقات در موردفصل 

ز نما از بعد نفلأدای نماز ، مگر عصر همان روز، جایز نیست وقت طلوع، زوال و غروب آفتاب

  عدب ت،درست نیس وقتیکه آفتاب غروب نکند از نماز عصر تا که آفتاب طلوع نکند، بعد وقت صبح تا

نگام هبیشتراز دو رکعت نماز أدا کردن، قبل از شام، قبل از نماز عید، در از طلوع صبح صادق 

ر نماز د جمع کردن بین دو .درست نیستنیز أدای نماز نفل شدن امام برای خطبه نماز جمعه  هاستاد

ات و عرف در خانه باشد و یا در سفر نیز درست نیست. مگر در گذارنماز  اگر چی یک زمان واحد،

 .جمع بین دو نماز درست است مزدلفه

 

 )الإختیار لتعلیل المختار( :ترجمه

: فصل: أدای نماز، سجده تلاوت و نماز جنازه در وقت طلوع، زوال و غروب آفتاب جایز نیست

 : نِيِّ ق ال  امِرٍ الْجُه  ة  بْنِ ع  دِیثِ عُقْب  ِ »ح  سُولُ اللهَّ ا ر  ان  ه  ةُ أ وْق اتٍ ن  ث  لَّم  (ث لا  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ قْبُر   )ص  أ نْ ن  ا و  لِّي  فِیه  أ نْ نُص 

ا: ان  وْت  ا م  تَّى  فِیه  یَّفُ للِْغُرُوبِ ح  حِین  ت ض  زُول ، و  تَّى ت  ا ح  الهِ  و  عِنْد  ز  ، و  فِع  رْت  تَّى ت  مْسِ ح  د  طُلوُعِ الشَّ ن  ع 

غْرُب   صلی الله علیه (امر رضی الله تعالی عنه از پیغمبرترجمه: ازجهت حدیث که حضرت عقبه ابن ع .«ت 

در آن خواندن  نمازاز  )صلی الله علیه وسلم(سه وقت است که رسول الله »روایت نموده است گفت:  )وسلم

، هنگام شود هنگام طلوع آفتاب تا وقتیکه آفتاب بلند نهی کرده است، وقت، دفن کردن میت درآن وقت

                                                           
 (.42الی  40/  1)الاختیارلتعلیل المختار، ، موصلي (51)
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منظور از  «.غروب کندآفتاب ب زایل شود، هنگام غروب آفتاب تا وقتیکه زوال آفتاب تا وقتیکه آفتا

ة  ق ال :  ست.جنازه ا نماز قبر س  نْب  مْرِو بْنِ ع  نْ ع  ع  لْ مِن  »و  لَّم  ه  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ ا ر  قلُْتُ ی 

وْفُ  : ج  ى؟ ق ال  لُ مِن  الْأخُْر  اتٌ أ فْض  اع  اتِ س  اع  طْلعُ  الْف جْرُ، ثُمَّ السَّ تَّى ی  ل ةٌ ح  بَّ ق  ا مُت  ه  لُ ف إنَِّ اللَّیْلِ الْأ خِیرِ أ فْض 

یْن  ق رْن يِ  طْلعُُ ب  ا ت  ه  ، ف إنَِّ تَّى تُشْرِق  مْسِكْ ح 
أ  ف ةِ ف  ج  الْح  تْ ك  ام  ا د  م  مْسُ، و  طْلعُ  الشَّ تَّى ت  هِ ح  سْجُدُ انْت  ی  انِ و  یْط   الشَّ

ا الْكُفَّارُ  ةٌ یُ ل ه  اع  ه ا س  هِ ف إنَِّ ل ى ظِلِّهِ ثُمَّ انْت  مُودُ ع  قوُم  الْع  تَّى ی  ل ةٌ ح  بَّ ق  ةٌ مُت  شْهُود  ه ا م  لِّ ف إنَِّ حِیمُ ، ثُمَّ ص  ا الْج  رُ فِیه  جَّ س 

ی   انٍ و  یْط  يْ ش  یْن  ق رْن  غِیبُ ب  ا ت  ه  هِ ف إنَِّ صْرِ ثُمَّ انْت  ال تْ إلِ ى الْع  ا ز  لِّ إذِ  ا الْكُفَّارُ ثُمَّ ص  ترجمه: حضرت  .«سْجُدُ ل ه 

آیا ساعاتی  )صلی الله علیه و آله و سلم( گفتم یا رسول الله» رضی الله تعالی عنه می گوید: (52)عمرو بن عنبسه

تا طلوع  زیراکه اوقات قبول دعاء است؛ بهتر است شبآخر از ساعات دیگر هست؟ فرمود: نیمه بهتر

است، نگه دارید تا بلند  به اندازه پوست که زمانی، تاید طلوع کندفجر، سپس توقف کنید تا خورش

و کافران بر آن سجده می کنند، سپس دعا کنید که در  می برآید در میان شاخ شیطان آفتاب زیرا ؛شود

د بود، تا رکن بالا رود. در سایه آن توقف کن، زیرا ساعتی است که جهنم در آن یآینده شاهد آن خواه

شود و  پس اگر تا بعد از ظهر گذشت، نماز بخوان، زیرا بین شاخ شیطان ناپدید می، یرودفرو م

در وقت غروب برابر  روزفت: مگر عصر همان گمصنف رحمه الله  کافران برایشان سجده میکنند.

داء میگردد أزیراکه سبب جزء قایم از وقت است طوریکه بیان شده به تحقیق  ؛شد خوانده میشود

مُ: واجب شطوریکه  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ غْرُب  »ده، ق ال  ع  صْرِ ق بْل  أ نْ ت  ة  مِن  الْع  كْع  ك  ر  نْ أ دْر  مْسُ ف ق دْ  م  الشَّ

ا ه  ك  کسی دریافت کند یک رکعت از نماز عصر را  قبل » گفت: (صلی الله علیه السلام)پیغمبر ترجمه: «.أ دْر 

: )نفل بعد گفت مصنف رحمه الله «.است هتیافز دیگر را دراز آنکه آفتاب غروب کند، در حقیقت نما

تا زمانیکه آفتاب طلوع نکرده باشد، و نه بعد از نماز عصر تا زمانیکه آفتاب غروب نماز صبح  از 

عِیدٍ الْخُدْرِيِّ  درست نیست. نکرده باشد دِیثِ أ بِي س  بِيَّ  .لحِ  لَّم  ))أ نَّ النَّ س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ةِ فيِ  (ص  لا  نِ الصَّ ه ى ع  ن 

یْنِ( قْت  یْنِ الْو  ذ  ُ )به تحقیق پیغمبر»ترجمه: به دلیل حدیث أبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه  .ه  لَّى اللهَّ ص 

لَّم   س  ل یْهِ و  و جایز است که  .نهی نموده از نماز خواندن در این دو وقت یعنی در وقت )طلوع و غروب( (ع 

 .کرده نمی تواند ءطواف أدا، فوت شده، سجده تلاوت را اداء نمود و لاکن نماز در این اوقات نماز

مُ، ف لا  ) ابُ الْف رْضِ أ عْظ  و  قْتِ بِالْف رْضِ، إذِْ ث  مِیعِ الْو  غْلُ ج  هُو  ش  یْرِهِ، و  عْن ى فِي غ  هْي  لمِ  رُ النَّهْيُ  لِأ نَّ النَّ ظْه  ی 

ه ر  فِ  ظ  قِّ ف رْضٍ مِثْلِهِ، و  هُ دُون هُ فِي ح  افِ لِأ نَّ و  ت يِ الطَّ كْع  زیرا که نهی معنای دیگری دارد » ترجمه: .(ي ر 

نسبت به دیگر  فرض ثواب است، زیراکه، هساختمشغول  فرضتمام وقت خود را به  وقت یعنی

                                                           
القیس بن بهثه بن سلیم بن منصور بن عکرمه بن خصفة  ئه بن عامر بن خالد بن غاضره بن عتاب بن امرعمرو بن عنبس( 52)

سلم  علیه واللهر صلی بن قیس غیلان که کنیه او ابونجیح است. او در آغاز اسلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و از پیامب
سلم  علیه واللهر صلی . پس به او اجازه بازگشت نزد قومش را داد، سپس نزد پیامباجازه گرفت تا نزد او بماند یا به قومش بپیوندد

ز او انماز  آمد، پیش از فتح مکه، در شام مسکن گزین شد، وصفیه در سرزمین بنی سلیم پاین شد، ابوامامه باهیلی در مورد
نْجُوی ه )المتوفى:  أحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم، أبو بكر ،رجال صحیح مسلم.روایت کرده است محقق: عبد الله ، هـ(428ابن م 

 (.2/64، باب ذکر من اسمه عمرو، )(1407اول:) طبع، بیروت –دار المعرفة  ،اللیثي
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در دو رکعت طواف  .یده استظاهر گرد خود فرض مانند در حق فرضنهی  پساست  اعمال بیشتر

: بعد از طلوع صبح صادق رحمه الله گفتمصنف  «.فرض بوده استغیر  طواف کهبر این هظاهر شد

عید نفل خواندن درست نیست، نماز هم بیشتر از دو رکعت نماز فجر درست نیست، و قبل از شام و 

لَّم  )زیراکه پیغمبر س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ت نماز لاکن درهمچون اوقابا وجود که به خواندن نماز حریص بودن  (ص 

امام به خطبه خارج میشود،  یکهو نه در هنگام ،و دوم تأخیر نماز شام مکروه است، نمی خواندن

مُ: لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ م  » لِق وْلهِِ ع  لا  لا  ك  ة  و  لا  امُ ف لا  ص  ج  الْإمِ  ر  ا خ  لَّم  )ترجمه: پیغمبر .«إذِ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ  (ص 

: مصنف رحمه الله گفت «.به سوی نماز پس نماز و سخن نیست إمام خارج شودمیکه هنگا» فرمودند:

لاة   .که در خانه باشد و یا در سفر هدو نماز در یک وقت جمع نمی شود اگر چ ال ى: }إنَِّ الصَّ ع  لقِ وْلِهِ ت 

ل ى الْمُ  ان تْ ع  ا{ك  وْقُوت  ا م  اب  ا .(53)ؤْمِنِین  كِت  قَّت  نماز برای مؤمنان فرض  یقینا  »تعالی:  لقوترجمه:  .أ يْ مُؤ 

تغییر وقت میآید، و در جمع کردن دو نماز در یک وقت فرض تعین شده، ، یعنی «است تعین شده

جایز نیست، و این تأویل است بر آنچه که روایت کرده  ا  جایز است و وقت تا  صورجمع کردن دو نماز 

لَّ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ یْنِ(شده: )أ نَّهُ ص  ت  لا  یْن  ص  ع  ب  م  لَّم  )پیغمبر» ترجمه: .م   ج  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ جمع کرده بین دو  (ص 

لَّم  )توضیح آن این است که پیغمبر، «نماز س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ تأخیر نموده نماز ظهر را الی آخرین وقت آن و  (ص 

مگر درعرفات بین نماز ظهر و عصر : ه اللهمصنف رحم مقدم نموده نماز عصر را در اول وقت آن.

ع در بحث وضومزدلفه بین شام و عصر نیز جمع کرده میشود تفصیل این م جمع کرده میشود، و در

 مناسک حج ان شاء الله میآید.

 : شرح کلمات و اصطلاحات فقهیاولمطلب 

به طوری که لزام درخواست کرده است، إشارع بدون عبارت از آن است که مستحب: فرع اول: 

انجام دهنده آن مورد عفو و ثواب قرار می گیرد و ترک آن محکوم و مجازات نمی شود و ممکن 

 .(54)است به دلیل ترک برخی از مستحبات، سرزنش و ملامت شود

ویا اگر آن را نخواهید یا آن ، یدن، نفرت داشتن ویا متنفر بودن از چیزینا پسند فرع دوم: مکروه:

هُو  كُرْهٌ ل كُمْ{ ،مکروه گفته میشودآنرا  پذیریدرا ن ال ى }و  ع  حال آن که )بنا بر »ترجمه:  ،(55)ق وْله ت 

 .(56)«سرشت انسانی( از آن بیزار و نفرت دارید

                                                           
 .103( سورة النساء، آیة: 53)
 .32م، صنعاء،ناشر: مکتبه فاروقیه، ص: 2004زیدان، د. عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقه، طبع جدیدة، سال: ( 54)
 .216البقرة، آیة: (  سورة 55)
، برهان الدین الخوارزمی، المغرب فی الترتیب المعرب، )ب، المطرزیناصر بن عبدالسید أبی المکارم ابن علی،  ابوالفتح( 56)

  (.1/406ت( ناشر: دار الکتاب العربی،)
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به معنی اجازه داشتن میآید، و همچنان به معنی إظهار و إعلان  ا  مطلق در لغتفرع سوم: مباح: 

اختیار بین  درخواست طلب نیست، بلکهدر آن که است حکمی از  عبارت اصطلاح نیز میآید. در

 اختیارعملی که لازم نیست و بین انجام آن و عدم انجام آن و یا اینکه انجام عمل و ترک آن است. 

 .(57)دارد، جایز و مباح نیز نامیده می شود

 :  توثیق و بیان مسائل:دوممطلب 

 زوال آفتاب، وقت غروب آفتاب. نماز خواندن در سه وقت جایز نیست: وقت طلوع آفتاب، وقت

  أدای نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله أدای نماز های فرض دراوقات مکروهه جواز ندارد و همچنان

 نماز های نفل هم در بعضی روایات جواز ندارد. 

در  فلهای ن درتمام شهرها و نمازفرض در اوقات مکروهه نماز أدای رحمه الله  ینزد إمام شافع

دارد اگر ناینکه أدای فرض جواز  هه در مکه جواز دارد. قول إمام ابوحنیفه رحمه اللهاوقات مکرو

لازم است که میگردد، پس الف و لام برای جنس در آن وقت  ،إراده داشته باشد فرض و نفل را با هم

شروع کند در همان اوقات مکروهه باز  وقتیکه، نفل هم جواز نداشته باشد، اگر جواز نداشته باشد

که بالای شخص قضاء واجب نگردد لاکن بالایش واجب است فاسد کند همان نماز خویش را مناسب 

در اصول خود ذکر کرده است بدون ذکر اختلاف، و  الله رحمه (58)شمس الأئمهطوریکه  میگردد

 نزد إمام ابوحنیفه و إمام ابویوسف رحمهما الله و اگر ،در جامع صغیر خودرحمه الله  (59)تمرتاشی

 . (60)به تنهایرا أدای فرض  در آن اوقات اراده کرد یچ

 : تخریج آحادیث و آثارسوممطلب 

:  حَدِیثِ:فرع اول: تخریج  نِيِّ ق ال  امِرٍ الْجُه  ة  بْنِ ع  ث  »عُقْب  ه  ةُ أ وْق  ث لا  سُولُ اللهَِّ اتٍ ن  ا ر  ل یْهِ ان  ُ ع  لَّى اللهَّ  ص 

أ نْ ن   ا و  لِّي  فِیه  لَّم  أ نْ نُص  س  د  طُلوُعِ و  ن  ا: ع  ان  وْت  فِع  مْسِ ح   الشَّ قْبُر  فِیه ا م  رْت  تَّى ت  تَّى ت  ا ح  الهِ  و  عِنْد  ز  زُول ، ، و 

غْرُب   تَّى ت  یَّفُ للِْغُرُوبِ ح  حِین  ت ض   :«و 

                                                           
سوعة کشاف اصطلاحات الفنون و التهانوی، محمد بن علی ابن القاضی محمد حامد بن محمد صابر الفاروقی الحنفی، مو (57)

 (.1/78)م، 1996یروت، طبع اول، سال ب -العلوم، ناشر: مکتبة لبنان ناشرون

م(، وفات نموده، قاضی، مجتهید و از 1090-ه483محمد بن احمد بن سهل، أبوبکر، شمس الأئمة سرخسی، در سال )  (58)
لي ابن مد بن عكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم از مح نده است.جمله علمای بزرگ احناف بوده که از خود تألیفات زیاد بجا ما

ة لبنان ناشرون م، مكتب1996هـ(، طبع اول: 1158القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
 (.1/624بیروت، ) –
م( 1532 –ه 939س الدین، در غزه در سال: )محمد بن عبدالله بن احمد، خطیب العمری التمرتاشی الغزی الحنفی، شم (59)

م( وفات نموده است و از جمله شیخ های احناف درعصر و زمانه خود میباشد و 1596 –ه 1004تولد شده و در غزه در سال )
 د صابركشاف اصطلاحات الفنون والعلوم از محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّ دارای تألیفات زیاد نیز است. 

 (.2/1247بیروت، ) –م،  مكتبة لبنان ناشرون 1996هـ(، طبع اول: 1158اروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد الف

 .(1/231)، ( البابرتي، العنایة شرح الهدایة، فصل فی الأوقات التی تکره فیها الصلاة، ب، ت، دارالفکر60)
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محیي السنة، أبو محمد  ،البغويکتاب  در امااز کتب سته دریافت نشد، حدیث فوق  جستجوی زیادبا 

(ه، شرح السنة، باب الاوقات التی نُهی 516ود بن محمد بن الفراء الشافعي متوفى: )الحسین بن مسع

 .ذکر شده .دمشق، بیروت ،المكتب الإسلامي (،3/327(، )778عن الصلاة فیها، شماره حدیث: )

ِ  حدیث: جفرع دوم: تخری سُول  اللهَّ ا ر  : )قلُْتُ ی  ة  ق ال  نْب س  مْرِو بْنِ ع  ُ  ص  ع  لْ مِن  ل یْهِ و   ع  لَّى اللهَّ لَّم  ه  س 

)...،: ى؟ ق ال  لُ مِن  الْأخُْر  اتٌ أ فْض  اع  اتِ س  اع   السَّ

الدعاء للطبراني، باب ، الطبرانيکتاب  اما در از کتب سته دریافت نشد،حدیث فوق  جستجوی زیادبا 

(ه، 360وفى: )أی اللیل اجوب دعوة، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم مت

(. دار الكتب 1413( الأولى، )1/58(، )131محقق: مصطفى عبد القادر عطا، شماره حدیث: )

 ، ذکر شده است.بیروت –العلمیة 

ا(:): تخریج حدیث: سومفرع  ه  ك  ق دْ أ دْر  مْسُ ف  غْرُب  الشَّ صْرِ ق بْل  أ نْ ت  ة  مِن  الْع  كْع  ك  ر  نْ أ دْر   م 

محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر بن ناصر بخاری، صحیح البخاري، 

(، الطبعة: 1/116(، )556الناصر، باب من ادرک رکعة من العصر قبل اللغروب، شماره حدیث: )

 .دار طوق النجاة، (ه1422الأولى، )

 (ه، باب من261مسلم، صحیح المسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

(، محقق: محمد فؤاد 1/424(، )608ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک تلک الصلاة، شماره حدیث: )

 بیروت. –عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

نِ  : تخریج حدیث:چهارمفرع  لَّم  ن ه ى ع  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ، )أ نَّ النَّبِيَّ ص  عِیدٍ الْخُدْرِيِّ ةِ فِي أ بِي س  لا  الصَّ

یْنِ(: قْت  یْنِ الْو  ذ   ه 

بخاری، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر بن ناصر 

(، الطبعة: 1/120(، )581) ، شماره حدیث:الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمسالناصر، باب 

 (ه، دار طوق النجاة.1422الأولى، )

الاوقات (ه،  باب 261مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )مسلم، صحیح ال

 (، محقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار2/207(، )1958شماره حدیث: )التی نهی عن الصلاة فیها، 

 بیروت. –إحیاء التراث العربي 

یْرِهِ : آثار ج: تخریپنجم فرع عْن ى فِي غ  ابُ الْف رْضِ )لِأ نَّ النَّهْي  لمِ  و  قْتِ بِالْف رْضِ، إذِْ ث  مِیعِ الْو  غْلُ ج  هُو  ش  ، و 

هُ(: هُ دُون  افِ لِأ نَّ و  ت يِ الطَّ كْع  ه ر  فِي ر  ظ  قِّ ف رْضٍ مِثْلِهِ، و  رُ النَّهْيُ فِي ح  ظْه  مُ، ف لا  ی   أ عْظ 

تعلیل المختار، کتاب موصلي، الاختیار لدر کتاب اما  در کتب آحادیث دریافت نشد جستجوی زیادبا 

 ذکر شده است. (.45 /1الصلاة، )
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م () : تخریج حدیث:ششمفرع  لا  لا  ك  ة  و  لا  امُ ف لا  ص  ج  الْإمِ  ر  ا خ   :إذِ 

ر ن ناصببخاری، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر 

(ه، 1422، )(، الطبعة: الأولى2/8(،)910) ماره حدیث:، شلایفرق بین إثنین یوم الجمعةالناصر، باب 

 در لفظ حدیث تفاوت است اما در معنی یکسان است. والله اعلم. دار طوق النجاة.

 احکام اذان است چهارم:مبحث 

 میباشد: لبمط سهکه این مبحث دارای 

 متن )المختار للفتوی(

رْجِ  لا  ت  عْرُوف ةٌ و  صِف تُهُ م  انِ و  ابُ الْأ ذ  ةُ ب  لا  تِ الصَّ حِ ق دْ ق ام  الْف لا  عْد  ا ب  زِیدُ فِیه  ی  ةُ مِثْلهُُ )ف(، و  الْإقِ ام  یع  فِیهِ، و 

لا   حِ الصَّ عْد  الْف لا  انِ الْف جْرِ ب  زِیدُ فِي أ ذ  ةِ، ی  الْجُمُع  مْسِ و  اتِ الْخ  ل و  انِ للِصَّ ت  ا سُنَّ هُم  یْنِ، و  ت  رَّ وْمِ م  یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ 

ت   رَّ یْهِ فِي أذُُن  م  ع  لُ إصِْب  جْع  ی  ، و  ا الْقِبْل ة  قْبِلُ بِهِم  سْت  ی  ، و  ة  حْدُرُ الْإقِ ام  ی  ، و  ان  تِّلُ الْأ ذ  یُر  ا یْنِ، و  مِین  هُ ی  جْه  لُ و  وِّ یُح  یْهِ و 

ةِ إلِاَّ فِي الْ  الْإقِ ام  انِ و  یْن  الْأ ذ  جْلسُِ ب  ی  حِ، و  الْف لا  ةِ و  لا  الا  بِالصَّ شِم  غْرِبِ،و  ا  م  إذِ  انِ، و  لْحِینُ فِي الْأ ذ  هُ التَّ یُكْر  و 

ان   ا ك  إذِ  بَّرُوا، و  ةُ ك  لا  تِ الصَّ : ق دْ ق ام  ا ق ال  إذِ  ةُ، و  اع  م  الْج  امُ و  ةِ ق ام  الْإمِ  لا  ل ى الصَّ يَّ ع  : ح  ا أ وْ ق ال  ائِب  امُ غ   الْإمِ 

تَّى ی حْضُ  قوُمُون  ح  نُ لا  ی  ذِّ لَّمُ فِي هُو  الْمُؤ  ك  ت  لا  ی  ا، و  قْتِه  ةٍ ق بْل  و  لا  نُ لِص  ذِّ لا  یُؤ  یُقیِمُ، و  ةِ و  نُ للِْف ائِت  ذِّ یُؤ  ، و  ر 

ةٍ  ار  ه  ل ى ط  یُقِیمُ ع  نُ و  ذِّ یُؤ  ةِ، و  الْإقِ ام  انِ و  .(61)الْأ ذ 

 ترجمه متن )المختار للفتوی(

آن درست نیست، إقامت مثل أذان بوده در  (62)ترجیعو آن است، ذان و صفت معروفه ا در موردباب 

لاکن در إقامت بعد از حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة دو مرتبه زیاد  کرده میشود، أذان واقامت هر 

دو برای نماز های فرضی  پنج وقته و نماز جمعه سنت میباشد، در أذان نماز صبح بعد از حی علی 

وْمِ د یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  و مرتبه زیاد کرده میشود، أذان به ترتیل یعنی به آهستگی و نیکویی  الفلاح، الصَّ

گفته أذان وإقامت هردو رو به قبله  أداء میگردد و إقامت به حدر یعنی به سرعت أداء میگردد،

در حی علی الصلاة به طرف راست و در  روی گردانیدن انگشتان در گوش ها و  نمیشود، گردانید

، بین أذان و إقامت می نشیند مگر در نماز شام، خوش آوازی و میباشد پحی علی الفلاح به طرف چ

به آهنگ موسیقی أذان دادن مکروه است، هنگامیکه حی علی الصلاة گفته شود إمام ایستاده شود و 

جماعت قائم شود، قبل از دخول وقت نماز أذان گفته نشود، در جریان أذان و إقامت سخن گفته نشود، 

                                                           
 .(44 – 42 /1)الاختیارلتعلیل المختار،  ، موصلي (61)
ِ یع به معنی خفیه  گفتن موذن شهادتین: )ترج  (62) سُولُ اللهَّ ا ر  د  مَّ دُ أ نَّ مُح  ُ، أ شْه  دُ أ نْ لا  إل ه  إلاَّ اللهَّ را دو مرتبه باز دو باره  (أ شْه 

الله مراجعه کرده صدای خود را در شهادتین بلند میکند. نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله ترجیع جواز ندارد و نزد إمام شافع رحمه 
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گفته شود. وضوءطهارت و  أذان وإقامت با

 ترجمه متن )الإختیار لتعلیل المختار(

سُولِهِ{است، أذان مطلق إعلان را گفته میشود،  أذان در موردباب  ر  ِ و  انٌ مِن  اللهَّ أ ذ  ال ى: }و  ع   .(63)ق ال  ت 

 (.است (صلی الله علیه وسلم)و رسول الله  (جل جلاله))إعلان از طرف الله  الله متعالی: قولترجمه: 

 حکم ومخبر دادن به وقت نماز توسط الفاظ معلوم ومأثور بر صفت خاص که سنت  أذان در شریعت:

أذان و  وندر شهر بدرا جماعت که نماز  یقوم: گفت إمام أبو حنیفه رحمت الله علیه تأکید شده است.

ب امت واجذان و إقبعضی میگویند أ خلاف سنت کار کردند و گناه کار نیز شده اند.أداء کنند  إقامت

ذان أاست واین قول إمام محمد رحمه الله است که میگویند اگر جمع شوند مردم یک شهر بر ترک 

 بر این دلالت بر وجوب أذان میکند، جمع میان دو قولقول البته همرایشان جنگ کرده شود، و این 

 چونکه  ،هاد کرده میشود، علیه تارکین أذان جیکسان است سنت مؤکده مانند واجبگناه ترک است که 

 ر دین مقدس اسلام است.عائأذان از جمله خصوصیات و ش

دُ أ نْ لا  ): صفت این أذان مشهور بوده که عبارت اند از رُ، أ شْه  ُ أ كْب  رُ اللهَّ ُ أ كْب  رُ اللهَّ ُ أ كْب  رُ اللهَّ ُ أ كْب  اللهَّ

 ُ دُ أ نْ لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ ُ أ شْه  ةِ إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ لا  ل ى الصَّ يَّ ع  ِ، ح  سُولُ اللهَّ ا ر  د  مَّ دُ أ نَّ مُح  ِ أ شْه  سُولُ اللهَّ ا ر  د  مَّ دُ أ نَّ مُح  ، أ شْه 

 ُ رُ، لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ ُ أ كْب  ُ أ كْب رُ اللهَّ حِ، اللهَّ ل ى الْف لا  يَّ ع  حِ ح  ل ى الْف لا  يَّ ع  ةِ، ح  لا  ل ى الصَّ يَّ ع  جل )الله » ترجمه:. (ح 

بزرگ است، گواهی  (جل جلاله)بزرگ است، الله  (جل جلاله)بزرگ است، الله  (جل جلاله)بزرگ است، الله  (جلاله

گواهی میدهم که نیست معبودی  (جل جلاله)میدهم که نیست معبودی لایق پرستش و بندگی به جز از الله 

فرستاده   (صلی الله علیه وسلم)حضرت محمد میدهم که گواهی و  ،(جل جلاله)لایق پرستش و بندگی به جز ازالله 

د ییبیآ است، )جل جلاله(فرستاده الله   ()صلی الله علیه وسلمو گواهی میدهم که حضرت محمد  است، )جل جلاله(الله 

بزرگ است،  (جل جلاله)الله  بیآیید بسوی کامیابی، کامیابی،نماز، بیآیید بسوی نماز، بیآیید بسوی بسوی 

عبدالله بن زید بن عبد  قسمبه همین  .(جل جلاله)نیست معبودی به جز از خدا  بزرگ است، (جل جلاله) الله

حکایت نموده است، و حضرت عمر أذان نازل شده از طرف آسمان را  عنه رضی الله تعالی (64)ربه

مؤافقت او  بهرضوان الله تعالی علیهیم اجمعین دیگر از صحابه کرام رضی الله تعالی عنه و جماعه 

لَّم :  .اندکرده  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ا()ف ق ال  ل هُ ر  وْت  ى مِنْك  ص  هُ أ نْد  لا  ف إنَِّ لِّمْهُ بِلا   سترجمه: پ .ع 

                                                                                                                                                                                     
، طبع هـ(587علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعجواز دارد. 

 (.1/148فصل بیان الکیفیت الأذان، )، الناشر: دار الكتب العلمیة، م(1986 –ه 1406دوم: )
 .3سوره توبه، آیه:  (63)

و بعضی در  به بن ثعلبة بن زید بن الحارث بن الخزرج الانصاري الخزرجي أبو محمد المدني.( عبدالله بن زید بن عبد ر64)
نسب وی چیزی دیگر گفته است. در عقبه و غزوه بدر اشتراک داشته است. و او کسی است که درخواب نداء کردن برای نماز 
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یاد بدهید همان أذان را » برای عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه (صلی الله علیه وسلم) گفت: رسول الله

، «صدای بلند تر دارد نسبت به توبلال زیرا که حضرت رت بلال رضی الله تعالی عنه برای حض

مصنف  میگفت.را أذان  ، آن کلماتبرایش یاد داد و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بعد از آن

زیراکه جماعه که روایت کردند أذان نازل شده را ، در أذان نیست پست و بلند کردن :گفت رحمه الله

أذان است که ترجیع روایت نشده است، و همچنان آنها گفتند، باز ف آسمان او عبارت از اصل از طر

ةُ در أذان  ندمثل همین، و زیاد کرد ندباز گفتلحظه اندک صبر کرد  لا  تِ الصَّ دو مرتبه، و در را  ق دْ ق ام 

ل یْهِ ا ُ ترجیع نیست، و آنچه که روایت کرده شده: )أ نَّه ا  جماعإإقامت  ة  ع  حْذُور  ا م  مُ ل قَّن  أ ب  لا  السَّ ةُ و  لا  لصَّ

رْجِیعِ( هُ بِالتَّ ر  أ م  ان  و  و  أبی محذورةتلقین کردند أذان را برای  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر یقینا  »ترجمه:  .الْأ ذ 

ترجیع تعلیم  یقینا  پس  «.و خوش آوزی نمودند یعنی بلند و پست کردندرا به ترجیع،  امر کرد او

پس گمان میشود که ترجیع از جمله أذان  کردن حفظ بخاطرترجیع میشود  ا  است، و در تعلیم غالب

 توسط شهادتین صداکردن باز بلند توسط شهادتین درقدم اول،  آهسته کشیدن را است، پس ترجیع صدا

ی حی علبعد از  کرده میشود در إقامتوزیاد  ذان است: إقامت مثل أرحمه الله گفتمصنف  .است

ةُ  لا  تِ الصَّ : . چه که روایت کردیم مانچنارا،  الفلاح قدْ ق ام  هُ ق ال  ة  أ نَّ حْذُور  نْ أ بِي م  ا رُوِي  ع  لمِ  نِي »و  لَّم  ع 

ة   لمِ  ة  ك  شْر  بْع  ع  ة  س  الْإقِ ام  ، و  ة  لمِ  ة  ك  شْر  مْس  ع  ان  خ  لَّم  الْأ ذ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ترجمه: آنچه  .«ر 

أذان را پانزده  (صلی الله علیه وسلم)آموزانید مرا رسول الله »گفت  یقینا  روایت کرده شده از أبی محذورة 

: صحیح ترین حدیث که رابطه به أذان و إقامت روایت گفتند حدیثأئمه «. کلمه و إقامت را هفده کلمه

: أذان وإقامت هر دو حمه الله گفتمصنف راست.  عنه رضی الله تعالی (65)شده حدیث أبی محذورة

ا، )و جمعه، فرضی سنت است برای نماز های پنج وقته  ا فِیه  ل یْهِم  ب  ع  اظ  مُ و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لِأ نَّهُ ع 

لا  ك   مِ و  حْت اجُ إلِ ى الْإعِْلا  اتِ ف ت  اع  م  ى فِي الْج  دَّ تُؤ  ، و  ة  عْلوُم  ا م  ا أ وْق ات  لِأ نَّ ل ه  او  یْرُه  لكِ  غ   ا  ترجمه: یقین .(ذ 

زیراکه برای نمازها وقت معلوم است  ؛پایداری نمود به أذان و إقامت در نماز ها (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر

امام محمد رحمه  چنین نیست.که باید به جماعت أداء گردیده و ضرورت به إعلان دارد دیگر نماز ها 

انه اش بدون أذان و إقامت نماز آن شخص درست است، واگرأذان ، کسیکه نماز بخواند در خگفت الله

و إقامت گفت برایش بهتر و خوب است، جواز آن حدیث است که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی 

 (صلی الله علیه وسلم)که پیغمبر یقینا  عنهما چنین روایت است، و از عبدالله إبن مسعود رضی الله تعالی عنهما 

د درخانه اش بدون أذان و إقامت و میگفتند که کسانیکه در اطراف ما زندگی میکنند خوان نماز می

زیراکه أذان و إقامت هر دو  ؛أذان و إقامت آنها برای ما کفایت میکند و اگر گفته شود بهتر است

                                                                                                                                                                                     
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، ذیب التهذیبتهرا دیده است. و درخواب دیدن او در سنت اولی بعد از بنای مسجد است. 

 (.5/197هـ(، )852أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى : 
متوفی سال: از جمله علمای مشهور وقت هم بود،  الحرام مؤذن بود. سجدعبدالملک بن أبی محذورة القریشی که در م (65)
 (.1/139) لمنصورةا –باعة والنشر والتوزیع ار الوفاء للطد (،م1991) –ه 1411)(م، طبع اول: 965-ه354)
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 مصنف رحمه الله گفت: .کار هستند که تعلق میگیرد به نماز مانند تعلق گرفتن دیگر اذکار به نمازذأ

وْمِ، یعنی نماز بهتر است  یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  )زیاد کرده میشود در أذان صبح بعد از حی علی الفلاح: الصَّ

: از خواب را دو مرتبه،  ا رُوِي  هُ )لمِ  لَّم  لِیُعْلمِ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ ةِ ر  اب  حُجْر  لا  أ ت ى ب  أ نَّ بلِا 

ةِ الْف جْ  لا  ل یْ بِص  ُ ع  لَّى اللهَّ وْمِ، ف ق ال  ص  یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  وْمِ الصَّ یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  : الصَّ اقِدٌ، ف ق ال  هُو  ر  : رِ و  لَّم  س  هِ و 

انِك   لْهُ فِي أ ذ  ا، اجْع  ذ  ن  ه  ا أ حْس  به تحقق حضرت بلال »ترجمه: آنچه که روایت کرده شده است:  .(م 

را رسول الله در  اینکه تعلیم بدهد او تا آمد (صلی الله علیه وسلم) ه به دروازه رسول اللهرضی الله تعالی عن

خوابیده بود، پس حضرت بلال رضی  (صلی الله علیه وسلم)نماز صبح کلمات را در حالیکه حضرت پیغمبر

وْمِ، الصَّ گفت الله تعالی عنه این کلمات را دو مرتبه یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  وْمِ، یعنی نماز : الصَّ یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا 

چی خوب کلمات  گفت (صلی الله علیه وسلم)بهتر است از خواب، نماز بهتر است از خواب، پس رسول الله 

 (صلی الله علیه وسلم)امت از رسول الله این کلمات را «. را گفتید ای بلال! این کلمات را در أذانت اضافه کن

لٍ:رفتبه میراث گ تا به امروز ق ال  » ، و در غیر أذان صبح  تثویب یعنی ثواب گرفتن نیست، لِق وْلِ بِلا 

ا یْرِه  بْ فِي غ  وِّ لا  تُث  بْ بِالْف جْرِ و  وِّ لُ ث  ا بِلا  : ی  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ترجمه: از جهت قول  .«لِي ر 

 بگیرید دریا بلال ثواب  گفت  برای من (صلی الله علیه وسلم)رسول الله »حضرت بلال رضی الله تعالی عنه: 

زیراکه نماز صبح  .«در أذان های دیگر نماز گرفته نمی توانید را ثوابکه چنین أذان نماز صبح 

نقل یوسف رحمه الله  ووقت خواب و بی پروایی است و در دیگر نماز ها چنین نیست. و از إمام أب

زیراکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه   ؛داده شود أمراء خبر است کدام مانع نیست براینکه

را بدوش گرفت کسی را بخاطر خبر دادن او برای اوقات نماز ها تعین  هنگامیکه سرپرستی خلافت

تمام کسانیکه به امور مسلمانها  و قاضی، مفتی خبر دادن از این شیوه برای است که کرد، گفته شده 

، گفته شده در زمان ما باید ثواب گرفته شود درتمام نماز از جهت ودمشغول هستند کار گرفته ش

بوجود آمدن کوتاهی در امور دینی، تثویب به معنی زیاد کردن خبر بین أذان و إقامت است توسط 

: أذان به ترتیل یعنی به نیکویی و إقامت به حدر رحمه الله گفتمصنف  که تمام اهل شهر بفهمند.ه آنچ

حضرت بلال  (صلی الله علیه وسلم)ع حضرت رسول اکرم وضوبخاطرهمین م ،گفته شودیعنی به سرعت  

( بخاطر گفتن أذان و إقامت روبرضی الله تعالی عنه را دستور داده  ا الْقِبْل ة  قْبِلُ بِهِم  سْت  ی   ،قبله باشد ه)و 

در وقت  کرده بود خود را به طرف قبله متوجهپس او از طرف آسمان، شده از جهت حدیث نازل 

صلی الله )انگشت هایش را در گوش هایش، به همین دلیل دستور داد رسول الله  گرداندبأذان و إقامت، و 

صدای حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را و گفت که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه  (علیه وسلم

و در وقت ف راست، طر بهرویش را در وقت حی علی الصلاة  می گردانید، وبلند دارد نسبت به تو

و همچنان نقل شده از فعل  قرار داشت.و پاها در جای خودش حی علی الفلاح به طرف چپ، 

حضرت بلال رضی الله تعالی عنه زیرا همین نقل خطاب برای تمام مردم است که آنها را متوجه 
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تهلیل است،  آنچه که غیر از اینها است او عبارت از تکبیر وبر آن، و است ساختن به انجام عمل 

بزرگ است، تهلیل یعنی لا إله الا الله محمد رسول الله  (جل جلاله)تکبیر بمعنی الله اکبر گفتن یعنی الله 

 به جز یک ذات واحد و لاشریک ه گیو بند است یعنی گواهی دادن بر اینکه نیست کسی لائق عبادت

 بین أذان و إقامت: گفتمصنف رحمه الله  ست.ا (جل جلاله)فرستاده الله  (صلی الله علیه وسلم)و حضرت محمد 

نشست سبک شده  هم در تمام نماز ها به جز نماز شام، صاحبین گفتند که در نماز شام نشسته میشود

زیراکه فاصله آوردن در بین أذان و إقامت در تمام نماز ها سنت است، مگر اینکه در نماز  ؛میتواند

نظر إمام أبو حنیفة ر کردن پرهیز شود کفایت میکند. شام یک جلسه سبک به شرط اینکه از تأخی

 جلسه ایجاد  و در و إقامت است تیزی کردن و وقفه نه آوردن بین أذان مستحب :رحمه الله چنین است

توسط سکون  به مقدار تلاوت سه آیت قرآن کریم  و فاصله آوردنتأخیر میآید،  ن أذان و إقامت امی

با تبدیل و ،از إمام ابو حنیفه رحمه الله است الله رحمه ن بن زیادحس تروایمیگردد. و این نیز حاصل 

زی، تلحین یعنی با آهنگی موسیقی أذان دادن مکروه اخوش آو .فاصله حاصل میگردد نیز کردن جای

بدعت است، وقتیکه گفته شود حی علی الصلاة إمام و جماعت استاده شود  زیراکه این کار ؛میباشد

ةُ گفته شد تکبیر گفته شود، عاء، وقتیکه اجابت برای دبخاطر لا  تِ الصَّ از جهت تصدیق برای او، ق دْ ق ام 

نگوید  احرام را تکبیرامام  :تیوسف رحمه الله نقل اس وأب إمام شریعت است، ازت زیراکه تکبیر امان

 یا مؤذن ماگر اما ،دریافت کند اینکه مؤذن تکبیر إحرام را شود تافارغ نمؤذن از تکبیر تا وقتیکه 

مُ:  .د تا حاضر نشوند قیام نکنندنغایب باش لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ وْنِي قمُْتُ »لقِ وْلِهِ ع  تَّى ت ر  قوُمُوا ح  لا  ت 

ق امِي تا زمانیکه من را ندیدید که در مقام  » فرمودند: (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: از جهت قول پیغمبر .«م 

برای نمازهای فوت  .زیرا اینکه کدام فایده در ایستاده شدن نیست؛ «تاد نشویدخود ایستاده نشده ام ایس

هنگامیکه نماز صبح  چنین فعل کرده (صلی الله علیه وسلم)إقامت هر دو داده میشود، رسول الله و شده أذان 

 ؛شودن پیش از دخول وقت أذان گفته :گفت فوت شده بود. مصنف رحمه الله درشب عروسیشان 

در قبل از وقت أذان گفتن راه گم  .مشروع شده در وقت آناست که بخاطر اعلان و خبر  أذان زیراکه

گفت: رحمه الله  وسفأبویکردن است، و اگر قبل از وقت أذان گفته شد باید دو باره إعاده گردد، إمام 

اکه زیر ؛به طور خاص اگر قبل از دخول در نماز صبح أذان گفته شود دو باره إعاده نمی گردد

ا ق وْلهُُ  ل ن  لٍ: حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در شب أذان گفته است. و  مُ لبِِلا  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لا  » ع 

ا رْض  هُ ع  د  دَّ ی  م  ا و  ذ  ك  بِین  ل ك  الْف جْرُ ه  سْت  تَّى ی  نْ ح 
ذِّ  (صلی الله علیه وسلم)، ترجمه: دلیل برای ما قول پیغمبر «تُؤ 

تا وقتیکه روشن نشود برای تو  یدأذان نگو»ی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه فرمودند: است برا

و أذان حضرت بلال رضی الله تعالی عنه برای «. و دراز کرد دست خود را اینچنین صبح صادق

مُ:، نماز نبود لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ نُ بِل یْلٍ لیِ  »لِق وْلهِِ ع  ذِّ لا  یُؤ  ر  إنَِّ بِلا  حَّ ت س  ی  كُمْ، و  ائِم  یُوقِظ  ن  ع  ق ائِمُكُمْ، و  رْك 

در شب تا  می گویدحضرت بلال أذان  یقینا  »: (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: از جهت قول پیغمبر .«صائِمُكُمْ 
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، سخن در أذان «رکوع کند ایستاده شما، و بیدار شود خوابیده شما سحر خیزی کند روزه دار شما

: درجریان أذان و إقامت سخن گفته نشود، و جواب سلام داده مصنف رحمه الله گفت برای نماز است.

زیراکه این کار در تعظیم پروردگار خلل واقع نموده و نظم را تغییر میدهد، أذان و إقامت با  ؛نشود

زیراکه این کار یک ذکر است، پس مستحب است که با طهارت گفته شود مانند  ؛طهارت گفته شود

رآن کریم، که بدون طهارت درست نیست، اگر مؤذن بدون طهارت أذان گفت جایز است تلاوت ق

است که أذان بدون طهارت مکروه نیست، بعضی گفته همرا با کراهیت از جهت حصول مقصد، 

بعضی دیگر میگویند که إقامت نیز بدون طهارت مکروه نیست، اما قول صحیح این است که مکروه 

إعاده  گفت بدون طهارت را اگر أذان و إقامت ایجاد نشود، فاصله امت و نمازاست، تا اینکه میان إق

مستحب  دباش جنب، طفل که عقل نداشته باشد، دیوانه، مست و زنشخص  گوینده:ذان أاگر . نکند

إقامت إعاده نمی . گفته شودطریقه سنت  باید به بخاطریکه أذان و إقامت  گردد،إعاده که أذان است 

است که  سنتزیراکه خلاف  ؛، أذان را نشسته گفتن مکروه استتکرار آن مشروع نیستشود زیراکه 

إمام ابوحنیفه یا در مقابل أذان اجوره بگیرد  اگر شخص أذان گوینده فاجر باشد،. به ما میراث مانده

ک عمل، نی. مستحب است که شخص أذان گوینده انسان است دانستهأذان آنها را مکروه رحمه الله 

 .. و الله اعلم، باشدبرآن مواظبت کندوبه اوقات نماز ، عالم به سنت، زگارپرهی

 مطلب اول: شرح کلمات و اصطلاحات فقهی

علان و بلند نمودن صدا إاست به معنی أذِن   آن  مصدر ، أ ذان، مفرد است، ونأذذان: فرع اول: أ

بلند  ن است. أذان را إمام مسجدانجام نماز در اوقات تعین شده آ یتوسط الفاظی معلوم و مأثور برا

 .(66)است: یکی أذان برای نماز است و یکی أذان برای إقامه نماز است ع. أذان دو نومیکند

ترک آن  باعبارت از آنست که: انجام آن از طرف شارع لازم است، به طوریکه  :فرع دوم: واجب

جازات، و انجام دهنده آن همراه با نکوهش و بدگوئی و ممی گیرد  قرارمورد نکوهش و بدگوئی 

 .(67)مورد ستایش قرار می گیرد همراه با ستایش و ثواب

قرآن كریم  با آرامش خاطر و آهسته و با فهم و بدون عجله  و  عبارت از تلاوتترتیل: فرع سوم: 

زیراکه قرآن کریم به  د؛به هر حرف از حروفی قرآن کریم حق و مستحق آنرا دادن، ترتیل گفته میشو

                                                           
م، الناشر 2008ه، 1429، طبع اول، سال: 1424عبدالحمید عمر، د أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، متوفی: ( 66)

 (.1/78، )عالم الکتب
 (.27، )تبه فاروقیهم(، صنعاء، ناشر: مک2004زیدان، د. عبدالکریم، الوجیز فی اصول فقه، طبع جدیدة، سال: ) (67)
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رْتِیلا  }تعالى: الله قال  طور نازل شده است:همین  لْناهُ ت  تَّ ر  وما قرآن کریم را قسمت به قسمت و ».(68){و 

 «.آرام آرام )توسط حضرت جبرئیل علیه السلام، بر تو فرو می خوانیم

م همرا با رعایت احکام تجویدی عبارت از به سرعت تلاوت کردن قرآن کری: فرع چهارم: حدر

 .(69)آن

پیدا شده بدعت است، هر  (صلی الله علیه وسلم) چیزیکه بعد از پیغمبر خدا هرآن بدعت:: فرع پنجم

باشد و قیاس کرده شده باشد آنرا  (صلی الله علیه وسلم)آنچیزیکه مؤافق اصول و قواعد سنت حضرت پیغمبر

 (علیه وسلمصلی الله )چیزیکه مخالف اصول و قواعد سنت حضرت پیغمبر بدعت حسنه گفته میشود و هر آن

 .(70)باشد آنرا بدعت سیئه وضلالت گفته شده است

 و آثار : تخریج آحادیثدوممطلب 

رُ )فرع اول: تخریج حدیث: أذان و إقامت:  ُ أ كْب  رُ اللهَّ ُ أ كْب  ُ اللهَّ رُ أ   اللهَّ ُ كْب   ...(: أ كْب رُ اللهَّ

 حسن صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

 .(1/187)، (499ي داود، باب کیف الأذان، شماره حدیث: )سجستاني، سنن أب

 حسن صحیح گفته است. رحمه اللهابن ماجه  درجه حدیث:

 .(1/235)، (709( باب الترجیع فی الأذان، شماره حدیث: )2، سنن ابن ماجه، )ابن ماجه

ا(: تخریج حدیث: دومفرع  وْت  ى مِنْك  ص  هُ أ نْد  إنَِّ لا  ف  لِّمْهُ بِلا   :)ع 

 البانی رحمه الله صحیح گفته از طریق نقل. درجه حدیث:

، (379، صحیح ابن خزیمة، باب الترجیع الأذان مع تثنیة الإقامة، شماره حدیث: )ابن خزیمة

(1/196). 

هُ  حدیث: : تخریجسومفرع  مُ  )أ نَّ لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ة  الْأ  ل قَّن  أ ب   -ع  حْذُور  ان  ا م  هُ و  ذ  ر   رْجِیعِ(:بِالتَّ أ م 

 حسن صحیح گفته است. رحمه اللهألباني  درجه حدیث:

 .(1/191)، (502شماره حدیث: ) ذان،باب کیف الأ -28داود،  و، سنن أبداود وأب

لَّم  لِیُعْلمِ  : تخریج حدیث: چهارم فرع س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ ةِ ر  لا  أ ت ى ب اب  حُجْر  ةِ )أ نَّ بِلا  لا  هُ بِص 

 ُ لَّى اللهَّ وْمِ، ف ق ال  ص  یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  وْمِ الصَّ یْرٌ مِن  النَّ ةُ خ  لا  : الصَّ اقِدٌ، ف ق ال  هُو  ر  ا الْف جْرِ و  : م  لَّم  س  ل یْهِ و  ع 

:) انِك  لْهُ فِي أ ذ  ا، اجْع  ذ  ن  ه   أ حْس 

                                                           
 .32( سوره  الفرقان، آیة:68)

الحفیان، أحمد محمود عبد السمیع الشافعى، الوافي في كیفیة ترتیل القرآن الكریم )شرح واف لمتني الجزریة وتحفة الأطفال(، ( 69)
 (.1/93یروت، )ب –(، دار الكتب العلمیة م2000 - ه1421باب التجوید، طبع اول: )
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، شماره نمسند الشامیی، طبرانيدر کتاب  اما حدیث مذکور درکتب آحادیث یافت نشد جستجوی زیادبا 

نیفة رضي حالمحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنفي، ، و (2/236)، (1254حدیث: )

ي ترتیب حنفي، بدائع الصنائع ف، و (1/343، الفصل السادس عشر فی التغنی و الألحان، )الله عنه

 کر شده است.ذ (1/148الشرائع، فصل بیان کیفیة الأذان، )

ك   : تخریج حدیث:پنجمفرع  بیِن  ل ك  الْف جْرُ ه  سْت  تَّى ی  نْ ح  ذِّ م  )لا  تُؤ  ا و  د  ذ  ا(:دَّ ی  رْض   هُ ع 

 حسن گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

 .(1/147)، (534)شماره حدیث: باب فی الأذان قبل دخول الوقت،  - 41داود،  و، سنن أبداود وأب

 خریج قواعد و ضوابط فقهی: تسوممطلب 

ال ف ة  الْإذِْن)قاعده:  ةٌ مُخ  ان، (ق اعِد  ار الْأ ذ  كْر   :ت 

 تکرار اذان(:ترجمه: )قاعده مخالفت کردن از رخصت، 

 نماز  : وقتیکه أذان داده شد برایقولر یک صورت بنا بر یک دو أذان یکجا گفته نمی شود مگر د

 ن میگویدته أذاود و زوال آفتاب هم رفع گردید باز دو باره البقبل از زوال و نماز را تکمیل نمقضائی 

 چند صورت دیگر دارد: برای نماز ظهر.

یل ا تکمراگر تأخیر کرد أذان وقتی را إلی آخر وقت، أذان گفت و نماز خواند پس وقتیکه نماز  -1

وی نوو کوتاهی کرده إمام  کرد که وقتی نمازدیگر شروع شد پس أذان میگوید برای آن نماز

 رحمه الله بر درک این صورت.

ز ه نمابی و نماز قضائی و مقدم کرده شد نماز قضائی را نسبت وقت وقتیکه نزدیک شد بین نماز -2

ود وقتی پس در أذان آن چند قول است، أما در نماز فرضی صحیح همین است که أذان گفته ش

 در صورتیکه فاصله زیاد در بین شان بیآید.

در سفر بدون نیت باز إراده تقدیم نماز عصر را مسافرین تمام  رایز ظهر بوقتیکه تأخیر شد نما -3

برای نماز فوت شده  ند،کردند پس أذان گفته اند برای نماز عصر وقتیکه برای نماز عصر أذان گفت

هم از ایشان  رحمه الله بنا بر آن چیزیکه اهل عراق ترجیح داده اند و إمام نووی هم أذان گفته میشود

 .(71)کرده استپیروی 

 

 

                                                                                                                                                                                     
د بن علی ابن القاضی محمد حامد بن محمد صابر الفاروقی الحنفی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و ( التهانوی، محم70)

 (.1/314، )یروتب -م(، ناشر: مکتبة لبنان ناشرون1996العلوم، طبع اول، سال:) 

ر الأذان، الطبعة: الثانیة، المنثور في القواعد الفقهیة، تکرا أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر،، ( زركشي71)

 .(1/111)، م، وزارة الأوقاف الكویتیة1985 -هـ 1405
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 فرض های خارجی نمازپنجم: مبحث 

 ب میباشد:لاین مبحث دارای چهارمط

 متن )المختار للفتوی(

ةُ الثَّوْبِ  ار  ه  ط  یْنِ، و  ت  اس  نِ مِن  النَّج  د  ةُ الْب  ار  ه  : ط  ائِض  هِي  سِتُّ ف ر  ةِ و  لا  لُ ق بْل  الصَّ ا یُفْع  ابُ م  ةُ ب  ار  ه  ط  ، و 

تْرُ  س  انِ، و  ك  یْهِ،الْم  ت  حْتِ رُكْب  تِهِ إلِ ى ت  ا ت حْت  سُرَّ جُلِ م  ةُ الرَّ وْر  ع  ةُ، و  یَّ النِّ الُ الْقِبْل ةِ، و  اسْتِقْب  ةِ، و  وْر  لكِ    الْع  ذ  ك  و 

ةٌ، وْر  ا ع  هْرُه  ظ  طْنُه ا و  ب  ةُ و  فِي ا الْأ م  فَّیْه ا; و  ك  ه ا و  جْه  ةٌ إلِاَّ و  وْر  ةِ ع  نِ الْحُرَّ د  مِیعُ ب  ج  نْ ل مْ و  م  انِ، و  ت  ای  مِ رِو  لْق د 

ا مُومِ  ا ق اعِد  ان  لَّى عُرْی  وْب ا ص  جِدْ ث  نْ ل مْ ی  م  ل مْ یُعِدْ، و  ا و  ه  ع  لَّى م  ة  ص  اس  ا یُزِیلُ بِهِ النَّج  جِدْ م  لُ مِن  ی  هُو  أ فْض  ا، و  ی 

یْ  هُ إلِ ى ع  جَّ و  ت  ةِ ی  عْب  ةِ الْك  ضْر  ان  بِح  نْ ك  م  امِ، و  ائِف ا الْقِی  ان  خ  إنِْ ك  ا، و  تِه  هُ إلِ ى جِه  جَّ و  ت  ا ی  نْه  ا ع  ائِی  ان  ن  إنِْ ك  ا، و  نِه 

، ر  ةٍ ق د  لِّي إلِ ى أ يِّ جِه  إنِْ  یُص  لا  یُعِیدُ )ف( و  لَّى و  ص  د  و  ه  سْأ لهُُ اجْت  نْ ی  ل یْس  ل هُ م  ل یْهِ الْقِبْل ةُ و  ه تْ ع  ب  إنِِ اشْت  و 

أ ، ف إنِْ  نْوِي أ خْط  ی  ، و  اد  أ  أ ع  ادٍ ف أ خْط  یْرِ اجْتِه  لَّى بغِ  إنِْ ص  ن ى، و  ب  ار  و  د  ةِ اسْت  لا  هُو  فِي الصَّ أِ و  ط  لمِ  بِالْخ  ع 

ةٍ هِي  و   لا  عْل م  بِق لْبِهِ أ يَّ ص  هِي  أ نْ ی  ةِ، و  حْرِیم  ا نِیَّة  مُتَّصِل ة  بِالتَّ دْخُلُ فِیه  ة  الَّتِي ی  لا  انِ،لا  مُ الصَّ ر  بِاللِّس  ب  إنِْ  عْت  و 

ة   ع  اب  الْمُت  قْتِ و  نْوِي ف رْض  الْو  ا ی  أمُْوم  ان  م  .(72)ك 

 ترجمه متن )المختار للفتوی(

افعال شش فرض است، پاکی بدن از  افعال است که قبل از نماز انجام میشود، او در موردباب 

، پوشانیدن عورت، روبه طرف قبله )سخت( و خفیفه )سبک(، پاکی لباس، پاکی جای نجاست غلیظه

همچنان کنیز شکم و پشت آن  زانو ها میباشد،زیر . عورت مرد از زیر ناف شروع الی ونیت میباشد

آن عورت نیست، در قدم  های کف دست و عورت است، تمام بدن زن آزاد عورت است، مگر روی

بخواند نماز را و دو ببرد بین  از را نجاستچیزی را که کسیکه پیدا نکرد های آن دو روایت است، 

نشسته و به اشاره بخواند،  کسیکه لباس پیدا نکرد نماز خود را برهنه نکند.إعاده  نماز خود را باره

به کعبه حضور داشته باشد خود را متوجه در  بهتر است از ایستاده شدن کرده، کسیکه  ننشسته خواند

 گذار، اگر شخص نماز کند جهت کعبه بهمتوجه  ، و اگر از کعبه دور باشد خود راکند عین کعبه

قبله را اشتباه کرد و کسی  گذارقادر باشد، اگر شخص نماز باشد نماز بخواند به هر طرف که ترسو 

خواند اگر در صورتیکه قبله را خطا کرده باشد بنماز  ه را پیدا نکرد که از او پرسان کند اجتهاد نمود

خود را روی گرداند خود فهمید در حالیکه در نماز بود ب به خطاء اگر پس دو باره إعاده نمی کند. 

و قبله را خطاء کرده بود  بسوی قبله و به نماز خود إدامه دهد، اگر نماز خواند بدون اجتهاد و کوشش

                                                           
 .(48- 45/  1)موصلي: الاختیارلتعلیل المختار،  (72)
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که متصل به تکبیر  نیتنماز، د نماز را که داخل میشود در آن کننیت ، نماز خود را دو باره أدا نماید

دارد، اگر  ن اعتبار زبان نیت میداند با قلب خود کدام نماز است و گذارشخص نماز  شد.تحریمه با

میکند.آن را  و متابعتی اشاره کننده باشد نیت فرض وقت

 ترجمه متن )الإختیار لتعلیل المختار(

، ها پاکی از نجاستافعال است که قبل از نماز انجام میشود، که شش فرض است،  در مورد باب 

لباس، پاکی جای، پوشانیدن عورت، روبه طرف قبله ونیت میباشد، اما رابطه به پاکی بدن  پاکی

مُ:  ف لقِ وْلِهِ  :فرمودند (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ع  »ع  تَّى ی ض  ة  امْرِئٍ ح  لا  ُ ص  لُ اللهَّ قْب  لا  ی 

هُ  اضِع  و  هُور  م   (جل جلاله)قبول نمی کند الله » است که فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)برترجمه: قول پیغم .«الطَّ

نماز موجب طهارت و پاکی از  یقینا   «.تا طهارت را در جای خود قرار ندهد که نماز شخصی را

ق وْلهُُ  مُ: نجاست حکمی است، و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لِّي» ع  ص  م  و  نْكِ الدَّ : قول پیغمبر ترجمه .«اغْسِلِي ع 

، موجب پاکی از نجاست «پاک کنید از خود خون را و نماز بخوانید»است فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)

هِّرْ{ اب ك  ف ط  ثِی  ال ى: }و  ع  . ترجمه: )و جامه خویش را پاکیزه (73)حقیقی است، اما پاکی لباس: ف لقِ وْلهِِ ت 

ال ى: اما پاکی جایی دار(. ع  لِق وْلهِِ ت  جُودِ{ :ف  عِ السُّ كَّ الرُّ الْق ائِمِین  و  ائِفِین  و  یْتِي  للِطَّ هِّرْ ب  ط   قولترجمه:  .(74)}و 

تعالی: )و خانه ام را برای طواف کننده گان و قیام کننده گان و رکوع برندگان و سجده برندگان تمیز 

ال ى:و پاکیزه گردان(.  ع  لِق وْلهِِ ت  كُمْ عِنْد  كُلِّ »و اما رابطه به پوشانیدن عورت: ف  ت  م  خُذُوا زِین  نِي آد  ا ب  ی 

سْجِدٍ  گاهی، خود را با لباس مادی که  زادگان! در هر نماز گاه و عبادت ای آدمیترجمه: ). (75)«م 

لباس  رحمه الله گفتند: ائمه تفسیر (.عورت شما را بپوشاند، و با لباس معنوی که تقوا نام دارد بیارائید

ت را بپوشاند، مستحب همین است که در سه لباس نماز بخواند، قمیص، همان چیزی است که عور

ةُ پوشاند درست است، بکه تمام بدن را  نماز خواند در یک لباس إزار و عمامه و اگر لا  ل یْهِ الصَّ ق ال  ع 

مُ:  لا  السَّ یْنِ؟(و  وْب  جِدُ ث  دو لباس؟(،  میآبد تمام شما )آیا :گفت (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر ترجمه: .)أ و  كُلُّكُمْ ی 

اءِ:  رْد  ق ال  أ بُو الدَّ ُ »هنگامیکه سوال شد از نماز خواندن در یک لباس. و  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ا ر  لَّى بِن  ص 

ف یْهِ  ر  یْن  ط  ال ف  ب  ا بِهِ ق دْ خ  شِّح  و  احِدٍ مُت  وْبٍ و  لَّم  فِي ث  س  ل یْهِ و  ضی الله ر أبو درداءحضرت ترجمه:  .«ع 

یک جامه که دو سر آن از هم جدا در (صلی الله علیه وسلم)رسول الله  ما برای نماز داد » گفت: تعالی عنه

، نماز خواندن یک لباس توسط تمام بدن خود راو مگر اینکه بپوشاند سر جائز نیست برای زن  «.بود

ل یْ ): مکروه میباشد در یک تومبان طوریکه روایت شده است لِّي  أ نَّهُ ع  ه ى أ نْ یُص  مُ ن  لا  السَّ ةُ و  لا  هِ الصَّ

اتِقِهِ مِنْهُ ش يْءٌ  ل ى ع  وْبٍ ل یْس  ع  جُلُ فِي ث  مردی را از نماز  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر یقینا  » ترجمه:. (الرَّ

                                                           
 .4سورة المدثر، آیة:  (73)

 .26، آیة: ( سورة الحج74)



40 
 

نماز گفت: إمام أبو حنیفه رحمه الله  «.خواندن در لباسیکه در شانه اش چیزی نیست نهی کرده است

بدن توسط آن پوشانده شود از جفا که  و در لباسدارد، خواندن در تومبان مشابهت به فعل اهل جفا 

عورت مرد از زیر ناف تا مصنف رحمه الله گفت: و در جامه و چادر عادت مردم است، دور است، 

مُ: جایکه از زانو ها تجاوز نکند لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ق وْلهُُ ع  كْب  )، و  ةِ الرُّ وْر   قولترجمه:  .(ةُ مِن  الْع 

ملاقات استخوان های  ییجازیراکه زانو ها  ؛«زانو ها از جمله عورت است: »(صلی الله علیه وسلم)پیغمبر

کنیز هم همین طور است، بلکه أولی این است عورت است، ا  احتیاطپس میگویم که ساق و ران است، 

خواست و تمایل است، پس مشابهت دارد به آنچه  عوضوزیراکه م ؛که شکم و پشت کنیز عورت است

تمام بدن : مصنف رحمه الله گفت که مابین ناف و زانو است، مکاتبه، مدبره، و ام ولد مانند کنیز است.

مُ: زن آزاد  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ةٌ )عورت است، ق ال  ع  سْتُور  ةٌ م  وْر  ةُ ع   (ه وسلمصلی الله علی). ترجمه: پیغمبر(الْحُرَّ

لقِ وْلهِِ  مگر روی آن و کف دست های آن. ،«و پوشیده است تمام بدن آن عورتزن آزاد »: گفت

ا{ ه ر  مِنْه  ا ظ  هُنَّ إلِا م  ت  لا یُبْدِین  زِین  ال ى: }و  ع  را )همچون سر، سینه، زینت خویش  و»ترجمه: . (76)ت 

و  ، گردن بند، بازوبندپای میبندن زیوری که حلقه ای بوده زنان در دست و مچبازو، ساق، گردن، 

دست ها(، و آن  انگشتانو  روی مانند)از جمال خلقت،  ، مگر آن مقدار(نمایان نسازندغیره را 

حضرت  گردد. ( که )طبیعة( پیدا میحنا لباس و انگشتری و سرمه و مانندیکه از وسائل زینتی: )چیز

ایجاد زینت ضروریات  از جمله انگشترو  : سرمهگفت عبدالله إبن عباس رضی الله تعالی عنهما

زیرا که  ؛دست استپس سرمه زینت روی است، انگشتر زینت ، ع  و محل آن استوضوپیدایش م

و در قدم ها دو روایت در وقت معامله و یا عقد نکاح  ضرورت به کشف و ظاهر ساختن آن است، 

اگر خارج از نماز عورت است،  عورت نیست، اما در در نماز است، روایت صحیح آن است که پایها

که ظاهر زیراکه او از جمله زینت  ؛در جریان نماز بازو های زن برهنه شد نماز آن درست است

النگواست. ضرورت به گرفتن آن در وقت خدمت از جمله آشپزی و نان پخته کردن  میگردد دستبند یا

ی دیگر ،بد و زشت: )لیظهغو عورت دو نوع است، یکی عورت ستر کردن او بهتر است، و ، است

آنچیزی است آشکار گردد زیاده از اندازه پس مانع از عورت غلیظه ، (میباشدعورت خفیفه یا سبک 

چنین است، یعنی در  تاست طوریکه در نجاس یک درهم، و در عورت خفیفه چهارم حصه عضو

زیاده از چهارم  نجاست غلیظه یا سخت زیاده از یک درهم باشد ممانعت است اما در نجاست سبک

ر یا آله مردانگی خودش به تنهای یک عضو است، و همچنان آله کذ   حصه عضو باشد ممناعت است.

گفت: کسیکه در یافت نکرد چیزی را که مصنف رحمه الله  زنانه خودش به تنهای یک عضو است.

زیراکه  ؛ده نکندهمرا با همان نجاست نماز خود را بخواند دو باره إعا دور کند توسط آن نجاست را

                                                                                                                                                                                     
 .31عراف، آیة: ( سورة الأ75)
 .31( سورة النور، آیة: 76)
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و برهنه تکلف به اندازه توان است، اگر چهارم حصه لباس پاک بود و یا بیشتر از آن نماز بخواند 

از  کمتر طوریکه تعریف شده، واگر ا  زیراکه چهارم حصه قایم مقام کل است شرع ؛نماز نخواند

زیراکه او یک فرض را  ؛نماز بخواند توسط آن لباس پاک باشد نزد إمام محمد رحمه اللهچهارم حصه 

که نماز گفتند  صاحبینمیشود، ترک نموده است، واگر به طور برهنه نماز بخواند چندین فرض ترک 

نماز خواندن توسط بهتر است خواند یا نمی خواند،  در این حالت اختیار دارد که نماز را می گذار

نماز که به طور برهنه خوانده زیراکه هر واحد از  ؛از چهارم حصه پاک استکمتر همان لباس که 

وقتیکه نماز خواند در لباس  او ، مگررحمه الله اختیارصاحب میشود همرا با نجاست منع است نزد 

نجس که عورتش  پوشیده بود و ستر عورت واجب است در نماز و خارج از نماز پس این اولی و 

و این نماز بخواند با اشاره  شسته وبهتر است که برهنه، ن اگر کسی لباس را دریافت نکردبهتر است. 

چونکه به دو مصیبت مبتلا شده است، پس هر کدام را که می  است نسبت به ایستاده شدن، بهتر

زیراکه اشاره عوض از ارکان است نه  ؛نماز خواند بهتر است اگر مگر نشسته خواست انتخاب کند،

 م رضوان الله تعالی علیهم اجمعینصحابه کرا، به همین طور نماز خواندن از عوض از ستر عورت

كُمْ  قولاما استقبال قبله یعنی روبرو شدن به طرف قبله روایت کرده شده است:  لُّوا وُجُوه  تعالی: }ف و 

هُ{ طْر  کسیکه شهروند مکه  .روهای خویشتن را )به هنگام نماز( به جانب آن کنید(» ترجمه: .(77)ش 

که دور باشد توجه میکند به جهت کعبه، از جهت قایم شدن توجه میکند به عین کعبه، اگر از مباشد 

مصنف رحمه  زیراکه تکلف به اندازه طاقت وتوان است. ؛جهت در وقت عاجزی در مقام عین کعبه

جْهُ باشدخواند به هر طرف که قادر بگفت: اگر ترسنده باشد نماز الله  مَّ و  ث  لُّوا ف  ا تُو  م  أ یْن  ال ى: }ف  ع  ، لِق وْلهِِ ت 

}ِ چوب در  ،حیوان درنده ،ترس از دشمن«. به هر سوی که روی کنید خدا آنجا است»ترجمه:  .(78)اللهَّ

در که واقع شده است. عذراز جهت وجود  ده غرق شود.رو به قبله ایستاده ش به ترس اینکه اگر بحر،

عبه الی کقبله محل کعبه و هوا از  و .بخاطرعذرمتحقق شده  وناتوانی تمام این صورت ها عجز

و جایز نیست نماز  نقل داده شده است.بنا  زیراکه ؛در بنا نیست اعتبار آسمان است. آخرین نقطه

از  کهو اگر نماز خواند بر کوهی  ،کعبه که به جای دیگر نقل داده شده باشد خواندن بسوی سنگ

گفت: رحمه الله  فمصن .ندارد ءجایز است، پس دلالت میکند براینکه اعتبار بر بنابلند باشد، کعبه 

قبله و کسی نبود که از او در باره قبله سوال کند، اجتهاد نموده و  گذاراگر اشتباه شد بر شخص نماز 

نماز خود را بخواند، اگر در صورتیکه خطاء کرده باشد دو باره نماز خویش را اعاده نمی کند. 

ا رُوِي   ة  مِن  الصَّ »طوریکه روایت شده است: لمِ  اع  م  ةٍ، أ نَّ ج  ل یْهِمُ الْقِبْل ةُ فِي ل یْل ةٍ مُظْلمِ  ه تْ ع  ب  ةِ اشْت  اب  ح 

دُوا الْخُطُوط  إلِ ى غ   ج  حُوا و  ا أ صْب  ا، ف ل مَّ
طّ  یْهِ خ  د  یْن  ی  طَّ ب  خ  ةٍ و  احِدٍ مِنْهُمْ إلِ ى جِه  لَّى كُلُّ و  یْرِ الْقِبْل ةِ، ف ص 

                                                           
 .144( سورة البقرة، آیة: 77)
 .115سورة البقرة، آیة:  (78)
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لَّ  ِ ص  سُول  اللهَّ لكِ  ر  رُوا بِذ  أ خْب  تُكُمْ ف  لا  تْ ص  مَّ : ت  لَّم  ف ق ال  س  ل یْهِ و  ُ ع  شده است:  کرده روایت ترجمه: .«ى اللهَّ

های شان را هر کدام ایشان نماز، اشتباه شددر یک شب تاریک قبله برایشان از صحابه کرام  هجماع»

خط ها به که  دیدن کردندوقتیکه صبح ن. خط کشیدو پیش روی خود را و  خواندن به یک طرف

 (صلی الله علیه وسلم)رسول الله صحابه کرام به آن خط های اشتباه شده  پس شده است،یده کش سوی غیر قبله

ةٍ:  «.تمام شده است ند که نماز های شماگفتبرایشان  )صلی الله علیه وسلم(، پیغمبرخبر دادنرا  ای  فِي رِو  لا  )و 

ل یْكُمْ  ة  ع  اد  نیست دو باره إعاده کردن نماز برای » آمده است:ترجمه: در روایت دیگر چنین  .(79)(إعِ 

فکر کردن است، زیراکه تکلیف به اندازه و تحری با واجب در نماز توجه کردن به طرف  «.شما

گفت: اگر به خطاء خود دانست در حالیکه در نماز بود دور بدهد خود مصنف رحمه الله  توان است.

ا  : را بسوی قبله و نماز خود را بخواند، لمِ  ةِ الْف جْر  )رُوِي  لا  هُمْ فِي ص  خُ الْقِبْل ةِ و  هُمْ ن س  ل غ  ا ب  اء  ل مَّ أ نَّ أ هْل  قُب 

ا ارُوا إلِ یْه  د  اهل قباء هنگامیکه تبدیل قبله برایشان رسید درحالیکه  یقینا  »طوریکه روایت شده:  .(اسْت 

 دانستنرا تحویل قبله هنگامیکه ، «لهدادند خود را بسوی قب آنها در جریان أداء نماز صبح بودند دور

زیراکه  ؛پس خود را دور دادن بسوی آن ،نگردانیدی های خود را  بسوی آن قبله فرض شده روی

. اگر کردن به دو باره إعاده کردن خیلی خوب دانست و امرفعل اهل قباء را  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر

إعاده کند، و  نماز خویش را دو باره بود طاء کردپس اگر خ ه شدخواند نماز بدون اجتهاد و کوشش

زیراکه شخص نماز  ؛ل قبلهویاز تحهمچنان اگر کسی بود که از او پرسان میکرد اما پرسان نکرد 

پس اگر دانست که او بر حق است، پس  ترک نموده واجبی را توسط تحری و سوال کردن،  گذار

سوی قبله، اگر شروع کرد نماز را بدون تحری و جهت وجود توجه کردن به نکند از دوباره إعاده 

إمام  میگیرد، وفکر کردن، باز دانست در نماز که برحق است تکبیر تحریمه را از آغاز دو باره 

زیراکه اگر قطع کند نماز خود را و از سر بگیرد  ؛نماز اش تمام شده است گفت أبویوسف رحمه الله

بعد از دانستن قویتر است برای یقین  گذارحال نماز  یقینا  ن: دلیل برای صاحبی کدام فایده در آن نیست

گفتیم: اشاره  ما حاصل شدن به سوی قبله، و بناء قوی بالای ضعیف جایز نیست، و ازهمین جهت

 زیرا بناء قوی بالای ضعیف میشود ؛کننده هنگامیکه قادر به رکوع و سجده کردن پیدا کرد بناء نکند

، انجام داد بسوی جهت قبله نماز أداءبخاطر اجتهاد و کوشش خود را ی است، کسطوریکه در اینجا 

آن  یقینا  دانست که  اگر است، اش فاسد شده خواند پس نماز نماز نماز خواند بسوی غیر آن اگر  پس

 گذارنماز مقصد طریکه ا، بخاین جایز استگفت . و امام أبویوسف رحمه الله به قبله رسیده گذارنماز 

 گذارنماز به این نظر هستند که الله  رحمهما صاحبین . برایش حاصل شده است ستابله رسیدن به ق

ه در هنگام شروع نماز که او عبارت از اداء نمودن نماز بود لازم برای اوکه  فرض را ترک نموده 

ترک تحری و فکر کردن رابطه به محل قبله به  پس گردیدبسوی محل که فکر و تحری شده است، 

                                                           
 (.1/51، )کتاب الصلاةموصلي، الاختیار لتعلیل المختار،  (79)
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مُ: . آن امثالو  رک نیتت مانند لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ةُ ف لقِ وْلهِِ ع  یَّ ا النِّ أ مَّ یَّةِ )و  الُ بِالنِّ ا الْأ عْم  م  ترجمه: اما  .(إنَِّ

زیراکه  ؛«دار مدار هر عمل موقوف بر نیت است»علیه الصلاة والسلام است:  قولرابطه به نیت 

عْبُدُوا اللهَّ  مُخْلِصِین   اخلاص نیست مگر با نیت، و ما امر شدیم ا أمُِرُوا إلِا لِی  م  ال ى: }و  ع  به اخلاص: ق ال  ت 

} ین  در حالی که جز این برایشان دستور داده نشده است که »، ترجمه: قال الله تعالی: (80)ل هُ الدِّ

الله  مصنف رحمه «.مخلصانه وحقگرایانه خدای را بپرستند و تنها شریعت او را آئین )خود( بدانند

 توسط قلب خودنیت خود را میکند، و او  میشودنماز  داخل متصل تکبیر تحریمه  که گذارگفت: نماز 

إمام محمد بن  نیت عمل قلبی است. ه، زیراک«و نیت به زبان اعتبار ندارد که کدام نماز است میداند

است وجمع  : نیت توسط قلب فرض است و یاد آوری آن توسط زبان سنتگفت رحمه الله (81)حسن

بخاطریکه با تکبیر ، درهنگام شروع کردن نماز نیت کند ا  احتیاطکردن میان آن هر دو بهتر است، و 

گفته است. و از إمام محمد رحمه الله برای کسیکه  رحمه الله ه که إمام طحاویچچناند، شویآمیخته م

تکبیر  إمام إمام رسیدبه ، پس وقتیکه اداء کند خارج از منزل اش میخواهد نماز فرض را در جماعت

باقی است بر نیتش توسط  گذارزیراکه شخص نماز  ؛گفت اما نیت خود را حاضر ننمود، جایز است

یزی را که نیت کرده است، اگر ادای نفل را میخواست پیش شدن بر چیزیکه متحقق شده است آنچ

، و در نماز وقتی  تتعیین کردن فرض حتمی اس کفایت میکند نیت اصلی نماز، و در نماز قضایی

و متابعت  یفرض وقت باشد ، و اگر اشاره کنندهنیت میکند وقت را همان فرض همان وقت یا پیشین

میکند در  را إقتداء نیت را نیت میکند، یا نیت میکند شروع کردن در نماز إمام و یا وقتی آن فرض

 .نماز اش به إمام

 مطلب اول: شرح کلمات و اصطلاحات فقهی

حکمی است که به از ، در اصطلاح عبارتدر لغت قطع و تقدیر را گفته میشود فرض: فرع اول:

دلیل قطعی لازم الاتباع است و حکم آن این است که ترک کننده آن بدون عذر مستحق عذاب  و منکر 

 .(82)آن کافر است

                                                           
 .5( سوره، البینة، آیة: 80)

عالم و فقیه  م( احمد بن محمد بن حسن بن احمد الكواكبي الحلبي. 1712 - 1644هـ( ) 1124 - 1054أحمد الكواكبي ) (81)
جا در آن واست ومسولیت فتوی را طبق مذهب حنفی در قسطنطنیه بدوش داشته  است که در حلب تولد شده و در آنجا بزرگ شده

د فرائلحاشیة على ا حاشیة على جزء النبأ، حاشیة علىارشاد الطالب لوالده في الفروع،وفات نموده است. از جمله تصنیفات ایشان: 
 -ة المثنى مكتب، هـ(1408)ة الدمشق متوفى: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحال، السنیة لوالده.معجم المؤلفین

 (.2/90بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، )
ه، ( 1424-م2004قاسم بن عبدالله بن امیر علی القونوی الرومی، انیس الفقهاء فی تعریفات الالفاظ المتداوله بین الفقهاء، طبع: )( الحنفی، 82)

 العلمیة.محقق: یحیی حسن مراد، ناشر: داراللکتب 
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م خود از ابن الاثیر می گوید که مکاتبه به معنی  نوشتن است که مردی به غلا تبة:مکافرع دوم: 

ی شده گذارخاطر کتابت نام به همین و اگر بپردازد آزاد می شود، به او بدهد  کم کممالی بنویسد که 

است که: غلام مقدار پولی را در بدل نفس خود برای مولای خود می نویسد، و مولا در بدل پرداخت 

غُون  الْكِتاب  } تعالی: قول مصدر کتب کتابت است. ،آزاد شدن غلام را می نویسدپول آن،  بْت  الَّذِین  ی  و 

یْرا   لمِْتُمْ فِیهِمْ خ  تْ أ یْمانُكُمْ ف كاتِبُوهُمْ إنِْ ع  ل ك  ا م  که تان  ازبردگان کسانی» ترجمه: .(83){مِمَّ

خواستار)آزادی خود با( عقد قرار داد شدند، با ایشان عقد قرار داد ببندید اگر خیر )و صلاحیت بر 

سراغ  را باز خرید( درایشان مقداری کم کم دگی آزاد و امانت در پرداخت ایستادن در زنپای خود 

معنی کتاب و مکاتبة این است که: مرد غلام و یا کنیز خود را مکاتبه میکند در مقابل مقدار  «.دیدید

به این مقدار اگر کنیز و یا غلام تمام آن مقدار  به تدریج پرداخت نماید، در هر وقتتدریجآ پولیکه 

 .(84)کاتب گفته میشودمُ را مولا  شده را پرداخت نمود پس او آزاد میشود. مکاتبه ولپ

وقتیکه کنیز از مولای خود طفل به دنیا بیآورد بنام أم ولد گفته میشود، خرید و  فرع سوم: امُ ولد:

مُ  درست نیست.. آن فروش و در ملکیت خود گرفتن لا  ل یْهِ السَّ جمه: ، تر(85)«أعتقها ولدها»لقوله ع 

 (.آزاد کرده )کنیز را اولادش

و  مَّ أکه در ملکیت کسی باشد خلاف آزاد است. و جمع آن  کنیز را گفته میشود مة:فرع چهارم: الأ

تْكُمْ( تعالی: قول إماء است. ب  ل وْ أ عْج  ةٍ و  یْرٌ مِنْ مُشْرِك  ةٌ خ  ةٌ مُؤْمِن  لأ م   گمان وبی) ترجمه: .(86))و 

 (.مشرکه ولو که زیبای و ثروت او شما را به تعجب بیآورد ه بهتر است از زنکنیزمؤمن

ائكُِمْ( خداوند متعالی فرموده است: درجای دیگر إمِ  ادِكُمْ و  الحِِین  مِنْ عِب  الصَّ ى مِنْكُمْ و  ام  أ نكِحُوا الأ ی   .(87))و 

ه نفقه و ترجمه: )مردان وزنان مجرد خود را وغلامان وکنیزان شایسته )ازدواج ( خویش را )با تهی

 .(88)پرداخت مهریه( به ازدواج یکدیگر در آورید(

ر   خلاف کنیز است. جمع آن حرائر است. زن آزاد، به معنی فرع پنجم: الحرة: قال رسول  :حدیثُ عُم 

سْجِ » :(صلی الله علیه وسلم)الله  خْرُجْن  إلِى الم  رائرِ  قال للنِّساءِ اللّاتِي كُنَّ ی  نَّكُنَّ ح  برای  : )ترجمه .(89)«دِ لأ رْدَّ

یعنی برای وقت خود در خانه  شما زنان را البته آزاد می کنم(.گفت که زنانی که به مسجد می رفتند 

                                                           
 .33( سورة النور، آیة: 83)
ه( 711)  ( الإفریقی محمد بن مکرم بن علی، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاری الرویفعی، لسان العرب، متوفی:84)

 (. 1/700یروت، )ب -(، دار صادر 1414طبع سوم: سال ) 

(ه، البنایة 855حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین متوفى: )أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  ( العینى، المؤل85)
 (. 6/93یروت، لبنان،)ب -(م، دار الكتب العلمیة 2000هـ 1420الهدایة، طبع اول: )شرح 

 .221( سورة البقرة، آیة:86)
 . 32( سورة النور، آیة: 87)
وتفسیر لغوي لكلمات القرآن، الطبعة: الأولى،  معجم -( حسن عز الدین بن حسین بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مخطوطة الجمل 88)
 (.1/118(م، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، )2008 – 2003)
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نه کنیزان. مجموعه زنان آزاد آزاد  ، زیرا حجاب فقط بر زنان آزاد استبمانید، پس به مسجد نروید

 .(90)است

 مطلب دوم: توثیق و بیان مسائل

انجام فرض ها و سنن دارد، پس بدون جمع کردن فرایض فرض صحیح نمی افتتاح نماز متعلق به 

: پاکی عبارت ازکه نماز از  شرایط شش گانهأما  گردد و بدون انجام سنت ها فرض تمام نمی شود.

است. در پنج آن اختلاف نیست لاکن  تکبیر افتتاح و نیت وقت، بدن، پوشانیدن عورت، استقبال قبله،

شروع نماز به مجرد نیت کردن صحیح  (91)أبی بکر الأصمپس نزد  لاف است.در تکبیرافتتاح اخت

م  میگردد نه تکبیر افتتاح. نماز بدون نیت فاسد میگردد. لا  ل یْهِ السَّ ة )لق وْل النَّبِي ع  لا  لا  یقبل الله ص 

اضعه تَّى یضع الطّهُور مو  تا  صی را کهنماز شخ (جل جلاله)قبول نمی کند الله ترجمه: ) .(92)(امرىء ح 

نزد إمام  ، و روی خود را به طرف گرداند و الله اکبر بگوید.(طهارت را در جای خود قرار ندهد

در آن باشد و  (جل جلاله)ابوحنیفه وإمام محمد رحمهما الله شروع نماز به هر ذکر که ثنای خالص الله 

جل )اکبر، الله أعظم و یا هر نام الله  مثلآ: بگوید که: الله .صحیح میگرددبیان کند را بزرگی الله متعالی 

، سبحان بگوید  که همرای صفت ذکر شود. مانند: الرحمن أعظم، الرحیم أجل یا اینکه الحمد الله (جلاله

نزد إمام ابویوسف  نماز صحیح میگردد. برابر است که تکبیر را زیبا کند یا نکند  لا  إلِ ه إلِاَّ اللهالله یا 

ی نمی گردد تا زمانیکه از الفاظ تکبیر مشتق نشده باشد و این سه الفاظ است: الله رحمه الله تکبیر شرع

 . (93)أکبر، الله الأکبر و الله الکبیر

 مطلب سوم : تخریج آحادیث و آثار

ع  افرع اول: تخریج حدیث:  تَّى ی ض  ة  امْرِئٍ ح  لا  ُ ص  قْب لُ اللهَّ هُو)لا  ی  الطَّ و  هُ(:ر  م   ضِع 

ر ن ناصبلبخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر بخاری، صحیح ا

 .(9/23)، (ه، دار طوق النجاة1422)طبع اول:  (،6954، شماره حدیث:)في الصلاةالناصر، باب 

                                                                                                                                                                                     
 -هـ 1399أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهایة في غریب الحدیث والأثر، باب الحاء مع الرء، بیروت، )( 89)

 (.1/931م(، المكتبة العلمیة، )1979
بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار محمّد ( 90) بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقبّ بمرتضى ، الزَّ

 (.10/581الهدایة، )
م(، وفات نموده است، فقیه معتزلی و مفسیر است، دارای 840 –ه 225عبدالرحمن بن کیسان، أبوبکر الأصم، در سال: ) (91)

ن القاضي محمد بن علي اب، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ی زیاد تألیف نموده است.و کتابهابوده فصاحت زبان 
 –ن ناشرون مكتبة لبنام(، 1996، طبع اول: )هـ(1158محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 

 .بیروت
 (.1/384(، )130یث: )، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، شماره حدالكاساني( 92)
 .(1/123لبنان، ) –(، دار الكتب العلمیة، بیروت م1994 ،ه1414سمرقندي، تحفة الفقهاء، باب افتتاح الصلاة، طبع اول:) (93)
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لِّي(:) فرع دوم: تخریج حدیث: ص  م  و  نْكِ الدَّ  اغْسِلِي ع 

ر ن ناصبعبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر  بخاری، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو

 ،طوق النجاة دار (ه،1422(، الطبعة: الأولى، )306، شماره حدیث:)الاستحاضةالناصر، باب 

(1/68). 

 (ه،  باب261مسلم، صحیح المسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

(، محقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث 64دیث: )شماره ح، المستحاضة و غسلها و صلاتها

 .(1/263)، بیروت –العربي 

یْنِ(: فرع سوم: تخرج حدیث: وْب  جِدُ ث   )أ و  كُلُّكُمْ ی 

بخاری، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر بن ناصر 

(ه، دار 1422) اول: (، طبعة358، شماره حدیث:)واحد ملتحفا بهالصلاة في الثوب وال الناصر، باب

 .(1/81)، طوق النجاة

الصلاة  (ه،  باب261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

(، محقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث 276شماره حدیث: )في ثوب واحد و صفت لبسه، 

 .(1/263)، بیروت –ربي الع

وْبٍ  فرع چهارم: تخریج حدیث: فِي ث  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ا ر  لَّى بِن  اءِ: )ص  رْد  بُو الدَّ
ق ال  أ  و 

ف یْهِ(: ر  یْن  ط  ال ف  ب  ا بِهِ ق دْ خ  شِّح  و  احِدٍ مُت   و 

 حسن گفته است. رحمه اللهابن ماجه  درجه حدیث:

محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین ، كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه جه،ابن ما

(، دار الجیل 541، باب الصلاة فی الثوب الذی یجامع فیه، شماره حدیث: )(ه1138)السندي متوفى: 

 .(1/193)، بیروت –

مُ  أ نَّهُ ) فرع پنجم: تخریج حدیث: لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ اتِقهِِ ع  ل ى ع  وْبٍ ل یْس  ع  جُلُ فِي ث  لِّي  الرَّ ن ه ى أ نْ یُص 

يْءٌ(:  مِنْهُ ش 

 .گفته است صحیح حدیث را سنادإ رحمه اللهدارمی  درجه حدیث:

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي،  ،سنن الدارمي، الدارمي

(ه، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، باب الصلاة فی الثوب الواحد، 255) التمیمي السمرقندي متوفى:

 .(2/864)، (م، دار المغني للنشر والتوزیع2000ه1412(، )1411شماره حدیث: )

ةِ(: فرع ششم: تخریخ حدیث: وْر  ةُ مِن  الْع  كْب   )الرُّ

 حسن گفته است.رحمه الله البانی  درجه حدیث:
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دي رو الأزأبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عم ،داود وسنن أبداود،  وأب

جِسْتاني جل: )وقل ، باب فی قول عز والمحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید(، ه275) متوفى: السِّ

 .(4/64)، بیروت – المكتبة العصریة، صیدا(، 4114للمؤمنیات یغضضن، شماره حدیث: )

ةِ(:)إِ  : تخریج حدیث:هفتمفرع  یَّ الُ بِالنِّ ا الْأ عْم  م   نَّ

ر ن ناصببخاری، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق محمد زهیر 

 .(1/6)، (، دار طوق النجاةه1422(، الطبعة: الأولى، )1، شماره حدیث:)بدء الوحی الناصر، باب

وله ق (،  بابه261شیري النیسابوري متوفى: )مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق

حمد فؤاد عبد م(، محقق: 45شماره حدیث: ) لنیة( وأنه یدخل فیه،صلی الله علیه وسلم ) إنما الاعمال با

 .(3/1514)، روتبی –الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 : تخریج قواعد و ضوابط فقهیچهارممطلب 

 (:من جلب المنافع درء المفاسد أولى) (:27) القاعدة:

 است نسبت به جلب منافع کرده  مقدمدفع نمودن مفاسد  ترجمه:

در  در اصل شریعت بخاطر جلب منفعت و دفع مفسده آمده است، وقتیکه مصلحت با مفسده: توضیح

 اله دنببکه شریعت زیرا؛ مقدم کرده میشود ا  تعارض قرار گیرد دفع مفسده نسبت به جلب منفعت غالب

 ز فساد است و به حرام بیش از امر به معروف توجه می کند.جلوگیری ا

أمرتكم ما نهیتكم عنه فاجتنبوه، وما )است که فرمودند:  (صلى الله علیه وسلم) رسول الله قولاصل این قاعده 

را که شما را نهی کردم از آن دوری کنید و آنچه را که چه آن: )ترجمه .(94)(به فأتوا منه ما استطعتم

 .(مر کردم تا می توانید انجام دهیدبه شما ا

 تطبیقات

ه کاستنجاء کردن را ترک کند، اگر چی در یک طرف دریا هم  کند بایدکسی لباسی پیدا ن -1

 .نهی از آشکار شدن عورت بر امر رفع نجاست غلبه دارد که زیرا؛ قرار داشته باشد

ه بباید غسل را ، د و دریافت نکرد کدام لباس یا سترهوقتیکه غسل برای زن واجب گردی -2

دون باز حالت زیرا اگر زن خود را در معرض مردان قرار دهد، مفسده است  ؛تأخیر بیندازد

 سل کرده.غ

 استثناءات:

 جایز است تقدیم مصلحت بر مفسده در صورتیکه مصلحت بزرگتر باشد:

                                                           
 .(4/1829) ،بیروت –(.، دار إحیاء التراث العربي 130صحیح مسلم، باب توفیره صلی  الله علیه وسلم، شماره حدیث: )، ( مسلم94)
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و به ر نماز خواندن به جهت غیر قبله، مفسده و حرام است، اگر از روی ناتوانی یا اجبار، -1

 ارقبله ممکن نباشد، واجب است که روی اش را به سمت که روبرو است بگرداند روی خود 

د ندار ینکه مقصد نماز با فوت شدن یک شرط نماز که مناسبتا و به آن طرف نماز بخواند تا

 فوت نشود. مصلحت آن همرا با مصلحت که مقصد نمازاست،

و بدون آشکار ساختن چیزی از سری خود پوشاندن صورت بر زن در حال احرام حرام است  -2

در نماز واجب است پس اگر نماز خواند مصلحت واجب را  ممکن نیست و پوشاندن سر

 .(95)مراعات کند

 فرایض داخلی نمازششم:  ثمبح

 میباشد لبمط سهکه این مبحث دارای 

 متن )المختار للفتوی(

ةِ  لا  الِ فِي الصَّ ابُ الْأ فْع  غِي للِْمُ  ،ب  نْب  ی  نْ و  م  وْضِعِ سُجُودِهِ، و  رُهُ إلِ ى م  كُون  ن ظ  ی  تهِِ و  لا  ع  فيِ ص  خْش  لِّي أ نْ ی  ص 

، بَّر  ةِ ك  لا  خُول  فِي الصَّ اد  الدُّ ا )ف( فِي  أ ر  رْف عُهُم  لا  ی  یْهِ، و  ت يْ )ف( أذُُن  حْم  اهُ ش  اذِي  إبِْه ام  یْهِ لیُِح  د  رْف عُ ی  ی  و 

ا، ثُمَّ  اه  ةٍ سِو  كْبِیر  ان ك  )سف( اللَّهُمَّ إلِ ى ت  قوُلُ: سُبْح  ی  تِهِ )ف( و  ارِهِ ت حْت  سُرَّ ل ى رُسْغِ ی س  مِینِهِ ع  مِدُ بِی  عْت   ی 

ذُ  وَّ ع  ت  ی  ةِ فِي  آخِرِهِ، و  اء  ه ر  بِالْقِر  ا ج  ام  ان  إمِ  یُخْفِیه ا )ف(، ثُمَّ إنِْ ك  حِیمِ و  نِ الرَّ حْم  ِ الرَّ أُ بسِْمِ اللهَّ قْر  ی  الْف جْرِ و 

ه ر  و   اء  ج  ا إنِْ ش  ان  مُنْف رِد  إنِْ ك  یْنِ، و  الْعِید  ةِ و  فِي الْجُمُع  اءِ و  الْعِش  غْرِبِ و  یْنِ مِن  الْم  الْأوُل ی  ، و  اف ت  اء  خ  إنِْ ش 

أُ  قْر  ا لا  ی  أمُْوم  ان  م  إنِْ ك  : آمِین   و  ، ق ال  الِّین  لا  الضَّ امُ: و  ا ق ال  الْإمِ  إذِ  یُخْفِیه ا )ف(،)ف(، و  أمُْومُ و  ا الْم  قُولهُ  ی   ، و 

هُ هْر  بْسُطُ ظ  ی  هُ و  ابِع  جُ أ ص  یُف رِّ یْهِ، و  ت  ل ى رُكْب  یْهِ ع  د  ع  ی  ض  و  ، و  ع  ك  ر  بَّر  و  كُوع  ك  اد  الرُّ ا أ ر  هُ ف إذِ  أ س  رْف عُ ر  لا  ی  ، و 

ظِیمِ  بِّي  الْع  ان  ر  قُولُ: سُبْح  ی  سُهُ، و  كِّ لا  یُن  مُّ: و  قوُلُ الْمُؤْت  ی  هُ، و  مِد  نْ ح  ُ لمِ  مِع  اللهَّ قُولُ: س  ی  هُ و  أْس  رْف عُ ر  ا، ثُمَّ ی  ث   ث لا 

تِهِ  بْه  ج  ل ى أ نْفِهِ و  سْجُدُ ع  ی  بِّرُ، و  مْدُ )سم ف(، ثُمَّ یُك  ا ل ك  الْح  ن  بَّ اء   ر  یْهِ حِذ  د  عُ ی  ی ض  یْهِ، و  د  یْهِ ق بْل  ی  ت  عُ رُكْب  ی ض  و 

ان   قُولُ: سُبْح  ی  یْهِ، و  اع  رِشُ ذِر  فْت  لا  ی  یْهِ، و  نْ ف خِذ  هُ ع  طْن  افِي ب  یُج  یْهِ، و  بْع  یُبْدِي ض  یْهِ )زف(، و  بِّي  الْأ عْل ى أذُُن   ر 

أْس   رْف عُ ر  ی  بِّرُ و  ، ثُمَّ یُك  از  وْبِهِ ج  تهِِ أ وْ ف اضِلِ ث  ام  وْرِ عِم  ل ى ك  د  ع  ج  ل وْ س  ا، و  ث  بَّر  ث لا  ل س  ك  ا ج  جْلسُِ، ف إذِ  ی  هُ و 

ا اح  و  ةِ إلِاَّ الِاسْتِفْت  انِی  ةِ الثَّ كْع  لكِ  فِي الرَّ ذ  لُ ك  فْع  ی  ا و  نْه ضُ )ف( ق ائمِ  ی  بِّرُ و  ، ثُمَّ یُك  د  ج  س  ،و  ذ  وُّ ع  هُ  لتَّ أْس  ف ع  ر  ا ر  ف إذِ 

انِی   ةِ الثَّ جْد  ةِ مِن  السَّ انِی  ةِ الثَّ كْع  هُ فِي الرَّ ابِع  ه  أ ص  جَّ و  ب  الْیُمْن ى، و  ن ص  ل یْه ا و  ل س  ع  ى ف ج  ش  رِجْل هُ الْیُسْر  ةِ افْت ر 

حِیَّاتُ لِلهَِّ  هُّدُ: التَّ التَّش  .و  هَّد  ش  ت  هُ و  ابعِ  ط  أ ص  ب س  یْهِ، و  ل ى ف خِذ  یْهِ ع  د  ع  ی  ض  و  حْو  الْقِبْل ةِ، و  اتُ ن  ل و  الصَّ  )ف( و 

یِّب اتُ  الطَّ ِ الصَّ و  ادِ اللهَّ ل ى عِب  ع  ا و  ل یْن  مُ ع  لا  اتُهُ، السَّ ك  ر  ب  ِ و  ةُ اللهَّ حْم  ر  بِيُّ و  یُّه ا النَّ
ل یْك  أ  مُ ع  لا  دُ أ نْ ، السَّ ، أ شْه  الحِِین 

                                                           
(، درء المفاسد أولى من جلب المنافع، 27محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده)د. ( 95)

 .(242-1/238) ،دمشق –م، الناشر: دار الفكر  2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى، 
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ل ى التَّ  زِیدُ ع  لا  ی  سُولهُُ )ف(، و  ر  بْدُهُ و  ا ع  د  مَّ دُ أ نَّ مُح  أ شْه  ُ و  نْه ضُ لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ ةِ الْأوُل ى، ثُمَّ ی  هُّدِ فِي الْق عْد  ش 

ا بِّر  بِيِّ  مُك  ل ى النَّ لِّي ع  یُص  هَّدُ و  ش  ت  ی  ةِ، و  لا  جْلسُِ فِي آخِرِ الصَّ ی  ابِ، و  ة  الْكِت  ا ف اتِح  أُ فِیهِم  قْر  ی  ل یْهِ  - و  ُ ع  لَّى اللهَّ ص 

لَّم   س  ا یُشْبِهُ أ   -و  اء  مِمَّ ا ش  دْعُو بِم  ی  ل یْكُمْ و  مُ ع  لا  قُولُ: السَّ ی  مِینِهِ ف  نْ ی  لِّمُ ع  ةِ، ثُمَّ یُس  أثُْور  ةِ الْم  الْأ دْعِی  لْف اظ  الْقرُْآنِ و 

لكِ   ذ  ارِهِ ك  نْ ی س  ع  ِ، و  ةُ اللهَّ حْم  ر  .(96)و 

 ترجمه متن )المختار للفتوی(

در اینکه  گذار رای نمازافعال که در داخل نماز انجام میشود، و مناسب است ب مورد در باب است

کسیکه إراده داخل شدن در نماز را داشته باشد  ،باشد عاجزی نماید، و نظراش به جای سجدهنماز 

برابر کند انگشتان بزرگ خود را تا به د، وبلند نمایگفته و دست های خود را تکبیر یعنی الله اکبر 

یر یعنی تکبیر تحریمه، باز دست چپ غیر از همین تکب را، و بلند نکند دستان خویش ها نرمه گوش

ان ك  )سف( اللَّهُمَّ بسته نماید خود را توسط دست راست خود در زیر ناف ، بگوید إلِ ى آخِرِهِ را ، و سُبْح 

حِیمِ ترجمه: پاک هستی تو ای خدا الی آخر، و تعوُّ  نِ الرَّ حْم  ِ الرَّ ذ یعنی أعوذ باالله را بخواند، و بسِْمِ اللهَّ

شاینده نعمت ها است در دنیا بر مؤمن و هم بر کافر و خیعنی شروع میکنم بنام خدای که ب ،بخواند را

إمام باشد در دو  گذارآهسته میخواند، اگر نماز آخرت بر مؤمن نه بر کافر، در ا است ه شاینده گناهخب

بلند را  قرائت نماز جمعه و هر دو عید ،خفتننماز  دو رکعت رکعت نماز صبح، دو رکعت نماز شام،

بخواند، اگر  هخواست بلند بخواند واگر خواست خفیه و یا آهست باشد گذارتنها  گذار. اگر نماز میخواند

الِّین  رسید إمام آمین  گذارشخص نماز  لا  الضَّ میگوید مقتدی باشد قرائت نمی کند، وقتیکه إمام به آیت و 

رکوع  هرا کرد الله اکبر گفت نه رکوع کردرادإ، پس وقتیکه میگویند ها هم آهسته آمین گذارو نماز 

دست خود را و هموار  د دست های خود را بر زانو های خود، و گشاده بگیرد انگشتانگذارو بکند، 

ظِیمِ، یعنی پاک است  کلیماتو  ،بگیرد پشت خود را، سر خود را بلند و پایین نگیرد بِّي  الْع  ان  ر  سُبْح 

، باز بلند می نماید سرخود را و میگوید بگوید اقل سه مرتبهپروردگار من که بزرگ است را حد 

هُ، ترجمه: شنید الله  مِد  نْ ح  ُ لمِ  مِع  اللهَّ س 
 ها: و میگویند مقتدی. بجا آرداو را  حمدبرای کسیکه  (جل جلاله)

مْدُ، ترجمه: پروردگار ما برای تو است حمد و تعریف و توصیف، باز الله اکبر ا ل ك  الْح  ن  بَّ  ه سجد گفته ر 

 میگذارددست ها، و  گذاشتناز قبل  زانو های خود را میگذاردمیکند بر بینی خود، باز به پیشانی و 

، و هموار ران های خودشکم خود را از و برابر گوش ها، دور میگیرد بازو  بهدست های خود را 

کرد جایز  هدیگر سجد نگی و یا لباس اضافیلُ نمی کند بازو های خود را، اگر بر بالای عمامه یا 

وقتیکه نشست الله اکبر گفته سجده کند، باز و سر خود را بلند میکند و مینشیند،  گفتهاست، باز تکبیر 

 مگر افتتاح و تعوذ نمی و چنین فعل را در رکعت دوم انجام میدهد به قیام، بلند میشود گفتهالله اکبر 

                                                           
 .(54 -48 /1)( موصلي : الاختیارلتعلیل المختار، 96)
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م از سجده رکعت دوم، هموار میکند پای چپ گوید، پس وقتیکه بلند نمود سر خود را در رکعت دو

خود را مینشیند بر بالای آن، و پای راست خود را ایستاده میکند، و روبرو میسازد انگشتان پای 

کند انگشتان میدست های خود را بر بالای ران خود و کشاده  میگذاردو راست خود را به سوی قبله، 

ل یْك  أ یُّه ا اتشهد یعنی: )خواند: میدست خود را و تشهد  مُ ع  لا  اتُ، السَّ ب  یِّ الطَّ اتُ و  ل و  الصَّ ِ )ف( و  حِیَّاتُ لِلهَّ لتَّ

نْ لا  إِ 
دُ أ  ، أ شْه  الحِِین  ِ الصَّ ادِ اللهَّ ل ى عِب  ع  ا و  ل یْن  مُ ع  لا  اتُهُ، السَّ ك  ر  ب  ِ و  ةُ اللهَّ حْم  ر  بِيُّ و  دُ أ نَّ النَّ أ شْه  ُ و  ل ه  إلِاَّ اللهَّ

د   مَّ سُولهُُ )ف(مُح  ر  بْدُهُ و  مالی خاص عبادات ، تمام عبادت بدنی و تمام یقولتمام عبادت »ترجمه:  .ا ع 

جل )و برکات الله  (جل جلاله)و رحمت الله  )صلى الله علیه وسلم(برای الله متعالی است، سلام بر تو ای نبی الله 

معبود  چ، گواهی میدهم که نیست هی(جل جلاله) بر تو باد، سلام برای ما و برای بنده های صالح  الله (جلاله

در قعده  ،«بنده و فرستاده او است (صلی الله علیه وسلم)و گواهی میدهم که حضرت محمد  (جل جلاله)به جز الله 

باز بلند میشود تکبیر گوینده و میخواند در دو رکعت آخر نمی کند،  چیزی زیاد داول غیر از تشه

نبی  اینشیند در آخر نماز و تشهد را دو باره میخواند و درود میفرستت بر فقط، و می را سوره فاتحه

ء میکند به آنچه که خواست به آنچیز هایکه مشابهت دارد به الفاظ قرآن عاو د )صلى الله علیه وسلم(

حدیث ثابت گردیده است، باز سلام میدهد به طرف آیت و کریم و دعا های مأثوره یعنی دعاهایکه به 

ِ(، یعنی سلام) ود و میگوید:راست خ ةُ اللهَّ حْم  ر  ل یْكُمْ و  مُ ع  لا  برای  (جل جلاله)برشما و رحمت الله تي السَّ

شما باد( و به طرف چپ خود نیز سلام میدهد با همان الفاظ.

 ترجمه متن )الإختیار لتعلیل المختار(

 گذار مناسب برای نماز گفت: مصنف رحمه اللهافعال که در داخل نماز انجام میشود،  در موردباب 

{، }ق دْ أ فْل ح  الْمُؤْمِنُون   تعالی: قولاینکه عاجزی نماید در نماز اش،  اشِعُون  لاتِهِمْ خ   .(97)الَّذِین  هُمْ فِي ص 

یعنی عاجزی  و رستگارند، کسانی اند که در نماز شان خشوع و خضوع مؤمنان پیروز یقینا  » ترجمه:

ان   «.دارند و تواضع ك  لَّم  )و  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ لِ  (ص  أ زِیزِ الْمِرْج  وْفِهِ أ زِیزٌ ك  ان  لجِ  لَّى ك  ا ص  ترجمه:  .(إذِ 

 «.شكمش مثل وزوز دیگ وزوز مي كرد ،وقتیکه دعا میکردندبودند  )صلى الله علیه وسلم(حضرت پیغمبر»

: باشد به جای سجده گذارنظر نماز  ا رُوِي  ل یْ )، لمِ  هُ ع  رُهُ فِي أ نَّ اوِزُ ب ص  ان  لا  یُج  مُ ك  لا  السَّ ةُ و  لا  هِ الصَّ

ال ى ع  ِ ت  ا لِلهَّ شُّع  وْضِع  سُجُودِهِ ت خ  تِهِ م  لا   )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر که یقینا  » شده ترجمه: طوریکه روایت .(ص 

الله  در وقت نماز چشم شان از موضع سجده دور نمی شد بخاطر خشوع و عاجزی و فروتنی به

 (جل جلاله)است برای تعظیم و بزرگ داشتن الله  ع سجده  نزدیکتروضوو این نظر کردن به م «.متعالی

گفت: کسی إراده داخل شدن به نماز را دارد، مصنف رحمه الله  از نظر کردن طرف راست و چپ.

                                                           
 .2الی  1:( سورة المؤمنون: آیات97)
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لَّى{ بِّهِ ف ص  ر  اسْم  ر  ك  ذ  ال ى: }و  ع  الله اکبر گوید، لقِ وْلهِِ ت 
ونام پروردگار خود را ببرد و نماز »رجمه: ت .(98)

ق ال   «.د و فروتنی کندگذارب مُ:  و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ هُور  )ع  ع  الطَّ تَّى ی ض  ة  امْرِئٍ ح  لا  ُ ص  لُ اللهَّ قْب  لا  ی 

هُ  اضِع  و  ل نمی کند که او نماز شخصی را قبو (جل جلاله)الله » فرمودند که: )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر .(99)(م 

به طرف قبله بیستد و بگوید الله اکبر یعنی الله بزرگ است،  رو «.دگذارپاکی را در جای خودش ن

که شامل ثناء و تهلیل وتسبیح میشود و یا به نام های دیگری  آغاز نمود اگر نماز را به الفاظ دیگری

رُ. یعنی  نُ أ كْب  حْم  إمام  :مصنف رحمه الله گفت ت میکند.کفای ،استرحمن بزرگتر مانند قول: الرَّ

الفاظ الله اکبر جایز است به الفاظ دیگر جایز  به  که  تکبیر گفتن استابویوسف رحمه الله به این نظر 

بِیرٌ، )صلى الله علیه وسلم(پیغمبرو این قول نیست،  ُ ك  بِیرُ، اللهَّ ُ الْك  رُ، اللهَّ ُ الْأ كْب  رُ، اللهَّ ُ أ كْب  از این  است، که اللهَّ

 )صلى الله علیه وسلم(کلمات کرده نیکو تر دیگر الفاظ دیگر نیست، و از طرف دیگر همین الفاظ از پیغمبر

ف عِیلٌ در صفات الله متبرای ما باقی مانده است،  لُ و  أ فْع  ا الی یکسان است، دلیل برای صاحبین: عو  ل هُم  و 

لَّ  بِّهِ ف ص  ر  اسْم  ر  ك  ذ  ال ى: }و  ع   .«دگذارو نام پروردگار خود را ببرد و نماز ب» ترجمه:، (100)ى{ق وْله ت 

، مقید کردن آیت به خبر واحد جایز مطلق ذکر اعتبار داردنازل شده است،  حتکبیر افتتابه رابطه 

جایز است از جهت  رحمه الله نزد إمام ابوحنیفه، افتتاح کرد الرحمن به الفاظ اللهرا نیست، اگر نماز 

مگر اینکه ضم کرده ، الرحمن تکبیر به الفاظ الله جایز نیست گفت م محمد رحمه اللهإما«. وجود ذکر

م،  (جل جلاله)صفت از صفات الله  ،همرای آن الفاظ شود ل و أ عْظ  و اگر کسی بجای الله اکبر: را مانند: أ ج 

قایم مقام  یم مشددای خدا، و ماست که: این معنی آن  باشد، می اللَّهُمَّ، گفت، صحیح این است که جایز

در آن تعظیم خالص  ؛: جایز نیست زیراکه. اگر کسی بجای الله اکبر اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ گفتنداء است

 متصلنماز را به نیت جایز است، بهتراست که مقتدی ها کند شخص گنگ و ناخوان نیست، اگر آغاز 

 دادن بعد از إمام تکبیر گویند، اما در سلامبا إمام تکبیر بگویند  و نزد صاحبین رحمهما الله مقتدی ها 

است و عجله کردن به  فرق این است که تکبیر شروع  نماز مقتدی ها بعد از إمام سلام گویند. اتفاقا  

منظور از کلمه یحذف پس تأخیر در آن بهتر است، آن بهتر است، اما سلام خارج شدن از نماز است، 

و همین طبق سنت درست نیست باید حزف شود،  ، کهأکبر است اللهبا  و أکبر اللهمد در همزه آوردن 

آن  زیراکه مد آوردن در اول کلمه أکبر کفر است از جهت استفهام بودنش، و مد آوردن در آخر ؛است

هر دو  برابررا  هر دو دست هابلند کند : گفتمصنف رحمه الله  لحن است از جهت قواعدی عربی.

لَّ نرمی گوش ،  لَّم  لِق وْلهِِ ص  س  ل یْهِ و  ُ ع  ائِلِ بْنِ حُجْرٍ: ى اللهَّ یْك  »لِو  اء  أذُُن  یْك  حِذ  د  ة  ف ارْف عْ ی  لا  ت حْت  الصَّ ا افْت   .«إذِ 

                                                           
 .15آیة:  ( سورة الأعلی،98)
 .(1/241)، (286جوزي، التحقیق في أحادیث الخلاف، مسألة إذا خاف ضرر البرد تیمم و فی الإعادة، شماره حدیث: )إبن  (99)

 .15آیة:  ( سورة الأعلی،100)
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شروع کردید را نماز  وقتیکه: »(101)وائل پسر حجربرای  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر  قولترجمه: از جهت 

 یدر حالتهای خود را  دو دست هرکند و بلند «. هایت هر دو دست هایت را برابر گوش یدپس بلند کن

تا اینکه باشد انگشتان همرا با کف دست به طرف قبله و کشاده گی در بین انگشتان نیآورد و  ستادها

تکبیر قنوت ونماز هر دو به همین طور میباشد و بلند نمی کند هر دو دست های خود را در تکبیر 

لَّم   -هِ لِق وْلِ غیر از این تکبیر ها،  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ اطِن  ): -ص  و  بْعِ م  ترجمه:  .(لا  تُرْف عُ الْأ یْدِي إلِاَّ فِي س 

سه مورد آنرا و «. بلند کرده نشود دست ها مگر در هفت موارد»است:  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر قول

ذکر حج  بحث چهار موارد آن در  نماز های هر دو عید، ونماز وتر،  : آغاز نماز ها،ذکر کرده است

گفت: باز بسته کرده میشود توسط دست راست خود بند دست چپ را  مصنف رحمه الله  شده است.

لَّم   -لقِ وْلِهِ در زیر ناف،  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ أخِْیرُ ): -ص  ت  ارِ، و  عْجِیلُ الْإفِْط  اءِ: ت  نْبِی 
قِ الْأ  ثٌ مِنْ أ خْلا  ث لا 

حُ  ةِ السُّ رَّ الِ ت حْت  السُّ ل ى الشِّم  مِینِ ع  ضْعُ الْی  و  سه چیز از » :(صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:  .(ورِ، و 

در سحر خیزی و نهادن دست  نمودن در افطار، تأخیرعجله کردن جمله اخلاق پیغمبران است، 

 ؛ندگذارمی های خوددست های خود را بالای سینه  هازن«. راست بالای دست چپ در زیر ناف

ومیگیرد توسط کف دست راست خود بند دست چپ خود را،  زیراکه این با ستر است برای زن

در ، همچنان (جل جلاله)الله  بالغ تر است در تعظیم در نماز کههنگامیکه فارغ شد از تکبیر گفتن 

ت کرده حسن رحمه الله روایمانند قرائت.  ،استایستاده شدن دوامدار  جنازه، و دعای قنوت ات تکبیر

قول  ،از إمام ابوحنیفه رحمه الله چیزیکه روان شده رابطه به تکبیرات نماز وتر و نماز های عیدین

تکبیرات نماز وتر و نماز های در إمام محمد رحمه الله است که مشایخ ما او را اختیار نموده است. 

 وسجده و بین تکبیرات عیدین است طوریکه در بین رکوع و قرائت در آن نیست، قومه استعیدین 

کدام فایده نمی رساند از جهت پی در  قومه و قرائت زیراکه نهادن ؛که هر دوی آنرا ارسال کرده است

ان ك  اللَّهُمَّ إلِ ى آخِرِهِ...و إمام محمد رحمه الله ف رحمه الله نمص پی بودن تکبیرات. گفت: بگوید: سُبْح 

، اؤُك  ن  لَّ ث  ج  وزیاد کرده نمیشود بر آن.  ،یعنی بزرگ است تعریف وتوصیف تو ای خدا زیاد کرده و 

جْهِي  را الي  گفت إمام ابویوسف رحمه الله هْتُ و  جَّ آخره جمع میکند بین قول إمام محمد و خودش، و 

ى زیراکه حدیث وارد شده برای  دو قول پس جمع کرده میشود بین هر دو قول.  ؛بخواند و  ا ر  ا م  ل هُم  و 

: ابْنُ  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ نْ ر  ا ع  نْهُم  ُ ع  ضِي  اللهَّ أ ن سٌ ر  سْعُودٍ و  احِ » م  بَّر  لِافْتِت  ا ك  ان  إذِ  هُ ك  أ نَّ

ان ك  اللَّهُمَّ  أ  سُبْح  ةِ ق ر  لا  دلیل برای صاحبین چیزی است که روایت شده از  إلِ ى آخِرِهِ، ترجمه:.«الصَّ

صلی الله علیه )پیغمبر یقینا  »: (صلی الله علیه وسلم)ازرسول الله   تعالی عنهما، الله ابن مسعود و انس رضی عبدالله

                                                           
رسول الله است از جمله  جلیل القدر ( وائل ابن حجر بضم المهملة وسكون الجیم ابن سعد ابن مسروق الحضرمي صحابي101)

علي  حمد بنأبو الفضل أ پادشاهان یمن بوده سپس در کوفه زندگی نموده و در وقت ولایت امیر معاویه رض وفات نموده است.
طبع  سوریا –دار الرشید ، محقق: محمد عوامة، تقریب التهذیب، هـ(852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 (.1/580) (،1986 – 1406اول:)
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ان ك  اللَّهُمَّ »تکبیر میگفت و بعد  نماز شروعوقتیکه برای  (وسلم ، و همچنان «میخواند را الی آخر« سُبْح 

و آنچه که چنین روایت شده است، رضی الله عنهما الله  رضی  حضرت عمر و از حضرت أبوبکر

، پس وقتیکه تسبیح مشروع شد و حدیث توجه ه استروایت شده از حدیث توجه در إبتداء اسلام بود

هْرِي»منسوخ شد، طوریکه روایت شده میگفتند در رکوع:  ع  ل ك  ظ  ك  ، یعنی خم شد برای تو پشت «ر 

جْهِي»من، و در سجده: د  ل ك  و  ج  آیت فروتنی کرد برای تو روی من. پس وقتیکه یعنی عاجزی و  ،«س 

ظِیمِ{ بِّك  الْع  حْ بِاسْمِ ر  بِّ  گذاررد زبان ساز )وسپاسنام پروردگار بزرگ خود را وِ »ترجمه: .(102)}ف س 

بِّحِ بگردانید این کلمات را در رکوع، و آیت ن او باش، و به ستایش وی بپرداز(.اوانعمت های فر : }س 

بِّك  الأ عْل   ، پس نازل شد« خود را یتسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام»ترجمه:  .(103)ى{اسْم  ر 

در سجده های خود  قبلا  بگردانید این کلمات را در سجده های نماز تان و منسوخ شده آنچه که 

مصنف رحمه  .بین این دو حدیث است موافقت مورد بحث ماست، کههمین طور آنچ پس به ،میگفتید

ذُ(، یعنی أعوذ بالله میگوید اگر إمام باشد یا منفرد :ق ال  گفت: الله  وَّ ع  أْت  الْقرُْآن  « )ت  ا ق ر  ال ى: }ف إذِ  ع  لقِ وْلِهِ ت 

جِیمِ{ انِ الرَّ یْط  ِ مِن  الشَّ عِذْ بِاللهَّ ف اسْت 
هنگامی که خواستی قرآن بخوانی، از وسوسه های »ترجمه:  .(104)

تو را از فهم معنی قرآن و عمل بدان باز  شیطانناه ببر)تا شیطان مطرود )از رحمت یزدان(، به خدا پ

ذُ، یعنی أعوذ بالله را نخوان، إمام اگر خواستی که قرآن بخوانی در صورتیکه مقتدی باشی  ندارد(. وَّ تع 

زیراکه تعوذ تابع  ؛مقتدی باشد أعوذ بالله را بخواند گذار اگر شخص نماز گفت: ابویوسف رحمه الله

ان ك  اللَّهُمَّ » برای ثنا یعنی نزد إمام ابویوسف رحمه الله، از طرف  است، و او برای نماز است« سُبْح 

نص وارد شده است از جهت حفاظت عبادت از وقوع خلل، خلل که به سبب دیگر رابطه به تعوذ 

و افعال میشود، پس این اولی میباشد،  قرائت، ذکربروسوسه های شیطانی واقع میشود. نماز شامل 

صاحبین شروع قرائت توسط نص است و برای مقتدی قرائت نیست، از همین جهت اگر مقتدی  نزد

بخاطر انجام رکعات باقی مانده خود ایستاد شد نزد صاحبین نظر به حاجت پیدا کردن به قرآئت تعوذ 

تعوذ بعداز  زیراکه ؛یا أعوذ بالله را بخواند، نزد إمام ابویوسف رحمه الله تعوذ یا أعوذ بالله را نخواند

نزد  و در ثناء میآید، و درنمازعید إمام أعوذ بالله را قبل از تکبیر بگوید نزد إمام ابویوسف رحمه الله

سْعُودٍ تعوذ یا أعوذ بالله آهسته خوانده شود،  .گویدصاحبین بعد از تکبیر أعوذ بالله را ب دِیثِ ابْنِ م   لحِ 

نْهُ: ُ ع  ضِي  اللهَّ مْسٌ یُخْفِیهِنَّ »ر  امُ: خ  ذُ، الْإمِ  وُّ ةُ، التَّع  سْمِی  التَّ هُّدُ  و  التَّش  مْدُ، و  ا ل ك  الْح  ن  بَّ ر  أمِْینُ، و  التَّ  .(105)«و 

را آهسته  چیزی است که إمام باید او جپن»ترجمه: نظر به حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما: 

بخواند نماز  گفت:مصنف رحمه الله «. تشهدبخواند: أعوذ بالله، بسم الله، آمین گفتن، ربنا لک الحمد و 

                                                           
 .74( سورة الواقعة، آیة: 102)

 .1( سورة الأعلی، آیة: 103)
 .98( سورة النحل، آیة: 104)
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حِیمِ( گذار نِ الرَّ حْم  ِ الرَّ ا را؛ )بِسْمِ اللهَّ ؤُه  قْر  ان  ی  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ صلی الله علیه )زیراکه پیغمبر ؛لِأ نَّ النَّبِيَّ ص 

: میخواندن. گفت: آهسته خوانده شود، (وسلم دِیثِ أ ن سٍ ق ال  لَّ » لحِ  لَّم  ص  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيِّ ص  لْف  النَّ یْتُ خ 

ال مِین   بِّ الْع  ِ ر  مْدِ لِلهَّ ة  بِالْح  اء  تحُِون  الْقِر  فْت  انُوا ی  ك  ان  و  عُثْم  ر  و  عُم  كْرٍ و  بِي ب 
لْف  أ  خ  ةٍ:  .«و  ای  فيِ رِو  انُوا »و  ك 

حِیمِ  نِ الرَّ حْم  ِ الرَّ ترجمه: نظر به حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه گفت:  .«یُخْفوُن  بِسْمِ اللهَّ

حضرت و و حضرت أبوبکر، حضرت عمر (صلی الله علیه وسلم) حضرت محمد عقب نماز خواندم در»

به حمد و ثناء شروع  میکردند   قرائت را هنگامیکه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین،عثمان 

بسم الله الرحمن الرحیم را آهسته ا آنه»وایتی و در ر« می نمودند آغاز پروردگار جهانیان

نْهُ:  «.میخواندن ُ ع  ضِي  اللهَّ فَّلٍ ر  ِ بْنِ مُغ  بْدِ اللهَّ نْ ع  ع  ث  »و  د  الْح  ا بُن يَّ إیَِّاك  و  : ی  ا ف ق ال  جْه رُ بِه  هُ ی  مِع  ابْن  أ نَّهُ س 

 ُ لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ لْف  ر  لَّیْتُ خ  مِ، ص  جْه رُون  فِي الْإسِْلا  انُوا لا  ی  ك  ر  و  عُم  كْرٍ و  لْف  أ بِي ب  خ  لَّم  و  س  ل یْهِ و   ع 

} ال مِین  بِّ الْع  ِ ر  مْدُ لِلهَّ ة  ف قلُِ: }الْح  اء  دْت  الْقِر  ا أ ر  ةِ، ف إذِ  سْمِی  از عبدالله بن مغفل رضی الله  ترجمه: .(106)بِالتَّ

خواند بسم الله الرحمن الرحیم را، گفتم ای پسرکم پرهیز کن می بلند  که شنید او از پسراش یقینا  عنه: 

و حضرت ابوبکر و عمر  (صلی الله علیه وسلم)رسول الله  عقب از نو آوری در اسلام، من نماز خواندم در

کنید وقتیکه خواستید قرائت  بلند نمی خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم را رضی الله تعالی عنهما که

{}الْ : یدپس بگو ال مِین  بِّ الْع  ِ ر  مْدُ لِلهَّ است که پروردگار  وارستایش خداوندی را سزا»ترجمه:  .ح 

بلند بخواند در دو رکعت نماز  قرائت را اگر إمام باشد پسگفت: مصنف رحمه الله  «.جهانیان است

این  خفتن، نماز جمعه و نماز های هر دو عید، ودو رکعت نماز صبح، دو رکعت اول از نماز شام، 

 از زمان اولمانده  ، میراث باقیما روایت شده استبرای  (صلى الله عليه وسلم)حدیث است که از رسول الله 

ل یْهِ : آهسته خوانده میشود قرائت در نماز عصر و پیشین .آغاز اسلام الی زمانه ما ُ ع  لَّى اللهَّ وْلِهِ ص  لِق 

: لَّم  س  اءُ » و  جْم  ةُ النَّه ارِ ع  لا  مانند شخص گنگ است یعنی آهسته خوانده نماز روز » ه:ترجم .«ص 

 ؛اگر باشد خواست بلند بخواند گذاربه میراث مانده است، تنها همین طور زیراکه حدیث  ؛«میشود

زیراکه برای او نیست که ؛ واگر خواست خفیه و یا آهسته بخواندزیراکه او إمام است به نفس خود، 

لَّى  :بهتر است، نظر به این حدیث مبارک گذارت کردن تنها بشنود از او غیرش، اما بلند قرائ لقِ وْلِهِ ص 

: لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  ةِ » اللهَّ ئِك  لا  لْف هُ صُفُوفٌ مِن  الْم  لَّى خ  ةِ ص  اع  م  ةِ الْج  یْئ  ل ى ه  هُ ع  حْد  لَّى و  نْ ص  ترجمه:  .(107)«م 

صورت جماعت نماز میخواند در  هی بتنهایه بکسی نماز خواند »فرمودند:  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر»

: گفت، کندگفت: و اگر مقتدی باشد قرائت نمی مصنف رحمه الله  .«عقب او صف های از ملائکه

                                                                                                                                                                                     
 ،الریاض –، مكتبة الرشد 1409(، طبعة الأولی، 8849الكتاب المصنف في الأحادیث والْثار، شماره حدیث: )، عبسي( 105)
(2/267). 
 .1( سورة الفاتحة، آیة:106)

 .(8/354)، (23232الأقوال والأفعال، فضل الْذان أحکامه و آدابه، شماره حدیث: ) كنز العمال في سنن ،( هندي107)
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أ نْصِتُوا{ مِعُوا ل هُ و  ا قرُِئ  الْقرُْآنُ ف اسْت  إذِ  ال ى: }و  ع  وْلِهِ ت  هنگامی که قرآن خوانده می » ترجمه: .(108)لِق 

حضرت عبدالله ابن عباس و ابوهریره رضوان الله تعالی  «.د و خاموش باشیدشود، گوش فرا دهی

علیهم اجمعین و جماعه دیگر از مفسرین گفتند که: نازل شده در نماز چیزی خاص هنگامیکه بودند 

روایت شده  هریره رضی الله تعالی عنه يو از اب .صلى الله علیه وسلم()قرائت میکردند در عقب او پیغمبر 

أ نْصِتُوا» صلى الله علیه وسلم() گفت رسول الله ،است أ  ف  ا ق ر  مَّ بِهِ، ف إذِ  امُ لیُِؤْت  ا جُعِل  الْإمِ  م  ترجمه:  .(109)«إنَِّ

)صلى الله علیه پیغمبر «.گردانیده شده إمام بخاطر تکمیل شدن نماز، پس وقتیکه قرائت کرد خاموش باشید»

ا ف قِ ): گفت وسلم( أمُْوم  ان  م  نْ ك  ةٌ م  اء  امِ ل هُ قِر  ةُ الْإمِ  اء  کسیکه باشد مقتدی پس قرائت إمام »ترجمه:  .(ر 

لا  »: )صلى الله علیه وسلم(و روایت کرده است شعبی رضی الله تعالی عنه از پیغمبر «.قرائت مقتدی است

امِ  لْف  الْإمِ  ة  خ  اء  لا  ال»گفت: وقتیکه إمام ، «یعنی نیست قرائت از عقب إمام .«قِر  الِّین  و  یعنی « ضَّ

مقتدی ها نیز قبول کن،  را نگردان ما را از جمله گمراهان، پس مقتدی آمین گوید، یعنی دعای ما

الِّین  »: گفت )صلى الله علیه وسلم(پیغمبرآمین میگویند ولی آهسته میگویند.  لا  الضَّ امُ: و  ا ق ال  الْإمِ  ترجمه:  .«إذِ 

الِّ هنگامیکه إمام گفت لا  الضَّ ، از جمله گمراهان، پس مقتدیها بگویند که را  ین  یعنی نگردان ما: و  آمِین 

ا قوُلهُ  ام  ی  از نبی إمام میگوید آمین، و روایت کرده حضرت وائل ابن حجر  یقینا  پس  ترجمه: «.ف إنَِّ الْإمِ 

ابن مسعود  و آنچکه روایت شده برای ما از حدیث عبدالله، آهسته قرآئت کردن را )صلى الله علیه وسلم(

)صلى الله زیراکه پیغمبر؛ «پس وقتیکه إراده رکوع را کردی تکبیر بگو»رضی الله تعالی عنهما، گفت: 

لَّم  )گفت: رکوع کرد:«. بلند و آهسته بود تکبیر میگفت که در هر نماز علیه وسلم( س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ لقِ وْلهِِ ص 

هُ الصَّ  لَّم  ابِيِّ حِین  ع  عْ للِْْ عْر  ر  مِن  الْقرُْآنِ ثُمَّ ارْك  ی سَّ ا ت  أْ م  ة : ثُمَّ اقْر  حضرت  قولترجمه: از جهت  (.لا 

 داد و برایش گفت که لیم را طریقه ادای نماز را تعاو برای صحرانشین هنگامیکه  )صلى الله علیه وسلم( محمد

ه آنچکه اطلاق میشود رکوع ثابت میگردد بو ،وع کنباز بخوان آنچکه آسان است از قرآن باز رک

اگر به قیام  :زیراکه رکوع عبارت از انحناء است، یعنی خم شدن، بعضی گفته است ؛برآن نام رکوع

د دست های خود را گذاربنزدیگ بود جایز نمی باشد و اگر به رکوع نزدیک بود جایز است. گفت: 

ُ بر زانو ها و گشاده بگیرید انگشتان خود را،  لَّى اللهَّ نْهُ:لقِ وْلهِِ ص  ُ ع  ضِي  اللهَّ لَّم  لِأ ن سٍ ر  س  ل یْهِ و  ا »  ع  إذِ 

ابِعِك   یْن  أ ص  قْ ب  ف رِّ یْك  و  ت  ل ى رُكْب  یْك  ع  د  عْ ی  عْت  ف ض  ك   )صلى الله علیه وسلم(قول پیغمبرازجهت این ترجمه:  .«ر 

زانو هایت  بر رادست هایت  گذارکردی پس ب وقتیکه رکوع» برای انس رضی الله تعالی عنه:

: )صلى الله علیه وسلم(زیراکه پیغمبر ؛و هموار گرفته شود پشتش «.وفاصله ایجاد کن میان انگشتان خود

ق رَّ ) سْت  اءٍ لا  حُ م  هْرِهِ ق د  ل ى ظ  ع  ل وْ وُضِع  ع  ك  ا ر  ان  إذِ  وقتیکه رکوع  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر»ترجمه:  .(ك 

سری خود را بلند و  ،«البته قرار میگرفت اشته میشدذگلای پشت شان ند، اگر کاسه از آب را بامیکرد

                                                           
 .204سورة الأعراف، آیة: (108)
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از پاین  )صلى الله علیه وسلم( ونهی کرده رسول الله )صلى الله علیه وسلم(، چنانچه که فعل کرده رسول الله نکندپایین 

ظِیمِ، پاک بگوید  کردن خود را در رکوع مانند پاین کردن مرکب(. بِّي  الْع  ان  ر  است پروردگار که سُبْح 

لَّم : بزرگ است سه مرتبه،  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِّي  )لقِ وْلِهِ ص  ان  ر  ق ال  فِي رُكُوعِهِ: سُبْح  دُكُمْ و  ع  أ ح  ك  ا ر  إذِ 

مَّ رُكُوعُهُ  ق دْ ت  ا ف  ث  ظِیمِ ث لا   و یکتن از شما کردهنگامیکه رکوع »علیه الصلاة والسلام:  قولترجمه:  (.الْع 

گفت در رکوع پاک است پروردگار من که بسیار بزرگ است، پس در حقیقت رکوع آن شخص تمام 

اگر کسی زیاده از سه بار تسبیح میگوید، پس او بهتر است، مگر  ،و این حد کمترآن است، «میشود

باز بلند کند سری  اینکه دراز کردن آن برای إمام از جهت فرار کردن مردم از جماعت مکروه است.

خود را و بگوید: میشنود الله متعالی برای کسیکه حمد او را میگوید، و میگویند مقتدی ها پروردگار 

ما برای تو است تعریف و توصیف، یا میگویند که ای خدا پروردگار ما برای تو است حمد و تعریف 

میان هر دوی  و توصیف، و برای هر دو اثر آمده، و جمع نکند میان هر دو آن، و إمام نیز جمع نکند

و این روایت حضرت حسن رضی الله آن، صاحبین به این نظر هستند که هر دوی آنرا جمع میکند، 

ونیست  تا اینکه تاریک آنچه که غیر او او را خاص کرده نگردد. )صلى الله علیه وسلم(تعالی عنه از پیغمبر

فه رحمه الله قول حضرت برای إمام ابوحنی ما آن ذکر هایکه برای مقتدی خاص شده است.برای 

مْدُ )است:  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر ا ل ك  الْح  ن  بَّ هُ، قُولوُا: ر  مِد  نْ ح  ُ لمِ  مِع  اللهَّ امُ س  ا ق ال  الْإمِ  ترجمه:  .(إذِ 

هُ، یعنی شإمام  گفت هنگامیکه» مِد  نْ ح  ُ لمِ  مِع  اللهَّ الله حمد کسیکه راکه برایش حمد میگوید و شما دنیس 

تقسیم شده ذکر بین آنها یعنی بین إمام  «.گوید پروردگار ما برای تو است حمد و تعریف و ستایشب

شرکت است، اگر إمام بیاید به تحمید و تأخیر کرده میشود از قول مقتدی، پس  افعپس منومقتدی، 

ُ  گذارمیگردد إمام تابع و این جایز نیست، و تنها  مِع  اللهَّ هُ وهر دوی آن را جمع میکند، س  مِد  نْ ح  ا   لمِ  ن  بَّ ر 

مْدُ را در روایت حضرت حسن رضی الله تعلی عنه، در روایت دیگر تنها  ُ صرف گذارل ك  الْح  مِع  اللهَّ س 

هُ مِد  نْ ح  ا ل ك   گذارو در روایت حضرت إمام ابویوسف رحمه الله تنها میگوید و بس،  لمِ  ن  بَّ صرف ر 

مْدُ را میگوید و بس غیر آنر باز تکبیر گفته  اکثری مشایخ به همین نظر آخری هستند، ا نمی گوید،الْح 

بر آن  )صلى الله علیه وسلم(زیراکه پیغمبر ؛شت. سجده میکند بر بینی و پیشانی خودذمیشود، طوریکه گ

پایداری نموده است، اگر اقتصار کرده بر بینی جایز است لاکن گناه کار شده است، و صاحبین به ین 

و گناه درست است  ا  کرد بر پیشانی اجماع رکه جایز نیست مگر از جهت عذر، اگر اقتصانظر هستند 

جْهِ، ) است: )صلى الله علیه وسلم(ندارد، اصل در آن قول پیغمبرکاری  ةِ أ عْظُمٍ: الْو  بْع  ل ى س  أمُِرْتُ أ نْ أ سْجُد  ع 

یْنِ  م  الْق د  یْنِ، و  ت  كْب  الرُّ فَّیْنِ، و  الْك  روی، هر دو : استخوانسجده کنم بر هفت  ،امر شده ام که»ترجمه:  .(و 

است  )صلى الله علیه وسلم(حضرت محمد  قول، دلیل برای صاحبین «کف دست، هر دو زانو، و هر دو پای

أ نْف ك  مِن  الْأ رْضِ ) فرمودند: ت ك  و  بْه  نْ ج  كِّ دلیل  «.قرار دهید پیشانی وبینی ات را در زمین»ترجمه:  .(م 
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، اگر بینی محل سجده است و به دلیل جواز سجده بر بالای آن هنگام عذر یقینا  او این است که برای 

و زنخ، پس هنگامیکه  مانند: رخساربینی محل سجده نمی بود، سجده کردن بر آن جایز نمی بود، 

ی: الله متعال قولسجده کرد بر بینی میباشد سجده کننده، پس بیرون میشود از عهده سجده در این 

اسْجُدُوا{ سجده باز و بینی دارای یک استخوان است،  انیزیراکه پیش ؛«سجده کنید» ترجمه: ، (110)}و 

د زانو های خود را گذارب :گفتمصنف رحمه الله ، جایز میباشد و به طرف دیگر کردن به یک طرف

نین نقل این چ د دست های خود را برابر گوش های خود، فعل رسول اللهگذارپیش از دست ها، و ب

ا و فراخ بگیرید شکم خود را از ران خود، دور بگیرد بازو های خود را  .)صلى الله علیه وسلم( شده است: لمِ 

 : مُ )رُوِي  تْ أ نْ ت  اد  ة  ل وْ أ ر  هْم  تَّى إنَِّ ب  افِي فِي سُجُودِهِ ح  ان  یُج  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ تْ أ نَّ النَّبِيَّ ص  رَّ  .(رَّ ل م 

فراخی میآوردند در سجده حتی به اندازه که  )صلى الله علیه وسلم(ترجمه: طوریکه روایت کرده شده، پیغمبر

د، از جهت یهای خود را هموار نکن وباز اگر یک حیوان میخواست که عبور کند البته عبورمیکرد.

ل یْهِ و  )، )صلى الله علیه وسلم(برمنهی پیغ ُ ع  لَّى اللهَّ هْیِهِ ص  عْل بِ لِن  اشِ الثَّ نِ افْتِر  لَّم  ع  )صلى الله علیه ترجمه: پیغمبر .(س 

)سبحان ربی الله أعلی(،  گویند:ب«. در نماز نهی کرده استها مانند روبا  واز هموار کردن باز وسلم(

بِّك  زیراکه آیت ؛پاک است پروردگار من که خیلی بلند است، سه مرتبه یعنی بِّحِ اسْم  ر  : }س 

 )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر«. خیلی بلند است هبه پاکی یاد کن نام پروردگارت را ک»ترجمه:  .(111){الأ عْل ى

یا  دستاربر بالای  گذار: بگردانید این کلمات را در سجده های تان. اگر سجده کرد شخص نماز گفت

ضی الله تعالی . حضرت عبدالله ابن عباس ریا به کدام لباسی اضافی دیگر نماز اش جایز است لنُگی

تِهِ »: گفت عنهما ام  وْرِ عِم  ل ى ك  سْجُدُ ع  لَّم  ی  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيَّ ص  یْتُ النَّ
أ  ترجمه: من دیدم که حضرت  .«ر 

ا: ، دستار یا لنُگی خودمیکردند بر  هسجد )صلى الله علیه وسلم(رسول اکرم  ق ال  أ یْض  ةُ )و  لا  ل یْهِ الصَّ إنَِّهُ ع 

ال او  ه  رْد  ب  رَّ الْأ رْضِ و  قِي بِفضُُولِهِ ح  تَّ احِدٍ ی  وْبٍ و  لَّى فِي ث  مُ ص  لا   یقینا  : گفت همچنان ترجمه: و ،(112)(سَّ

خواند در یک لباس و پرهیز میکردند از اضافه آن  نظر به گرمی و  نماز )صلى الله علیه وسلم(رسول الله 

شاخه های درخت که برای نگهبانی ساخته کوخ یعنی )اگر سجده کرد بر تخت و سردی زمین. 

سجده کرد بر بالای گیاه، پنبه که سختی و  گذارنماز شخص جایز است، اگر شخص نماز  میشود(،

باز تکبیر گوید طوریکه  ، بوریا جایز است.حجم آن یافت شود توسط پیشانی مانند: فرش و بوریا، نمد

. واجب در بلند کردن این است که آنچه که شامل نام بیان کردیم، و بلند میکند سری خود را و مینشیند

ینکه متحقق گردد به آنچه که ذکر ا زیراکه واجب است که فاصله بین دو سجده بیآید و تا؛ میشود

کردیم، گفته شده که اگر نزدیک بود به نشستن جایز است و اگر به نشستن نزدیک نباشد جایز نیست، 

                                                           
 .77سورة الحج، آیة:  (110)
 .1( سورة الأعلی، آیة:111)
(، 21689في سنن الأقوال والأفعال، فصل فی الشرط: جامع الشروط القبلة و غیرها، شماره حدیث: )فوري، كنز العمال ( 112)
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لَّم : ند، پس وقتیکه نشست تکبیر گفته سجده ک س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ا، ثُمَّ )لقِ وْلهِِ ص  اجِد  ئِنَّ س  طْم  تَّى ت  ثُمَّ اسْجُدْ ح 

ا السِ  وِي  ج  سْت  تَّى ت  باز سجده کند حتی »: )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر قولترجمه: از جهت  .(113)(اجْلسِْ ح 

باز تکبیر گوید و  .«که خوب برابر بنشینداینکه خوب مطمین شود از سجده کردن، باز بنشیند حتی این

نْهُ بلند شود به ایستاده شدن،  ُ ع  ضِي  اللهَّ ة  ر  یْر  دِیثِ أ بيِ هُر  نْه ضُ »لحِ  ان  ی  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ أ نَّ النَّبِيَّ ص 

یْهِ  م  ل ى صُدُورِ ق د  )صلى الله علیه پیغمبر یقینا   ترجمه: ازجهت حدیث ابوهریره رضی الله تعالی عنه: .(114)«ع 

چنین فعل راکه در رکعت اول انجام داده بودند در  :گفت. «بلند میشدند بر سینه قدم های خود وسلم(

لكِ  فِي كُلِّ ) .ادندرکعت دوم نیز به همین طور انجام مید لْ ذ  : ثُمَّ افْع  ة  لَّم  لرِِف اع  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ لِق وْلهِِ ص 

كْع   است برای حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه باز  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر قول»ترجمه:  .(115)(ةٍ ر 

 ؛نمی کنید دوباره رکعت دوم را آغازگفت: مگر «. چنین فعل را انجام دهید در تمام رکعات نماز

فقط یک بار  زیراکه محل آن ابتداء نماز است، و تعوذ را نمی خوانید، او هم در ابتدای قرائت است،

فرض است، و او آرام  گفت إمام ابویوسف رحمه الله جایز میباشد. باز تعدیل ارکان فرض نیست.

است، دلیل  گرفتن در رکوع و سجده کردن است و تمام کردن قیام از رکوع و نشستن بین دو سجده

لَّم   ق وْلهُُ ) است: )صلى الله علیه وسلم(پیغبمر قولبرای إمام ابویوسف رحمه الله  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ابِيٍّ حِین   ص  لِأ عْر 

لِّ  ت ك  ف إنَِّك  ل مْ تُص  لا  هُ: " أ عِدْ ص  ت  لا  فَّ ص  برای صحرانشین  )صلى الله علیه وسلم(پیغبمر قول» ترجمه: .(116)(أ خ 

 یراکهز ؛نهنگامیکه سبک بدون رعایت رکوع و سجده و تعدیل ارکان نماز خواند، دوباره نماز بخوا

اطلاق میشود بر نچه که آاو آمد به  یقینا   رحمهما الله ، دلیل برای صاحبین«در حقیقت تو نماز نخواندید

 است، پس داخلپیشانی  گذاشتنعنی خم کردن پشت و ناء یآن اسم رکوع و سجده که او عبارت از انح

اسْجُدُوا{در تحت این آیت قرآنی کریم:  میشود عُوا و  «. رکوع کنید و سجده نمائید» :ترجمه .(117)}ارْك 

و طمانیت در رکوع و سجده دوامدار است، امر به فعل تقاضای دوام را نمی کند، و جایز نیست زیاده 

روی در کتاب الله توسط خبر واحد، آنچه که روایت شده تقاضایی وجوب را میکند و این واجب است 

صورت فراموشی  و بعضی به این  نزد ما، حتی واجب میگردد سجده سهو در صورت ترک آن به

رکعت  بلند کرد سر اش را در. پس وقتیکه نظر هستند که سجده سهو در بدل ترک واجب سنت است

دوم از سجده دوم، هموار کند پای چپ خود را و بالای آن بنشیند و پای راست خود را ایستاده کند، و 

خود  یست های خود را بر بالای رانهاروبرو بسازد انگشتان پای راست خود را به طرف قبله، و د

، اینچنین حکایت شده از د و فراخ بگیرد انگشتان دست خود را و تشهد یعنی التحییات را بخواندگذارب

                                                           
 (.1/158(، )793م م، باب امر النبی صلی الله علیه وسلم الذی لا، شماره حدیث: )-بخاري، صحیح البخاری( 113)
 (.2/657(، )796، شماره حدیث: )قاري، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، باب الصفة الصلاة( 114)
(.1/70(، )208مكي، مسند الإمام الشافعي، الباب السادس فی صفة الصلاة، شماره حدیث: )( 115)

 

 شماره حدیث: بُستي، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، باب الذکر الخبر الدال علی أنه قوله صلی الله علیه وسلم، (116)
(1787( ،)5/88.) 
 .77آیة: ( سورة الحج، 117)
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 دتشه در )صلى الله علیه وسلم(رسول الله : حضرت وائل رضی الله تعالی عنه و عائشه رضی الله تعالی عنها

هُّدُ: التَّحِیَّ » ،نشست التَّش  لا  و  اتُهُ، السَّ ك  ر  ب  ِ و  ةُ اللهَّ حْم  ر  بِيُّ و  ا النَّ ل یْك  أ یُّه  مُ ع  لا  اتُ، السَّ ب  یِّ الطَّ اتُ و  ل و  الصَّ ِ و  مُ اتُ لِلهَّ

بْدُهُ  ا ع  د  مَّ دُ أ نَّ مُح  أ شْه  ُ و  دُ أ نْ لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ ، أ شْه  الحِِین  ِ الصَّ ادِ اللهَّ ل ى عِب  ع  ا و  ل یْن  سُولهُُ و   ع  تمام »ترجمه:  .«ر 

مالی خاص برای الله متعالی است، سلام بر تو ای نبی عبادت ، تمام عبادت بدنی و تمام یقولعبادت 

بر تو باد، سلام برای ما و برای بنده های  (جل جلاله)و برکات الله  (جل جلاله)و رحمت الله  )صلى الله علیه وسلم(الله

و گواهی میدهم که حضرت  (جل جلاله)معبود به جز الله  چمیدهم که نیست هی، گواهی (جل جلاله)صالح الله 

رضی الله تعال  مسعودد حضرت عبدالله ابن هو این تش .«بنده و فرستاده او است )صلى الله علیه وسلم(محمد 

رضی الله تعالی عنه از دست  (118)حضرت حماد یقینا  طوریکه روایت کرده شده است: عنهما است، 

رحمه الله  (119)حضرت ابراهیم نخعی :فتگ .یاد داد تشهد را واو برای  گرفت بوحنیفه رحمه اللهإمام ا

از دست ابراهیم رضی الله تعالی عنه و برای من تشهد را یاد داد، حضرت علقمه گرفت  از دست من

ی عنهما گرفت برایش  تشهد را یاد داد، و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالرحمه الله  نخعی 

حضرت رسول الله  گرفت و برایش تشهد را یاد داد، ورضی الله تعالی عنه علقمه حضرت از دست 

 را یاد داد،  و برایش تشهدگرفت از دست عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما  (صلی الله علیه وسلم)

این روایت عبدالله ابن  و گرفتنه، گذشتالی آخر طوریکه ذکر کردیم در « پس گفت بگو التحیات لله

)صلى الله مسعود رضی الله تعالی عنهما نسبت به روایت دیگر بهتر است، زیرا گرفتن حضرت پیغمبر

 )صلى الله علیه وسلم(از دست عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما و دستور حضرت پیغمبر علیه وسلم(

به تشهد  هخوبتر رابط سند کدام هبر اینکه نقل نشد دلالت به تاکید بیشتر میکند. اتفاق کردن ائمه حدیث

و این واو عطف  ه، از طرف دیگر در اینجا واو عطف زیاد ذکر شداز سند عبدالله ابن مسعود کرده

زیراکه معطوف غیر معطوف علیه است. اما در ، واجب میگرداندبیشتر بودن تعریف وتوصف را 

بعضی آن  هی عنهما یک تعریف و توصف است کتشهد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعال

رحمه الله  (120)و إمام کرخی رحمه الله نزد إمام طحاوی اول . قعدهصفت برای بعضی دیگر آن است

زیراکه حضرت  ؛صحیح همین قول است اماسنت است. و بعضی به این نظر هستند که واجب است، 

                                                           
و با انس ابن مالک حماد بن ابي سلیمان، مسلم کوفی، علامه، امام، فقیه عراقی، ابومسلم کوفی، اصلش از اصفهان است، ( 118)

عبد الله  ین أبوهجری وفات نمود. محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز، شمس الد120در سال رضی الله عنه ملاقات نموده است، 

ناشر: ط، بیروت، الهـ(، سیر أعلام النبلاء، المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤو748الذهبي )المتوفى : 
 (.222-5/221)م، 1985هـ /  1405مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

یکی از فقهاء و م(، ابراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود، أبوعمران نخعي،  815 - 666هـ =  96 - 46ابراهیم نخعی: )( 119)
علي بن  مد بنأح بزرگان تابعین بود، از اهل کوفه بود و به تقوا و صلاح شهرت داشت در زمان حاکمیت حجاج ثقفی وفات نمود.

 (.4/219م، )1984 – 1404بیروت، الطبعة الأولى،  –، تهذیب التهذیب، الناشر: دار الفكر حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
رْخي( 120) ، یکی از مشهورترین فقهای أحناف كرخي، أبو الحسن، عبید الله بن حسین م( 952 - 874هـ =  340 - 260) ک 

حناف ه فروعات أکأصول در رسالة در زمانش بود، در کرخ متولد گردیده و در بغداد وفات نمود، تألیفات زیاد دارد، از جمله:  
الفوائد  مجموعة، صالح بن محمد بن حسن الأسمري وغیره.  لكبیرشرح الجامع ا، شرح الجامع الصغیر را تشریح نموده است،

، ص  م 2000ـ ـ ه 1420، الطبعة : الطبعة الأولى، الناشر: دار الصمیعي للنشر والتوزیع، البهیة على منظومة القواعد البهیة
107. 
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مگر به  یواجب نمی گردد واجب ،با ترک این قعده را واجب گردانید سجده سهو )صلى الله علیه وسلم(محمد 

تْ ترک واجب. گفت: در قعده اول غیر از خواندن تشهد دیگر چیزی زیاد کرده نمی شود،  و  ا ر  لمِ 

ائشِ ةُ  نْه ا:  ع  ُ ع  ضِي  اللهَّ هُّدِ )ر  ل ى التَّش  زِیدُ ع  ان  لا  ی  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ یْنِ أ نَّ النَّبِيَّ ص  ت  كْع  ه آنچ. (121)(فِي الرَّ

در دو رکعت  )صلى الله علیه وسلم(ق پیغمبریبه تحق» :که روایت کرده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها

 ، وقتیکهبلند شوند هباز تکبیر گویند .«زیاد نمی کردندتشهد خواندن  غیراز ل چیزی دیگری رااو

پس انتقال میکند بسوی جفت  ز گذار باقی مانده،جفت دوم بالای شخص نماتمام شد و  نماز جفت اول

سنت است و به اثر ثابت  سوره فاتحهخواندن ، قرائت میکند در دو رکعت اخیر سوره فاتحه را دوم و

زیراکه قرائت سوره فاتحه  ؛باز هم جایز نست تسبیح گویدخواست که   گذار، واگر نماز گردیده است

قرائت در دو  روایت کرده رحمه الله هلی عنه از ابو حنیفواجب نیست. و حضرت حسن رضی الله تعا

رکعت اخیر نماز واجب است. اگر کسی او را ترک کرد به صورت فراموشی برایش سجده سهو 

طوریکه روایت کردیم،  اولنشست ، در می نشیند و در آخر نماز طوریکه بیان نمودیم لازم میشود.

که این سنت است به دلیل این  )صلى الله علیه وسلم(یفرستد به پیغمبرتشهد میخواند چنانچه که گفتیم، و درود م

تشهد را برایش: داد  برای ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما هنگامیکه یاد )صلى الله علیه وسلم(قول پیغمبر

تمام شدن نماز به یک از دو  «.پس به تحقیق نمازت تمام شده است و گفتیدچنین فعل کردید  وقتیکه»

درود  پس دلالت میکند بر اینکه ،تمام میشودنماز  هنگام وجود یکی از آندر ، پس معلق است امر

عمل به امر  در بیرون از نماز واجب است نزد ما فرض نیست، بلکه )صلى الله علیه وسلم(برنبیفرستادن 

فت: دعاء گمصنف رحمه الله در قرآن، پس لازم نیست برای ما عمل کردن بر آن در نماز.  هوارد شد

مشابهت  )صلى الله علیه وسلم(حدیث پیغمبرو به آن الفاظ که به  قرآن کریم  ،به آنچه خواستنماز گذار کند 

:  دارد، لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ وْلِهِ ص  هُ (لِق  ب  اءِ أ طْی  ع  رْ مِن  الدُّ )صلى الله پیغمبر قولاز جهت  ترجمه: .(122))ثُمَّ اخْت 

تشهد و نشستن اخیر در نماز فرض بوده و خواندن «. اختیار کن از دعاء زیباتر وخوبتر باز» علیه وسلم(

: در نماز واجب میباشد:  ابِيِّ دِیثِ الْأ عْر  لَّم  فِي ح  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ةٍ )لقِ وْلهِِ ص  جْد  رِ س  ك  مِنْ آخ  أْس  ف عْت  ر  ا ر  إذِ 

دِ ف ق دْ  هُّ دْت  ق دْر  التَّش  ق ع  تُك   و  لا  تْ ص  مَّ وقتیکه بلند »درحدیث اعرابی:  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر قول ،(123)(ت 

 «.تحقیق نمازت تمام شده استبه کردی سرت را از سجده آخر و نشست کردی به اندازه تشهد پس 

مقدار تشهد به  مقدار فرض در نشستن آخر .معلق شده است تمام شدن نماز توسط قعده بدون تشهد

گفت: باز سلام دهد از طرف راست خود پس گوید: سلامتی بر شما و رحمت مصنف رحمه الله  است.

چنین سلام دهد، از جهت روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی  چپ الله بر شما، و از طرف

ی  » ،)صلى الله علیه وسلم(پیغمبر یقینا  عنهما،  ى ب  تَّى یُر  مِینِهِ ح  نْ ی  لِّمُ ع  ان  یُس  تَّى ك  الهِِ ح  نْ شِم  ع  نِ، و  هِ الْأ یْم  دِّ اضُ خ 

                                                           
 (.1/58الموصلی، الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الصلاة، )( 121)
 (.1/53الحسن برهان الدین،الهدایة في شرح بدایة المبتدي، باب مدخل، ) المرغیناني، أبو( 122)
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رِ  هِ الْأ یْس  دِّ اضُ خ  ی  ى ب  سلام میداد به طرف راست خود حتی  )صلى الله علیه وسلم(رسول الله  ، ترجمه:(124)«یُر 

نیت  «.میدید  ار سفیدی رخسار چپ خودو از طرف چپ  میدید راست خود را اینکه سفیدی رخسار

 ؛و از طرف چپ هم چنین نیت از مردم و ملائکه را کند ملائکه ومردم به از طرف راست کند

است، و نیت کند إمام را در طرف که او در آن طرف قرار دارد، و اگر  زیراکه این خطاب حاضرین

 ذکر کند.إمام را هر دو طرف  گذارقرار داشته باشد در سلام دادن نماز  گذارنماز  یإمام در روبرو

نیت فرشته ها را کند و بس. خارج  گذارکه فقط در طرف راست ذکر کند. اما تنها  و بعضی میگوید

شدن به لفظ السلام فرض نیست طوریکه ما روایت کردیم، از حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود 

ا ق وْلهُُ رضی الله تعالی عنهما و آن حدیث منافی فرضیت سلام است.  أ مَّ لا   و  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ حْلِیلهُ ا ) مُ:ع  ت 

سْلِیمُ  حلال شدن آنچه که در نماز درست »فرمودند:  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر قولترجمه: اما  .(125)(التَّ

 .(126)برآن نظر هستیمدلالت بر وجوب و یا سنت میکند. و ما هم  که ،«نبود عبارت از سلام است

 مطلب اول: شرح  کلمات واصطلاحات فقهی

گفته است که:  رحمه الله زجاجنباشد.  نکرد هنوشتبه را گفته میشود که قادر  کسی :ميأ فرع اول:

بی سواد است. در قرآن  نه آموخته استالله را  أمی کسی است خصلت امت بودن را دارد لاکن کتاب

عْل  )کریم آمده است:  یُّون  لا  ی  مِنْهُمْ أمُِّ أ مانِي  و   ازآنان افراد بی بعضیترجمه: ) .(127)(مُون  الْكِتاب  إلِاَّ

که احبار شان به هم یک مشت خرافات و دروغ هائی )که از کتاب خدا )تورات( جز هستند یسواد

 (.نمی دانند (استآنان سازگار )آرزو های  (و بابافته اند 

کسیکه اورا بی سواد پیدا کرده که معنی أمی منسوب است بسوی  رحمه الله گفته است (128)أبو اسحق

به او نسبت داده شده است. به این معنا که مادرش او را به دنیا  ن اکتسابی است،است. زیرا نوشت

و نویسندگان در عرب از اهل طائف آموختند و اهل حیره آن را از اهل طائف گرفتند  بی سواد. آورد

 ما ملتی بی سواد هستیم، نه می نویسیم و نه حساب می کنیم. منظورو اهل حیره از اهل انبار گرفتند. 

                                                                                                                                                                                     
 (.1/183(، )170ألباني، تمام المنة في التعلیق على " فقه السنة "، باب تمام المنة، شماره حدیث: )( 123)
 (.1/266(، )1583طحاوي، شرح معاني الْثار، باب السلام فی الصلاة کیف هو؟ شماره حدیث: )( 124)

 .(1/273)، (1634حاوي، شرح معاني الْثار، باب السلام فی الصلاة هل او من فروض أو...، شماره حدیث: )ط( 125)
 (.1/54الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الصلاة، ) ،الموصلی (126)
 .78البقرة، آیة:سورة  (127)
شهر حجاز در  نزدیک مدینه منوره بوده  ملقب أبا العتاهیة شاعر، و از ابو اسحق بن قاسم بن سوید بن کیسان غنوی عینی ( 128)

ن عبد الرزّاق بمحمّد بن محمّد ، العروس من جواهر القاموس تاج، ه( وفات نموده است211و در بغداد زندگی نموده و در سال )

بیدي )المتوفى:   ،الهدایةدار  الناشر:، المحقق: مجموعة من المحققین، هـ(1205الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

(35/451.) 



62 
 

او این بود که از بدو تولد مادرشان، نوشتن و حساب را یاد نگرفته اند، بنابراین به شکل اصلی خود 

 .)129((فرمودند: )روان شدم من  برای امتى ناخوان (صلى الله علیه وسلم)هستند. و در حدیث: پیغمبر

 (صلى الله علیه وسلم)خود  خداوند متعال به رسول به معنی پناه خواستن به الله بزرگ است، فرع دوم: تعوذ:

دستور داده است که به طور کلی از شیطان در هنگام خواندن قرآن، عصبانیت، وسواس  و در هنگام 

عِذْ : دیدن خواب بد به خدا پناه ببرند. به طور خاص زْغٌ ف اسْت  انِ ن  یْط  نَّك  مِن  الشَّ غ  نْز  ا ی  إمَِّ قال الله تعالى: }و 

ِ إنَِّهُ  لیِمُ{ هُو  بِاللهَّ مِیعُ الْع  هر گاه وسوسه ای از شیطان )دراین مسیر( متوجه تو گردید »ترجمه:  .(130)السَّ

و به سایه لطف او پناه بر( که را به خداوند بسپار))به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و( خود 

أْت  الْقرُْآن  وقال الله تعال«. و را می پاید و محافظت می نماید(،شنوا و آگاه است )و ت ااو بس ا ق ر  ى: }ف إذِ 

جِیمِ) انِ الرَّ یْط  ِ مِن  الشَّ عِذْ بِاللهَّ ل ى (98ف اسْت  ع  نُوا و  ل ى الَّذِین  آم  انٌ ع  هُ ل یْس  ل هُ سُلْط  لوُن   إنَِّ كَّ و  ت  هِمْ ی  بِّ ر 

از وسوسه های شیطان مطرود )از رحمت  هنگامی که خواستی قرآن بخوانی،». ترجمه: (131)({99)

یزدان( به خدا پناه ببر )تا اهریمن تو را از فهم معنی قرآن و عمل بدان باز ندارد، بی گمان شیطان 

 .(132)«هیچ گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه می نمایند

ن از خلط شد مصئونیتنیت از شیطان است و مصئو نام الله متعالی ذکر کردن فرع سوم: تسمیة:

عن جابر بن عبد الله نوشیدنی، همبستری و داخل شدن آن در خانه است.  شیطان با انسان درغذا،

قوُلُ:  بِيَّ صلى الله علیه وسلم ی  مِع  النَّ ر  الله عِنْد  دُخُولِهِ، »رضي الله عنهما أ نَّهُ س  ك  هُ، ف ذ  یْت  جُلُ ب  ل  الرَّ خ  ا د  إذ 

یْط   امِهِ، ق ال  الشَّ ع  عِنْد  ط  ذْكُرِ الله عِنْد  دُخُولِهِ، و  ل مْ ی  ل  ف  خ  ا د  إذ  ، و  اء  ش  لا ع  بِیت  ل كُمْ و  انُ: انُ: لا م  یْط  ق ال  الشَّ

اء   ش  الع  بِیت  و  كْتُمُ الم  : أ دْر  امِهِ ق ال  ع  ذْكُرِ الله عِنْد  ط  ا ل مْ ی  إذ  ، و  بِیت  كْتُمُ الم  دْر 
از جابر بن »ترجمه: . (133)«أ 

هنگامی که مردی »: شنید که میگفت (صلى الله علیه وسلم)الله عنه روایت است که از پیامبرعبدالله رضی 

شیطان می  ،نام الله را به یاد بیآورد به خانه و خوردن طعام در وقت داخل شدن شودمیوارد خانه اش 

نام  هنگامیکه وارد خانه اش شود در وقت داخل شدنگوید: جایی برای ماندن و غذا خوردن نیست، 

 .(134): شب را به شب گذرانی سپری کردیشیطان میگوید الله را به یاد نیآورد،

حمد و ستایش مفرد جمع آن ثناءات است به معنی مدح و تعریف و ستایش است،  ثناء: فرع چهارم:

از فطرت انسان است، سخاوتمند نیست که بخشش می کند... در مورد ستایش، حتی اگر گرانترین 

                                                           
هـ(، الكتاب: 711) ، متوفی:محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى، ابن منظور) 129(

 (.12/34) ،بیروت –هـ، الناشر: دار صادر  1414 -لسان العرب، الطبعة: الثالثة ،

 .36آیة:  سورة فصلت، (130)
 .99الی  98سورة النحل، آیات  (131)
-ه1431) سال: 11مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، طبع: التویجری، محمد بن ابراهیم بن عبدالله،  (132)

 دار أصداء المجتمع، المملکة العربیه السعودیه. م(،2010

 .(2018أخرجه مسلم برقم ) (133)
 (  مرجع سابق134)



63 
 

ل یْهِ(: )(صلى الله علیه وسلم)الله . قال رسوباشد اءِ ع  ن  الثَّ حْمِیدِ اِلله و  أْ بِت  بْد  لْی  دُكُمْ ف  لَّى أ ح  ا ص  وقتی یکی »ترجمه:  .إذِ 

 .(135)«شروع کند متعالی از شما نماز می خواند، با حمد و ثنای خداوند

خدایا دعای ما را اجابت »ای است که بعد از دعا گفته میشود به معنای  آمین کلمه فرع پنجم: آمین:

 .(136)«کن

در این قول  حمد و تعریف الله متعالی را گفتن است طوریکه، منظور از تحمید :فرع ششم: تحمید

سر  گذارهنگامیکه نماز  آمده است،« گوید خداوند می شنود هر که او را حمد» ،)سمع الله لمن حمده(

 .(137)،خواندبخود را از رکوع بلند میکند این کلمات را 

در آخر هر نماز جفت،  (صلى الله علیه وسلم)التحیات است که رسول الله  از آن منظور فرع هفتم: تشهد:

ةُ  :تشهد را میخواندن که عبارت اند از حْم  ر  بِيُّ و  یُّه ا النَّ
ل یْك  أ  مُ ع  لا  اتُ السَّ ب  یِّ الطَّ اتُ و  ل و  الصَّ ِ و  حِیَّاتُ لِلهَّ )التَّ

اتُ  ك  ر  ب  ِ و  أ شْه د أ نَّ مُ اللهَّ ُ و  دُ أ نْ لا  إل ه  إلاَّ اللهَّ الحِِین  أ شْه  ِ الصَّ ادِ اللهَّ ل ى عِب  ع  ا و  ل یْن  مُ ع  لا  بْدُهُ هُ السَّ ا ع  د  مَّ ح 

سُولهُُ( ر  نیکویی ها از  و تمامی نمازها  تمامی درودها و ثناهای دارای خیر و مبارک و»ترجمه:  ،و 

و برکت های او )بر تو باد(، سلام بر ما و  اللهو رحمة   بر تو ای نبی یسلامت ،است اللهآن )و برای( 

هی الله بر بندگان صالح )و نیکوکار( ٰـ و  حق(ر)معبود ب الله )برحق( نیست جز گواهی می دهم که إلِ

است(. واین تشهد حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی  اللهگواهی می دهم که محمّد رسول 

 اما مختار نزد امام شافعی رحمه الله تشهد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است.عنهما است، 

لا   :عبارت از اتُهُ س  ك  ر  ب  ِ و  ةُ اللهَّ حْم  ر  بِيُّ و  ا النَّ ه  یُّ
ل یْك  أ  مٌ ع  لا  ِ س  اتُ لِلهَّ ب  یِّ اتُ الطَّ ك  ار  اتُ الْمُب  حِیَّ ل ى التَّ ع  ا و  ل یْن  مٌ ع 

ادِ اللهَِّ  ِ  عِب  سُولُ اللهَّ ا ر  د  مَّ أ شْه د أ نَّ مُح  ُ و  دُ أ نْ لا  إلاَّ اللهَّ الحِِین  أ شْه  تمامی درود ها و ثناهای »ترجمه:  .الصَّ

دارای خیر و مبارکی و تمامی نماز ها و نیکویی ها از آن ) وبرای( الله است، سلام بر تو ای نبی و 

ما و بربندگان صالح )و نیکوکار( الله، گواهی می دهم  رحمة الله و برکت های او)برتو باد(، سلام بر

إمام  د بر حق( و گواهی می دهم که محمد رسول الله است(.که إلهی )بر حق( نیست جز الله )معبو

من تشهد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی : دمیگوی است کهرحمه الله  به این نظر  یشافع

، ضوان الله تعالی علیهم اجمعیناو از جمله صحابه جوان است، رعنهما را بخاطر اختیار کردم که 

 حضرت عبدالله اما، ع در نهایت حل و فصل شده باشدوضوم که کردندآنها فقط چیزی را انتخاب می 

کرده بوده نقل  ءتداآنچه را که در اب ،استصحابه  بزرگانجمله از  رضی الله تعالی عنهما ابن مسعود

                                                           
ه(، 1424م(، معجم اللغة العربیة المعاصرة، متوفی: ) 2008-ه1429عمر، د احمد مختار عبدالحمید، طبع اول: سال ) ( 135)

 .بمساعدة فریق عمل، ناشر: عالم الکتب
المعجم الوسیط، تحقیق / مجمع اللغة العربیة، دار النشر: ابراهیم مصطفی، محمد النجار، احمد الزیات، حامد عبدالقادر، ( 136)

 دار الدعوة.
البنایة شرح  هـ(855)المتوفى:  ن موسی بن احمد بن حسین الغیتابی، بدر الدین العینی،، ابو محمد محمود بن احمد بالعیني( 137)

 (. 2/227، )یروت، لبنانب -الناشر: دار الكتب العلمیة ، (م2000-ه) 1420الهدایة، طبع اول،
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دیگر اینکه تشهد عبدالله ابن عباس به موافقت ، نقل کرده است غیر آنرا ق و طبیاز ت است، طوریکه

ُ ق الا   قرآن کریم نزدیکتر است: حِیَّة   للهَّ ال ى: }ت  ع   .(138)...ت 

رکعت اول و یا بیشتر از یک رکعت را همرا با إمام دریافت نکند،  کهکسی فرع هشتم: مسبوق:

 .(139)مسبوق گفته میشود

پس از قیام برای قرائت، سری  گذاروع در نماز، عبارت از این است که نمازرک فرع نهم: رکوع:

آن  فقهاء، های دستش به زانو برسد یا کمری خود را راحت کند کف خود را پایین نموده، تا وقتیکه

گذاشته شود، آب نه  گذارنماز  ظرف پراز آب بالای  پشته ای تخمین زده اند که اگر را به گون

خم شدن است و گاهی به صورت  که: رکوع به معنی ند  گفترحمه الله (140)فهانیاص. راغب ریزد

و گاهی در خضوع و خشوع، چه در عبادت و  ،چنان که هستاست  استعمال می شود خاص در نماز

 .(141)استعمال میگردد چه در امور دیگر

است، ویا اینکه  ازدر نمخواری کردن  اطمینان، و تمایل: تسلیم و سجده عبارت از فرع دهم: سجده:

و خضوع در آن  گذاشتن پیشانی بر زمین است، وسجده را بخاطر سجده میگویند که نهایت خشوع

اهُمْ } . قال الله تعالی:بکار گرفته میشود ر  هُمْ ت  یْن  اءُ ب  م  ل ى الْكُفَّارِ رُح  اءُ ع  هُ أ شِدَّ ع  الَّذِین  م  ِ و  سُولُ اللهَّ دٌ ر  مَّ مُح 

د   ا سُجَّ ع  جُودِ رُكَّ رِ السُّ اهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أ ث  ا سِیم  ان  رِضْو  ِ و  غُون  ف ضْلا  مِن  اللهَّ بْت  محمد »ترجمه:  .(142){،ا ی 

فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر 

. آنان همواره فضل خدای را می جویند مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می بینی

 .(143)هایشان نمایان است و رضای او را می طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانی

 : تخریج آحادیث و بیان مسائلدوممطلب 

لَّى ك  ): تخریج حدیث: فرع اول ا ص  لَّم  إذِ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ان  ص  ك  وْفِهِ ان  لِ و  أ  ج  لِ(:زِ  أ زِیزٌ ك   یزِ الْمِرْج 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

                                                           
ه 1414یخ النشر:) ه، طبع: بدون طبع، تار483السرخسی، محمد بن احمد بن ابی سهل شمس الائمة، المبسوط، المتوفی: ( 138)

 (.1/27) بیروت، -م(، الناشر: دار المعرفة 1993
م(، الناشر: وزارة 2000-1979ه(، تكملة المعاجم العربیة، طبع اول، سال: ) 1300آن دوزی، رینهارت بیتر، متوفی: ) ( 139)

 (.6/26) الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة،
تفسیر الراغب الأصفهاني،أبو القاسم ، هـ(502بالراغب الأصفهانى )المتوفى: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف ( 140)

بد العزیز بسیوني، عهـ(، المقدمة وتفسیر الفاتحة والبقرة، د. محمد 502الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 
 (.1/1) ،جامعة طنطا -م، كلیة الْداب  1999 -هـ  1420طبع اول: 

و الفیض، الملقبّ بمرتضى، الحسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، [بیدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق، أبالزَّ ( 141)
 (.21/122) تحقیق مجموعة من المحققین، الناشر دار الهدایة،

 .29( سورة الفتح، آیة:142)

-دمشق  م(، الناشر: دار الفكر. 1988هـ  1408) د:سعدی، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الطبعة: الثانیة ابوحبیب،( 143)
 (.1/166)، سوریة
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(ه، 303)متوفى:  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،، سنن الصغرى للنسائي ،نسائي

: الثانیة، الطبعة(،1214البکاء فی الصلاة، شماره حدیث: )، باب تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة

 .(3/13)، حلب –المطبوعات الإسلامیة مكتب  (م،1986ه،1406)

ة  ف ارْف   تخریج حدیث: دوم:فرع  لا  ت حْت  الصَّ ا افْت  ائِلِ بْنِ حُجْرٍ: )إذِ  د  و  یْك  یْك  حِ عْ ی  اء  أذُُن   (:ذ 

 حسن صحیح گفته است. رحمه الله داود وأب درجه حدیث:

 .دینحیي المتحقیق: محمد  الأزدي،داود، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني  وداود، سنن أب وأب

(:) : تخریج حدیث:سومفرع  اطِن  و  بْعِ م   لا  تُرْف عُ الْأ یْدِي إلِاَّ فِي س 

وْجِردي الخراساني، أبو ، الخراساني معرفة السنن والْثار، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْر 

(، محقق: عبد 9808اره حدیث: )(، باب القول عند روئت البیت، شمه458) بكر البیهقي متوفى:

 -(، جامعة الدراسات الإسلامیة )كراتشي م1991 - ه1412المعطي أمین قلعجي، طبع اول: )

، القاهرة( -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  -بیروت(، دار الوعي )حلب  -باكستان(، دار قتیبة )دمشق 

(7/201). 

قِ  :: تخریج حدیثچهارمفرع  ثٌ مِنْ أ خْلا  مِینِ  )ث لا  ضْعُ الْی  و  حُورِ، و  أخِْیرُ السُّ ت  ارِ، و  عْجِیلُ الْإفِْط  اءِ: ت  الْأ نْبِی 
ةِ(: رَّ الِ ت حْت  السُّ ل ى الشِّم   ع 

، محقق: محمد  (ه261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

دار إحیاء التراث (، 49حبابه، شماره حدیث: )باب فضل السحور و تأکید است -9، فؤاد عبد الباقي

 .(771)/ت، بیرو –العربي 

ان ك  اللَّهُمَّ )، تخریج حدیث: پنجمفرع  أ  سُبْح  ةِ ق ر  لا  احِ الصَّ بَّر  لِافْتِت  ا ك  ان  إذِ  هُ ك   (:أ نَّ

حمد (ه، محقق: م261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

(، دار إحیاء التراث 52، شماره حدیث: )حجة من قال لا یجهر بالبسملةباب  -13فؤاد عبد الباقي، 

 .(1/299)، بیروت –العربي 

كْرٍ  : تخریج حدیث:ششمفرع  لْف  أ بِي ب  خ  لَّم  و  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيِّ ص  لْف  النَّ لَّیْتُ خ  : )ص  دِیثِ أ ن سٍ ق ال  ح 

ر  و   عُم  ال مِین  و  بِّ الْع  ِ ر  مْدِ لِلهَّ ة  بِالْح  اء  فْت تحُِون  الْقِر  انُوا ی  ك  ان  و  ةٍ: «عُثْم  ای  فِي رِو  ِ »، و  انُوا یُخْفوُن  بسِْمِ اللهَّ ك 

حِیمِ(: نِ الرَّ حْم   الرَّ

 باب حجة من قال لا أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، ،مسلمالصحیح  ،مسلم

 .(2/12)، دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت (.918شماره حدیث: ) یجهر بالبسملة،

فَّلٍ  : تخریج حدیث:فتمهفرع  ِ بْنِ مُغ  بْدِ اللهَّ نْهُ  -)ع  ُ ع  ضِي  اللهَّ ا بُن يَّ »: -ر  : ی  ا ف ق ال  رُ بهِ  جْه  هُ ی  مِع  ابْن  أ نَّهُ س 

ث  فِي الْإِ  د  الْح  انُوا لا  إیَِّاك  و  ك  ر  و  عُم  كْرٍ و  لْف  أ بِي ب  خ  لَّم  و  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ لْف  ر  لَّیْتُ خ  مِ، ص  سْلا 

ة  ف قلُِ  اء  دْت  الْقِر  ا أ ر  ةِ، ف إذِ  سْمِی  جْه رُون  بِالتَّ ال مِین  ی  بِّ الْع  ِ ر  مْدِ لِلهَّ  (:، بِالْح 
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 حسن فی الشواهد. یث رارا حد إسناده درجه حدیث:

شیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حدیث عبدالله بن مغفل المزنی رضی الله تعالی عنه، شماره حدیث: 

(20578) ،(5/55). 

اءُ(: : تخریج حدیث:هشتمفرع  جْم  ارِ ع  ه  ةُ النَّ لا   )ص 

كتاب المصنف في ال، العبسيحدیث مذکور در کتب آحادیث یافت نشد بلکه کتاب  جستجوی زیادبا 

الأحادیث والْثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي متوفى: 

(، 1409(، طبع اول: )3664: )ث(ه، باب فی قرائت النهار کیف هی فی الصلاة، شماره حدی235)

 ذکر شده است. الریاض –محقق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

أ نْصِتُوا تخریج حدیث: :نهمفرع  أ  ف  ا ق ر  مَّ بِهِ، ف إذِ  امُ لیُِؤْت  ا جُعِل  الْإمِ   (:)إنَِّم 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

باب الإمام یصلی من قعود،  – 69، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، داود وسنن أبداود،  وأب

 .(1/135)، ربي ـ بیروتدار الكتاب الع(، 604شماره حدیث: )

 حسن صحیح گفته است. رحمه الله البانی درجه حدیث:

نسائي، سنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي )متوفى: 

(ه، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، باب تأویل قوله عز وجل: )و إذا قرئ القرآن(، شماره حدیث: 303)

 .(2/141)، حلب –مكتب المطبوعات الإسلامیة (، 1986 -1406)بع: ط(، 921)

ةٌ(:) تخریج حدیث: :دهمفرع  اء  امِ ل هُ قِر  ةُ الْإمِ  اء  ا ف قِر  أمُْوم  ان  م  نْ ك   م 

 حسن گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

اجة اسم أبیه یزید، متوفى: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وم، ابن ماجه، سنن ابن ماجه

(، 850من قرأ الإمام فأنصتوا، شماره حدیث: )باب (: 13)هـ( تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، 273)

 .(1/277)، فیصل عیسى البابي الحلبي - دار إحیاء الكتب العربیة

امِ(: تخریج حدیث: :یازدهمفرع  لْف  الْإمِ  ة  خ  اء   )لا  قِر 

بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم، صحیح مسلم، مسلم 

 بیروت. –(، دار إحیاء التراث العربي 106باب سجود التلاوة، شماره حدیث: ) -20

لا   تخریج حدیث: :دوازدهمفرع  هُ الصَّ لَّم  ابِيِّ حِین  ع  لَّم   للِْْ عْر  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ وْلِهِ ص  ر  )لِق  ی سَّ ا ت  أْ م  ة : ثُمَّ اقْر 

عْ(  .(1/406)، مِن  الْقرُْآنِ ثُمَّ ارْك 

بخاری، جزء القراءة خلف الإمام، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله 

 .(1/31)، (م، المكتبة السلفیة1980ه،1400(، طبع اول، )79، شماره حدیث: ) (ه256متوفى: )

(: تخریج حدیث: :همسیزدفرع  ابِعِك  یْن  أ ص  قْ ب  ف رِّ یْك  و  ت  ل ى رُكْب  یْك  ع  د  عْ ی  عْت  ف ض  ك  ا ر   )إذِ 
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أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر  ،صحیح ابن خزیمة، ابن خزیمة

ان أن التطبیق ، باب ذکر البیمحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي(ه، 311)السلمي النیسابوري متوفى: 

 .(1/302)، بیروت –المكتب الإسلامي (، 597غیر جایز بعد، شماره حدیث: )

 صحیح گفته است. را إسناد حدیث درجه حدیث:

(: : تخریج حدیث:چهاردهمفرع  ق رَّ سْت  اءٍ لا  حُ م  هْرِهِ ق د  ل ى ظ  ع  ل وْ وُضِع  ع  ك  ا ر  ان  إذِ   )ك 

 ه است.الله ضعیف گفت هیثمی رحمه درجه حدیث:

(، 807هیثمي، مجمع الزوائد، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر متوفي )

 .(5/219)، لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت  ،(م1988 ،ه1408طبع: )

بِّي  الْ ) تخریج حدیث:: پانزدهمفرع  ان  ر  ق ال  فِي رُكُوعِهِ: سُبْح  دُكُمْ و  ع  أ ح  ك  ار  مَّ إذِ  ق دْ ت  ا ف  ث  ظِیمِ ث لا  ع 

 رُكُوعُهُ(:

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

باب ما یقول الرجل فی رکوعه  -53، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، داود وسنن أبداود،  وأب

 .(1/325)، دار الكتاب العربي ـ بیروت(، 871و سجوده، شماره حدیث: )

مْدُ(: خریج حدیث:: تشانزدهمفرع  ا ل ك  الْح  ن  بَّ هُ، قوُلوُا: ر  مِد  نْ ح  ُ لمِ  مِع  اللهَّ امُ س  ا ق ال  الْإمِ   )إذِ 

 .(1/158)، (796بخاري، صحیح البخاري، باب فضل اللهم ربنا لک الحمد، شماره حدیث: )

 .(1/306)، (71، صحیح مسلم، باب التسمیع و التحمید و التأمین، شماره حدیث: )مسلم

یْنِ(:: تخریج حدیثفدهمفرع ه م  الْق د  یْنِ، و  ت  كْب  الرُّ فَّیْنِ، و  الْك  جْهِ، و  ةِ أ عْظُمٍ: الْو  بْع  ل ى س   : )أمُِرْتُ أ نْ أ سْجُد  ع 

 .(1/162)، (812شماره حدیث: ) بخاري، صحیح البخاري، باب السجود علی الأنف،

، (230شماره حدیث:)، ف الشعرأعضاء السجود، والنهی عن ک باب صحیح المسلم، ،مسلم

(،1/354). 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

 .(2/209)، (1097شماره حدیث: )باب السجود علی الیدین، نسائي، سنن النسائي، 

أ نْف ك  مِن  الْأ رْضِ(:: تخریج حدیث: هژدهمفرع  ت ك  و  بْه  نْ ج  كِّ  )م 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار  أبو الحسن ،سنن الدارقطني، دارقطني

، باب فی أخذ الشمال بالیمین فی م(2004 - هـ1424)طبعة: الأولى، ، هـ(385)متوفى:  ،البغدادي

 .(2/157)، لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت (، 1320الصلاة، شماره حدیث: )

 .گفته است فضعیأبی یعلی رحمه الله سند حدیث را  درجه حدیث:
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أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، ، مسند أبي یعلى، أبي یعلى

(، 2176، باب یسجد فی اعلی جبهته من قصاص الشعر، شماره حدیث: )هـ(307)الموصلي متوفى

 .(4/127)، دمشق –دار المأمون للتراث (م، 1984، هـ1404طبع اول: )

ة  ل وْ  خریج حدیث:: تنزدهمفرع  هْم  تَّى إنَِّ ب  افِي فِي سُجُودِهِ ح  ان  یُج  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ )أ نَّ النَّبِيَّ ص 

تْ(: رَّ مُرَّ ل م  تْ أ نْ ت  اد   أ ر 

 إسناد حدیث را صحیح گفته است. رحمه اللهإبن حبان  درجه حدیث:

، م ،الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ابن حبان عْبد  حمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

، باب ذکر ما یستحب للمصلی أن یجافی فی هـ(354التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي متوفى: )

، مؤسسة الرسالة، بیروت(م، 1988 ،هـ1408)(، طبع اول، 1919سجوده حتی...، شماره حدیث: )

(5/247). 

أ یْ  : تخریج حدیث:مفرع بیست تِهِ(:)ر  ام  وْرِ عِم  ل ى ك  سْجُدُ ع  لَّم  ی  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ  تُ النَّبِيَّ ص 

 گفته است. صالح مرسلحدیث را  رحمه الله أبوبکر البیهقی  درجه حدیث:

وْجِردي الخراساني، متوفى:  أبو بكر البیهقي، السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْر 

(، طبع سوم: 2659، )قق: محمد عبد القادر عطا، باب الکشف عن الجبهة فی السجود، محهـ(458)

 .(2/151)، لبنات – دار الكتب العلمیة، بیروت(م، 2003، هـ1424)

عْل بِ(: : تخریج حدیث:یکمفرع بیست و اشِ الثَّ نِ افْتِر  لَّم  ع  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ هْیِهِ ص   )لِن 

 حسن گفته است. مه اللهرحالبانی  درجه حدیث:

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي ، داود وسنن أب، داود وأب

جِسْتاني متوفى:  ، باب صلاة من لا یقیم صلبه فی الرکوع محمد محیي الدین عبد الحمید، هـ(275)السِّ

 .(1/228)، بیروت –المكتبة العصریة، صیدا (، 862و السجود، شماره حدیث: )

بيُِّ  : تخریج حدیث:و دومبیست فرع  ل یْك  أ یُّه ا النَّ مُ ع  لا  اتُ، السَّ ب  یِّ الطَّ اتُ و  ل و  الصَّ ِ و  اتُ لِلهَّ حِیَّ هُّدُ: )التَّ التَّش 

دُ  ، أ شْه  الحِِین  ِ الصَّ ادِ اللهَّ ل ى عِب  ع  ا و  ل یْن  مُ ع  لا  اتُهُ، السَّ ك  ر  ب  ِ و  ةُ اللهَّ حْم  ر  ا و  د  مَّ دُ أ نَّ مُح  أ شْه  ُ و   أ نْ لا  إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ

سُولهُُ(: ر  بْدُهُ و   ع 

 .(8/59)، (6265بخاري، صحیح البخاري، باب الأخذ بالیدین،  شماره حدیث: )

 .(1/301)، (55باب التشهد فی الصلاة، شماره حدیث: ) -16سلم، م، صحیح السلمم

 قهیتخریج قواعد و ضوابط ف: سوممطلب 

 (الأصل أن ما غیَّر الفرض في أوله غیَّره في آخره) :)306 (القاعدة:



69 
 

 هد(.اصل این است که آنچیزیکه فرض را در إبتداء تغیر میدهد و در آخر هم تغیر مید ترجمه:

اشد، برای فرض أعمال زیادی است، در مقدمه فرض نیت است وعمل طبق نیت میب یقینا   یحات:توض

مام ل هم تغیرمیکند، پس اگر تغیر نیت در آخر عمل حاصل گردد پس نزد إاگر نیت تغیر کند عم

  است.اللهمهما خلاف دیدگاه إمام أبویوسف و إمام محمد رح ابوحنیفه رحمه  الله در عمل تغیرات میآید،

 مثال: نیت إقامت برای مسافر، إقتدای مسافر بر مقیم و در این مورد مسائل زیاد است.

 تطبیقات

قبل  وت میکند کننده وقتیکه آب را میبیند در آخرنماز خود بعد از اینکه به مقدار تشهد نشستیمم  – 1

در اول  یدن آبزیراکه اگر د؛ از اینکه سلام دهد، نماز اش فاسد گردیده نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله

فرض حاصل میشد فرض اش تغیر میکرد، همچنان که دیدن آب در آخر فرض حاصل شده فرض 

 .. اما نزد صاحبین نماز فاسد نمی گرددکردهز تغیر نی

ا یکند و  شخص برهنه، وقتیکه لباس برایش میرسد، یا لباسیکه به مقدار اینکه عورتش را پنهان – 2

ماز نادن، مقدار آنچیزیکه می پوشاند عورتش را بعد از نشست کردن به مقدار تشهد و قبل از سلام د

 ؛نمی شود فاسد مانند تیمم کننده واری، اما نزد صاحبین نیفه رحمه اللهاش فاسد گردیده نزد إمام ابوح

 زیراکه حکم آخر شده نیت در آخر فرض، فرض را تغیر نمی دهد.

فه ابوحنی مامإزن وقتیکه در پهلوی مرد در آخر نماز ایستاد میشود نماز شخص فاسد گردیده نزد  – 3

 رحمه لله، أما نزد صاحبین فاسد نگردیده است.

ل  شخص از پایش بی افتد اگر چی بدون فع یحشود، یا مستمام مسح کننده وقتیکه مدت مسح اش  – 4

د إمام نز ستهم باشد، بعد از نشست کردن به مقدار تشهد و قبل از سلام دادن نماز اش فاسد گردیده ا

 . أما نزد  نزد صاحبین فاسد نشده است.ابوحنیفه رحمه الله

نشست  ر به رکوع کردن و سجده کردن میشود بعد از اینکه به مقدار تشهدناتوان وقتیکه قاد – 5

د حبین فاسزد صامیکند و قبل از سلام دادن نماز اش فاسد گردیده است نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله و ن

 نشده است.

لام زن هنگامیکه حالت حیض برایش پیش شود بعد از نشست کردن به مقدار تشهد و قبل از س – 6

 ه است.صاحبین فاسد نشدمام ابوحنیفه رحمه الله أما نزد إدن نماز اش فاسد گردیده است نزد دا

از اینکه به مقدار تشهد نشست کرده و قبل از سلام  عدکرد ب عکسی در صبح بود که آفتاب طلو – 7

 .(144)دادن نماز اش فاسد گردیده است و نزد صاحبین فاسد نگردیده است

 

                                                           
 -هـ  1427، الطبعة: الأولى، 306القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده:، د. محمد مصطفى، ( زحیلي144)

 .(1070-2/1069)، دمشق –دار الفكر  م، 2006
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 ر واجب، قرائت، جماعت و مکروهات نماز استبیان وتهفتم: مبحث  

 میباشد لبمطچهار که این مبحث دارای 

 ) المختار للفتوی)متن کتاب 

اجِبٌ )سم ف(، ف صْلٌ  ا،  الْوِتْرُ و  مِیعِه  أُ فِي ج  قْر  ی  ، و  هُنَّ یْن  لِّمُ ب  غْرِبِ لا  یُس  الْم  اتٍ ك  ع  ك  ثُ )ف( ر  هِي  ث لا  و 

الِث   قْنُتُ فِي الثَّ ی  ا )ف(.و  یْرِه  لا  قُنُوت  فِي غ  قْنُتُ، و  بِّرُ، ثُمَّ ی  یُك  یْهِ و  د  رْف عُ ی  ی  كُوعِ )ف(، و   ف صْلٌ  ةِ ق بْل  الرُّ

ارُ الْ  مِقْد  أ هُ )ف(، و  ا أ جْز  بَّح  فِیهِم  إنِْ س  یْنِ، و  ی  ةٌ )ف( فِي الْأخُْر  یْنِ سُنَّ ت  كْع  ةُ ف رْضٌ فِي ر  اء  ةٌ فِ الْقِر  ي ف رْضِ آی 

أ  فِي الْف جْرِ و   ةُ أ نْ یُقْر  نَّ السُّ اتٍ. و  ثُ آی  ةُ أ وْ ث لا  ور  السُّ ةُ و  اجِبُ الْف اتِح  الْو  ةٍ )سم ف(، و  كْع  الُ كُلِّ ر  هْرِ طِو  الظُّ

ةِ  رُور  ال ةِ الضَّ فِي ح  ارُهُ، و  غْرِبِ قِص  فِي الْم  اطُهُ، و  اءِ أ وْس  الْعِش  صْرِ و  فِي الْع  لِ، و  أُ بِق دْرِ الْمُف صَّ ف رِ یُقْر  السَّ  و 

الِ  عْیِینُهُ. الْح  هُ ت  یُكْر  اتِ، و  ل و  يْءٍ مِن  الصَّ يْءٌ مِن  الْقرُْآنِ لشِ  یَّنُ ش  ع  ت  لا  ی  أ وْل ى  و  ةٌ، و  د  كَّ ةٌ مُؤ  ةُ سُنَّ اع  م  ف صْلٌ الْج 

ؤُهُمْ،  ةِ، ثُمَّ أ قْر  نَّ ةِ أ عْل مُهُمْ بِالسُّ ام  اسِ بِالْإمِ  لا  النَّ ا، و  جْه  نُهُمْ و  نُهُمْ خُلقُ ا، ثُمَّ أ حْس  هُمْ، ثُمَّ أ حْس  نُّ عُهُمْ، ثُمَّ أ س  ثُمَّ أ وْر 

ة ، لا  لُ بِهِمُ الصَّ وِّ ا یُط  ن  ل دِ الزِّ و  الْف اسِقِ و  الْأ عْم ى )ف( و  ابِيِّ و  الْأ عْر  بْدِ )ف( و  ةُ الْع  ام  هُ إمِ  یُكْر  )ف(  و 

ل   دِعِ، و  الْمُبْت  احِدٍ و  لَّى بِو  نْ ص  م  الِ، و  ج  انِ )ف( للِرِّ بْی  الصِّ اءِ و  ةُ النِّس  ام  جُوزُ إمِ  لا  ت  ، و  از  لَّوْا ج  ص  مُوا و  ق دَّ وْ ت 

ا بْی  الُ ثُمَّ الصِّ ج  فُّ الرِّ یُص  ل یْهِمْ، و  م  ع  ق دَّ ر  ت  یْنِ أ وْ أ كْث  لَّى بِاثْن  مِینِهِ، ف إنِْ ص  نْ ی  هُ ع  اءُ، نُ ثُمَّ أ ق ام  اث ى ثُمَّ النِّس  ن   الْخ 

امُ، ا )ف( الْإمِ  ه  نْوِی  جُلِ إلِاَّ أ نْ ی  ةِ الرَّ لا  رْأ ةُ فِي ص  دْخُلُ الْم  لا  ت  ةٍ  و  لا  جُلٍ فِي ص  انِبِ ر  تْ إلِ ى ج  ا ق ام  إذِ  و 

أ   اتِ، و  اع  م  اءِ حُضُورُ الْج  هُ للِنِّس  یُكْر  تُهُ، و  لا  تْ )ف( ص  د  ةٍ ف س  ك  ر  لْن  مُشْت  ة  )ف(، ف إنِْ ف ع  اع  م  لِّین  ج  نْ یُص 

لا  الْمُ  ، و  لا  الْق ارِئُ بِالْأمُِّيِّ احِبِ عُذْرٍ )ف(، و  اهِرُ بِص  قْت دِي الطَّ لا  ی  ، و  هُنَّ سْط  امُ و  ق ف تِ الْإمِ   كْت سِي )ف(و 

لا  الْمُ  سْجُدُ )ف( بِالْمُومِي و  ی  عُ و  رْك  نْ ی  لا  م  انِ، و  فِّلِ،بِالْعُرْی  ن  لِّي  فْت رِضُ )ف( بِالْمُت  نْ یُص  رِضُ بِم  لا  الْمُفْت  و 

الْق ائِمِ )م( بِالْ  اسِحِ، و  اسِلِ بِالْم  الْغ  مِ، و  مِّ ی  ئِ )م( بِالْمُت  ضِّ اءُ الْمُت و  جُوزُ اقْتِد  ی  ر  )ف(. و  ا آخ  فِّلِ ف رْض  ن  الْمُت  ق اعِدِ، و 

لمِ  أ نَّ  نْ ع  م  رِضِ. و  امِه بِالْمُفْت  ل ى إمِ  فْت ح  ع  جُوزُ أ نْ ی  ی  اد  )ف( و  ةٍ أ ع  ه ار  یْرِ ط  ل ى غ  هُ ع  ام  ل ى  ِ إمِ  ح  ع  إنِْ ف ت  و 

امُهُ فِ  إنِْ ق ن ت  إمِ  از  )سم(، و  هُ ج  یْر  م  غ  ةِ أ صْلا  ف ق دَّ اء  نِ الْقِر  نْ حُصِر  ع  م  تُهُ، و  لا  تْ ص  د  یْرِهِ ف س  ي الْف جْرِ غ 

ت  )سف(. ك  هُ، س  عْر  عْقصِ  ش  ، أ وْ ی  ر  صَّ ت خ  هُ، أ وْ ی  ابعِ  وْبِهِ، أ وْ یُف رْقِع  أ ص  عْب ث  بِث  نْ ی 
لِّي أ  هُ للِْمُص  أ وْ  ف صْلٌ یُكْر 

ةٍ  رُور  ى إلِاَّ لِض  ص  قْلبِ  الْح  یْرِ عُذْرٍ، أ وْ ی  بَّع  بغِ  ت ر  ، أ وْ ی  فتِ  لْت  هُ، أ وْ یُقْعِي  أ وْ ی  وْب  انِهِ یُسْدِل  ث  م  بِلسِ  لا  رُدَّ السَّ ، أ وْ ی 

اتِ )سم( سْبِیح  أ وِ الْْی  عُدَّ التَّ وْ ی 
یْهِ، أ  یْن  ، أ وْ یُغْمِض  ع  ب  اء  ث  ت  ى، أ وْ ی  طَّ م  ت  دِهِ )ف(، أ وْ ی  تْلِ  أ وْ بِی  أسْ  بِق  لا  ب  و 

رِب  أ   ل  أ وْ ش  إنِْ أ ك  ةِ، و  لا  بِ فِي الصَّ قْر  الْع  ةِ و  یَّ لكِ  الْح  ذ  ك  تُهُ، و  لا  تْ ص  د  فِ )سم( ف س  أ  مِن  الْمُصْح  لَّم  أ وْ ق ر  ك  وْ ت 

ق هُ الْح   ب  إنِْ س  ارِ. و  ةِ أ وِ النَّ نَّ كُون  مِنْ ذِكْرِ الْج  وْتٍ إلِاَّ أ نْ ی  ى بِص  ه  أ وْ ب ك  أ وَّ ا أ نَّ أ وْ ت  ن ى )ف(، إذِ  ب  أ  و  ضَّ و  ثُ ت  د 

افُ أ فْض   الِاسْتِئْن  إنِْ و  ، و  ل  قْب  ل یْهِ اسْت  ل م  أ وْ أغُْمِي  ع  ام  ف احْت  إنِْ جُنَّ أ وْ ن  خْل ف  )ف(، و  ا اسْت  ام  ان  إمِ  إنِْ ك  لُ، و 

ی   تُهُ. ف صْلٌ و  لا  تْ )ف( ص  مَّ ث  ت  د  د  الْح  مَّ ع  إنِْ ت  لَّم  )ف(، و  س  أ  و  ضَّ هُّدِ ت و  عْد  التَّش  ثُ ب  د  ق هُ الْح  ب  ا قْضِي الْ س  ة  إذِ  ف ائِت 

تِّبُ  یُر  ا، و  ه  اف  ف وْت  ةِ إلِاَّ أ نْ ی خ  قْتِیَّ ل ى الْو  ا ع  مُه  یُق دِّ ا، و  ر  ض  ا أ وْ ح  ف ر  ا ف ات تْ س  م  ا ك  ه  ر  ك  اءِ ذ  ائِت  فِي الْق ض  الْف و 
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زِید   أ نْ ت  ةِ، و  قْتِیَّ وْفِ ف وْتِ الْو  خ  انِ، و  رْتِیبُ بِالنِّسْی  سْقطُُ التَّ ی  عُودُ،و  ق ط  التَّرْتِیبُ لا  ی  ا س  إذِ  مْسٍ )ز( و  ل ى خ   ع 

هْرِ ی قْضِ  عُ ق بْل  الظُّ الْأ رْب  ا، و  ه  ع  ا ف ات تْ م  سُنَّة  الْف جْرِ إذِ  ، و  الْوِتْر  مْس  و  اتِ الْخ  ل و  قْضِي الصَّ ی  او  ه  عْد  ا ب  .(145)یه 

 ) المختارللفتوی ( کتاب متنترجمه 

در میان رکعات ر واجب است، وتر واجب سه رکعت است، مانند نماز شام، وتنماز  در مورد  فصل

 رکعت سوم قبل از رکوعدر قنوت  دعای وو در تمام رکعات قرائت کرده میشود، سلام داده نمیشود 

در غیر از نماز  و تکبیر میگویند باز قنوت میخواند خود را، و بلند میکند دست های خوانده میشود

 در دو رکعت اولکردن در نماز است:  قرائتمورد  در فصل  نیست. دعای قنوت وتر در دیگر جای

ر یر سنت است، اگر تسبیح هم گفته شود در دو رکعت اخیفرض است، در دو رکعت اخ قرائت کردن

کعت، قرائت سوره فاتحه، همرا با یک سوره و یا ر رهکفایت میکند، مقدار فرض  یک آیت است در 

خوانده  (طوال مفصل)ر نماز های صبح و پیشین سنت است که از سوره های د. سه آیت واجب است

 (قصار مفصل)، و درنماز شام ه میشودخواند (اوسط المفصل) های عصر و خفتن در نماز. شود

حالت، تعین نمی کند کدام سوره و آیت از شود، و درحالت ضرورت وسفر قرائت کند به قدر  خوانده

آیات و یا سوره از . تعین کردن قرائت کرده شود ت و یا رکعات از نمازقرآن کریم برای کدام رکع

کده ؤجماعت یک سنت م، است جماعتمورد  درفصل  .قرآن کریم بخاطر ادای نماز مکروه است

فصاحت و  تر به قرآن از روی  قرائت کنندهدانتر به سنت باشد، باز است، بهترین کس برای إمامت 

رین باشد، باز کلان سالترین باشد، باز کسی باشد که دارای اخلاق نیکو باز با تقواتباشد،  بلاغت

إمامت  طولانی کرده نشود.برایشان نماز  قوم باشد، و گباشد، باز کسی باشد که زیبا روی و بزر

غلام، صحرانشین، کور، فاسق، حرامی، بدعت کار مکروه میباشد واگر پیش نماز شدند جایز است، 

برای مردان جایز نیست. اگر کسی با یک نفر جماعت کرد مقتدی در طرف  إمامت زنان و طفلان

راست إمام قرار گیرد، اگر کسی إمامت کرد برای دو نفر و بیشتر از آن، إمام پیش استاده شود و 

مقتدی ها پشت سر. اول صف مردان تنظیم شود باز طفلان، باز خنثی )کسیکه نر و ماده باشد(، باز 

و اگر زن در  د زن در نماز که مرد ها وجود دارد، مگر اینکه إمام نیت آنرا بکند.و داخل نشوزنان، 

مکروه  ان، و برای زنأداء کردن، نماز مرد فاسد شده است ا  را مشترکپهلوی مرد ایستاد شد و نماز 

نماز ها را به جماعت اداء کنند، و اگر جماعت  و است که در نماز های مشترک حضور پیدا کنند

درعقب شخص که عذر دارد اقتداء نکند،  سالم شخص .ایستاده شود شان إمام باید در وسطکردن 

بر شخص عوام یا ناخوان اقتداء نکند، شخص که لباس دارد بر شخص  خوانا و قرائت کنندهشخص 

شخص که قادر به انجام رکوع و سجده است بر شخص که اقتداء نکند،  که برهنه است و لباس ندارد

                                                           
 (.65-1/54، )المختار لتعلیل الاختیار ،( موصلي145)
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بر فرض  گذارجایز نیست، اقتداء فرض  گذاربه نفل  گذاراقتداء فرض است اقتداء نکند، به اشاره 

تیمم دارد جایز است، اقتداء دارد بر شخص که  وضوءدیگر درست نیست، اقتداء شخصی که  گذار

شخص که پای خود را میشوید بر شخص که مسح میکند درست است، اقتداء شخص که توانای 

بر شخص  گذارد بر شخصی که نشسته است درست است، اقتداء شخص نفل ایستاده شدن را دار

 کسی دانست که إمام طهارت نداشته است نماز خود را دو باره اداء کند. است، درستگذارفرض 

اگر از  کسیدادن جایز است، اگر به غیر از امام فتح داد نماز اش فاسد شده است،  برای إمام فتح  

کسی دیگر را اگر پیش نماز میکند جایز است،  ،انست که قرائت کند اصلا  قرائت کردن بند شد و نتو

مکروهات نماز است،  مورد درفصل  و اگر چی دعای قنوت را  خواند در نماز صبح و سکوت کرد.

 صدایو اینکه بازی کند با لباس خود با زدن انگشتان دست خود  گذارمکروه است برای نماز 

 صدا بهپای خود را به صدا در آورد و یا کمر خود را  انگشتانیا ، بکشد انگشتان دست خود را

یا روی خود را دور  پوشد،بیا کالای خود را  ،ندیا موی های خود را جمع نموده و بسته ک بیاورد،

 ،سنگ ها را بدون ضرورت دور کندچهار زانو در نماز بنشیند، یا  ن عذریا اینکه بدو، کند نظر هداد

یا ، کندیا اینکه دست های خود را دراز رد کند ، م را به زبان و یا به دست خود سلاجواب یا اینکه 

گژدم  و در کشتن مار. ند، یا تسبیحات و آیات را شمار ککند، یا چشم های خود را پنهان کندخمیازه 

یا سخن گفت و قرائت نمود از در داخل نماز کراهیت نیست، اگر کسی در داخل نماز خورد و نوشید، 

آه کشید و درد مند شد، یا به  گذارو همچنان اگر شخص نماز نماز شخص فاسد میشود،  ،رآن کریمق

کرد نماز اش نیز فاسده شده و اگر سبب گریان نمودنش ذکر جنت دوزخ باشد در  صدای بلند گریان

گرفته نماز  وضوءی پیش شد وضوبی  گذارنماز فاسد نمی گردد. اگر برای شخص نماز  آنصورت

را ادامه دهد، و اگر از ابتداء دو باره اداء کند بهتر است. و اگر امام باشد جاینشین کند شخص  خود

، یا و شیطان بازی داد دیوانه شد، یا خواب کرد گذاراگر شخص نماز که در پشت سراش قرار دارد، 

 ی بعد از تشهد برایوضوروبرو شد در این صورت ها نماز فاسد میشود، اگر بی  یبهوشبه 

 .ی را کرد نمازش تمام شده استوضوبگیرد و سلام بدهد، و اگر قصد بی  وضوء، پیش شد گذارنماز

 ءقضا اگر در سفر و در خانه نماز شخص فوت شده باشد، نماز های فوت شده است، مورد درفصل 

ورد نماز های فوت شده را وقتیکه به یاد آورد، نماز قضای نسبت به نماز وقتی در صورتیکه آمی

نمازهای فوت شده به ترتیب اداء  نداشته باشد پیش ادا کرده میشود. را خوف فوت شدن آن نماز

میشود، در صورت فراموشی، ترس از فوت شدن نماز وقتی، و زیاد شدن نماز قضای بیشتر از پنج 

وقت در این صورت ها ترتیب ساقط میشود، اگر ترتیب ساقط گردید دو باره اعاده نمی کند. قضای 

ورده میشود نماز های پنج وقته، نماز وتر و سنت نماز صبح در صورتیکه فوت شده باشد. و چهار آ

 آورده میشود. ءضاقشد بعد از فرض  ءاگر قضان که قبل از فرض قرار دارد، یرکعت سنت نماز پیش
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 متن )الإختیار لتعلیل المختار(ترجمه 

ل یْ  وتر واجب است: لقِ وْلِهِ نماز مورد  درفصل  مُ: ع  لا  السَّ ةُ و  لا  ة  إلِ ى )هِ الصَّ لا  كُمْ ص  اد  ال ى ز  ع  إنَِّ اللهَّ  ت 

ا ل یْه  افِظُوا ع  تْرُ ف ح  هِي  الْو  مْسِ أ لا  و  تِكُمُ الْخ  لا   (جل جلاله)الله  یقینا  »: (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:  .(ص 

تان، آگاه باشید که او نماز وتر است پس ه وقتزیاد کرده برای شما نماز را همرا با نماز های پنج 

و قضیه فرض در آن قطع نمی باشد بلکه  مزید علیه میباشداز جنس  ت و زیاد «.محاظفت کنید بر آن

 إمام ابویوسف رحمه الله و امام محمد رحمه الله به این نظر هستند که نماز وتر سنتما واجب میگویم. 

مُ: لقِ وْلِهِ  حدیث: یننظر به ااست  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ل یْكُمْ ) ع  ل مْ تُكْت بْ ع  ل يَّ و  ثٌ كُتِب تْ ع   قولترجمه:  .(ث لا 

شما فرض نشده  رای بدر حالیکه  ،استشده فرض کرده  برای منسه چیز  :)صلى الله علیه وسلم(پیغمبر

ما گفتیم که ، «قربانی و نماز چاشتواین برای شما سنت است: نماز وتر، »:و در روایت دیگر«. بود

ال ى: کتابت یعنی فرض ع  ُ ت  ا{}. ق ال  اللهَّ وْقوُت  ا م  اب  ل ى الْمُؤْمِنِین  كِت  ان تْ ع  لاة  ك  نماز »ترجمه:  .(146)إنَِّ الصَّ

را )به تمام وکمال و در وقت مشخص( بر پای دارید بی گمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات 

ای فرایض مکتوبات گفته میشود، پس نفی کتابت نفی فرضیت است، ما بر .«معلوم و معین است

هِي  ل كُمْ سُنَّةٌ » فرض نمی گویم بلکه واجب میگویم. اما قول وجوب  ،وتر  سنت استنماز و این « و 

امر نموده به انجام نماز وتر، امر  )صلى الله علیه وسلم(، زیراکه پیغمبرثابت است نماز وتر به اساس سنت

صاحبین رتبه اعلی است از تمام سنت های دیگر کرده، حتی وجوب را میکند، و این نزد  تقضای

و بر بالای سواری بدون عذر ن جایز نیست، آاینکه کسی قادر به انجام آن باشد نشسته اداء نمودن 

نماز وتر  . درالمحیط ذکر شده است.در صورت فوت قضاء آورده شود ت،خواندن نماز وتر جایز نیس

ابْنُ  ند نماز شام سه رکعت است، سلام در میان سه رکعت داده نمیشود،مان سْعُودٍ و  ى ابْنُ م  و  ا ر  لمِ 

: ة  ل م  أمُُّ س  ةُ و  ائشِ  ع  عْبٍ و  يُّ بْنُ ك  أبُ  بَّاسٍ و  لِّمُ إلِاَّ فِي» ع  ثٍ لا  یُس  ان  یُوتِرُ بِث لا  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيَّ ص   أ نَّ النَّ

طوریکه ازحضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت أبی بن کعب، حضرت عائشه و ام  ترجمه: .«آخِرِهِنَّ 

نماز وتر را سه  )صلى الله علیه وسلم(پیغمبر» سلمه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین روایت کردند که:

قرائت کرده ، و در تمام رکعات نماز وتر «خواندن و سلام نمی دادند مگر در رکعت آخر رکعت می

بِّك   بِّحِ اسْم  ر  میشود، و مستحب همین است که: در رکعت اول سوره فاتحه را همرا با سوره  }س 

بخواند و در رکعت دوم،  «.تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود را» ترجمه: .(147)الْأ عْل ى{

افِرُون  با سوره  اسوره فاتحه را همر ا الْك  ه  ا أ یُّ ند و در رکعت سوم، سوره فاتحه را همرا با خواب قلُْ ی 

دٌ سوره  ُ أ ح  نقل شده، در این باره  )صلى الله علیه وسلم(قرائت از رسول الله  واند، به همین طوربخ، قلُْ هُو  اللهَّ

                                                           
 .103النساء، آیة: ( سورة 146)
 .1سورة الأعلی، آیة:  (147)
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قرائت در تمام رکعات نماز وتر واجب  ا  هنگامیکه در وجوب نماز وتر اختلاف پیدا شد، احتیاط

م قبل از رکوع دعای قنوت خوانده میشود و دست ها بلند کرده میشود، رکعت سو در گردید، و

ى  شت، باز دعای قنوت خوانده میشود،ذ. تکبیر گفته میشود طوریکه گطوریکه روایت شده و  ا ر  لمِ 

عْبٍ: أبُ يُّ بْنُ ك  بَّاسٍ و  ابْنُ ع  سْعُودٍ و  ابْنُ م  ليٌِّ و  لَّ » ع  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ةِ ق بْل  أ نَّهُ ص  الِث  قْنُتُ فِي الثَّ ان  ی  م  ك 

كُوعِ  از حضرت علی، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس و أبی بن کعب رضوان الله  ترجمه: .«الرُّ

در رکعت سوم قبل از رکوع دعای  )صلى الله علیه وسلم(رسول الله » تعالی علهیم اجمعین روایت شده است:

أُ  ست،اشده نوتر دعای تعین در نماز  «.واندنخقنوت را  قْر  ان  ی  هُ ك  : أ نَّ لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بيِِّ ص  نِ النَّ ع  و 

ا) اللَّهُمَّ اهْدِن  عِینُك  و  سْت  ا ن  اللَّهُمَّ إنَِّا »قرائت میکردند دعای:  )صلى الله علیه وسلم(ترجمه: پیغمبر .(148)(اللَّهُمَّ إنَِّ

اللَّهُ  عِینُك  و  سْت  ان  یْرُ ، معنی قول إمام محمد رحمه الله این است که گفتند «مَّ اهْدِن  قَّتٌ غ  اءٌ مُؤ  ل یْس  فِیهِ دُع 

. لكِ  کسی اگر این دعا را به طور نیکو  قرائت  یعنی غیر از همین دعای قنوت دیگر دعای نیست. ذ 

ا کرده نمیتواند، بَّ  به طور تکرار بگوید، یا: اللَّهُمَّ اغْفرِْ ل ن  {}ر  ة  ن  س  ا ح  نْی  ا فِي الدُّ ا آتِن  بگوید. ابو را . (149)ن 

را در نماز وتر اختیار کرده است، و این قول را  )صلى الله علیه وسلم(درود فرستادن به پیغمبر رحمه الله لیث

اما بعضی ها به این نظر هستند که درود خواندن مکروه است،  روایت کرده است. رحمه اللهنخعی 

لقِ وْلِ غیر نماز وتر در دیگر جای قنوت نیست، طه به این کدام حدیث وارد نشده است، راببخاطریکه 

سْعُودٍ:  لا  »ابْنِ م  قْنُتْ ق بْل هُ و  ا ل مْ ی  هْر  بْحِ إلِاَّ ش  ةِ الصُّ لا  لَّم  فِي ص  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ا ق ن ت  ر  هُم  عْد   .« ب 

در نماز صبح قنوت  )صلى الله علیه وسلم(رسول الله »بن مسعود رضی الله تعالی عنهما: ترجمه: قول عبدالله ا

حضرت ام سلمه رضی الله «. بعد از آن ماه دیگر قنوت نخواندنو  ،نخواندن مگر یک ماه، قبل از آن

ه ى ع  ) :تعالی عنها روایت کرده است لَّم  ن  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ةِ الْف جْرِ أ نَّ النَّبِيَّ ص  لا   .(نِ الْقنُُوتِ فِي ص 

ى  «.نهی کرده از خواندن دعای قنوت در نماز صبح )صلى الله علیه وسلم(رسول الله  یقینا  »ترجمه:  و  ا ر  م  و 

هُ أ  »أ ن سٌ  لَّم   نَّ س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بْحِ  ص  ةِ الصُّ لا  قْنُتُ فِي ص  ان  ی  لی عنه که حضرت انس رضی الله تعایآنچ. «ك 

اما این حدیث با حدیث  «.خواندنمی رسول الله دعای قنوت را در نماز صبح  یقینا  » روایت کرده:

در تعارض است وبه آن حدیث که حضرت قتاده از  رضی الله تعالی عنهما حضرت عبدالله ابن عباس

ُ ): روایت کرده حضرت انس رضی الله تعالی عنه لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ عْد  ق ن ت  ر  بْحِ ب  لَّم  فِي الصُّ س  ل یْهِ و   ع 

هُ  ك  ر  بِ ثُمَّ ت  ر  اءٍ مِن  الْع  ل ى أ حْی  دْعُو ع  كُوعِ ی  قنوت را در نماز صبح بعد از رکوع  و » ترجمه: .(150)(الرُّ

پس دلالت میکند بر اینکه «. ترک کردند ، باز خواندن آنرا دعا کردنو خواندن قبایل از عرب برای 

ی قنوت غیر از نماز وتر در دیگر جای خوانده نمی شود منسوخ شده است، اگر کسی خواندن دعا

تا اینکه که دعای قنوت را میخواند أداء کند، مقتدی از او پیروی نموده نماز صبح را پشت سر إمام 

                                                           
 (.1/55الاختیار لتعلیل المختار، باب الصلاة الوتر، ) ،موصلی( 148)

 .103( سورة البقرة، آیة: 149)
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رحمهم الله در این حالت مقتدی از نزد صاحبین  .نزد امام ابویوسف رحمه اللهاز إمام مخالفت نشود، 

تکبیر پنجم در زیراکه مانند  ؛زیرا که حکم دعای قنوت در نماز صبح منسوخ شده ؛پیروی نکندإمام 

، دیدگاه مختار این است که استاده سکوت کند. اگر کسی دعای قنوت را فراموش میگردد نماز جنازه

ه الله این است که: از نظر إمام ابوحنیفه رحماما بعد از رکوع به یاد آورد دو باره اعاده نکند. ، و کرد

فرض بودن قرائت در دو رکعت  مورد در فصل .برگردد بسوی دعای قنوت بخواند باز رکوع کند

ر  مِن  الْقرُْآنِ{اول است:  ی سَّ ا ت  ءُوا م  ال ى: }ف اقْر  ع  پس آن مقدار از قرآن را)در »ترجمه:  .(151)لقِ وْلِهِ ت 

 فرض بودن قرائتز نماز قرائت فرض نیست، پس در غیر ا .«نماز( بخوانید که برایتان میسر است

ق ال  . استتعیین شده  در نماز مُ: و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ یْنِ ) ع  ی  ةٌ فِي الْأخُْر  اء  یْنِ قِر  ةُ فِي الْأوُل ی  اء   .(152)(الْقِر 

 یعنی قرائت کردن در دو رکعت«. قرائت در دو رکعت اول قرائت در دو رکعت آخر است»ترجمه: 

قرائت در دو  .سخن وزیر سخن امیر است: اول قایم مقام دو رکعت آخر است. مانند: سخنان بزرگان

مصنف رحمه الله . طوریکه بیان شد رکعت آخر سنت است، اگر کسی تسبیح هم بگوید کفایت میکند،

نزد صاحبین رحمهم الله مقدار فرض در  گفت: مقدار فرض در قرائت در هر رکعت یک آیت است.

، و همعجز راینام است ب کریم  رائت سه آیت کوتا یا یک آیت دراز عوض آن است. زیراکه قرآنق

ر  نیست. دلیل برای قول اول: دیگری  هغیر از قرآن کریم کدام معجز ی سَّ ا ت  ءُوا م  ال ى: }ف اقْر  ع  ق وْله ت 

قرائت سوره  قی است.و آنچیکه آیت نیست خارج است و ما بقیه آن با، بدون قید کردن، (153)مِنْهُ{

مُ: . بخاطریکه در آیت مطلق ذکر شده استفاتحه فرض نمی باشد  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ق وْلهُُ ع  ة  )و  لا  لا  ص 

ةِ الْكِت ابِ  ، علاوه از «ا سوره فاتحهنیست نماز مگر ب»است:  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قول .(إلِاَّ بِف اتِح 

هم است، جایز نیست نسخ کردن مطلق از کتاب الله توسط آحادیث و خبر واحد، آحادیث اخبار آحاد 

سوره یک ، واجب است فاتحه سوره .پس حمل کرده میشود بر وجوب نه بر فرض طوریکه گفتیم

بر آن مواظبت کرده بدون ترک. از همین جهت  (صلی الله علیه وسلم)زیراکه پیغمبر؛ سه آیت استیا  وکوتا 

آن به طوری فراموشی سجده سهود واجب گردیده است. سنت است که در نماز در صورت ترک 

 خوانده شود.نماز شام قصار مفصل و در  در عصر و خفتن وساط مفصلصبح و ظهر طوال مفصل، 

، نوشت رضی الله تعالی عنه برای أبی موسی اشعری رضی الله تعالی عنههمین قسم حضرت عمر 

ضی گفته اند که: در نماز صبح مستحب است که از چهل آیت الی پنجاه شناخته نشده مگر توقیفا، و بع

 د رحمه الله ابن زیا ،خوانده شود آیت تصو بعضی گفته اند که: از چهل الی شآیت خوانده شود، 

و بعضی  شده است. آثار واردخوانده شود، رابطه به هر قول  یتآ ت الی صدصروایت کرده که از ش

                                                                                                                                                                                     
 ( مرجع سابق.150)
 .20( سورة المزمل، آیة: 151)

 (.6/19عینى، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، باب الوجوب للقراءة الإمام و المأموم فی، )( 152)
 .20( سورة المزمل، آیة: 153)
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در  است. شده تعینای پرهیزگاران است، و شصت آیت در جماعت های گفته اند که صد آیت بر

جاده ها چهل آیت خوانده شود، در نماز پیشین، سی آیت، در نماز های عصر و خفتن بیست  مساجد

إمام به اندازه قرائت کند که به کم شدن جماعت روبرو نشود. اگر آیت خوانده شود.اصل این است که 

در حالت  پس بهتر است که بخاطر بدست آوردن ثواب بیشتر بخواند. در خانه باشد گذارتنها 

ضرورت و سفر به اندازه حالت خوانده شود، از جهت دفع مشکل. سنت است که در هر رکعت یک 

مستحب است که در هر رکعت نماز جمع بین دو سوره  سوره مکمل را همرا باسوره فاتحه بخواند.

در هر رکعت کدام باکی  ورهو اگر جمع کرد بین دو سده است. از کسی نقل نشزیراکه  ؛کرده نشود

ندارد. و همچنان یک سوره در دو رکعت جمع کرده نشود. گفت: تعین کرده نشود آیت و سوره از 

زیرا نص مطلق آمده است، تعیین کردن سوره ویا آیت برای  ؛قرآن کریم برای نمازهای تعین شده

باقی از قرآن کریم ترک کرده میشود. مگر اینکه بخاطر  نماز مشخص مکروه میباشد. بخاطریکه

همرا با  (صلی الله علیه وسلم)به قرائت حضرت پیغمبر ا  یا تبرکقرائت جای که برایش آسان است قرائت کند. 

رکعت اول نسبت به رکعت دوم در نماز صبح بخاطر . خوانده شود فهم که تمام قرآن یکسان است

  اعت طولانی تر خوانده شود. در تمام نماز های دیگر مکروه است.کمک کردن برای مردم در جم

گفت: إمام محمد رحمه الله میفرماید که طولانی کردن رکعت اول نسبت به رکعت  مصنف رحمه الله

رکعات نماز گفتیم : ما (صلی الله علیه وسلم)دوم در تمام نماز ها مستحب است، طوریکه نقل شده از پیغمبر 

 ؛نیست، غیر از نماز صبح رکعت اول بهتر بودن رائت یکسان هستند، کدام دلیل برایدر استحقاق ق

آنچکه روایت  زیرا در صبح وقت خواب وبی پروای مردم است، رکعت اول طولانی خوانده میشود.

از جهت وجود افتتاح و أغوذ بالله گفتن در این کدام بر طولانی کردن  کرده میشود حملکرده شده 

نماز جماعت  مورددر فصل  .داشتن از آن گاهت که از سه آیت کمتر شود، از جهت عدم ناعتبار نیس

ى) :فرموند (صلی الله علیه وسلم)کده است، پیغمبرمؤاست، جماعت سنت  نِ الْهُد  ةُ مِنْ سُن  اع  م  ترجمه:  .(الْج 

مُ «. جماعت از جمله روش های هدایت است» لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ق ال  ع  جُلا  ): و  مْتُ أ نْ آمُر  ر  م  ل ق دْ ه 

هُمْ  ل یْهِمْ بُیُوت  ق  ع  رِّ ةِ ف أحُ  اع  م  نِ الْج  لَّفوُن  ع  خ  ت  لقُِ إلِ ى ق وْمٍ ی  اسِ ثُمَّ أ نْط  لِّي بِالنَّ صلی الله علیه )ترجمه: پیغمبر. (یُص 

باز بروم  بخواندنماز  که برای مردمرا شخصی به تحقیق قصد کردم اینکه دستور دهم »فرمودند: (وسلم

و بسوزانم خانه های ایشان به جماعت حضور پیدا نمی کنند بسوی قوم که از جماعت تخلف میکنند 

بر آن مواظبت نموده است. پس جایز نیست  (صلی الله علیه وسلم)و این امر تاکیدی است که پیغمبر «.را

، آنها را دستور داده میشود بر ردترک ک ، اگر نماز جماعت را  اهل شهرترک آن مگر از جهت عذر

، اگر قبول کردن خوب واگر نکردند همرایشان جنگ کرده میشود بخاطریکه نماز از جمله انجام آن

بهترین مردم به إمامت کسی است که عالم به گفت: مصنف رحمه الله  شعائر دین مقدس اسلام است.

از  ز گناه قبیح وبد ظاهری پرهیز کند.اداشته باشد که نماز درست شود،  یقرائت زیبا ،سنت باشد
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جل )کتاب الله  نظر إمام ابو یوسف رحمه الله بهترین کس برای قرائت کسی باشد که قرائت کننده خوب

مُ:  لقِ وْلهِِ  باشد. (جلاله لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ابِ اللهَِّ (ع  ؤُهُمْ لكِِت  ؤُمُّ الْق وْم  أ قْر  صلی الله علیه )پیغمبر قول»ترجمه:  .)ی 

ما  «.داشته باشد را کتاب الله متعالی به  یی بیشترو دانا خوبتر کسیکه قرائت را إمامت کند قوم» :(وسلم

اطلاق میکردند  (صلی الله علیه وسلم)ضرورت به علم بیشتر اولی است، و در زمان حضرت پیغمبر، گفتیم

 باز، باشد (جل جلاله)به کتاب الله  داناترین شانقرآن کریم را همرا با احکامش، پس قاری ترین آنها یعنی 

مُ: باز با تقوی ترین شان باشد:  ترین شان به حدیث باشد،  دانا لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لَّى )لقِ وْلِهِ ع  نْ ص  م 

بِيٍّ  لْف  ن  لَّى خ  ا ص  م  أ نَّ قِيٍّ ف ك  المٍِ ت  لْف  ع  کسی نماز بخواند »رمودند: ف (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: پیغمبر .(خ 

باز مسن یا کلان سالترین  «.ت پیغمبر نماز خوانده باشدشکه پینپشت هر عالم پرهیزگار پس گویا ا

مُ:  شان به إمامت باشد، لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ا سِنّ  )لقِ وْلهِِ ع  رُكُم  ا أ كْب  كُم  ؤُمُّ لیِ  ا و  أ قِیم  ا و  ن  أ ذِّ ا ف  اف رْتُم  ا س  إذِ   .(او 

اذان و إقامت بگوید و البته إمامت کند  وقتیکه سفر کردید شما»فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: پیغبمر

باز نیکوترین از روی اخلاق، باز نیکوترین باشد از لحاظ مقام و برای شما کلان سالترین شما، 

و دعوت  ،کردن ءاشند به اقتداإمام دارای اوصاف باشد که مردم علاقمند ب، اصل این است که منزلت

زیراکه جماعت وقتیکه زیاد  ؛کند مردم را بر جماعت، انتخاب چنین شخص بخاطر إمامت بهتر است

)صدای خود را در سینه  شد آن بهتر است، حتی گفته شده که کسی در نماز زیاد سرفه میکند یعنی

شد د. و همچنان کسی ایستاد ( انتخاب آن شخص بحیث إمام مکروه میباشمیدهداش رفت و برگشت 

مکروه میباشد، ایستاده نشود در مواضع که ایستاده شدند در آنجا باعث کم شدن  ،موضع وقفدر غیر 

گفت: طولانی کرده نشود نماز برای مقتدی ها به اندازه که باعث مصنف رحمه الله  جماعت شود.

ام. از جهت حدیث معاذ رضی الله فرار از جماعت شود. بلکه سبک و کوتا خوانده شود به صورت تم

انٌ ) گفت: (صلی الله علیه وسلم)پس رسول الله  خواند. تعال عنه که او نماز را برای قومش طولانی می أ ف تَّ

ةِ  اج  ا الْح  ذ  بِیر  و  الْك  غِیر  و  فِهِمْ ف إنَِّ فِیهِمُ الصَّ ة  أ ضْع  لا  لِّ بِالْق وْمِ ص  اذُ ص  ا مُع  یف کلآیا ت»ترجمه:  .(أ نْت  ی 

زیراکه در میان قومت  ؛میآورید ای معاذ برای قومت، نماز بخوان برایشان نماز ضعیف ها را

گفت: إمامت غلام، صحرانشین، مصنف رحمه الله  «.طفلان، بزرگان و صاحبان حاجت موجود است

 ؛زیراکه إمامت ایشان جماعت را کم میسازد مکروه میباشد؛ کارکور، فاسق، حرامی، و بدعت 

در  ا  نزد مردم پاین آمده است، رابطه به اعرابی یا صحرانشین اغلبچونکه مقام و جایگاه ایشان در 

سُولِهِ{ الله ق ال   اعرابی نادانی وجود دارد. ل ى ر  ُ ع  ل  اللهَّ ا أ نْز  عْل مُوا حُدُود  م  رُ أ لا ی  أ جْد  ال ى: }و  ع  ت 
(154). 

زیرا  ؛شدید تر است از )کفر و نفاق شهرنشینان عرب بادیه نشینان عرب، کفر و نفاق شان»ترجمه: 

سنگدل تر و جفاپیشه ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست کمتری دارند( و آنان بیشتر 

سزاوارند که از مقررات و قوانین چیزی بی خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش نازل کرده است، 

                                                           
 .97( سورة التوبة، آیة: 154)
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منان و کافران و منافقان( و حکیم )در کار خود، از جمله خداوند آگاه )از احوال بندگان، اعم از مؤ

داری  فاسق بخاطر فسق اش مکروه است، کور از نجاست خود .«تعین سزا و جزای مردمان( است

 را برای او کسیکه او باشددر بین مردم نامش سبک میگیرند، ون ا  نمی تواند، ولد زنا را عادت ردهک

اگر چنین اشخاص پیش نماز شوند و جماعت بدهند  .باشدغلبه کرده  علم  یاد بدهد و نادانی بالای آن

مُ:  جایز است. لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ف اجِرٍ )ق ال  ع  رٍّ و  لْف  كُلِّ ب  لُّوا خ   (صلی الله علیه وسلم)گفت: پیغمبر .(ص 

طوری است  ومکروه بودن إمامت در حق آنها«. نماز بخوانید پشت هر صاحب نیک و بد»: فرمودند

که نقص شان ذکر شده است، واگر نقص از اشخاص رفع شد، پس صحرانشین، بهتر از شهر نشین 

که به طور راست وحق پیدا شده میشود، وغلام از شخص آزاد بهتر میشود، و ولد زنا از شخص 

 بهتر میشود، کور از شخص بنا کرده بهتر میشود، در این صورت ها حکم بر ضد آن قرار میگیرد.

کدام نظری در قسمت نماز خواندن پشت إمام ابوحنیفه رحمه الله از اما در قسمت شخص بدعت کار 

صاحب بسیار بد است که پیشوای قوم گفت: . إمام ابویوسف رحمه الله سر بدعت کار دیده نمی شود

ت شن پ. و از إمام محمد رحمه الله چنین نظر است که: جایز نیست نماز خواندبدعت و خواهشات باشد

گفت: إمامت زن ها و طفلان برای مردان مصنف رحمه الله  جهمیه و قدریه. یه وسری گروه رافض

رُوهُنَّ مِنْ ) است که فرمودند: (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر  قولدرست نیست، اما رابطه به إمامت زن ها،  أ خِّ

 ُ هُنَّ اللهَّ ر  یْثُ أ خَّ آنها را الله شده  ا را از آنجایکه به تأخیر انداختهاندازید آنهی به تأخیر ب»ترجمه:  .(ح 

اما در  از پیش شدن زن به نماز بحیث إمام نهی کرده است. (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر یقینا  ، و«(جل جلاله)

پس اقتداء کردن بر آن جایز نیست. و بعضی گفته اند إمامت  نماز طفل نفل واقع میشود قسمت طفلان،

زیراکه تراویح از جمله نماز های فرضی نیست، قول صحیح  ؛راویح درست استطفلان در نماز ت

پس بنا  تر است، ضعیفه از نفل شخص بالغ کرد باشد اگر نفل همطفل زیراکه إمامت  ؛استاول قول 

إمام  کرده نمی شود بر آن. گفت: کسیکه  نماز خواند با یک نفر در جماعت، شخص مقتدی در پهلوی

بِيِّ »:از جهت حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهمامیستد و نماز میخواند:  ارِ النَّ نْ ی س  ق فْتُ ع  و 

مِینِهِ  نِي إلِ ى ی  ار  تِي فأ د  اب  ذ  بذُِؤ  لَّم  ف أ خ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ، (155)«ص 

از  (صلی الله علیه وسلم)پس رسول الله  (صلی الله علیه وسلم) اد شدم از طرف چپ حضرت محمداست» فرمودند که:

پس دلالت میکند براینکه طرف «. موی های پیشانی من گرفت و من را دور داد به طرف راست

د فعل اندک نماز را فاس یقینا  راست بهتر است، و ایستاده شدند از طرف چپ نماز را فاسد نمی کند، و 

در آن صورت برای دو و یا بیشتر از آن  خوانده شودگفت: پس اگر نماز مصنف رحمه الله  نمی کند.

لَّم  »از جهت حدیث انس رضی الله تعالی عنه:  جماعت شود. س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ نِي ر  أ ق ام 

ا ن  اء  ر  أمُُّ سُل یْمٍ و  هُ، و  اء  ر  تِیمُ و  الْی  و یتیمک  (صلی الله علیه وسلم)ایستاد شد همرای من رسول الله »مه: ترج .«و 

                                                           
 .(1/58باب الصلاة الجماعة، ) موصلي،الاختیار لتعلیل المختار،( 155)



79 
 

مُ:  ، «پشت سرشان بود و ام سلیم پشت سری ما بود لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لِق وْلهِِ ع  ا )و  ا ف وْق هُم  انِ ف م  الِاثْن 

ةٌ  اع  م   .«آن اگر باشد جماعت شوددو نفر و یا بیشتر از »: (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: قول پیغمبر .(ج 

اول مردان، باز طفلان، باز خنثی در آخر زنان قرار داشته  گفت: در صف نماز مصنف رحمه الله

لِق وْلهِِ باشد، اما رابطه به مردان:  مُ:  ف  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ مِ مِنْكُمْ )ع  لِنِي أوُلوُ الْأ حْلا   قولترجمه: . (لیِ 

( از خواب میبینند کسانیکه یعنی: )آن بلوغتا اینکه نزدیک شوند صاحبان » :(وسلمصلی الله علیه )پیغمبر

نظر به حدیث انس رضی الله تعالی  قرار گرفتن طفلان در صف بعد از مردانبه اما رابطه «. شما

اما خنثی پس احتمال این میرود که زن باشد، و در صف نماز که از زن ها پیش شده عنه است: 

. گفت: داخل نشود زن در نماز مرد مگر اینکه إمام نیت دخول زن را یرود که مرد باشداحتمال این م

خل میشود زن در نماز بدون نیت مانند مرد اکه د استدر نماز بکند. إمام زفر رحمه الله به این نظر 

ضرری  وقتیکه زن از یک طرف به مرد وصل شد، احتمالا   یقینا  دلیل برای ما این ست که: واری، 

وارد میشود بر طریقه که او ایستاده شود در پهلوی مرد، پس نماز شخص فاسد میشود و برای مرد 

د در نماز راگر ایستاد شد زن در پهولی م ضرور است که از او خود را نگاه کند توسط ترک نیت.

است. ضا میکند که فاسد نشده طوریکه نماز زن فاسد نشده امشترک نماز مرد فاسد شده است، قیاس تق

زیراکه او مامور بود بر اینکه در آخر ایستاد  ؛ترک نموده فرض مقام را زنما این است که  قولدلیل 

و اگر ایستاد شد در  پس نماز مرد فاسد میگردد.، آنپس او مختص به امر است نه به غیر از  شود.

، و شته باشداصف فاسد نمود نماز کسانی راکه طرف راست، چپ و پشت سر و در برابر او قرار د

دو زن نماز چهار تن را فاسد میسازد، یک از طرف راست، دیگر از طرف چپ و دو تن دیگر را 

از امام محمد رحمه الله چنین نقل است که فاسد  سه زن نماز پنج تن را فاسد میسازد. .از پشت سر

ل إمام ابوحنیفه میکنند نماز سه تن را سه تن الی آخر صف، و این قول صحیح و مختار است، بر قو

فاسد میکند  نماز دو تن را دو ، و همچنان از إمام ابویوسف رحمه الله هم چنین است رحمه الله کرده.

، اگر باشند زن ها یک صف مکمل فاسد میکنند نماز کسانی را که در پشت سری تن الی آخر صف

باشد. در مقام ومنزلت  رکمشت باشد نماز به طور مطلق این است که،برابری آنها قرار دارد، وشرط 

مثل  هاآنفاصله میان کمترین و  برابر باشند. و از  اهل شهوت باشند، و در میان شان کدام پرده نباشد.

مُ: زین شتر باشد. گفت: حضور پیدا کردن زن ها درجماعت مکروه است،  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لقِ وْلِهِ ع 

یْرٌ ل هُنَّ )  زیرا ؛«خانه های شان برای نماز بهتراست»: (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولجمه: تر .(بُیُوتُهُنَّ خ 

که حضور پیدا کردن زن ها در جماعت برای جوانان خوف فتنه وجود دارد به طور اجماع، اما 

گفت: در تمام  مصنف رحمه اللهج شده میتوانند. ردر نماز های صبح، شام، و خفتن خابزرگسالان زن 

در ها، انسان های بدکار بخاطر واقع شدن امن وآرامی از فتنه در حق زنارج شده میتوانند نماز ها خ

. و می شوندخواندن نماز شام  شام مصروف نماز و در وقت ،پراگنده می شوندو عصر  نماز پیشین
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فرو افتنده جمع کننده برای هر   در نماز های صبح و خفتن انسان های فاسق و بدکار خواب هستند.

مصنف  .و ظاهر شدن گناه داز جهت وجود و فسامختار در زمان ما این است که جایز نیست،  ست.ا

؛ زیراکه آنها خالی از کمبودی واجب و یا مستحب نیست؛ نماز جماعت را بخوانندگفت: رحمه الله 

 اگر زیراکه برای زن ها أذان و إقامت و پیش شدن إمام را برایشان مکروه قرار داده شده است.

همین قسم از حضرت عائشه صدیقه رضی  به إمام در وسط شان قرار گیرد.زن ها، جماعت کردند 

گفت: شخص پاک،  مصنف رحمه الله او حمل کرده شده بر ابتداء. الله تعالی عنها روایت کرده شده که

به شخص که دارای عذر است، قاری به شخص أمی، شخص لباس دار به شخص برهنه، شخص که 

 اقتداء نکند. گذاربه شخص نفل  گذار، شخص فرض سجده میکند به شخص اشاره کنندهرکوع و 

ةُ  اصل این است که نماز مقتدی از لحاظ صحت و فساد بستگی دارد بر نماز إمام. لا  ل یْهِ الصَّ لِق وْلهِِ ع 

مُ: لا  السَّ امِنٌ ) و  امُ ض  یعنی ضامن  ،«مقتدی است إمام ضامن نماز» (صلی الله علیه وسلم)قول پیغمبر .(الْإمِ 

کامل جایز میباشد، و بنای کامل بر بنای  یناقص بر بنا ا  بن است به درست اداء کردن نماز مقتدی،

 صلاحیت قوی را ندارد. زیرا اینکه به اندازه نقصان ا  زیراکه ضعیف اساس ؛ناقص جایز نمی باشد

میگویم که حالت شخص پاک از  پس. وقتیکه دانسته شد، میشود و این محال است بر معدوم ءبنا

ص عوام کرده قویتر است، حالت شخصیکه خشحص صاحب عذر قویتر است، و حالت قاری از ش

دارای لباس است قویتر است از شخص که برهنه است، حالت شخصیکه قادر به رکوع و سجده 

 ارگذاز شخص نفل  گذاراز شخص اشاره کننده کرده، حالت شخص فرض کردن است قویتر است 

 گذارنماز گفت: مصنف رحمه الله کرده قویتر است، پس در پشت سر آنها نماز خواندن جواز ندارد. 

زیراکه مقتدی همرا با إمام شریک هستند،  ؛فرض دیگر جایز نیست گذارفرض از پشت سری نماز 

ناخوان وعوام برای دو شخص قرائت  اگر شخص پس ضروری است که در انجام فرض متحد باشند.

، نماز تمام شان فاسد شده است، صاحبین به این نظر هستند که إمامت کرد نده و دو شخص ناخوانکن

ها تنبرابر هستند درست شده است. طوریکه اگر چونکه  نماز إمام وکسانیکه حالت إمام را دارند

 پیش کردن قرائت و به به تمام شان قادر یقینا  إمام ابوحنیفه رحمه الله . نزد است درست ندخوانبگذار

زیراکه قرائت إمام قرائت مقتدی است نظر به حدیث. پس اگر قرائت را  ترک  ؛قرائت کننده هستند

و اگر عاجز بودند از انجام بعضی کردن با وجود قادر بودن بر قرائت، نماز شان باطل شده است. 

کم شدن جماعت او طوریکه بیان کردیم، از جهت  گفتند که مناسب است إمامت نکند غیر ازحروف، 

شخص آیات راکه خالی از آن حروف باشد نماز  نکرد دریافتپس اگر نماز خواند به تنهای ودر آن. 

به آن آیات که در آن چنین حروف باشد، گفته شده  . اگر پیدا کرد و قرائت کرددرست است ا  اجماع

یز نیست مانند قاری و بعضی گفته اند جا خواند. جایز است مانند شخص گنگ که به تنهای نماز می

مصنف که نماز بخواند بدون قرائت. به خلاف شخص گنگ که گاه گاهی إمام را پیدا کرده نمی تواند. 
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مصنف رحمه الله  بر شخص تیمم کننده جایز است. وضوءإقتداء کردن شخص با  گفت:رحمه الله 

طهارت ضروری است،  زیراکه تیمم ؛که، جایز نیست استگفت: إمام محمد رحمه الله به این نظر 

اصِ أ جْن ب  » ده:آنچیزی است که روایت ش ما، مانند طهارت صاحب عذر. دلیل برای و بْن  الْع  مْر  أ نَّ ع 

ل یْهِ و   ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ لكِ  ر  ابِهِ، ثُمَّ أ خْب ر  بِذ  صْح 
لَّى بِأ  ص  م  و  مَّ ی  ت  ةٍ ف  ارِد  لَّم  ف ل مْ فِي ل یْل ةٍ ب  ةِ  س  اد  أمُْرْهُ بِالْإعِ  . «ی 

ابن العاص رضی الله تعالی عنهما در یک از شب های سرد جنوب شد، تیمم  عمروحضرت » ترجمه:

رسول  ارا خبر دادند، ام (صلی الله علیه وسلم)باز از این کار پیغمبر کرد و همرا با رفقای خود نماز خواندن

شت، تیمم در نبود آب یک نوع طهارت ذگهم  قبلا  . ه نماز نکرداو را امر به اعاد (صلی الله علیه وسلم)الله 

کسیکه پای خود إقتدای گفت: مصنف رحمه الله  .میگردداست. پس إقتدای شخص پاک به شخص پاک 

ی را به وضومسیح منع میکند رسیدن بی  زیراکه ؛را میشوید به شخص که پای خود را مسح میکند

برداشته شده ی وضوبی به تحقیق توسط مسح  ،سط مسیحی تووضومحال است بی  یقینا  و شخص.

خلاف إمام محمد ، درست است نشستهشخص  ایستاده بهإقتدای شخص  گفت:مصنف رحمه الله  است.

 .زیراکه حالت شخص ایستاده قویتر است نسبت به شخص نشسته ؛قیاس میکند رحمه الله را است که

برای  (صلی الله علیه وسلم)را که پیغمبر آخرین نماز : که فرمودنداست (صلی الله علیه وسلم)قول پیغمبر مادلیل 

به طور نشسته بود. و به مثل آن قیاس ترک  مردم أداء نمودند و مردم در پشت سرشان قرار داشت

زیراکه حالت شخص نفل  ؛گذارت سری فرض شدر پ گذارگفت: نفل  مصنف رحمه الله کرده میشود.

نماز  یقینا   قویتر جایز است.به ، بنای ضعیف تر نسبت گذاررض نسبت به ف ضعیف تر است گذار

در نماز نفل  کسضرورت میداشته باشد به نیت اصل نماز که او موجود است در نماز فرض، برع

محتاج به نیت اصل نماز است و به نیت فرض  گذارنماز زیراکه  ؛نیت موجود نمی باشداین اصل 

گفت: کسی دانست که إمام بدون ف رحمه الله نمصوم است. فرض و این نیت در نماز نفل نا معل

نماز صحت و فساد نماز داده است، نماز خود را إعاده کند. طوریکه بیان شد،  وضوءطهارت و 

از همین جهت لازم میگردد برای مقتدی فراموشی ، نماز إمام داردصحت و فساد  مقتدی بستگی به

اموشی که سهو و یا فروقتی کفایت میکند.برایش قرائت إمام اگر کسی إمام را در رکوع دریافت إمام، 

برای إمام  گفت:مصنف رحمه الله  با فساد نماز إمام نماز مقتدی فاسد میگردد.شود پیش نماز إمام  به

امُ ف أ طْعِمْهُ ) :(صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولفتحه دادن جایز است. از جهت  ك  الْإمِ  م  طْع  ااسْت   رجمه:ت .(156)(إذِ 

مناسب نیست فتحه دادن در آن لحظه که شاید «. را د اویوقتیکه طلب طعام کرد إمام پس طعام بده»

که إمام به یاد بیآورد، برای إمام مناسب نیست که به فتح پناه ببرد، اگر به اندازه اینکه نماز بر آن 

نمازش فاسد  مام فتحه دادإ گفت: اگر مقتدی برای غیر جواز قرار گیرد قرائت کرده باشد رکوع کند.

مگراینکه ما  و قیاس کردن در إمام خود است.زیراکه این یاد دادن و یاد گرفتن است،  ؛شده است

                                                           
 (.1/417(، )4794( عبسي، الكتاب المصنف في الأحادیث والْثار، باب من رخص فی الفتح علی الإمام، شماره حدیث: )156)
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که روایت کردیم. در آن اصلاح نماز است که او متفرق میشود. گفت:  یچ ترک کنیم اورا توسط آن

یش نماز کند جایز است، و نظر کسی عاجز ماند از قرائت کردن در نماز،  پس اگر کسی دیگر را  پ

زیراکه این قضایا کم است، پس قیاس کرده نمیشود بر مورد نص.  ؛صاحبین این است که: جایز نیست

دلیل برای إمام صاحب این است که کسی شخصی دیگر را پیش نماز میکند از جهت یک علت است 

یم نمی شویم که این قضیه کم ما تسل که او عاجز شدن ازتمام کردن نماز است که موجود شده است.

گفت:  .ا  جواز قرار گیرد جایز نمی باشد اجماعنماز ، اگر قرائت کرد شخصی به اندازه اینکه است

            بیان شد. قبلا  اگردعای قنوت خواند إمام در نماز صبح و مقتدی سکوت کرد این مسئله 

 لباس های خود مکروه است. هدن ببازی کر گذارمکروهات نماز است، برای نماز  در موردفصل 

 : لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ وْلِهِ ص  ةِ )لِق  لا  ب ث  فِي الصَّ رِه  ل كُمُ الْع  صلی الله )ترجمه: به دلیل قول پیغمبر .(157)(إنَِّ اللهَّ  ك 

این کار خللی در زیراکه  ؛«لباس را مکروه قرار داده است هبازی کردن ب (جل جلاله) الله یقینا  » :(علیه وسلم

ا ل وْ ) خشوع ایجاد میکند. ذ  ا ه  : أ مَّ تِهِ ف ق ال  لا  عْب ثُ فِي ص  جُلا  ی  لَّم  ر  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ أ ى ر  ر  و 

ارِحُهُ  و  تْ ج  ع  ش  لْبُهُ ل خ  ع  ق  ش  با لباس مردی را دید که در نماز  (صلی الله علیه وسلم)ول الله سترجمه: ر .(158)(خ 

طوریکه ذکر کردیم، واز جهت نهی پیغمبر را، گشتان خود ، به صدا میآورد انخود بازی میکرد های

زیراکه در این  ؛بادست هایش کمر و یا پهلوی های خود را گرفت، یا اینکهر، از این کا (صلی الله علیه وسلم)

این کار که او عبارت از نهادن دست از  (صلی الله علیه وسلم)کار ترک سنت میشود، از جهت نهی پیغمبر 

، و جمع نمود در وسط بافت ویا پهلوی های خود است. یا اینکه موی های سری خود را ربر کم

زیراکه  ؛انجام میدهند را ت سراش طوریکه زنها این کارشبافت نمود و گره کرد در پ سراش و

لِّي  ) فرمودند: (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر  ه ى أ نْ یُص  عْقُوصٌ  ن  أ سُهُ م  ر  جُلُ و  نهی نموده »ترجمه:  .(159)(الرَّ

لباسش یا اینکه  «.از اینکه نماز بخواند شخص و موی سر او بافته شده باشد (صلی الله علیه وسلم)رسول الله 

از سدل، که عبارت از گردانیدن آن لباس بر بالای  (صلی الله علیه وسلم)را فراخ کرد از جهت نهی پیغمبر

زیراکه این کار از ساخته های  ؛هموار کند اطراف آنرا به بغل های خویشباز  شد،بامیود سری خ

، از جهت حدیث أبی ذرِّ رضی الله تعالی نظر به حدیث نواختنخواندن و  یا اینکه، اهل کتاب است

لِیليِ» عنه: ه انِي خ  لَّم   ن  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ نْ أ نْ أ نْقُ  ص  ثٍ: ع  نْ ث لا  لْبِ، أ وْ ع  اء  الْك  یكِ، أ وْ أقُْعِي  إقِْع  قْر  الدِّ ر  ن 

عْل بِ  اش  الثَّ صدا  از سه چیز: (صلی الله علیه وسلم)دوست من پیغمبر هنهی کرد)ترجمه:  .(160)«أ فْت رِش  افْتِر 

الْإقِْع  زدن مثل صدای مرغ، نشستن مانند نشستن سگ، از هموار کردن مانند هموار کردن روبا(.  اءُ: و 

                                                           
ةِ، شماره حدیث: )مسند الشهاب، باب إنَِّ ، ( مصري157) لا  ب ث  فيِ الصَّ رِه  ل كُمُ الْع    (.2/155(، )1087 اللهَّ  ك 
هـ(  975) :متوفى كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،، ( فوري، علاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان158)

مؤسسة الرسالة،  الناشر: (،22530ه حدیث: )مارشم(، 1981 -ه1401طبع پنجم: ) صفوة السقا، - محقق: بكري حیاني
(8/197.) 
 (.512(، شماره حدیث: )23/252طبراني، المعجم الكبیر، أبو رافع عن أم سلمه، ) (159)
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 یا دست ها بر زمین، گذاشتن، نشستن بر سرین، ایستاد کردن رانها، جمع نمودن زانو ها بسوی سینه

نِ الِالْتِف اتِ ): (صلی الله علیه وسلم)زیراکه پیغمبر ؛چهره خود را به طرف راست و چپن اینکه گردانید ن ه ى ع 

ا ا لسُِه  خْت  ةٌ ی  : تِلْك  خِلْس  ق ال  ةِ، و  لا  تِكُمْ فِي الصَّ لا  انُ مِنْ ص  یْط  صلی )نهی کرده رسول الله » ترجمه: .(161)(لشَّ

فریب و حیله این  گفت (صلی الله علیه وسلم)و رسول الله  از گردانیدن چهره به طرف راست و چپ (الله علیه وسلم

ل لار خزیراکه این ک ؛نماز نشستنینکه چهار زانو در یا ا «.گری از فریب های شیطان در نماز است

انسان های متکبر و سرکش است، حتی اینکه گفتند: زیراکه این نشستن  ؛در قاعده سنتی واقع میکند

زیراکه ؛ زه ها استیدر خارج از نماز هم نشستن به این قسم مکروه است. یا اینکه دور کردن سنگر

ا أ  ) :(صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولاست، مگر ازجهت ضرورت، این کار بی فائده  رْ ی  ة  أ وْ ذ  رَّ رٍّ م  ا ذ   .(162)(ب 

زیراکه سلام از  ؛رد کردن سلام بر زبان خویش«. یا ابا ذر یک مرتبه و بیشتراز آن»ترجمه: 

یا  وجود دارد. زیراکه در آن معنی سلام؛ سخنان مردم است، یا رد کردن سلام توسط دست خویش

ه ى) :(صلی الله علیه وسلم)رزیراکه پیغمب ؛نیا خمیازه کشید، ناز کردردست های خود را د اؤُبِ فِي  ن  ث  نِ التَّ ع 

ل ى ف مِهِ  هُ ع  د  ع  ی  ض  و  اع  و  ا اسْت ط  م  م  ظ  هُ ك  ل ب  ةِ، ف إنِْ غ  لا  صلی الله علیه )نهی کرده رسول الله »ترجمه:  .(163)(الصَّ

د گذاراست، و ب از خمیازه کشیدن درنماز، اگر غلبه کرد ببندد دهن خود را آنچه که در توان اش (وسلم

دستور داده اند. یا اینکه چشم های  (صلی الله علیه وسلم)، به همین کار پیغمبر«دست خود را در دهن خود

از آن نهی کرده است. یا اینکه بشمارد تسبیحات و  (صلی الله علیه وسلم)کند، زیراکه پیغمبرن خود را پنها

کروه نیست، و روایت از إمام محمد رحمه الله هم م گفت آیات قرآن کریم را، إمام ابویوسف رحمه الله

و از إمام محمد رحمه الله روایت دیگر مثل روایت إمام ابوحنیفه رحمه الله است. چنین آمده است. 

این است که: سنت که وارد شده رابطه به قرائت آیات شمار شده دلیل برای إمام ابویوسف رحمه الله 

ست به جز شمار کردن آیات، و روایت دیگر از إمام ابویوسف در نماز و این کدام راهی دیگر نی

زیراکه در  ؛در نماز های نفلیخاص جواز قرار داده اند را رحمه الله این است که، شمار کردن آیات 

دلیل برای إمام ابوحنیفه  در فرض چشم پوشی کرده نشود. در حالیکهآن چشم پوشی کرده میشود 

کردن آیات و تسبیحات مخل بر طریقه سنت است، پس مشابهت دارد رحمه الله این است که: حساب 

ةِ ): گفت (صلی الله علیه وسلم)و به تحقیق پیغمبر ،بی فایده عبث و به یک چیزی لا  كُمْ فِي الصَّ فُّوا أ یْدِی   .(164)(ك 

اگر آیات و تسبیحات توسط قلب حساب گردد از «. دارید دست هایتان را در نماز اهنگ»ترجمه: 

اما مقدار سنت در آیات و تسبیحات  را به امور دنیا،تفکر همسان میسازد ، پس است باز داشتهغ خشو

                                                                                                                                                                                     
(، 1420باب فی الخشوع و ترک الإلتفات، شماره حدیث: ) -69( شافعي، إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، 160)
(2/240.) 
 (.6/511شرح ریاض الصالحین، باب کراهة الإلتفات فی الصلاة لغیر عذر، ) عثیمین،(: 161)

 (.4/214باب: الإختصار فی الصلاة، ) -167عینى، شرح سنن أبي داود، ( 162)
 (.1/62مصلی، )لموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، باب ما یکره ل( 163)
 (.1/31سرخسي، المبسوط، باب مکروهات الصلاة، )( 164)
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ممکن است که در خارج از نماز هم حساب کرده شود وطبق آن قرائت شود، پس ضرورت به حساب 

گفت: کشتن مار و گژدم در داخل نماز کدام  باکی رحمه الله  نفمصکردن در داخل نماز را ندارد. 

مُ:  لِق وْلهِِ ندارد،  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ةِ )ع  لا  ل وْ كُنْتُمْ فِي الصَّ ا و  صلی الله علیه )پیغمبر قولترجمه:  .(165)(اقْتُلوُهُم 

گفت: اگر مصنف رحمه الله «. که در نماز باشید اگرچی بکشید مار وگژدم را» است که فرمودند: (وسلم

«. یا از روی قرآن کریم  قرائت کرد، نماز اش فاسد شده استکسی خورد و نوشید، یا سخن گفت، 

اما خوردن و نوشیدن از جمله عمل کثیر است و از جمله اعمال داخل نماز نیست. اما در ارتباط 

مِ النَّاسِ ) (صلی الله علیه وسلم)حدیث پیغمبرسخن گفتن:  لا  يْءٌ مِنْ ك  صْلحُُ فِیه ا ش  ذِهِ لا  ی  ا ه  ن  ت  لا   .(166)(إنَِّ ص 

اما در ارتباط  «.ما همرا با سخن گفتن صلاحیت چیزی از سخنان مردم را ندارد نماز یقینا  »ترجمه: 

فاسد کننده نماز است، نزد صاحبین  رحمه الله این است که، از روی قرآن، نظر امام ابوحنیفه قرائت

کننده نماز نیست،  زیراکه نظر کردن در قرآن کریم عبادت است پس فاسد ؛فاسد کننده نماز نیست

دلیل برای إمام ابوحنیفه رحمه الله  مگر اینکه مکروه است بخاطریکه مشابهت به اهل کتاب پیدا نکند.

زیراکه در آن  ؛از روی خوانده شود عمل کثیر است و برداشته شود قرآن کریم این است که: اگر

در زمین باشد، پس این تعلیم که قرآن کریم  اگر چی برداشتن و گردانیدن اوراق قرآن کریم است.

مصنف رحمه الله  وعمل کثیر است، پس فاسد کننده نماز است طوریکه یاد میگیرد از دیگر کس.

، زیراکه اینها از جمله کرد گریان با آواز و دردمند شد کرد، یا آه کشید و نالههمچنان وقتیکه  گفت:

گریه کردن بخاطر ذکر جنت ودوزخ  ،گریه اگر از ذکر جنت و دوزخ باشد سخنان مردم  است، مگر

ع است که اگر وضوم مورد درفصل  .نماز را مکروه نمی سازد از زیادت خشوع و عاجزی است

ةُ  نموده نماز خود را تکمیل کند. وضوءی در داخل نماز وضوی د بکسی را پیش ش لا  ل یْهِ الصَّ لقِ وْلِهِ ع 

مُ:  لا  السَّ لا  )و  ف  فِي ص  ع  نْ ق اء  أ وْ ر  لَّمْ م  ك  ت  ا ل مْ ی  تِهِ م  لا  ل ى ص  بْنِ ع  لْی  أْ و  ضَّ ت و  لیِ  رِفْ و  نْص  ترجمه:  .(167)(تِهِ فلیِ 

بگیرد و نماز خود  وضوءاستفراغ کرد، یا خون بینی شد در نماز از ادای نماز منصرف شود  کسی»

ان اصلی اش خواست به مک ،باشد گذاررا تکمیل نماید تا وقتیکه صحبت نکرده باشد، اگر تنها 

عاده  واگر خواست در منزل خودش تمام نمایید. مقتدی و إمام دو باره نماز های خود را ا رگرددب

نمی  یا میکنند، مگر اینکه إمام نماز خود را تکمیل کرده باشد، اختیار دارد که دو باره اعاده میکند و

تا اینکه فاصله بین افعال  ف. بخاطر خارج شدن از اختلا کند، اما دو باره اعاده کردن بهتر است،

اگر إمام باشد یا مقتدی دو باره نماز را از آغاز  کهگفته شده  نماز و افعال که در نماز نیست نیاید.

ل یْهِ . اگر إمام باشد، جاینشین انتخاب کند: است فضیلت جماعت و نگه داریخواندن بهتر  لقِ وْلِهِ ع 

مُ:  لا  السَّ ةُ و  لا  ا إِ (الصَّ یُّم 
مْهُ أ  لْیُق دِّ سْبقِْ بشيءٍ ف  جُلا  ل مْ ی  نْظُرْ ر  لْی  رِفْ و  نْص  ةِ ف لْی  لا  ثُ فِي الصَّ د  ق هُ الْح  ب  امٍ س  م 

                                                           
 (.1/62مصلي)لالاختیار لتعلیل المختار، باب ما یكره ل، موصلي( 165)
 (.3/14(، )1218السنن الصغرى للنسائي، باب الکلام فی الصلاة، شماره حدیث: )، نسائي( 166)
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لِّي  بِالنَّاسِ  که برایش بی ضویی پیش شود از یهر إمام» :(صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:   .)168)(لِیُص 

یکه در پشت سراش قرار دارد واو مسبوق به چیزی أدای نماز منصرف گردیده و نظر کند به شخص

جایز است بنا کردن نماز در  «.او را پیش نماز کند تا نماز را برای مردم تکمیل نمائید نباشد

شده باشد بخاطر ادای نماز افعال که مهم است اگر  ءدرجریان ادای نماز بی ضو گذارصورتیکه نماز

گرفتن و او را آب را با دست خود  : راه رفتن،ی کند، مثلا  انجام داد مشکل در تکمیل نمازش وارد نم

سطل، یا وصل کرد به سوی دریای پس تجاوز کرد بسوی غیرش  نو دوخت نیا سوراخ کردنوشیدن، 

شد، یا خواب کرد و  هگفت: اگر دیوانمصنف رحمه الله ت نماز شخص فاسد میشود. ردر آن صو

وجود همین اشیاء کم است و قیاس کرده نمی شود بر  ،ی روبرو شدهوشی ببه شیطان بازی داد، یا 

وغسل بیشتر از آن است پس قیاس کرده  وءزیراکه نص که وارد شده رابطه به وض ؛موارد شرعیت

و  کننده نماز است.طع و همچنان ضرورت به برهنه ساختن عورت میشود که ق نمی شود بر آن.

بعد از تشهد  ئوضوبی  گذاربرای نماز ت: اگر گف مصنف رحمه الله همچنان نظر کرد و انزال شد.

سلام چیزی دیگری باقی نمانده از غیر  ،شخص زیراکه از نماز ؛گرفته سلام دهد وضوءپیش آمد، 

 گذارزیراکه برای نماز  ؛ساخت، نماز اش تکمیل گردیده است وضوءخود را بی  ا  اگر قصداست، 

بنا کردن نماز در جای که عمل قصدی شده متعذر  به تحقیق چیزی از ارکان اسلام باقی نمانده است،

اگر  .گذشت قبلا  هنگامیکه چیزی از ارکان نماز باقی نمانده باشد نماز اش تمام شده و بیان آن  است.

بنا نکند، و إمام ابویوسف  را زخمی شد سری او، نمازنجاست از بیرون رسید، یا  گذاربرای نماز 

 پیش شد ئوضوبی  گذارند طوریکه اگر برای نماز کاز خود را بنا که، نم است رحمه الله به این نظر

، پس نمی باشد در معنی آنچه که وضوءبنا میکرد. ما میگویم که در اینجا بر میگردد به قایم نمودن 

نماز های قضایی است، قضاء  مورد درفصل  .نص وارد شده است، پس به اصل قیاس باقی میماند

و یا باشد در حالت مقیم بودن  که او نماز ها هنگامیکه به یاد آوردشده را نمازهای فوت  ه میشودآورد

مُ: ،باشددر جریان سفر  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ا، ف إنَِّ ) لِق وْلهِِ ع  ه  ر  ك  ا ذ  ا إذِ  لِّه  ا ف لْیُص  ه  سِی  ةٍ أ وْ ن  لا  نْ ص  ام  ع  نْ ن  م 

یْرُهُ  ا غ  قْت  ل ه  ا لا  و  ه  قْت  لكِ  و  کسی خواب کرد از نماز، »است:  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:  .(169)(ذ 

پس همان است وقت آن ، نماید آن نماز ها را هنگامیکه به یاد میآورد ءیا فراموش کرد پس باید أدا

، طوریکه نماز (صلی الله علیه وسلم)وقول حضرت پیغمبر «.برای آن نماز ها نیست یدیگر وقت ،نمازها

گفت: نماز قضایی از نماز مصنف رحمه الله  میکند. ینماز أدا از نماز قضای حکایت یقینا  ، شد فوت

را ترتیب أدای مقدم کرده میشود تا وقتیکه ترس فوت شدن نماز وقتی نباشد. و نماز های فوت شده 

                                                                                                                                                                                     
 .(1/174)، (215( عسقلاني، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، باب الحدث فی الصلاة، شماره حدیث: )167)

علاء الدین علي ، فوريکتب ستة یافت نشد اما به اعتبار مشابهت داشتن به معنی حدیث در کتاب: با عین الفاظ حدیث از  168))
صفوة  -ي حیاني بكر ، محقق:كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ه(،975متوفی: سال ) بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان

 (.7/591، )الناشر : مؤسسة الرسالة (، 20401م(، شماره حدیث: )1981 –ه 1401، طبع پنجم: السقا
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ی فوتی و نماز ها وقتیو  ، اصل این است که ترتیب در بین نماز قضائینموده و قضاء آورده میشود

:  شرط است. لَّم  ق ال  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ر  أ نَّ النَّبِيَّ ص  ى ابْنُ عُم  و  ا ر  هُو  »لمِ  ا إلِاَّ و  ذْكُرْه  ل مْ ی  ة  ف  لا  نْ ن سِي  ص  م 

ة  ا لا  ، ثُمَّ لِیُعِدِ الصَّ لِّ الَّتِي ن سِي  امِ ثُمَّ لیُِص  ع  الْأ م  لِّ م  امِ ف لْیُص  ع  الْإمِ  امِ م  ع  الْإمِ  ا م  ه  لاَّ ترجمه:  .)170)«لَّتِي ص 

کسی »گفت: مصنف رحمه الله طوریکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کرده است، 

فراموش کرد نمازی را پس به یاد آورد در حالیکه همرا با إمام نماز میخواند، پس همرا با إمام نماز 

«. باز إعاده کند نماز را که همرا با إمام اداء کرده است را أدا کند.نماز قضای  ا  خود را أدا کند و بعد

باره إعاده  به دو (صلی الله علیه وسلم)اگر ترتیب در قضایی نماز ها شرط نمی بود، پس امر نمی کرد پیغمبر

ا رُوِي  کردن آن نماز ها م  عُ ». و  تْهُ أ رْب  مُ ف ات  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ل ى أ نَّهُ ع  اهُنَّ ع  قِ ف ق ض  نْد  وْم  الْخ  اتٍ ی  ل و  ص 

ق ال : رْتِیبِ و  لِّي التَّ أ یْتُمُونِي أصُ  ا ر  م  لُّوا ك  صلی الله ). ترجمه: و آنچه که روایت کرده شده از پیغمبر(171)«ص 

 اءپس قضفوت شد نماز در روز خندق  چهار (صلی الله علیه وسلم)برای حضرت پیغمبر»فرمودند:  (علیه وسلم

«. نماز میخوانمکه میبنید من را چگونه  طوریکه آوردند آن نمازها را به ترتیب وگفت نماز بخوانید

و زیاد شدن  فراموشی، ترس از فوت شدن نماز وقتی هگفت: ساقط میگردد ترتیب بف رحمه الله نمص

أُ ): (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قول، اما رابطه به فراموشی بیشتر از پنج وقت نماز ط  تِي الْخ  نْ أمَُّ رُفِع  ع 

انُ  النِّسْی  از حدیث، و  گذشتکه یوآنچ «.برداشته شده از امت من خطاء و فراموشی»ترجمه:  .(172)(و 

فوت وقت به یاد آوردن است، پس اگر به یاد نه آورد آن وقت آن دو نماز  یدلیل آن این است که وقت

اما ترس از فوت شدن نماز  ب واجب نمی گردد.در یک وقت واحد جمع نمیشود، پس درآن وقت ترتی

 ؛در طلب چیزی گم شده ضائعه گرددنمی کند که چیزی که موجود است  ءوقتی، حکمت این را تقاضا

و ترتیب به خبر واحد ثابت گردیده  ثابت گردیده است (جل جلاله)زیراکه وجود نماز وقتی به کتاب الله 

عمل میشود، اگر وقت ضق بود در آن خبر واحد شت به جود داواست. اگر توسع و فراخی در وقت 

اما زیاد شدن نماز فوتی، نهایت آن دخول وقت نماز هفتم  صورت عمل کردن به کتاب الله اولی است.

زیراکه زیاد شدن به تکرار است، و تکرار به واجب بودن وقت ششم است و وجوب نماز ششم  ؛است

به داخل شدن وقت هفتم، و معنی این سخنان ما این است  به آخر وقت است، تکرار که متحقق میشود

وقت نماز هفتم ، هنگامیکه شش وقت گردید میگردد ، شش وقتکه: نماز فوتی از پنج وقت زیاد شود

 ؛ترتیب ساقط میشود موقتیکه داخل شود وقت نماز ششگفت: إمام محمد رحمه الله  داخل میشود.

وقت است، و این ازجمله نماز های فوت شده جدید است،  زیراکه جنس زیاد است، و جنس نماز پنج

به آن نماز های فوتی چون درآن حرج پیدا بود، اما در قدیم صحیح همان بود که ضم کرده نمی شد، 

                                                                                                                                                                                     
 .(1/474)، (266عسقلاني، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، باب أوقات الصلاة، شماره حدیث: ) (169)
 .(2/221)، (3010سنن البیهقي الكبرى، باب من ذکر الصلاة و هو فی أخری قد احتج بعض، شماره حدیث: )، بیهقي 170))
 .(1/206)، (262الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، باب سجود السهو، شماره حدیث: ) عسقلاني،( 171)

 .(4/233)، (10307فوري، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الفصل الثانی: فی أحکام التوبة، شماره حدیث: )( 172)
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یک جزا تعین میشد، هنگامیکه ترتیب ساقط برای او وبعضی گفته اند که، ضم کردن به نماز فوتی 

 دیدگاه مختار ؟آیا دو باره ترتیب إعاده میگردد هنگامیکه کم شد، گردید، به زیاد شدن نماز های فوتی

زیرا هنگامیکه ترتیب به اعتبار زیاد شدن ساقط گردید پس ساقط  ؛بر نمی گردد ترتیب این است که،

صورت آن این است که: اگر فوت شد نماز یک ماه، پس قضاء  شدن ترتیب در نفس خود اولی است.

ترتیب دو  به همین قسم تمام آن صحیح میگردد. پیشین،از ، باز سی نماز آورده شود، سی نماز صبح

و همچنان اگر قضاء آورد تمام نماز  زیراکه ساقط احتمال برگشت را ندارد. ؛باره إعاده نمی گردد

نماز قضایی را،  باز نماز وقتی و او به یاد آورنده بود آن های یک ماه را هر نماز هر روز را

زیراکه او  ؛ودیم جایز است. نماز وتر از جمله نماز های قضای حساب کرده نشودطوریکه بیان نم

تکمیل میگردد، و داخل در حد  را حساب کنیم شش وقت جمله نماز های فرضی نیست. اگر ما اواز

و قضاء آورده میشود نماز های پنج وقته، طوریکه  تکرار نمی شود، که گرفته شده از کثرت است.

مُ: نماز وتر طوریکه بیان نمودیم از واجب بودن آن.  وروایت کردیم،  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ق ال  ع  نْ )و  م 

یْق ظ   ا اسْت  هُ أ وْ إذِ  ر  ك  ا ذ  لِّهِ إذِ  هُ ف لْیُص  سِی  تْرٍ أ وْ ن  نْ و  ام  ع  فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:  .(ن 

نماید آنرا وقتیکه به یاد میآورد و یا  ءفراموش کرد، پس باید أدا از نماز وتر، یاکرد کسی خواب »

ا أ صْب ح  )در روایت دیگر: «. زدخی اینکه از خواب برمی لِّ إذِ  تْرٍ ف لْیُص  نْ و  ام  ع  نْ ن  کسی »ترجمه:  .(م 

ر پس تمام این آحادیث دلالت میکند ب«. نماید وقتیکه صبح کرد ءرا خواب آمد از وتر پس باید أدا

ا( وتر. واجب بودن نماز ه  ع  تْ م  ا ف ات  ة  الْف جْرِ إذِ  سُنَّ ا ل یْل ة  » ،)و  ه  ع  ا م  اه  مُ ق ض  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لِأ نَّهُ ع 

عْرِیسِ  صلی الله علیه )زیراکه پیغمبر»سنت نماز صبح هنگامیکه فوت شود همرا با نماز فرض:  .(173)(التَّ

 «.بود شدهز صبح را همرا با فرض آن در شب عروسی هنگامیکه قضاء آوردن سنت نماقضاء  (وسلم

؛ ازنظر إمام محمد رحمه الله قضاء آورده میشود سنت نماز صبح اگربه تنهای هم فوت شده باشد

سنت نماز صبح را قضاء آورده است نه سنت های دیگرنمازها را. پس  (صلی الله علیه وسلم)زیراکه پیغمبر

و چهار رکعت سنت نماز پیشین اگر فوت شد بعد از فرض قضاء  آن میکند. دلالت به خاص بودن

ِ »:گفت حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهاآورده شود.  سُولُ اللهَّ ان  ر  مُ  ك  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

هْرِ  عْد  الظُّ ا ب  اه  هْرِ ق ض  عُ ق بْل  الظُّ تْهُ الْأ رْب  ا ف ات  بودند وقتیکه  (صلی الله علیه وسلم)رت پیغمبرحض»ترجمه:  .«إذِ 

وقت، وقت  یقینا  «. چهار رکعت نماز از پیشین فوت شده بود قضاء آوردن بعد از فرض نماز پیشین

چهار رکعت سنت نماز پیشین است و سنت نماز پیشین نیز است، باز نزد إمام ابویوسف رحمه الله 

زیراکه قبل از آن دو رکعت  ؛شودیرکعت خوانده م پیشین که قضاء شده بعد از فرض و قبل از دو

مشروع شده است، نزد إمام محمد رحمه الله بعد از دو رکعت قضاء آورده شود، بخاطریکه چهار 

رکعت قضاء شده و دو رکعت سنت که بعد از فرض نماز پیشین است قضاء نشود. و این بر خلاف 

                                                           
 (.1/71، کتاب الصلاة،)موصلي، الاختیار لتعلیل المختار( 173)
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نیست. از جهت نهی  ار رکعت نماز پیشینزیراکه سنت عصر در تأکید مانند چه ؛سنت عصر است

 از نماز خواندن بعد از نماز عصر. (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر 

 مطلب اول: شرح کلمات و اصطلاحات

 معنی فرد است که عکس آن جفت است. قول تعالی: وتر مفرد است، جمع آن أوتار به فرع اول: وتر:

تْرِ{ الْو  فْعِ و  الشَّ نماز وتر، رکعت نماز است بعد از دو  «.است به جفت و فردقسم » ترجمه: .(174)}و 

ا) :(صلی الله علیه وسلم)قال رسول الله  رکعت در نماز خفتن. لا تكُِمْ بِاللَّیْلِ وِتْر  لوُا آخِر  ص   .(اجْع 

 .(175)«آخرین نماز شب خود را نماز وتر قرار دهید»ترجمه:  

طوال مفصل نزد امام ابوحنیفه رحمه الله از  أوساط مفصل و قصار مفصل: طوال مفصل،فرع دوم: 

الی سوره لم یکن، قصار مفصل   بروج سوره حجرات الی سوره بروج، و اوساط مفصل از سوره 

تلاوت  )طوال مفصل(از سوره لم یکن الی سوره الناس میباشد. پس در نماز های صبح و ظهر از 

نماز صبح کمتر تلاوت کرده شود. در  هبکرده میشود، اما سنت این است که در نماز ظهر نسبت 

 (قصار مفصل)تلاوت کرده میشود، و در نماز شام از  (أوساط مفصل)نماز های عصر و خفتن از

از سوره حجرات الی سوره  (طوال مفصل)رحمه الله  یاز نظر امام شافع .(176)تلاوت کرده میشود

از سوره  (قصار مفصل)ضحی است، از سوره عمَّ الی سوره ال (صلفأوساط م)عم یتساءلون است، و

تلاوت میشود، سنت  (طوال مفصل)در نماز های صبح و ظهر از الضحی الی ختم قرآنکریم است. 

، مگر نماز صبح روز جمعه شود کمتر تلاوت کرده است که در نماز ظهر نسبت به نماز صبح

السجدة و در -ألم استثناء است، یعنی در نماز صبح روز جمعه سنت است که در رکعت اول سوره

نیست. در نماز های عصر  (طوال مفصل)که از جمله  یرکعت دوم سوره هل أتی تلاوت شود اگرچ

از نظر امام مالک  .(177)تلاوت کرده شود (قصارمفصل)و در نماز شام از  (اوساط مفصل)و خفتن از

از سوره  (فصلأوساط م)از سوره حجرات الی سوره والنازعات است، و  (طوال مفصل)رحمه الله: 

از سوره والضحی الی آخر قرآن کریم است. در  (قصار مفصل)والنازعات الی سوره الضحی است، 

و در نماز  (أوساط مفصل)های عصر و شام از  ، در نماز(طوال مفصل)نماز های صبح و ظهر از 

نت نمی ی اسلام مستحب بوده سفقها. تمام اینها نزد تلاوت کرده میشود( قصار مفصل)از  خفتن

                                                           
 .3آیة: ( سورة الفجر،174)
م( معجم اللغة العربیة المعاصرة، )المتوفى:  0082 -هـ  1429د أحمد مختار عبد الحمید عمر، الطبعة: الأولى،)  (175)

 (.3/2396، )هـ(، بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب1424

ع الصنائع في ترتیب الشرائع، باب (ه، بدائ587نی، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي متوفى: )ا( کاس176)
 (.1/263(م، )1986-ه1406حکم الخطبة، طبع دوم: )

(ه، فتح الوهاب بشرح منهج 926زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا ، زین الدین أبو یحیى السنیكي متوفى: )، ( الأنصاري177)
 (.49-1/47) (م، دار الفكر للطباعة والنشر،1994-ه1414الطلاب، باب صفت الصلاة، طبع: )
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أوساط )از سوره ق الی سوره عمَّ، و  (طوال مفصل)نزد امام احمد بن حنبل رحمه الله:  .(178)باشد

 از سوره والضحی الی ختم قرآن کریم است. (قصار مفصل)از عمَّ الی سوره والضحی، و  (مفصل

 (قصار مفصل)تلاوت کرده میشود، در نماز شام از  (طوال مفصل) در نماز های صبح فقط از

 تلاوت کرده میشود. (أوساط مفصل)تلاوت کرده میشود، و در نماز های ظهر، عصر و خفتن از 

قرائت کردن در نماز صبح و غیر آن بیشتراز این حد تعین شده از جهت عذر، مانند: سفر، مریضی 

مالیکیها به این نظر هستند که  .(179)نماز صبح مکروه استمکروه است، اگر عذری نباشد فقط در 

 برابر است که درسفر باشد و یا در حضر مستحب است. گذارولانی کردن نماز برای تنها ط

امام مشروط بر اینکه امام محصور به  شافعیها به این نظر هستند که: طولانی کردن نماز برای

 .(180)طولانی شدن آن راضی باشد سنت است

نی قصد، اراده، میل و عزم برای انجام بمعمیباشد،  نیَّاتمفرد است جمع آن  نِیَّة : النیة:سومفرع 

. قال ، قصد کردن به انجام یک عمل، مانند: به قصد حج عازم مکه مکرمه شدندکاری را گفته میشود

ا: )(صلی الله علیه وسلم)رسول الله  م  یَّة إنَِّ لُ بِالنِّ م   «.دارمدار هر عمل موقوف به نیت است» ترجمه: .(181)(الْع 

 .(182)به الله متعالی است تقرب و نزدیک شدنداری و فرمانبرپس هدف از نیت 

قضاء را به معنی اصطلاحی  ،فقهاءقضاء در لغت به معنی أداء نمودن است، : قضاء: چهارمفرع 

زیراکه در معنی لغوی فرق میان قضاء و أداء وجود  ؛استعمال نموده است، بر خلاف معنی لغوی

، به عنوان جبران آنه، بعد از پوره شدن زمان کاری است کعبارت از  دارد. قضاء در اصطلاح:

پس فرق بین قضاء و أداء  طوریکه احناف میگویند.، انجام داده بود، لازم است که انجام دهد قبلا  ه آنچ

این است که، در أداء وقت قید گردیده است، اما درقضاء وقت قید نگردیده  علماءنزد جمهوری از 

زیراکه أداء طوریکه گذشت، فعل ؛ رأداء و مثل در قضاء استاست. نزد احناف مرعات کردن عین د

و درهر نزد احناف  .فقهاء از مأمورشده است دروقت که به آن نسبت داده شده است نزد جمعهور

 .)183)ه کی نسبت به آن وقت محدود نشده باشدزمانوقت 

                                                           
بیروت،  –( القروی، محمد العربي، الخلاصة الفقهیة على مذهب السادة المالكیة، باب مندوبات الصلاة، دار الكتب العلمیة 178)
(1/78.) 
المقدسي متوفى ، شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبیر على متن المقنع( ابن قدامة، 179)

 شر والتوزیعربي للن(، )مسأله( باب ثم یقرأ بعد الفاتحة سورة تکون فی، تحقیق الشیخ محمد رشید رضا، دار الكتاب الع682سنة ) 
 (.1/532بیروت، ) –
 -هـ  1424الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة: الثانیة، )ه(، 1360الجزیری، عبدالرحمن بن محمد عوض، المتوفی: ) ( 180)

 (.1/233لبنان، ) –ب العلمیة، بیروت م(، دار الكت 2003
 (.1/393(، )300مسند عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، شماره حدیث: ) -شیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، اول( 181)
 هـ( بمساعدة فریق عمل، الطبعة: الأولى،1424د أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، )المتوفى: ( 182)
 (.3/2311م(، الناشر: عالم الكتب، ) 2008 -هـ  1429)

 (.6/1) علی بن نایف الشحود، موسوعة فقه العبادات،)183(
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منظور  سفار است،فاصله دوری را گفته میشود، و جمع آن أ سفردر لغت قطع کردن : سفر:پنجمفرع 

در  مسافر ر می دهد.راهی است که احکام را تغیی ی فاصلهاز  از سفر در شرعیت اسلامی عبارت

رضی الله صدیقه  عایشه هر چهار رکعت دو رکعت فرض را أداء میکند، نظر به حدیث حضرت

فرضت الصلاة في الأصل ركعتین فزیدت في الحضر وأقرأت في ) عنها و پدرش که فرمود:

دو رکعت فرض بود. دو رکعت دیگر برای شهرنشین زیاد شد نماز در اصل » ترجمه:. (184)سفر(ال

وقال عمر  .، در این قسمت به جز توقیف چیزی دیگر دیده نشده است«و در سفر دو رکعت باقی ماند

نماز سفر دو  عمر رضی الله عنه فرمودند که:» ترجمه: .(185)رضي الله عنه: )صلاة السفر ركعتان(

 .(186)«عت استرک

میشوند، عبارت  ر  ض  که جمع شوند ح   است (ر   ض   حا همرا با ضاد معجمه که )ح  : حضر: ششمفرع 

که در آنجا همه جمع و حضور داشته  د ویا خانه و مکانیناز جای است که: همه در آنجا حاضر باش

 .(187)باشند بنام حضر گفته میشود

 مطلب دوم: توثیق و بیان مسائل:

 به صلاة وتر: احکام مربوط

بهتر برای من وتر در رمضان  رحمه الله ذکر نموده است که: جماعت کردن نماز (188)إمام نسفی

 ؛ما رحمه الله به او اجازه دادند که نماز وتر را در ماه رمضان در خانه خود بخواند علماءو است،

ن، و ابی بن کعب آنها را زیرا عمر رضی الله عنه در آنجا به نماز تراویح می پرداختند در ماه رمضا

رحمه الله گفته است  ینماز وتر نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله سه رکعت است، إمام شافع إمامت نکرد.

خواست نماز وتر را یک رکعت، سه رکعت، پنج رکعت، هفت رکعت و یا هم یازده رکعت أدا  که اگر

کسی ترجمه: ) .(189)(وتر بثلاث أو بخمسمن شاء أوتر بركعة، ومن شاء أ) لقوله علیه السلام: نماید.

 .رکعت أداء  کند(سه و یا پنج خواست نماز وتر را یک رکعت و کسی خواست نماز وتر را 

دلیل برای إمام ابوحنیفه رحمه الله روایت حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها و حضرت عبدالله 

أوتر بثلاث )أن النبي علیه السلام فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)إبن مسعود رضی الله عنهم است که پیغمبر

                                                           
 (.1/35أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، باب القضاء الفوائت، )، ( حنفي184)
 درجه حدیث را البانی .(1/338)، (1063اره حدیث: )باب تقصیر الصلاة فی السفر، شم -73( ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 185)

 صحیح گفته است. رحمه الله
هـ(، أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة 978الحنفی، قاسم بن عبد الله بن أمیر علي القونوي الرومي، )المتوفى : ( 186)

 (.1/35، )ر الكتب العلمیةهـ(، الناشر: دا1424-م2004بین الفقهاء، المحقق یحیى مراد، الطبعة :) 
( المطرزی، ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي، المغرب فی ترتیبب المعرب، 187)

 (.1/120، )الناشر:دار الكتاب العربي هـ(، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ،610)المتوفى: 
فقیه، مفسر، متکلم، محدث، ادیب، شاعرو تاریخ نویس قرن پنجم و ششم هجری أبوحفص عمر نسفی حنفی  نجم الدین، (188)

چا » رة به نام گزارش شده است او را در سمرقند در حظیم  1142ـ برابر به ه 537ربیع الاول سال  12بود، تاریخ وفات او به 

 (660 – 2/657)یة فی طبقات الحنفیة، ضالجواهر الم در نزدیکی قبر امام  ابومنصور ماتریدی به خاک سپردند.« کرد یزد 
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)نماز وتر را سه رکعت أداء کردند(، و إمام حسن رحمه  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر یقینا  ترجمه:  .(ركعات

: إجماع کردند مسلمانها براینکه نماز وتر سه رکعت است و سلام داده نمی شود مگر در گفت الله

نماز  است.آمده  ر نماز وترقل کرده است بر اساس آنچه پیش ازاستقرانآنچه را که إمام خصم  آخر.

نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله سه  هما.إمام محمد رحمة الله علیو وتر سنت است نزد إمام ابویوسف 

 روایت است: در یک روایت واجب است، در روایت سنت است ودر روایت دیگر فرض است.

 إمام صاحب ومعنی قول رحمه این است که نماز وتر واجب است.روایت صحیح نزد إمام ابوحنیفه 

و  نمی شود. انکار کننده آن کافر زیراکه ؛نیست ا  است و إعتقاد اینکه نماز وتر فرض است، عملا  

معنی قول إمام ابوحنیفه رحمه الله که نماز وتر سنت است، وجوب سه رکعت نماز وتر به اساس سنت 

 (صلی الله علیه وسلم)پیغمر قولام ابویوسف و إمام محمد رحمة الله علیهما دراین دلیل إم ثابت گردیده است.

: )سه چیز است که ترجمه .(190)(ثلاث كتبت علي ولم تكتب علیكم الوتر والضحى والأضحى)است: 

نشده بود، که عبارت از نماز وتر، نماز  نوشتهبرای شما  قبلا  شده است درحالیکه  نوشته منبرای 

 مشروع نشده است،، جماعت و وقت إقامت، زیراکه برای نماز وتر أذان؛ ربانی است(چاشت و ق

، وقرائت در تمام رکعات آن مشروع شده است. تمام اینها آشکار میسازد که نماز وتر سنت است

 (صلی الله علیه وسلم) ت است که از رسول اللهروایدلیل برای إمام ابوحنیفه رحمه الله  فرض و واجب نیست.

 یقینا  ترجمه: ) .(إن الله تعالى زادكم صلاة على صلواتكم الخمس ألا وهي الوتر، فحافظوا علیها) :آمده

الله متعالی زیاد کرده برای شما نماز را پس اداء نمائید آن نماز راکه در میان نماز خفتن آخرت الی 

ن برآن دو صورت پس استدلال کرد (.طلوع صبح صادق أداء میشود او نیست مگر نماز وتر است

 دارد:

است،  نماز وتر را زیادت نام گذاری کرده بخاطریکه از جنس مزید علیه (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر -1

 گفته نمی شود که زیاد کرده برای من میوه را وقتیکه ببخشد.

امر کرده برمحافظت کردن بر آن و امر برای وجوب است، و آنچیکه روایت کرده شده از حدیث  -2

ه بر ابتداء، واینکه أذان وإقامت وجماعت نماز وتر مشروع نشده بخاطراست که فرض حمل شد

است و نماز وتر نزد ما  وعملا   ا  نیست. أذان و إقامت و جماعت بخاطر فرض مشروع شده که إعتقاد

 .(191)فرض نیست ا  فرض است أما إعتقاد عمل  

 

                                                                                                                                                                                     
هـ(، عمدة القاري 855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین )المتوفى: العینی، ( 189)

 .(7/4)، یروتب –شرح صحیح البخاري، کتاب الوتر، دار إحیاء التراث العربي 
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، شماره حدیث:  ،ور الدین الملا الهروي( علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن ن190)
 .(3/1090) ،لبنان –م، دار الفكر، بیروت 2002 -هـ 1422(، الطبعة: الأولى، 1478)
وتر حنفي، المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه، فصل الرابع عشر فی التراویح و ال (191)

 .(468-1/473)، بنانل –م، دار الكتب العلمیة، بیروت  0042 -هـ  1424علی أنواع، الطبعة:الأولى،  مسائل التراویح تشتمیل
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 : تخریج آحادیث و آثارسوممطلب 

افِظُوا )إِ فرع اول: تخریج حدیث:  تْرُ ف ح  هِي  الْو  مْسِ أ لا  و  تكُِمُ الْخ  لا  ة  إلِ ى ص  لا  كُمْ ص  اد  ال ى ز  ع  نَّ اللهَّ  ت 

ا(: ل یْه   ع 

بخاری، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر بن ناصر 

(ه، دار طوق النجاة )مصورة 1422) (، طبع اول:996، شماره حدیث: )ساعات الوترالناصر، باب 

 .(2/25)، عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

ل یْكُمْ(:)فرع دوم: تخریج حدیث:  ل مْ تُكْت بْ ع  ل يَّ و  ثٌ كُتِب تْ ع   ث لا 

 إسناد حدیث را ضعیف گفته است. رحمه اللهأبی یعلی  درجه حدیث:

، تحقیق: حسین سلیم حمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیميأ، مسند أبي یعلى ،أبي یعلى

(م، 1984ه، 1404(، طبع اول، )4788أسد، باب تابع مسند عائشه رضی الله عنها، شماره حدیث: )

 .(8/221)، دمشق –دار المأمون للتراث 

لَّم  ) دیث:فرع سوم: تخریج ح س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ (:أ نَّ النَّبِيَّ ص  لِّمُ إلِاَّ فِي آخِرِهِنَّ ثٍ لا  یُس  ان  یُوترُِ بِث لا    ك 

 صحیح گفته اند به شرط شیخین. درجه حدیث:

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم ، المستدرك على الصحیحین ،ابن البیع

، باب وأما : مصطفى عبد القادر عطاتحقیق(ه، 405)بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري متوفى: 

 –دار الكتب العلمیة (م، 1990ه، 1411(، طبع اول، )1140حدیث بکر بن وائل، شماره حدیث: )

 .(1/446)، بیروت

كُوعِ(: أ نَّهُ )فرع چهارم: تخریخ حدیث:  ةِ ق بْل  الرُّ الثِ  قْنُتُ فِي الثَّ ان  ی  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ  ص 

 بیهقی رحمه الله ضعیف گفته است. دیث:درجه ح

علاء الدین ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي، بیهقي

باب من قال یقنت فی الوتر، شماره حدیث:  -627، علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني

، لمعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آبادمجلس دائرة ا(ه، 1344(، طبع اول: )5061)

(3/41). 

قْنُتْ فرع پنجم: تخریج حدیث: ) ا ل مْ ی  هْر  بْحِ إلِاَّ ش  ةِ الصُّ لا  لَّم  فِي ص  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ا ق ن ت  ر  م 

هُ(: عْد  لا  ب  بْل هُ و   ق 

 دیث را ضعیف گفته است.إسناد ح رحمه اللهأبی یعلی  درجه حدیث:
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مسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، ، أبي یعلى

باب مسند عبدالله إبن مسعود، شماره  -113، (ه، محقق: حسین سلیم أسد307الموصلي متوفى: )

 .(8/457)، دمشق –دار المأمون للتراث (م،  1984 –ه 1404(، طبع اول: )5043حدیث: )

ةِ الْف جْرِ(:) فرع ششم: تخریج حدیث: لا  نِ الْقنُُوتِ فِي ص  ه ى ع  لَّم  ن  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ  أ نَّ النَّبِيَّ ص 

 البانی رحمه الله موضوعی گفته است. درجه حدیث:

، (1242یث: )(، باب ماجاء فی القنوت فی الصلاة الفجر، شماره حد145، سنن ابن ماجه، )ابن ماجه

(1/393). 

بْحِ(: فرع هفتم: تخریج حدیث: ةِ الصُّ لا  قْنُتُ فِي ص  ان  ی  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ هُ ص   )أ نَّ

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

، (1243(، باب ماجاء فی القنوت فی الصلاة الفجر، شماره حدیث: )145، سنن ابن ماجه، )ابن ماجه

(1/394). 

ابِ(:) فرع هشتم: تخریج حدیث: ةِ الْكِت  ة  إلِاَّ بِف اتِح  لا   لا  ص 

محقق: محمد زهیر بن ناصر ، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفيبخاری، صحیح البخاري، 

(ه، 1422(، طبع اول: )756، باب وجوب الوجوب القراءة للإمام و المأموم، شماره حدیث: )الناصر

 .(1/151)، طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار 

مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

، یروتب –دار إحیاء التراث العربي (، 36الفاتحة فی کل رکعة، شماره حدیث: )باب وجوب القراءة 

(1/295). 

ى(: فرع نهم: تخریج حدیث: نِ الْهُد  ةُ مِنْ سُن  اع  م   )الْج 

 .(1/452)، (44باب الصلاة الجماعة من سنن الهدی، شماره حدیث: ) -44سلم، مصحیح ال، سلمم

ِ(: : تخریج حدیث:دهمفرع  ابِ اللهَّ ؤُهُمْ لكِِت  ؤُمُّ الْق وْم  أ قْر   )ی 

 .(1/465)، (290من أحق بالإمامة، شماره حدیث: )باب  -53سلم، م، صحیح السلمم

 صحیح گفته است. رحمه الله البانی درجه حدیث:

 .(2/77)، (780باب من أحق بالإمامة، شماره حدیث: )، سنن نسائينسائي، 

 داود رحمه الله  صحیح گفته است. وأب :درجه حدیث

 .(1/214)، (582حدیث: )باب من أحق بالإمامة؟، شماره  -61داود،  و، سنن أبداود وأب

(: : تخریج حدیث:یازدهمفرع  بِيٍّ لْف  ن  لَّى خ  ا ص  م  نَّ
أ  قِيٍّ ف ك  المٍِ ت  لْف  ع  لَّى خ  نْ ص   )م 

 مرفوع گفته است. رحمه الله جابر درجه حدیث:
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سخاوي، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة، شمس الدین أبو الخیر ال

(ه، محقق: محمد عثمان الخشت، طبع اول: 902بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي متوفى: ) محمد

 .(1/486)، بیروت –(، دار الكتاب العربي 764(م، شماره حدیث: )1985ه، 1405)

فِهِمْ ف إنَِّ فِی فرع دوازدهم: تخریج حدیث: ة  أ ضْع  لا  لِّ بِالْق وْمِ ص  اذُ ص  ا مُع  انٌ أ نْت  ی  تَّ بِیر  )أ ف  الْك  غِیر  و  هِمُ الصَّ

ةِ(: اج  ا الْح  ذ   و 

بخاری، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر بن ناصر 

دار (ه، 1422(، طبع اول: )700، شماره حدیث: )...و کان لرجل حاجة، الناصر، باب إذا طول الإمام

 .(1/141)، بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة

(ه، محقق: محمد 261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

 –(، دار إحیاء التراث العربي 178) باب القراءة فی العشاء، شماره حدیث: -36فؤاد عبد الباقي، 

 .(1/339)، بیروت

ف اجِرٍ(:)تخریج حدیث: فرع سیزدهم:  رٍّ و  لْف  كُلِّ ب  لُّوا خ   ص 

 ضعیف گفته است.رحمه الله البانی  درجه حدیث:

داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي  وسنن أب، داود وأب

جِسْتاني متوفى: ) ة البر و الفاجر، شماره (ه، محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، باب إمام275السِّ

 .(1/162)، بیروت –(، المكتبة العصریة، صیدا 594حدیث: )

ُ(: فرع چهاردهم: تخریج حدیث: هُنَّ اللهَّ ر  یْثُ أ خَّ رُوهُنَّ مِنْ ح   )أ خِّ

 مرفوع گفته است. رحمه اللهسیوطی  درجه حدیث:

ي بكر، جلال الدین متوفى: عبد الرحمن بن أب، الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة السیوطي،

جامعة  -عمادة شؤون المكتبات (، 7، شماره حدیث: )تحقیق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ(ه، 911)

 .(1/45)، الملك سعود، الریاض

ةٌ(:)فرع پانزدهم: تخریج حدیث:  اع  م  ا ج  ا ف وْق هُم  انِ ف م   الِاثْن 

 ضعیف گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

ماجه، سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید متوفى:  ابن

(، دار إحیاء الكتب 972(ه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، باب الاثنان جماعة، شماره حدیث: )273)

 .(1/312)، فیصل عیسى البابي الحلبي -العربیة 

مِ مِنْكُمْ(:)لِ  فرع شانزدهم: تخریج حدیث: لِنِي أوُلوُ الْأ حْلا   ی 
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(ه، محقق: محمد 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )، صحیح مسلم، مسلم

(، دار إحیاء التراث 122باب تسویة الصفوف، أقامتها، و فضل، شماره حدیث: ) -28فؤاد عبد الباقي، 

 .(1/323)، بیروت –العربي 

 صحیح گفته است.رحمه الله انی الب درجه حدیث:

داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي  وداود، سنن أب وأب

جِسْتاني متوفى: ) (ه، محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، باب من أحق بالإمامة، شماره 275السِّ

 .(1/159)، بیروت –(، المكتبة العصریة، صیدا 582حدیث: )

(: فرع هفدهم: تخریج حدیث: یْرٌ ل هُنَّ  )بُیُوتُهُنَّ خ 

 إسناد حدیث را صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

ابن خزیمة، صحیح ابن خزیمة، محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري، تحقیق : د. 

(، طبع اول: 1684ا علی، شماره حدیث: )محمد مصطفى الأعظمي،  باب اختیار صلاة المرأة فی بیته

 .(3/92)، بیروت –(م، المكتب الإسلامي 1970(ه، 1390)

امِنٌ(: فرع هژدهم: تخریج حدیث: امُ ض   )الْإمِ 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

 (517باب ما جاء علی المؤذن من تعاهد الوقت، شماره حدیث: ) -32داود،  و، سنن أبداود وأب

 صحیح گفته است. رحمه اللهابن ماجه  درجه حدیث:

 .(1/314)، (981(، باب ما یجب علی الإمام، شماره حدیث: )47، سنن ابن ماجه، )ابن ماجه

ابِهِ، ثُمَّ أ   فرع نزدهم: تخریج حدیث: لَّى بِأ صْح  ص  م  و  مَّ ی  ةٍ ف ت  ارِد  اصِ أ جْن ب  فِي ل یْل ةٍ ب  و بْن  الْع  مْر  خْب ر  )أ نَّ ع 

ةِ(: اد  أمُْرْهُ بِالْإعِ  ل مْ ی  لَّم  ف  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ لكِ  ر   بِذ 

أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري، ، صحیح البخاری، بخاري

لموت، شماره حدیث: محمد زهیر بن ناصر الناصر، باب إذا خاف الجنب علی نفسه المرض او: محقق

 .(1/355)، دار طوق النجاة(ه، 1422طبع اول: )(، 344)

أ طْعِمْهُ(:)فرع بیستم: تخریج حدیث:  امُ ف  ك  الْإمِ  م  طْع  ا اسْت   إذِ 

 مرفوع گفته است. رحمه اللهعسقلانی  درجه حدیث:

بن علي بن محمد بن أبو الفضل أحمد  ،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، العسقلاني

-ه1419(، طبع اول: )453(ه، باب شروط الصلاة، شماره حدیث: )852)أحمد بن حجر متوفى: 

 .(1/677)، دار الكتب العلمیة(م،  1989

عْقوُصٌ ) حدیث:: تخریج یکمفرع بیست و  أ سُهُ م  ر  جُلُ و  لِّي  الرَّ ه ى أ نْ یُص   (:ن 
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محقق: محمد (ه، 261)سن القشیري النیسابوري متوفى: مسلم بن الحجاج أبو الح، صحیح مسلم، مسلم

، باب أعضاء السجود، و النهی عن کشف الشعر و الثوب و عقص الرأس فی الصلاة، فؤاد عبد الباقي

 .(1/355)، بیروت –دار إحیاء التراث العربي (، 492شماره حدیث: )

لا  ) فرع بیست و دوم: تخریج حدیث: كُمْ فِي الصَّ فُّوا أ یْدِی   (:ةِ ك 

 صحیح الإسناد گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، متوفى: ، النسائي

(، طبع دوم: 3086(ه، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، باب وجوب الجهاد، شماره حدیث: )303)

 .(6/2)، حلب –سلامیة (م، مكتب المطبوعات الإ1986-ه1406)

مِ النَّاسِ ) فرع بیست و سوم: تخریج حدیث: لا  يْءٌ مِنْ ك  ا ش  ذِهِ لا  ی صْلحُُ فِیه  ا ه  ن  ت  لا   :(إنَِّ ص 

محقق: محمد (ه، 261)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى:  ، صحیح مسلم،مسلم

دار إحیاء التراث (، 33صلاة، و نسخ ما، شماره حدیث: )باب التحریم الکلام فی ال -7، فؤاد عبد الباقي

 .(1/381)، بیروت –العربي 

ل ى ) فرع بسیت و چهارم: تخریج حدیث: بْنِ ع  لْی  أْ و  ضَّ ت و  لِی  رِفْ و  نْص  تِهِ فلِی  لا  ف  فِي ص  ع  نْ ق اء  أ وْ ر  م 

لَّمْ  ك  ت  ا ل مْ ی  تِهِ م  لا   (:ص 

 ح گفته است.صحی رحمه اللهدارقطنی  درجه حدیث:

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار ، الدارقطني

(ه، باب فی الوضوء من الخارج من البدن کرعاف، شماره حدیث: 385البغدادي الدارقطني متوفى: )

 .(1/283)، لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت (م، 2004-ه1424(، طبع اول: )572)

ه ا لا  ) فرع بیست و پنجم: تخریج حدیث: قْت  لكِ  و  ا، ف إنَِّ ذ  ه  ر  ك  ا ذ  ا إذِ  لِّه  ا ف لْیُص  ه  سِی  ةٍ أ وْ ن  لا  نْ ص  ام  ع  نْ ن  م 

یْرُهُ ا غ  قْت  ل ه   (:و 

محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر بن ناصر ، صحیح البخاری، بخاري

دار طوق النجاة  (،597) ، و لایعد، شماره حدیث:اب من نسی صلاة فلیصل إذا ذکرالناصر، ب

 .(1/122)، )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

(ه، محقق: محمد 261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

(، دار إحیاء التراث 314قضاء الصلاة الفائتة، و استحباب، شماره حدیث: )باب  -55فؤاد عبد الباقي، 

 .(1/477)، بیروت –العربي 

امِ ثُمَّ ) فرع بیست و ششم: تخریج حدیث: ع  الْأ م  لِّ م  امِ ف لْیُص  ع  الْإمِ  هُو  م  ا إلِاَّ و  ذْكُرْه  ة  ف ل مْ ی  لا  نْ ن سِي  ص  م 

، ثُمَّ  سِي  لِّ الَّتِي ن  امِ  لِیُص  ع  الْإمِ  ا م  ه  لاَّ ة  الَّتِي ص  لا   (:لیُِعِدِ الصَّ

 موقوف گفته است. رحمه الله بیهقی درجه حدیث:
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، تحقیق: محمد عبد القادر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البیهقي الكبرى، بیهقي

، شماره حدیث: باب من ذکر الصلاة و هو فی أخری قد احتج بعض (،1994 -ه1414: )عطا، طبع

 .(2/221)، مكة المكرمة -مكتبة دار الباز (، 3010)

اهُنَّ  )أ نَّهُ : فرع بیست و هفتم: تخریج حدیث قِ ف ق ض  نْد  وْم  الْخ  اتٍ ی  ل و  عُ ص  تْهُ أ رْب  مُ ف ات  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

أ یْتُمُونِي أصُ   ا ر  م  لُّوا ك  : " ص  ق ال  رْتِیبِ و  ل ى التَّ  (:لِّيع 

، الدرایة في تخریج إبن حجردر کتاب  اماحدیث مذکور درکتب سته یافت نشد  جستجوی زیادبا 

مرغینانى مع نصب و کتاب  (262(، شماره حدیث: )1/206أحادیث الهدایة، باب سجود السهو، )

، نصب الرایة، الرایة تخریج أحادیث الهدایة للعلامة جمال الدین الزیلعى اعتنى بهما ایمن صالح شعبان

 ذکر شده است. (3/217)

انُ(:)فرع بیست و هشتم: تخریج حدیث:  النِّسْی  أُ و  ط  تِي الْخ  نْ أمَُّ  رُفِع  ع 

 ابن ماجه رحمه الله صحیح گفته است. درجه حدیث:

 سنن ابن ماجه، محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، ابن ماجه

 .(1/659)، بیروت –(، دار الفكر 2043کره والناسی، شماره حدیث: )باب طلاق الم

(:)فرع بیست و نهم: تخریج حدیث:  یْق ظ  ا اسْت  هُ أ وْ إذِ  ر  ك  ا ذ  لِّهِ إذِ  هُ ف لْیُص  سِی  تْرٍ أ وْ ن  نْ و  ام  ع  نْ ن   م 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي  داود، أبو داود وسنن أب، داود وأب

جِسْتاني متوفى: ) (ه، محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، باب فی الدعاء بعد الوتر، شماره 275السِّ

 بیروت. –(، المكتبة العصریة، صیدا 2/65(، )1431حدیث: )

تْرٍ ف لْیُص  ) تخریج:: فرع سی اوم نْ و  ام  ع  نْ ن  (:م  ح  ا أ صْب   لِّ إذِ 

 حسن صحیح. :درجه حدیث

 .(3/369)، (1224آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، باب فی وقت الوتر،  شماره حدیث: ) 

هْرِ(:) فرع سی ویکم: تخریج حدیث: عْد  الظُّ ا ب  اه  هْرِ ق ض  عُ ق بْل  الظُّ تْهُ الْأ رْب  ا ف ات   إذِ 

 عیف گفته است.ض رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید متوفى: ، ابن ماجه

باب من فاتته الاربع قبل الظهر، شماره حدیث:  -106(ه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، 273)

 .(1/366)، فیصل عیسى البابي الحلبي -(، دار إحیاء الكتب العربیة 1158)

 : تخریج قواعد و ضوابط  فقهیچهارممطلب 

 (ما یدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها(: )280) قاعدة:

 در اول نماز(. یا دریافت کند مسبوق در نماز آیا او در آخر نماز است و آنچی راکه) ترجمه:
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در رکعت اول، و آنچیزیکه از رکوع کسی است که إقتداء میکند به إمام بعد مسبوق در نماز  :توضیح

تا وقتی سلام دادن، بعد از سلام إمام واجب است برای مسبوق متابعت نزدیک است، به رکعت اول 

 مسبوق به آن رکعات بیآید که از او فوت شده است، یک رکعت باشد و یا بیشتر از آن، پس إمام مثلا  

یکند. آیا رکعت اول برای مسبوق رکعت دوم اگر در رکعت دوم باشد و مسبوق از رکعت اول آغاز م

کاری که بعد از سلام دادن امامش انجام می دهد رکعت اوّل است یا آخرین  اعتبار دارد مانند إمام،

رکعت برای او رکعت اول محسوب می شود و کاری که بعد انجام می دهد مطابق آن قرار می 

 .(192)گیرد

 تطبیقات

 میشود: مرتبچندین فوائد بر این اختلاف 

 اند، چون اول نمازش است، آغاز میکند و در رکعت: در رکعت اولی که می خومحل آغاز -1

 .: در رکعت اولی که می خواند، چون اولش استدومی آغاز میکند

ت ه رکع: بنابر اولی، هنگام قیام به نماز مخصوصا  پناه می برد، و بر اساس دومی، بتعوذ -2

ر ه بردن مخصوص رکعت اول است اگر بگوییم: در هاولی که می خواند، پناه می برد پنا

 .رکعتی جایز است، این منفعت باطل می شود

د، را از دست دا ءطرز خواندن با صدای بلند و بی صدا: اگر دو رکعت اول مغرب یا عشا -3

در  اگر .چنانکه امام احمد در روایت الاثرم فرموده است، بدون اجبار با صدای بلند بخواند

ق ین طبگوییم جایز است، بر او واجب است که با صدای بلند بخواند و اکرد می هر دو إمامت

 .روایت اول است و طبق روایت دوم در اینجا بلند خواندن آن نیست

اگر پیش از او به امام برسد، اگر بگوییم: آنچه را که در آخر نمازش می گیرد، دیگر قنوت  -4

و اگر بگوییم: اول  .و تکرار نمی کندمیشود  واقعقنوت با امام در جای خود نمی کند، زیرا 

 .(193)آن است که در رکعت آخر تکرار شود تا بجا آورد

 

 

 

                                                           
 -هـ  4271، الطبعة: الأولى، 280القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده:، د. محمد مصطفىالزحیلی، (192)

 .(2/985)، مشقد –م،الناشر: دار الفكر  2006
 -هـ  4271، الطبعة: الأولى، 280القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده:، د. محمد مصطفى الزحیلی، (193)

 .(985-2/986)، دمشق –م،الناشر: دار الفكر  2006
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 فصل دوم

 احکام نماز  نفل و نماز تراویح

 مبحث اول: احکام نماز نفل

 میباشد لبمط چهاراین مبحث دارای 

 ) المختار للفتوی)متن کتاب 

 ِ سُولُ اللهَّ افِلِ ق ال  ر  ابُ النَّو  لَّم  : ب  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ن ى »ص  اللَّیْل ةِ ب  وْمِ و  ة  فِي الْی  كْع  ة  ر  شْر  ل ى ثِنْت يْ ع  ر  ع  اب  نْ ث  م 

ا، و   ه  عْد  یْنِ ب  ت  كْع  ر  هْرِ، و  ا ق بْل  الظُّ ع  أ رْب  یْنِ ق بْل  الْف جْرِ، و  ت  كْع  نَّةِ: ر  ا فِي الْج  یْت  ُ ل هُ ب  یْنِ اللهَّ ت  كْع  غْرِبِ، ر  عْد  الْم  ب 

اء   عْد  الْعِش  یْنِ ب  ت  كْع  ر  ا،«. و  ع  هْرِ أ رْب  عْد  الظُّ لِّي  ب  بُّ أ نْ یُص  یُسْت ح  غْرِبِ سِتّ ا،  و  عْد  الْم  ب  ا، و  ع  صْرِ أ رْب  ق بْل  الْع  و 

ةِ أ   لِّي ق بْل  الْجُمُع  یُص  ا، و  ع  ا أ رْب  ه  عْد  ب  ا و  ع  اءِ أ رْب  ق بْل  الْعِش  ا )س(،و  ع  ا أ رْب  ه  عْد  ب  ا، و  ع  عُ  رْب  وُّ مُ التَّط  لْز  ی  و 

اء  )ف(، ق ض  ةُ اللَّیْلِ  بِالشُّرُوعِ مُضِیّ ا )ف( و  لا  ص  هُ. و  یُكْر  )سم( و  از  یْرِعُذْرٍج  د  لغِ  ا ثُمَّ ق ع  هُ ق ائِم  ت ح  ف إنِِ افْت 

عٌ أ وْ سِتٌّ )سم ف(  ةٍ أ وْ أ رْب  سْلیِم  انِ بِت  ت  كْع  عٌ ر  انِ أ وْ أ رْب  ت  كْع  ارِ ر  ه  فِي النَّ ، و  لكِ  ل ى ذ  ةُ ع  اد  ی  هُ الزِّ یُكْر  انٍ، و  م  أ وْ ث 

عُ، ا الْأ رْب  لُ فِیهِم  الْأ فْض  ةِ  )ف(، و  ثْر  لُ مِنْ ك  امِ أ فْض  طُولُ الْقِی  ةٍ، و  سْلِیم  عٍ بِت  رْب 
ل ى أ  ارِع  ه  زِیدُ فِي النَّ لا  ی  و 

الْقِر   جُودِ، و  فْلِ السُّ اتِ النَّ ع  ك  مِیعِ ر  ةٌ فيِ ج  اجِب  ةُ و   .(194)اء 

 ) المختارللفتوی (کتاب متنترجمه 

کسی بر دوزارده رکعت نماز در یک »: فرمودند (صلی الله علیه وسلم)رسول الله نفل است،  مورددر باب 

ت. دو رکعت قبل از در روز قیامت خانه در بهشبرایش  (جل جلاله)الله میکند بنا  مواظبت کند شبانه روز

فرض نمازصبح، چهار رکعت قبل از فرض ودو رکعت بعد از نماز فرض پیشین، دو رکعت بعد از 

مستحب است که چهار رکعت بعد از نماز ظهر، چهار «. نماز شام، دو رکعت بعد از نماز خفتن

ز نماز نماز شام، چهار رکعت قبل و چهار رکعت بعد ا عصر، شش رکعت بعد از رکعت قبل نماز

چهار رکعت قبل و چهار رکعت بعد از نماز جمعه، خوانده شود. نفل با شروع کردن لازم  خفتن،

، اگر شخصی نفل را ایستاده آغاز کرد و باز نشست و بدون عذر نفل قضاء   باشد و یا میگردد، فعلا  

رکعت به  سلام است، یا چهار یکرا ادامه داد در این صورت مکروه است. نماز شب دو رکعت به 

سلام است اگر از این زیاد  یکسلام است، یا هشت رکعت به  یک یا شش رکعت به سلام است،  یک

در روز چهار رکعت است،  لنف شد مکروه است. در روز دو کعت یا چهار رکعت، اما بهترین نماز

                                                           
 .(68 – 65/  1)الاختیارلتعلیل المختار،  ، ( موصلي194)
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زیاد  وزیاد نکند در روز بر چهار رکعت به یک سلام. طولانی کردن قیام بهتراست از سجده های

 کرده، وقرائت کردن در تمام رکعات نماز های نفل واجب است.

 متن )الإختیار لتعلیل المختار(ترجمه 

 سینوافل است: از حضرت ام حبیبه، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما و أبی مو مورد درباب 

: (صلی الله علیه وسلم) رسول الله روایت است گفتند که: اشعری و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم

ت  »گفت:  كْع  نَّةِ: ر  ا فيِ الْج  یْت  ُ ل هُ ب  ن ى اللهَّ اللَّیْل ةِ ب  وْمِ و  ة  فِي الْی  كْع  ة  ر  شْر  ل ى ثِنْت يْ ع  ر  ع  اب  نْ ث  یْنِ ق بْل  الْف جْرِ، م 

عْد  ا یْنِ ب  ت  كْع  ر  ا، و  ه  عْد  یْنِ ب  ت  كْع  ر  هْرِ، و  ا ق بْل  الظُّ ع  أ رْب  اءِ و  عْد  الْعِش  یْنِ ب  ت  كْع  ر  غْرِبِ، و  کسی » ترجمه: .«لْم 

در روز قیامت خانه در  (جل جلاله)الله  کردهمواظبت کند بر دوزارده رکعت نماز در یک شبانه روز بنا 

صبح، چهار رکعت قبل از فرض ودو رکعت بعد از نماز فرض  دو رکعت قبل از فرض نماز بهشت.

پس این تأکیدات است که مناسب «. نماز شام، دو رکعت بعد از نماز خفتنپیشین، دو رکعت بعد از 

تْكُمُ  ق ال  ) ف ق دْ آن، کردن نیست ترک  ك  ل وْ أ دْر  ا و  لُّوهم  يِ الْف جْرِ: ص  ت  كْع  مُ فِي ر  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

یْلُ  دو رکعت نماز سنت صبح  رتباطا گفت در  (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: به تحقیق پیغمبر .(195)(الْخ 

ا(ق ال   ،«ولو که شما را گروه ازاسپ سواران دستگیرمیکند بخوانید ا فِیه  م  ا و  نْی  یْرٌ مِن  الدُّ ا خ   .(196)(هُم 

ق ال   «.است بهتر است دنیا که دری چ و آن دنیا سنت نماز صبح از اداء دو رکعت»ترجمه: و گفت:  و 

لا   السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ تِي)مُ: ع  ف اع  لْهُ ش  ن  هْرِ ل مْ ت  ا ق بْل  الظُّ ع  ك  أ رْب  نْ ت ر   (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: رسول الله  .(م 

از )«. را ترک کند، به شفاعت من نمی رسد قبل از ظهرکسی چهار رکعت سنت نماز » گفت:

رکعت سنت  روایت شده است که: حتی اگر کسی دو احضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه

چهار  مستحب است که بعد از نماز پیشین خواند مکروه است. ببدون عذر نشسته نماز صبح را 

 یندگویشنیدم، م (صلی الله علیه وسلم)من از پیغمبر گفت: رکعت خوانده شود، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها

هْرِ،)که:  اتٍ ق بْل  الظُّ ع  ك  عِ ر  ل ى أ رْب  اف ظ  ع  نْ ح  أ   م  ل ى النَّارِ و  ُ ع  هُ اللهَّ م  رَّ ا ح  ه  عْد  عٍ ب  کسی » :ترجمه .(رْب 

برای  (جل جلاله)گردانیده الله حرام نماز پیشین  و چهار رکعت بعد از قبل  محافظت کند بر چهار رکعت

و قبل از نماز عصر چهار رکعت، و از إمام ابوحنیفه رحمه الله دو رکعت «. او شخص آتش دوزخ را

روایت شده است. حدیث  (صلی الله علیه وسلم)صبح نقل شده است، و تمام این نظریات از پیغمبر بعد از نماز

:  .بعد از شام شش رکعت لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ : ق ال  ر  ة  ق ال  یْر  بِي هُر 
نْ أ  عْد  )ع  لَّى ب  نْ ص  م 

لَّمْ  ك  ت  اتٍ ل مْ ی  ع  ك  غْرِبِ سِتَّ ر  ةٍ  الْم  ن  ة  س  شْر  يْ ع  ة  ثِنْت  اد  لْن  ل هُ عِب  د  هُنَّ بشيءٍ ع  یْن  ا ب  و ترجمه: از حضرت اب (فِیم 

خواند بهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمودند: کسی بعد از نماز شام شش رکعت نماز 

                                                           
(.1/65ر، باب النوافل، )( موصلي، الاختیار لتعلیل المختا195)  
 .(15/320، )4الجزء، (5500( مناوي، فیض القدیر، فیض القدیر، شماره حدیث: )196)
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و ، «رسد می عبادت دوازده شبانه روزبرای او عوض آن ثواب و در میان آن رکعات سخن نگوید 

و گفته شده که نخستین ساعات شب است، که بنام ، دارد فضیلت زیاد نماز خواندن بعد از نماز شام

از حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت شده است  رجوع و توبه هم گفته میشود، نماز

غْرِبِ عِشْرِ »: گفت( صلی الله علیه وسلم)که پیغمبر عْد  الْم  لَّى ب  نْ ص  نَّةِ م  ا فِي الْج  یْت  ُ ل هُ ب  ن ى اللهَّ ة  ب  كْع   .«ین  ر 

 ءخانه ای در بهشت بنااو برای  (جل جلاله)ترجمه: کسی بعد از شام بیست رکعت نماز أدا نماید خداوند 

چهار  نماز خفتن بعد از بعضی گفتند که دو رکعت، ، نماز خفتن چهار رکعت از پیش«. میکند

که است از حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت و رکعت، رکعت، و بعضی گفتند که د

جِعُ : )فرمودند (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر ا ثُمَّ ی ضْط  ع  ا أ رْب  ه  عْد  لِّي ب  ا، ثُمَّ یُص  ع  اءِ أ رْب  لِّي ق بْل  الْعِش  ان  یُص   .(ك 

 رکعت بعد از آن چهار رکعت نماز می پیش از نماز خفتن چهار (صلی الله علیه وسلم)رسول الله »ترجمه: 

به پهلو میخوابیدن، قبل از نماز جمعه چهار رکعت، و بعد از آن چهار رکعت نماز خواندن باز 

. همین قسم روایت کرده شده از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهمابه  میخواندن،

ان  » :گفت (صلی الله علیه وسلم)یغمبرحضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که پ نْ ك  م 

ا ه  عْد  ب  ا و  ع  ا أ رْب  بْل ه  لِّ ق  ة  ف لْیُص  ا الْجُمُع  لِّی  ، پس پیش از باشد نماز جمعه گذارکسی که نماز »ترجمه:  .«مُص 

بعضی گفته اند که بعد از آن شش  «.نماز بخواند نماز جمعه چهار رکعت، و بعد از آن چهار رکعت

خواند به دو سلام، روایت کرده شده از حضرت علی کرم الله وجهه و مذهب إمام ابویوسف رکعت ب

رحمه الله هم همین است. و هر نماز فرض که بعد از آن نماز سنت داشته باشد نشستن بین سنت و 

به خواندن سنت مشغول سازد، تا اینکه فاصله میان نماز  ا  فرض مکروه است، بلکه خود را دفعت

ل یْهِ »: ائشه رضی الله تعالی عنها روایت استوازحضرت ع آید.سنت نیفرض و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيَّ ص  أ نَّ النَّ

ار   قْعُدُ مِقْد  ان  ی  لَّم  ك  س  لِ  و  لا  ا الْج  كْت  ی ا ذ  ار  ب  مُ ت  لا  عُودُ السَّ إلِ یْك  ی  مُ و  لا  مِنْك  السَّ مُ و  لا  قوُلُ: اللَّهُمَّ أ نْت  السَّ ا ی  م 

نَّةِ  قوُمُ إلِ ى السُّ امِ، ثُمَّ ی  الْإكِْر  به مقدار   (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر»فرمودند: (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: پیغمبر .«و 

هستی و از طرف تو سلامتی است  دهنده خواندن همان دعا که میگوفتند که: ای خدا تو سلامت

عزت، باز ایستاد شده سنت را و  احب بزرگیوبسوی تو برمیگردد سلامتی با برکت هستی تو ای ص

مُ: لقِ وْلِهِ ، و در جایکه  فرض را اداء نمودند نفل را نمی خواندن «.میخواند لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ زُ ) ع  عْج  أ ی 

تِهِ  ر  بِسُبْح  أ خَّ ت  م  أ وْ ی  ق دَّ ت  تهِِ أ نْ ی  لا  غ  مِنْ ص  ا ف ر  دُكُمْ إذِ  آیا عاجز »: (صلی الله علیه وسلم)یغمبرپ قولاز جهت . (أ ح 

نماز سنت خویش را فارغ شد توسط تسبیحات  فرض و ناتوان است یکتن از شما وقتیکه از ادائ نماز

شکستن صف ها تا اینکه گمان و همچنان مستحب گردانیده شده برای جماعت  «.تقدیم و تاخیر کند؟

 قضاء   باشد و یا لازم میگردد، فعلا   کردن آنها داخل در فرض است، گفت: نفل به شروع نشود که

ال كُمْ{ :تعالی قول، باشد لا تُبْطِلوُا أ عْم  قیاس کرده «. اعمال های خود را نابود نسازید»ترجمه:  .)197(}و 

                                                           
 .33سورة محمد، آیة:  )197(
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ةُ از جهت عدم فاصله.  و قضاء   میشود بر روزه، پس واجب میگردد روزه فعلا   لا  ل یْهِ الصَّ لقِ وْلِهِ ع  و 

مُ  لا  السَّ ائمِِ: و  هُ ) للِصَّ ان  ك  ا م  وْم  اقْضِ ی  اك  و  برای روزه  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:  .(198)(أ جِبْ أ خ 

ق ال  ) «.بیاور روزی در جای آن ءاجابت کن برای برادرت و قضا»دار: ائِش ة   و  مُ لعِ  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

وْ  ا فِي ص  ت  ر  ق دْ أ فْط  ة  و  فْص  ح  او  عُود  لا  ت  هُ و  ان  ك  ا م  وْم  ا ی  عِ: اقْضِی  وُّ  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر»ترجمه:  .(مِ التَّط 

ه میتوانید در دحضرت حفصه رضی الله تعالی عنهما به تحقیق خورفرمودند برای حضرت عائشه و 

وجود داشتن نماز نفل را با  «.بیآورید به عوض آن و دو باره برگشت نمی کند ءروزه نفلی، قضا

: نشسته نماز خواندن درست است، و شدن هقدرت وتوان به استاد ائشِ ة  ان  )لِق وْلِ ع  ةُ  ك  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

اد  إلِ ى ا د  ثُمَّ ع  ج  س  ع  و  ك  اتٍ ثُمَّ ر  أ  آی  ع  ق ام  ف ق ر  رْك  اد  أ نْ ی  ا أ ر  ا، ف إذِ  لِّي ق اعِد  مُ یُص  لا  السَّ : ترجمه .(199)(لْقعُُودو 

نماز نفل را نشسته  (صلی الله علیه وسلم)برمپیغ»: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قولازجهت 

، ایستاد شده قرائت میکردند آیات الله جل جلاله باز رکوع و میخواندن، وقتیکه میخواستند رکوع کنند

ع خیر است، پس ضووزیراکه نماز بهترین م؛ «سجده میکردند باز بر می گشتند به رکوع و سجده

نفل، برای او اجازه است که نشسته نماز بخواند  گذاراگر گاهی ایستاد شدن مشکل میشود برای نماز 

و این کار یک ذخیره برای او است. تا وقتیکه کدام خلاف نقل نشده باشد. گفت: اگر نماز نفل را 

ز است لاکن مکروه میشود. شروع کرد استاده شده باز نشسته بدون عذر باقی آنرا ادا نماید جای

صاحبین به این نظر هستند که جایز نیست به نذر اعتبار میدهند. دلیل برای إمام ابوحنیفه رحمه الله 

فوت ایستاد شدن در نماز نفل درابتداء باعث باطل شدن نفل نمیشود و در جریان آن نیز این است که: 

ت زائده است، پس لازم نمی گردد، مگر به زیراکه ایستاد شدن در نماز یک صف ؛باعث بطلان نیست

گفت: نماز التزام صریح، مانند پی در پی بودن در روزه، از همین جهت با نذر مخالفت کرده است. 

یک سلام است، و تمام اینها در نماز تهجد حضرت  بهشب دو رکعت، چهار رکعت، شش رکعت 

و بعضی میگویند که  مکروه گردانیده شده است. زیاده از این ذکر شده است. (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر

مکروه نیست، مانند هشت رکعت به یک سلام خوانده میشود. گفت: در روز دو رکعت و یا چهار 

رکعت نفل خوانده میشود، اما بهتر در شب و روز چهار رکعت است. صاحبین به این نظر هستند که 

مُ: از تراویح، بهتر در شب دو دو رکعت است اعتبار میکنند به نم لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لقِ وْلِهِ ع  ةُ )و  لا  ص 

ثْن ى ثْن ى م  و در «. نماز شب دو دو رکعت است»فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه: . (اللَّیْلِ م 

 إمام ابوحنیفه رحمه الله قول حضرت عائشه صدیقهدلیل برای  میان هر دو رکعت یک سلام است،

ان  ) رضی الله تعالی عنها است: نْ حُسْنِهِنَّ  ك  سْأ لُ ع  ا لا  ت  ع  اءِ أ رْب  عْد  الْعِش  لِّي ب  مُ یُص  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

طُولهِِنَّ  نْ حُسْنهِِنَّ و  سْأ لُ ع  ا لا  ت  ع  ، ثُمَّ أ رْب  طُولهِِنَّ از بعد از نم (صلی الله علیه وسلم)حضرت محمد » ترجمه: .(و 

                                                           
 (.1/66( موصلي، الاختیار لتعلیل المختار، باب النوافل، )198)
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ازخوبی و طول آن سوال نکنید، یعنی بی اندازه خوب و طولانی  خواندن نماز میرکعت  خفتن چهار

یعنی بی اندازه خوب و طولانی خوبی و طول آن سوال نکنید،  بود، باز چهار رکعت بعد از آن از

چون  سلام،نماز چاشت به یک رکعت  به چهارشگی میکردند یهم (صلی الله علیه وسلم). حضرت پیغمبربود

مُ:نهی دائمی است، هر چه سخت تر باشد بهتر است.  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ الِ ( ق ال  ع  لُ الْأ عْم  أ فْض 

ا زُه  قُّه ا. .)200)(أ حْم  اما  (.ست که سخت باشد از روی انجام عملبهترین اعمال آنهای اترجمه: ) أ يْ أ ش 

کردن آن نماز بر تخفیف است بخاطر دفع نمودن مشکل  بناأداء میگردد، پس  با جماعت نماز تراویح

ثْن ى»: (صلی الله علیه وسلم)حضرت پیغمبر قولان. اما گذاراز نماز  ثْن ى م  معنی «. دو دو است»، ترجمه: «م 

درهر رکعت تشهد را میخواند، دو  گذارشخص نماز  .عالمتر است (جل جلاله)اش این است که الله 

تائید ده است که: در میان هر دو رکعت فاصله توسط تشهد واقع شده است، ی شگذاررکعت بخاطر نام

ا ق بْل  ) فرمودند: (صلی الله علیه وسلم)میکند اورا آنچه که روایت کرده شده است: پیغمبر ع  لِّي أ رْب  ان  یُص  ك 

بِین   ةِ الْمُق رَّ ئِك  لا  ل ى الْم  مِ ع  لا  هُنَّ بِالسَّ یْن  فْصِلُ ب  صْرِ ی  هُمْ مِن  و   الْع  ع  اب  نْ ت  الْمُؤْمِنِین   م  ، ترجمه: (201)(الْمُسْلمِِین  و 

نماز میخواندن چهار رکعت پیش از نماز عصر، فاصله ایجاد میکرد در میان  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر»

و کسانیکه آنها را پیروی میکنند از جمله  (جل جلاله)شان توسط سلام دادن به فرشته های مقرب الله 

إمام ترمذی رحمه الله گفت که معنی فاصله ایجاد کردن در میان نماز توسط  «.لمانان و مؤمنینمس

زیراکه  ؛در روز بیشتر از چهار رکعت به یک سلام شودکرده نمیتشهد به این معنی است که: زیاد 

از  کهنماز بهتر است از زیادت سجده کرده، طوری طولانی نمودن قرائت درآن نقل نشده است، 

: أ يُّ » ، گفت:شده استحضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ قِیل  لرِ 

: طُولُ الْقُنُوتِ  لُ؟ ق ال  ةِ أ فْض  لا  کدام نماز بهتر  (صلی الله علیه وسلم)گفته شد برای رسول الله » ترجمه: .«الصَّ

مشقت است، و در آن قرائت این کار ، زیراکه ؛ل قنوتفرمودند: طو (یه وسلمصلی الله عل)است، رسول الله 

نفل رکعات نماز  گفت: قرائت کردن در تمام تسبیح کرده بهتر است. گفتن وقرائت از قرآن کریم است.

 زیراکه هر جفت نماز است، پس به تحقیق واجب نمی گردد توسط تکبیر تحریمه غیر از ؛واجب است

شروع شده است، حتی اینکه گفتند که تاده شدن در رکعت سوم مانند تکبیر تحریمه ایس جفت، و یک

. برای سواره اگر نماز نفل میخواند به هر مستحب گردانیده شده دو باره آغاز کردن در رکعت سوم

طرف که روبرو میشود به اشاره جایز است، وقتیکه خارج از شهر باشد، حضرت عبدالله ابن عمر 

هٌ إلِ ى » :گفت الی عنهمارضی الله تع جِّ و  هُو  مُت  ارٍ و  ل ى حِم  لِّي ع  لَّم  یُص  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ أ یْتُ ر  ر 

اء   یْب ر  یُومِئُ إیِم  راکه نماز میخواندن بالای مرکب که او به  (صلی الله علیه وسلم)دیدم رسول الله » ترجمه: .«خ 

                                                                                                                                                                                     
، (317 تعالی عنها، شماره حدیث: )مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، مسند عائشة أم المؤمنین رضی الله، ( بزار199)
(18/265). 
 .(5/169)، (651عینى، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، باب فضل الصلاة الفجر فی جماعة،  شماره حدیث: ) 200))
، باب الوتر والنوافل، )201) لْبيِِّ  (.1/172( حنفي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
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از حضرت إمام ابوحنیفه رحمه الله نقل است «. ره میکرد به اشاره کردنیسوی خیبر روبرو بود اشا

زیراکه آن دو رکعت نماز صبح نسبت به نفل ؛ باید پاین شود گذارکه: در دو رکعت نماز صبح نماز 

سنت های دیگر تاکیدات بیشتر شده است. و از إمام ابویوسف رحمه الله نقل است که میگویند، در  ویا

إمام ابوحنیفه رحمه الله  ز است. إمام محمد رحمه الله به این نظر هستند که مکروه است.شهر نیز جای

حاجت به  ا  که وارد شده خارج از شهر است، اگثر زیراکه دلیلی ؛جایز نیست به این نظر هستند که:

 .برشهر خارج شهر را ، پس قیاس کرده نمی شودنیست در شهرسواری سوار شدن 

 ات و اصطلاحات فقهیمطلب اول: شرح کلم

تطوع بمعنی فرمانبرداری، به طور اختیاری و داوطلبانه عملی را انجام دادن است،  فرع اول: تطوع:

 قولبدون اینکه الله متعالی برای او فرض کرده باشد،  ن،یعنی عبادت را با میل و رغبت انجام داد

یْرٌ ل هُ } تعالی: ا ف هُو  خ  یْر  ع  خ  وَّ نْ ت ط  و بر مقدار فدیه وهرکه کار خیر را پذیرا شود )» ترجمه: .(202){ف م 

تطوع این عمل را  فرض، روزه سنت نیز بگیرد( برای او بهتر است. بیفزاید، و یا علاوه از روزه 

 .(203)گفته میشود

نذرعبارت از یک وسیله نزدیک شدن به الله متعالی و مشروع است، قرباني مشروع فرع دوم: نذر: 

ه به عنوان وسیله تقرب جستن است عبارت اند از: روزه، نماز، حج، آزاد کردن کی چ است، پس آن

هُمْ{ غلام، صدقه وغیره میباشد. دلایل مشروعیت وفاء به نذر: لْیُوفُوا نُذُور  ال ى: }و  ع   ترجمه: .(204)ق ال  ت 

ق ال   «.کرده اند( وفا کنند نذر وبه نذرهای خویش )اگر» لَّ  و  ل یْهِ و  ص  ُ ع  ذْرِكِ(ى اللهَّ : )فِ بِن  لَّم  س 
(205) .

ق ال   ،«پس به نذرت وفا کن» ترجمه: مُ:ع   و  لا  السَّ ةُ و  لا  ى ف ع  ) ل یْهِ الصَّ مَّ س  ر  و  ذ  نْ ن  ا م  ف اءُ بِم  ل یْهِ الْو 

ى( مَّ وفاء که نذر کرده ی چ هرکه نذر کند و نذر خود را تعین نماید پس باید به آن» ترجمه:. (206)س 

اکتفاء میکنیم. مشروعیت  ودن نذر وجود دارد به همین آحادیثاد رابطه به وفاء نمآحادیث زی «.کند

 که از نوعنذر درست نیست مگر به هدف نزدیک شدن به الله متعالی  وفاء به نذر از نظر اجماع:

که از جنس خود نوع نداشته باشد مانند: گفتن  نذردرست و واجب است،  شد همان نذر که در بالا ذکر

                                                           
 .184( سورة البقرة، آیة:202)
( إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسیط ـ تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار النشر: 203)

 (.2/1422)دار الدعوة. 

 .29( سورة الحج، آیة: 204)
 .(3/1505)، (2378سمرقندي، مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، باب الوفاء بالنذر، شماره حدیث: ) (205)
نصب  ( مرغینانى مع نصب الرایة تخریج أحادیث الهدایة للعلامة جمال الدین الزیلعى اعتنى بهما ایمن صالح شعبان،206)

 (.6/51الرایة،)
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، تحمید، خبرگیری از مریض، تکفین میت و حاضر شدن در جنازه، ساختن مسجد و غیره باشد تسبیح

 .(207)واجب نیست

قسمت  ن و بعد درگرفته شده بمعنی  بیداری کردن، خوابید  ا  از کلمه هجد و هجود :تهجد فرع سوم:

د   ، کهبیدار شدن برای اداء نماز است آخر شب ج  د بمعنی بیدار شدن، جمع آن هجود میباشد، پس تهجه 

افِل ة  ل ك  یا بیداری کشیدن برای ادای نماز است. قال الله تعالی: } دْ بِهِ ن  ه جَّ ت  مِن  اللَّیْلِ ف  ترجمه:  .(208){و 

در قسمت شب از خواب برخیز و در آن نماز تهجد بخوان، این یک فریضه اضافی )و افزون بر »

 .(209)نماز شب استوشش کردن برای اداء کپس تهجد  «.نماز های پنجگانه( برای تو است

 مطلب دوم: توثیق و بیان مسائل: 

 ،به یک سلام مباح است دو رکعت و یا چهار رکعت در روز إمام ابوحنیفه رحمه الله، نفل از دید

اما در شب به مقدار هشت رکعت نماز نفل به یک سلام مباح است و زیاده  زیاده از آن مکروه است.

دلایل کراهیت آن: پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این مقدار زیاد نکرده است،   .است از آن مکروه

را اگر مکروه نمی بود پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتمن بخاطر تعلیم جواز قرار میداد. و این 

اما از نظر شمس الأیمة رحمه  است.اختیار نموده قدوری رحمه الله و فخر الإسلام رحمه الله صاحب 

 لروایتصحیح این است که زیادت از هشت رکعت نماز در شب کراهیت ندارد بلکه جواز دارد.  الله

سْعُودٍ  لَّم   -أ نَّهُ »رضی الله تعالی عنهما: ابْنُ م  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ة   -ص  كْع  ة  ر  شْر  ث  ع  لَّى ث لا  ، (210)«ص 

ر شب خواندن(. هشت رکعت نماز نفل، سه دترجمه: )پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیزده رکعت نماز 

 .(211)رکعت نماز وتر و دو رکعت سنت نماز فجر

و نماز نفل  نماز نفل در شب و روز دو دو رکعت به یک سلام استاز دیدگاه إمام مالک رحمه الله: 

ر  در روز چهار رکعت است. عن  بِيَّ »ابْنِ عُم  ل  النَّ
أ  جُلا  س  لا   -أ نَّ ر  ل یْهِ الصَّ مُ ع  لا  السَّ ةِ  -ةُ و  لا  نْ ص  ع 

ثْن ى ثْن ى م  ةُ اللَّیْلِ م  لا  : " ص  )مردی در عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما:  .(212)«…اللَّیْلِ ف ق ال 

مورد  نماز شب از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که نماز 

                                                           
هـ( الاختیار لتعلیل 683عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي، )المتوفى: ، ( الموصلي207)

 (. 4/76یروت، وغیرها(، )ب -لقاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة ا -عة الحلبي (م، مطب1937 -ه1356بع: )المختار، ط
 .79( سورة الإسراء، آیة:208)
( إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقیق / مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار 209)

 (. 2/972النشر:دار الدعوة، )
بیروت،  –( البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي، صحیح ابن حبان، تحقیق : شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 210)

 (.356 /6(، درجه حدیث: اسناده صحیح، باب النوافل: )2627دیث: )ح، شماره 1993 – 1414الطبعة الثانیة ، 
ل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي، ( البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكم211)

 (.450-1/446هـ( العنایة شرح الهدایة، بدون طبعة وبدون تاریخ دار الفكر، )786)المتوفى: 
جِسْتاني )المتوفى:  سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي ،أبو داود( 212) سنن أبي  ،هـ(275السِّ

انی (، درجه حدیث: الب1326، شماره حدیث: )یروتب –المكتبة العصریة، صیدا  ، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، داود
 (.2/36رحمه الله صحیح گفته است، باب الصلاة اللیل مثنی مثنی، )
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لِّي ق بْل  »و ثابت گردیده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم:  شب دو دو رکعت است،...(. ان  یُص  هُ ك  أ نَّ

بْ  ق  یْنِ، و  ت  كْع  ةِ ر  عْد  الْجُمُع  ب  یْنِ، و  ت  كْع  غْرِبِ ر  عْد  الْم  ب  یْنِ، و  ت  كْع  ا ر  ه  عْد  ب  یْنِ، و  ت  كْع  هْرِ ر  صْرِ الظُّ ل  الْع 

یْنِ  ت  كْع  علیه وسلم قبل از نماز ظهر دو رکعت، بعد از آن دو  ترجمه: )پیغمبر صلی الله .(213)«ر 

رکعت، بعد از مغرب دو رکعت، بعد از نماز جمعه دو رکعت و قبل از نماز عصردو کعت أداء می 

  .(214)نمودند(

ِ  ر إمام شافع رحمه الله:از نظ سُول  اللهَّ ر  أ نَّ ر  نِ ابْنِ عُم  لَّم   -رُوِي  ع  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ةُ  - ص  لا  : " ص  ق ال 

ثْن ى "  ثْن ى م  : )رسول الله روایت کرده ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهمااللَّیْلِ م 

صلی الله علیه وسلم فرمودند نماز شب دو دو رکعت است(. در این حدیث دو دلالت است، یک اینکه 

رکعت است. پس نماز نفل را دو دو رکعت  نماز شب دو دو رکعت به سلام جداگانه است، و وتر یک

باشد به هر مسافر  لاکن در خانه باشد. اگر و یا نشسته، باشدبرابر است که ایستاده أداء می نماید 

 .(215)طرف که چهار پای و یا سواری اش حرکت کند به همان طرف أداء نماید

نفل  اگر در روز چهار رکعت نماز نفل دو دو رکعت است،  إمام احمد بن حنبل رحمه الله: از نظر

 .(216)اگر نماز نفل را نشسه أداء نماید برایش جواز داردأداء نمود کدام باکی ندارد. 

 : تخریج آحادیث و آثارسوممطلب 

ة  فِي الْی وْ )فرع اول: تخریج حدیث:  كْع  ة  ر  شْر  ل ى ثِنْت يْ ع  اب ر  ع  نْ ث  ُ اللَّیْل  مِ و  م  ن ى اللهَّ یْت  ةِ ب  ةِ:  ل هُ ب  نَّ ا فيِ الْج 

عْ  یْنِ ب  ت  كْع  ر  هْرِ، و  ا ق بْل  الظُّ ع  أ رْب  یْنِ ق بْل  الْف جْرِ، و  ت  كْع  ار  ه  كْ د  ر  عْد  ، و  یْنِ ب  ت  عْ  ع  یْنِ ب  ت  كْع  ر  غْرِبِ، و  اءِ(:الْم   د  الْعِش 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

: ید متوفىبیه یزبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أسنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو ع، ابن ماجه

ی ثنتی عشرة رکعة من، شماره حدیث: باب ما جاء ف-100، ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي(ه273)

 .(1/361)، یصل عیسى البابي الحلبيف -دار إحیاء الكتب العربیة (، 1140)

ا ) دوم: تخریج حدیث:فرع  ع  ك  أ رْب  نْ ت ر  ف  م  لْهُ ش  ن  هْرِ ل مْ ت  تِي(ق بْل  الظُّ  :اع 

                                                           
د زمرلي , خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى ، (  الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد، سنن الدارمي، تحقیق : فواز أحم213)

ه (، درجه حدیث: الدارمی رحمه الله اسناد حدیث را صحیح گفت1437بیروت، شماره حدیث: ) –، دار الكتاب العربي 1407
 (.1/396است، باب فی الصلاة السنة، )

رطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، )المتوفى: ابن رشد الحفید، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الق (214)
اب الثالث فی النوافل، م، الب 2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر:  –هـ(، الناشر: دار الحدیث 595

(1/217.) 
لحاوي الكبیر في فقه هـ(، ا450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )المتوفى:  الماوردي،  (215)

ة: حمد عبد الموجود، الطبعأالشیخ عادل  -مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 
 (.289-2/288بنان، )ل –م، دار الكتب العلمیة، بیروت  1999-هـ  1419الأولى، 

هـ( متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل 334فى: الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله )المتو (216)

 (.1/28م، دار الصحابة للتراث )1993-هـ1413الشیباني، الطبعة: 
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 نهایت غریب گفته است. رحمه اللهمرغینانی  درجه حدیث:

ع نصب مینانى نصب الرایة، الهدایة شرح بدایة المبتدى لشیخ الاسلام برهان الدین المرغ، المرغینانى

ب النصب ن، بامن صالح شعباالرایة تخریج أحادیث الهدایة للعلامة جمال الدین الزیلعى اعتنى بهما ای

 .(3/214)، (، دار الحدیث القاهرة186، شماره حدیث: )2لجزا –الرایة 

هْرِ، ) دیث:فرع سوم: تخریج ح اتٍ ق بْل  الظُّ ع  ك  عِ ر  ل ى أ رْب  اف ظ  ع  نْ ح  عْ أ رْ و  م  عٍ ب  هُ ب  م  رَّ ا ح  ه  ارِ(:د  ل ى النَّ ُ ع    اللهَّ

 گفته است.صحیح  رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

 .(2/23)، (1269، سنن أبي داود، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، شماره حدیث: )داود وأب

لْن  ل هُ  فرع چهارم: تخریج حدیث: د  هُنَّ بشيءٍ ع  یْن  ا ب  لَّمْ فِیم  ك  ت  اتٍ ل مْ ی  ع  ك  غْرِبِ سِتَّ ر  عْد  الْم  لَّى ب  نْ ص  )م 

ةٍ(: ن  ة  س  شْر  ة  ثِنْت يْ ع  اد   عِب 

 گفته است. ا  ضعیف جد رحمه اللهالبانی  رجه حدیث:د

، (435شماره حدیث:)ترمذي، سنن الترمذي، باب: فضل التطوع وست رکعات بعدالمغرب، 

(2/298). 

ةِ(:)فرع پنجم: تخریج حدیث:  نَّ ا فِي الْج  یْت  ُ ل هُ ب  ن ى اللهَّ ة  ب  كْع  غْرِبِ عِشْرِین  ر  عْد  الْم  لَّى ب  نْ ص   م 

 گفته است. یموضوع رحمه اللهالبانی  ث:درجه حدی

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید متوفى: ، ابن ماجه

( باب ماجاء فی الصلاة بین المغرب، شماره حدیث: 185)(ه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، 273)

 .(1/437)، صل عیسى البابي الحلبيفی -دار إحیاء الكتب العربیة (، 1373)

جِعُ ) فرع ششم: تخریج حدیث: ا ثُمَّ ی ضْط  ع  ا أ رْب  ه  عْد  لِّي ب  ا، ثُمَّ یُص  ع  اءِ أ رْب  لِّي ق بْل  الْعِش  ان  یُص   (:ك 

یْليِ، در کتب فقهی از جمله کتاب  امادر کتب آحادیث دریافت نشد، جستجوی زیاد حدیث فوق با  زح 

حنفي، مراقي الفلاح شرح متن نور وکتاب  (2/1061باب النوافل المستقلة، ) ميُّ وأدلَّتُهُ،الفِقْهُ الإسلا

 ذکر شده است. (1/146الإیضاح،)

مُ ) فرع هفتم: تخریج حدیث: لا  قوُلُ: اللَّهُمَّ أ نْت  السَّ ا ی  ار  م  قْعُدُ مِقْد  ان  ی  لَّم  ك  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ أ نَّ النَّبِيَّ ص 

ةِ و   نَّ قوُمُ إلِ ى السُّ امِ، ثُمَّ ی  الْإكِْر  لِ و  لا  ا الْج  ا ذ  كْت  ی  ار  ب  مُ ت  لا  عُودُ السَّ إلِ یْك  ی  مُ و  لا   (:مِنْك  السَّ

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

 .(1/414)، (135باب استحباب الذکر بعدالصلاة وبیان، شماره حدیث: )-26، صحیح مسلم، مسلم

 .(3/68)، (1337، باب الإستغفار بعدالتسلیم، شماره حدیث: )راساني، السنن الصغرى للنسائيخ

تِهِ(:) حدیث: جریخفرع هشتم: ت ر  بسُِبْح  أ خَّ ت  م  أ وْ ی  ق دَّ ت  تِهِ أ نْ ی  لا  غ  مِنْ ص  ا ف ر  دُكُمْ إذِ  زُ أ ح  عْج   أ ی 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:
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باب فی الرجل یتطوع فی  -196داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني،  وسنن أب، دداو وأب

 .(1/384)، (، دار الكتاب العربي ـ بیروت1008مکانه الذی، شماره حدیث: )

ا فِ : )حدیث جریخفرع نهم: ت ت  ر  ق دْ أ فْط  ة  و  فْص  ح  ة  و  ائِش  مُ لعِ  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ق ال  ع  عِ: و  وُّ وْمِ التَّط  ي ص 

ا عُود  لا  ت  هُ و  ان  ك  ا م  وْم  ا ی   (:اقْضِی 

 ضعیف گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى متوفى:  الترمذی، سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن س 

القضاء علیه، شماره حدیث: (، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر، باب ما جاء فی ایجاب 279)

، مصر –(م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1975-ه1395(، طبع دوم: )735)

(3/103). 

ثْن ى) فرع دهم: تخریج حدیث: ثْن ى م  ةُ اللَّیْلِ م  لا   (:ص 

 .استصحیح گفته  رحمه اللهترمذی  :درجه حدیث

 .(2/24)، (990حدیث: ) بخاري، صحیح البخاري، باب ماجاء فی الوتر، شماره

، (145باب صلاة اللیل مثنی مثنی و الوتر رکعة، شماره حدیث: ) -20 ، صحیح مسلم،مسلم

(1/516). 

 (.437(، شماره حدیث: )2/300، باب ماجاء أن صلاة اللیل مثنی مثنی، )سنن الترمذيترمذي، 

ان   فرع یازدهم: تخریج حدیث: مُ  )ك  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ نْ حُسْنِهِنَّ  ع  سْأ لُ ع  ا لا  ت  ع  اءِ أ رْب  عْد  الْعِش  لِّي ب  یُص 

:) طُولهِِنَّ نْ حُسْنِهِنَّ و  سْأ لُ ع  ا لا  ت  ع  ، ثُمَّ أ رْب  طُولهِِنَّ  و 

بخاری، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر بن ناصر 

(، دار طوق النجاة 1422(، طبع اول: )2013مضان، شماره حدیث: )الناصر، باب فضل من قام ر

 .(3/45)، مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

لُ؟ ق ال : " طُولُ  فرع دوازدهم: تخریج حدیث: ةِ أ فْض  لا  : أ يُّ الصَّ لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ )قِیل  لرِ 

 قُنُوتِ(:الْ 

 صحیح گفته است. رحمه اللهابن ماجه  درجه حدیث:

 .(1/520)، (165، صحیح مسلم، باب أفضل الصلاة طول القنوت، شماره حدیث: )مسلم

 .(1/456)، (1421شماره حدیث: )، باب ما جاء فی طول القیام فی -200، سنن ابن ماجه،ابن ماجه

سُول  ) فرع سیزدهم: تخریج حدیث: أ یْتُ ر  ِ ر  لَّم   -اللهَّ س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ هٌ  -ص  جِّ و  هُو  مُت  ارٍ و  ل ى حِم  لِّي ع  یُص 

اء   ر  یُومِئُ إیِم  یْب   (:إلِ ى خ 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی درجه حدیث: 

 .(2/9)، (1226راحلة و الوتر، شماره حدیث: )التطوع علی الداود، باب  و، سنن أبداود وأب
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 : تخریج قواعد و ضوابط فقهیرمچهامطلب 

 (النفل أوسع من الفرض(: )193) قاعدة:

 ) نفل از فرض کرده وسعت دارد( ترجمه:

ن آنموده است، انجام دهنده آنرا بدون قطع طلب عبارت از مستحب است که شارع  نفل: توضیح

 که شارع ستا . فرض عبارت از آنگرددو ترک کننده آن مستحق عذاب نمی  میگردد مستحق ثواب

ن و آننده طلب نموده آنرا بطور قطع و ثواب داده میشود انجام دهنده آن و عذاب داده میشود ترک ک

ل نف نیت در نمازدر حالیکه  نسبت به نفل ازهمین جهت نیت در فرض شرط است تر است مهم فرض

 واجب میگردد.بعضی أحکام که توسط نفل واجب نمی گردد اما توسط فرض  شرط نیست.

 طبیقاتت

فرض  نشسته بدون عذر هم صحیح میگردد،أدای نماز نفل واجب نمی گردد قیام در نماز نفل،  - 1

 مگر از جهت عذر. واجب است در نماز فرض قیام ،بدون قیام صحیح نمی گردد

رض در فاما استقبال قبله در نماز ، ددواجب نمی گر نماز نفل دردرحالت سفر استقبال قبله  – 2

 .میگردد اجبحالت سفر و

و باره ددوباره کوشش کردن بخاطر قبله در نماز نفل بیشتر از دو مرتبه واجب نمی گردد أما  – 3

 کوشش کردن بخاطر قبله در هر نماز فرض واجب میگردد.

ض م هر فرتکرار تیمم در هنگام نماز نفل دیگر واجب نمی گردد أما تکرار تیمم در هنگام انجا – 4

 واجب میگردد.

ن بخاطر گرفتن روزه نفلی، لاکن صحیح میگردد نیت کرداجب نمی گردد نیت کردن از شب و – 5

 گردد بخاطر روزه نفلی بعد از طلوع صبح صادق، بعد از طلوع آفتاب حتی قبل از زوال. واجب می

نیت کردن از شب بخاطر گرفتن روزه فرضی و نذری تا قبل از صبح صادق. نیت فرضی و نذری 

 .صحیح نمی گردد دق، طلوع آفتاب حتی قبل از زوالبعد از صبح صا

تمام کردن  نیست جایز است ترک نفل بعد از شروع، و واجبو  نفل به شروع لازم نمی گردد – 6

لا   لقوله تعالى: .جایز نیستترک آن بدون عذربا شروع کردن لازم میگردد، و نفل، أما فرض  )و 

ال كُمْ   ارهایتان را با انجام زشتی ها ضایع نگردانید(.کترجمه: ) .(217)(تُبْطِلوُا أ عْم 

 :مستثنى

 در چند صورت، برگردانیده میشود به یک قاعده:قید میگردد  گاهی نفل از فرض 

 ا(.ما جاز للضرورة یتقدر بقدره(: )22) قاعد:

                                                           
 .33 آیة: سورة محمد، ( 217)
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 صورتها:

 ما نفل جایز نیست. اها هستند  واجب بودن فرض برکسانیکه فاقد پاکی -1

 ز فرض است و بس، لاکن نفل اجازه نیست.برای شخص برهنه نما -2

سوره فاتحه، پس جایز  شخص جنوب که پاکی را دریافت کرده نمی تواند قرائت نکند غیر از -3

 زیراکه او فرض است، وقرائت نکند سوره ویا کدام آیت ؛است برای او قرائت سورة فاتحه

 .(218)زیراکه او نفل است را؛

 احکام نماز تروایح: مبحث دوم

 مطلب میباشد چهارمبحث دارای  که این

 ) المختار للفتوی)متن کتاب 

ةٌ، ف صْلٌ  د  كَّ ةٌ مُؤ  اوِیحُ سُنَّ لِّي  التَّر  ، ف یُص  اء  عْد  الْعِش  ان  ب  ض  م  هْرِ ر  مِع  النَّاسُ فِي كُلِّ ل یْل ةٍ مِنْ ش  جْت  غِي أ نْ ی  نْب  ی  و 

اتٍ، كُلُّ ت رْ  رْوِیح  مْس  ت  امُهُمْ خ  ار  بِهِمْ إمِ  یْنِ مِقْد  ت  رْوِیح  یْن  كُلِّ ت  جْلسُِ ب  یْنِ ی  ت  سْلِیم  اتٍ بت  ع  ك  عُ ر  ةٍ أ رْب  وِیح 

م ض   هْرِ ر  ةٍ إلِاَّ فِي ش  اع  م  لَّى الْوِتْرُ بِج  لا  یُص  ةِ، ثُمَّ یُوترُِ بِهِمْ، و  امِس  عْد  الْخ  ا ب  ذ  ك  ةٍ، و  رْوِیح  یْن  ت  ا ب  قْتُه ا م  و  ، و  ان 

اء   االْعِش  هُ ق اعِد  یُكْر  ة ، إلِ ى طُلوُعِ الْف جْرِ، و  احِد  ة  و  ر  اوِیحِ م  تْمُ الْقرُْآنِ فِي التَّر  نَّةُ خ  السُّ امِ. و  ل ى الْقِی  ةِ ع  ع  الْقدُْر   م 

اوِیح   نْزِلُ إلِاَّ التَّر  نِ الْم  ن  لُ فِي السُّ الْأ فْض   .(219)و 

 (المختارللفتوی (کتاب متنترجمه 

ارک نماز تراویح است، تراویح یک سنت مؤکده است، لازم است درهر شب ازماه مب مورد در  فصل

هار چ، هر ترویحه بخواند ترویحه جپنو إمام برایشان  رمضان مردم بعد از نماز خفتن جمع شوند

را  وتر شانیک ترویحه مینشینند. باز إمام برایترویحه مقدار  رکعت به دو سلام است، بین هر

 زایح بعد به جز در ماه رمضان دیگر به جماعت خوانده نمی شود. وقت نماز تراووتر  میخواند، نماز

ته اگر ایستاده شدن را داشت نشس قدرتالی طلوع صبح صادق ادامه دارد، کسی اگر خفتن آغاز نماز

ست، ابخواند برایش مکروه است. یک بار ختم کردن قرآن کریم به طورمکمل در نماز تراویح سنت 

ه مسجد ب ، مگر نماز تراویح را بهتر است که دراین است که در خانه خوانده شود سنت بهترخواندن 

جماعت خوانده شود.

 ترجمه متن )الإختیار لتعلیل المختار(

                                                           
 2006هـ 1427،الطبعة: الأولى،193القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده:، د. محمد مصطفى( الزحیلی،218)
 .(750-2/751)، دمشق –لناشر: دار الفكرا م،
 (.70-1/68) المختار، الاختیارلتعلیل، موصلي( 219)
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أداء  (صلی الله علیه وسلم)زیراکه پیغمبر ؛نماز تراویح است، تروایح یک سنت مؤکده است مورد درفصل 

 برای مان به ترس اینکه آنرا بیان نمودهعذر ترک همیشگی و ، نموده آنرا در بعضی از شب ها

نجام آن ملازمت کردند، از زمان حضرت عمر رضی افرض نشود، خلفای راشدین وتمام مسلمانها بر

مُ: ق ال  الله تعالی عنه الی امروز.  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ ا ف هُو  عِنْد  اللهَِّ » ع  ن  س  آهُ الْمُسْلمُِون  ح  ا ر  نٌ م  س   .« ح 

د پس او نزد الله متعالی خوب ننیآنچه را که مسلمانها خوب میب»گفتند که:  (صلی الله علیه وسلم)ترجمه: پیغمبر

ابو یوسف رحمه الله إمام رضی الله تعالی عنهما  حضرت اسد ابن عمروروایت کرده «. ونیک است

که حضرت عمر رضی الله تعالی ح له تروایمسئ ارتباط در: سوال کردم از ابوحنیفه رحمه الله ندگفت

تراویح یک سنت مؤکده است، حضرت عمر  گفت:عنه چگونه فعل کرده؟ پس إمام ابوحنیفه رحمه الله 

را رخصت نداده و در آن کدام عمل بدعتی نیز انجام نداده است،  رضی الله تعالی عنه از پیش خود او

باقی  (صلی الله علیه وسلم)بود و از زمان حضرت پیغمبرو امر ننموده بر آن مگر از آن اصلی که نزدش 

إمامت و جمع کرد مردم را به مانده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این نماز را سنت گردانیده 

أبی بن کعب رضی الله تعالی عنه و نماز جماعت را خواندن صحابه کرام هم خیلی زیاد بودند: از 

دالله ابن مسعود، حضرت عباس، و پسرشان، عب حضرتجمله حضرت عثمان، حضرت علی، 

و غیره از مهاجرین و انصار  ابن کعب حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت معاذ، حضرت أبی

بلکه کمک و موافقت وهیچ کدام از ایشان رد نکردند، رضوان الله علیهم اجمعین حضور داشتند. 

به جماعت خوانده شود، لاکن سنت کفای ه سنت است کنماز تراویح  نموده و به انجام آن دستور دادند.

ی از دگناه کار شدند، اگر مخالفت کردند تعدا را ترک کنند تراویح نمازجماعت  اگر اهل مسجد است،

لازم گفت: مصنف رحمه الله افراد از جماعت آن و در خانه های خود خواندن گناه کار نمی شوند، 

 ترویحه جپنو إمام برایشان  نماز خفتن جمع شوند ماه مبارک رمضان مردم بعد از است درهر شب از

د. ننشینب، هر ترویحه چهار رکعت به دو سلام است، بین هر ترویحه مقدار یک ترویحه نماز بخواند

برای صحابه  إبن کعب بعد از ترویحه پنجم، همین قسم حضرت أبی خواند،برا  إمام برایشان وتر باز

نماز وتر را به جماعت به جز در ماه  هم همین بود. ل حرمینوعادت اه کرام نماز وتر را خواندن.

إمام ابویوسف  .بر آن اجماع صورت گرفته است .نخواند نمی مبارک رمضان دیگر به جماعت

نخوانید، ومقتدی ها نیز دعای  وقتیکه دعای قنوت را خواندید درنماز وتر پس بلندگفت: رحمه الله 

 استإمام محمد رحمه الله به این نظر ای قنوت خفیه خوانده شود، است که دع قنوت را میخوانند، بهتر

إمام دعای قنوت را بلند بخواند و مقتدی ها آمین گوید. و قرائت کرده نشود بخاطریکه مشابهت به : که

اگر خواست  گذارتنها  و صحابه در این که آیا از او بوده یا نه، اختلاف کردند؟ قرآن کریم پیدا نکند.

اند، واگر خواست خفیه بخواند، کسیکه از نماز مانده اگر همرا با إمام یکبار خواند دو باره بلند بخو

برای است زیراکه مقتدی مامور است به خواندن دعای قنوت و تابع  ؛میآورد ءآنچکه قضانخواند 
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دوباره خواند، پس تکرار  اگر دعای قنوت را نماز وتر محل برای دعای قنوت. إمام، پس گردیده

تشهد خواندن وه از در نماز تراویح علا. در غیر محل اش، واین کار مشروع نیستو میشود برای ا

زیاد کند،  ی کندسنگینی نمدر جماعت نماز تراویح اگر میداند که  چیزی دیگر زیاد کرده نمیشود.

طلوع صبح  وقت نماز وتر بعد از وقت نماز خفتن آغاز الی عقب تکبیر افتتاح دعاء و ثناء را بخواند.

دراین وقت اگر خوانده شود صحیح ودرست است، اگر کسی قبل از نماز خفتن  صادق ادامه دارد

زیراکه نماز وتر تابع برای نماز خفتن  ؛نماز وتر خواند جایز نیست، بعد از نماز خفتن جایز است

ی اوقات شب را وتر نیست. وقت نماز وتر بهتر این است که اکثر است، و نماز خفتن تابع برای نماز

، یا نماز سنت و یا نماز قیام را کند نماز تراویحنیت بوده و زیراکه آن نماز قیام اللیل  ؛در برمیگیرد

. در صورتیکه توانائی ایستاده شدن را داشتنشسته خواندن نماز وتر مکروه است،  اللیل در رمضان.

إمام  از. به درنماز تراویح ختم شودبخاطریکه زیاد تأکید شده است. سنت است که قرآن کریم یک مرت

تا اینکه ختم ابوحنیفه رحمه الله چنین نقل شده است که: در هر رکعت نماز ده آیت قرائت کرده شود، 

شود. اما در زمان ما بهتر این است که: مقدار از آیات خوانده شود که باعث فرار مردم از جماعت 

شود و همچنان بین دو رکعت به یک سلام. خواندن  سلام  تنظیمدو بهتراست که قرائت بین  نشود.

مُ: لقِ وْلِهِ نماز سنت بهتراست که در خانه خوانده شود:  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ یْتِهِ ) ع  جُلِ فِي ب  ةِ الرَّ لا  لُ ص  أ فْض 

ة   كْتُوب  خواند در خانه  ص که میفرمودند: بهترین نماز شخ (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قولترجمه:  .(إلِاَّ الْم 

گفت: مگر تراویح، نماز تراویح در خانه مصنف رحمه الله  ،«اش است، مگر نماز های فرضی

 .به جماعت طوریکه بیان شد زیراکه مشروع شده ؛خوانده نشود

 مطلب اول: شرح کلمات واصطلاحات فقهی

رای مطلق جلسه، نامگذاری است و این در اصل نام است ب هجمع ترویح التراویح،فرع اول: تراویح: 

و  شده جلسه ای که بعد از چهار رکعت نماز در شب های رمضان انجام میشود بخاطر آرام شدن

اینکه در  ترویحه میگویند بخاطر ا  باز هر چهار رکعت نماز را مجاز ،راحت شدن مردم در آن شب

ع ترویحه است در اصل ان راحتی حاصل میکنند. یا به عبارت دیگر: تراویح جمگذارآخرآن نماز 

بمعنی حاصل شدن راحت یک مرتبه. در اصطلاح شرعیت: تراویح نام است برای چهار رکعت نماز 

مخصوص که در شب های رمضان خوانده میشود و آن سنت مؤکده است، و تراویح درمجموع نام 

 .(220)است برای بیست رکعت نماز که در شب رمضان خوانده میشود

                                                           
هـ(، موسوعة 1158( محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 220)

 (. 1/409یروت، )ب –لبنان ناشرون  م، الناشر: مكتبة1996 -كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الطبعة: الأولى 
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به معنی در بر گرفتن همه چیز، همه چیز را شامل شدن، تمام سخن  لاستیعاب:افرع دوم: استیعاب: 

تمام عضو  گرفتنطوریکه گفته میشود که: در بریا به  را در بر گفتن معنی میدهد، فهمیدن تمام معنی

 .)221(توسط مسح، یعنی مسح کشیدن تمام عضو

مناجات کردن  و یاستن، و عاجزبه معنی خو أ دعي دُعاء مفرد است که جمع آنفرع سوم: الدعاء: 

صلی الله )، یا وسیله قرار دادن بسوی الله که کلان و بزرگ است، قال رسول الله است (جل جلاله)بسوی الله 

ةِ(): (علیه وسلم اد  اءُ مُخُّ الْعِب  ع  لْ  تعالی:الله قال  «.دعا مغز عبادت است»ترجمه:  .(222)الدُّ ق بَّ ت  ا و  ن  بَّ }ر 

اءِ{ دعا عبارت از صدای خالی بدون معنی  .«پروردگارا! دعا و نیایش مرا بپذیر»جمه: ، تر(223)دُع 

{ تعالی:الله است که تقضای کلام را میکند. قال  اء  نِد  اء  و  عُ إلاَّ دُع  سْم  ا لا  ی  نْعِقُ بِم  لِ الَّذِي ی  ث  م  . (224)}ك 

صدا بزند، ولی آنها چیزی همچون مثل کسی است که )چوپان، گوسفندانی باشد( و آنها را » ترجمه:

او را درک کنند، با اشاره او بی اراده  جز سر وصدا نشنوند )و بدون این که حقیقت و مفهوم گفتار

 .(225)«سر به زیر اندازند و به این طرف و آن طرف بروند

 توثیق و بیان مسائل:مطلب دوم: 

ار ا انکل علم نماز تراویح رأمت به مشروعیت و جواز نماز تراویح اجماع نموده اند و کسی از اه

 ننموده است به جز اهل روافض.

، و تعداد رکعات نماز تراویح بیست رکعت است به غیر از نماز وتراز دیدگاه إمام ابوحنیفه رحمه الله 

نماز تراویح از جمله سنت های است ترک آن جواز ندارد.  جماعت أداء گردد.نماز تراویح باید به 

أداء نموده، و عذر به جماعت را  آن نمازدر بعضی از شب ها در مسجد  علیه وسلم( )صلی اللهزیراکه پیغمبر

نشود، خلفای راشدین وتمام مسلمانها  امت فرضاینکه برای  خوف ترک همیشگی آنرا بیان نموده به

بِيُّ کرده است:  نجام آن ملازمت ابر ق دْ ق ال  النَّ لَّم   -و  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ةِ الْخُل ف اءِ » -ص  سُنَّ تِي و  ل یْكُمْ بسُِنَّ ع 

عْدِي اشِدِین  مِنْ ب  ، ترجمه: )لازم بگیرید برای خود سنت من  و سنت خلفای راشدین که بعد (226)«الرَّ

اندکی راحت گرفته شود، به همین خاطر تراویح مستحب است که بعد از هر ترویحه  از من میآیند(.

در قسمت نیت  از أداء نمودن هر چهار رکعت راحت گرفته میشود.را تراویح گفته میشود که بعد 

                                                           
م(، الناشر: دار النفائس  1988هـ 1408حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، الطبعة:الثانیة، ) -محمد رواس قلعجي  (221)

 (. 1/67، )للطباعة والنشر والتوزیع
 .(5/316)، (3371سنن الترمذي، باب ماجاء فی فضل الدعاء، شماره حدیث: ) -الجامع الكبیر ، ترمذي( 222)
 .40إبراهیم، آیة:( سورة 223)
 .171البقره، آیة:( سورة 224)

 هـ( بمساعدة فریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة: الأولى،1424ر )المتوفى: د أحمد مختار عبد الحمید عم( 225)
 (.1/749، )لكتبام(، الناشر: عالم  2008 -هـ  1429)
ه(، الناشر: مکتبة 1402بی عبدالله محمد بن یزید ابن ماجه رحمه الله، سنن ابن ماجه، طبع دوم: )( القزوینی، إمام الحافظ أ226)

، ین المهدیین(، درجه حدیث: ابن ماجه رحمه الله صحیح گفته است، باب اتباع سنة الخلفاء الدرشد42البشری، شماره حدیث: )
(1/122.) 
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تراویح اختلاف است: صحیح این است که نیت تراویح، سنت، یا قیام اللیل را بکند اگر مطلق نماز را 

در مقدار آیات که در هر رکعت نماز تراویح   نیت کند نیت شخص از تراویح صحیح نشده است.

میگویند که مقدار آیات که در نماز مغرب خوانده میشود در نماز  تلاوت شود اختلاف است: بعضی

بعضی دیگر به این نظر هستند که در هر  تراویح هم همان مقدار خوانده شود، از جهت تخفیف.

حسن رحمه الله از إمام ابوحنیفه رحمه الله  رکعت از نماز تراویح از بست الی سی آیت تلاوت شود،

 در نماز تراویح در هر رکعت ده آیت بخواند و این بهتر است، زیراکه در روایت کرده است که: إمام

ماه مبارک رمضان یک مرتبه ختم مکمل قرآن کریم سنت است: پس تعداد رکعات نماز تراویح در 

یک ماه مکمل رمضان به شش صد رکعت میرسد و تعداد آیات قرآن کریم بیشتر از شش هزار آیات 

اگر  عت از نماز تراویح که ده آیت خوانده شود قرآن کریم هم ختم میگردد.میباشد، پس اگر در هر رک

کسی نماز تراویح را بدون عذر نشسته بخواند قول صحیح این است که جواز دارد. در این قسمت 

 .(227)بحث ها زیاد شده اینجا گنجایش آن نیست

 :در رابطه  به تعداد رکعات نماز تراویح نزد علماء سه قول است

 .هشت رکعت استاز نظر محدثین و محققین اول: نماز تراویح  قول

ام احمد  و إمحمه اللهقول دوم: نماز تراویح از دیدگاه ائمه ثلاثه: )إمام ابوحنیفه رحمه الله، إمام شافع ر

 بن حنبل رحمه الله( بست رکعت است.

 .(228)قول سوم: نماز تراویح از دیدگاه إمام مالک رحمه لله سی و شش رکعت است

 شود. بخاطر اختصار دلایل اقوال فوق ذکر نشده، جهت معلومات بیشتر به منبع داده شده مراجعه

 : تخریج آحادیث و آثارسوممطلب 

افرع اول: تخریج حدیث:  ِ ح   )م  ا ف هُو  عِنْد  اللهَّ ن  س  آهُ الْمُسْلمُِون  ح  نٌ(ر   :س 

 مرفوع گفته است. رحمه اللهمرغینانی  درجه حدیث:

مع نصب  ینانىینانی، نصب الرایة، الهدایة شرح بدایة المبتدى لشیخ الاسلام برهان الدین المرغالمرغ

ب نصب ن، باالرایة تخریج أحادیث الهدایة للعلامة جمال الدین الزیلعى اعتنى بهما ایمن صالح شعبا

 (، دار الحدیث القاهرة.1/37(، )20، شماره حدیث: )1لجزءا -الریة

كْتُ  دیث:فرع دوم: تخریج ح یْتِهِ إلِاَّ الْم  جُلِ فِي ب  ةِ الرَّ لا  لُ ص  ()أ فْض  ة   :وب 

                                                           
هـ(، المبسوط، الطبعة: بدون طبعة، 483لأئمة السرخسي )المتوفى: ( شمس الأئمة، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ا227)

 (.157-143 /2یروت، باب التراویح، )ب –م،  دار المعرفة 1993-هـ1414تاریخ النشر: 
ه(، الناشر: 1403رمضان سال:)  –شعبان  –صلاة التراویح، طبع پانزدهم، رجب الأعظمی، محمد ضیاء الرحمن، ( 228)

 (.1/34سلامیة بالمدینة المنورة، )الناشر: الجامعة الإ
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ر بن ناص محقق: محمد زهیر، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاری، بخاري

 صورةدار طوق النجاة )م(، 731(ه، باب الصلاة اللیل، شماره حدیث: )1422، طبع اول: )الناصر

 .(1/147)، بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( عن السلطانیة

محمد  محقق:(ه، 261)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى:  مسلم، صحیح مسلم،

(، 781ث: )، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته، وجواز ها فی المسجد، شماره حدیفؤاد عبد الباقي

 .(1/539)، یروتب –دار إحیاء التراث العربي 

 ابط فقهیوضو: تخریج قواعد چهارممطلب 

 (:درء المفاسد أولى من جلب المنافع) (:27) القاعدة:

 است نسبت به جلب منافع کرده  مقدم دفع نمودن مفاسد ترجمه:

در  در اصل شریعت بخاطر جلب منفعت و دفع مفسده آمده است، وقتیکه مصلحت با مفسده: توضیح

 له دنبابکه شریعت زیرا؛ مقدم کرده میشود ا  دفع مفسده نسبت به جلب منفعت غالبتعارض قرار گیرد 

 جلوگیری از فساد است و به حرام بیش از امر به معروف توجه می کند.

ما نهیتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به :)است که فرمودند (صلى الله علیه وسلم) رسول الله قولاصل این قاعده 

ی چ آن به م از آن دوری کنید وه اکه شما را نهی کردی چ آنبه ترجمه: ) .(229)(طعتمفأتوا منه ما است

 .(تا می توانید انجام دهید ه امامر کردرا که  شما 

 :تطبیقات

نماز تراویح در خانه وقتیکه مفضی شود بسوی ترک مساجد، از  أداء نمودن مکروه است -1

بر حصول مصلحت عطیل مساجد است جهت تقدیم کردن آن برای دفع مفاسد که عبارت از ت

 .(230)که عبارت از نماز خواندن در خانه است
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 فصل سوم

 نماز کسوف، خسوف، إستسقاء و احکام سجده سهو

 که این فصل دارای دو مبحث میباشد

 مبحث اول : نماز خسوف، کسوف و استسقاء

 میباشد. مطلب که این مبحث دارای چهار

 ) المختارللفتوی (کتاب متن

جْه رُ )ف(  ف صْلٌ  لا  ی  ةِ، و  امُ الْجُمُع  لِّي بهِِمْ إمِ  یُص  افِل ةِ، و  ةِ )ف( النَّ یْئ  ه  انِ ك  ت  كْع  مْسِ ر  ةُ كُسُوفِ الشَّ لا  لا  ص  و 

تَّى ت   ا ح  ه  عْد  دْعُون  ب  ی  ا، و  ع  یْنِ أ وْ أ رْب  ت  كْع  ى ر  اد  لَّى النَّاسُ فرُ  كُنْ ص  خْطُبُ )ف(، ف إنِْ ل مْ ی  فيِ ی  مْسُ، و  ليِ  الشَّ نْج 

ة  فِي  لا  .ف صْلٌ لا  ص  دُوِّ وْفِ الْع  خ  یحِ و  الرِّ ةِ و  لْم  ا فِي الظُّ ذ  ك  هُ )ف(، و  حْد  لِّي كُلٌّ و  رِ یُص  الِاسْتسِْق اءِ خُسُوفِ الْق م 

نٌ، س  ى ف ح  اد  لَّوْا فرُ  إنِْ ص  الِاسْتغِْف ارُ، و  اءُ و  ع  لا  ی   )ف سم(، ل كِنِ الدُّ ةِ و  مَّ هُمْ أ هْلُ الذِّ ع  .(231)خْرُجُ م 

 

 ) المختارللفتوی (کتاب ترجمه متن

ان خواند برایش فل است، و نماز مینماز آفتاب گرفتگی است، دو رکعت به صورت ن مورد در فصل

نماز  داشت،ناگر إمام نماز جمعه وجود  إمام نماز جمعه، قرائت بلند خوانده نمی شود، و خطبه ندارد.

  مهتاب رد و دعا می نمایند تا وقتیکه آفتاب روشن شود.به تنهای دو رکعت یا چهار رکعت، بخوانند 

ز شمن  نیو همچنان در تاریکی، باد شدید و ترس از د نماز خوانده میشود هر کس به تنهایی گرفتگی 

 ست، لاکنینکه در آن نماز استسقاء یا طلب باران است،  مورددر فصل  نماز خوانده  میشود به تنهای.

ل ذمی اهاگر نماز را به تنهای خواندن پس این بهتر است، و دعاء و استغفار یا طلب مغفرت است، 

خارج نشودهمرای شان 

 

 ترجمه متن )الإختیار لتعلیل المختار(

نماز آفتاب گرفتگی به صورت نفل دو رکعت است،  نماز آفتاب گرفتگی است،مورد  درفصل 

از جمله حضرت عبدالله ابن مسعود، کرام روایت کرده شده است.  طوریکه از جماعه از صحابه

                                                                                                                                                                                     
 2006 -هـ 1427،الطبعة: الأولى، 27القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده:، د. محمد مصطفى الزحیلي (230)

 .(382-1/243)، دمشق –م،الناشر: دار الفكر 
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رضوان الله تعالی علیهم  اشعری ابو موسی حضرتحضرت عبدالله ابن عمر، حضرت سمرة و 

بِيَّ » اجمعین: تِن   أ نَّ النَّ لا  ةِ ص  یْئ  ه  یْنِ ك  ت  كْع  مْسِ ر  لَّى فِي كُسُوفِ الشَّ مُ ص  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ جْه رْ ع  ل مْ ی  ا و 

ا دو رکعت به صورت فرمودند که: نماز آفتاب گرفتگی  (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر یقینا  »ترجمه: . «فِیهِم 

 و با توجه به آن مانند نمازهای دیگر است «.نماز ما است و در هر دو رکعت بلند خوانده نمی شود

ف تِ ا) :گفت (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر س  ا ك  عُوا إلِ ى ل مَّ اءِ ف افْز  ذِهِ الْأ شْی  ا مِنْ ه  یْئ  أ یْتُمْ ش  ا ر  مْسُ: إذِ  لشَّ

ةِ  لا  پناه هنگامیکه آفتاب گرفته شد وقتیکه دیدید شما چیزی از همین چیزها را پس »ترجمه:  .(232)(الصَّ

نماز  گفت:مصنف رحمه الله  پس بر گردید بسوی نماز تعین شده که ما ذکر کردیم.«. ببرید به نماز

زیراکه یک اجتماع است، پس شرط است که، قایم مقام إمام باشد  ؛برای مردم إمام نماز جمعه خواندب

بلند نشود، طوریکه  قرائت در نماز آفتاب گرفتگی تا از فتنه پرهیز کرده شود، مانند نماز جمعه.

طولانی کرده شود،  این نماز قرائت در زیراکه خطبه نقل نشده است.؛ ، خطبه نیز خوانده نشودگذشت

ایستاد شدند در رکعت اول نماز آفتاب گرفتگی به  (صلی الله علیه وسلم)طوریکه روایت شده است: پیغمبر

پس اگر إمام و یا نائب إمام نبود نماز  بقره، و در رکعت دوم به اندازه سوره آل عمران، ورهاندازه س

زیراکه از جمله نوافل است، ؛ هار رکعتخوانده شود دو دو رکعت، یا چ گذارآفتاب گرفتگی تنها 

 بعد از نماز دعا کرده شود تادوری شود.  و تا از فتنه پرهیز خواندن است گذاراصل در آن تنها 

مصنف رحمه الله ، همین قسم بوده (صلی الله علیه وسلم)فعل پیغمبرآفتاب تجلی و روشنی پیدا کند. که تیوق

ا مِنْ ) گفت: یْئ  أ یْتُمْ ش  ا ر  الِاسْتِغْف ارِ  إذِ  كْرِ و  الذِّ اءِ و  ع  ِ بِالدُّ بُوا إلِ ى اللهَّ اعِ ف ارْغ  ذِهِ الْأ فْز  وقتیکه »ترجمه:  .(ه 

در  «.، ذکر واستغفاردعاء با  (جل جلاله) بسوی اللهبشتابید  دیدید و پریشانی را شما چیزی از همین ترس

شب است و جمع شدن مردم در شب  زیراکه ؛بخواند نمازهر کی به تنهای نماز مهتاب گرفتگی 

 .چنین است مشکل است. و همچنان در تاریکی، باد شدید و ترس از دشمن طوریکه روایت کردیم

اگر مردم به  فصل در مورد این است که: در طلب باران نماز نیست، لکن دعاء واستغفار است.

غْفرُِوا تنهای نماز بخوانند پس بهتر است. ال ى: }اسْت  ع  ا{ ق ال  ت  فَّار  ان  غ  هُ ك  كُمْ إنَِّ بَّ ل یْكُمْ  ،ر  اء  ع  م  }یُرْسِلِ السَّ

ا{ ار  از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است )و شما را »ترجمه:  .)233(مِدْر 

ق ال  «. ، اگرچنین کنید خدا از آسمان باران های پر خیر و برکت را پیاپی می باراندمی بخشاید(  الله و 

زِدْكُمْ ت   ی  ا و  ار  ل یْكُمْ مِدْر  اء  ع  م  كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلِ یْهِ یُرْسِلِ السَّ بَّ غْفرُِوا ر  ا ق وْمِ اسْت  ی  ال ى: }و  تكُِمْ{ع  ة  إلِ ى قوَُّ ، )234(قُوَّ

ن( را بطلبید و به سوی او ای قوم من! از پروردگار تان آمرزش )گناهان و لغزش هایتا» :تعالی قول

)وباران و برکات آن را بر شما پیاپی و فراوان  ا آسمان را بر شما ریزنده و بارنده کندبر گردید ت

                                                                                                                                                                                     
 (.72-1/70)المختار،  الاختیارلتعلیل، ( موصلي231)
 .(7/61)، (1شرح صحیح البخاري، باب الصلاة فی کسوف الشمس، شماره حدیث: ) عینى، عمدة القاري( 232)
 . 11الی  10سورة نوح، آیة:  )233(
 .52سورة هود، آیة:  )234(
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جل )معلق ساخته الله . گرداند( و نیروئی بر نیرویتان )وعزت و شکوهی بر عزت و شکوهتان( بیفزاید

ل  ): حدیث مشهور است ریزاندن باران را به طلب کردن بخشش. (جلاله خ  یّ ا د  اب  ُ أ نَّ أ عْر  لَّى اللهَّ ل یْهِ ص   ع 

ب تِ الْأ رْضُ  أ جْد  اشِي، و  و  الْم  اعُ و  تِ الْكُر  ل ك  ِ ه  سُول  اللهَّ ا ر  : ی  ق ال  ةِ و  وْم  الْجُمُع  لَّم  ی  س  ل یْهِ و  ف ادْعُ اللهَّ  أ نْ ع 

اج   ا زُج  ه  أ نَّ اءُ ك  م  السَّ ا، ق ال  أ ن سٌ: و  ع  د  یْهِ و  د  ف ع  ی  ا، ف ر  ن  سْقِی  تَّى ی  تْ، ح  ر  ط  م  ةٌ و  اب  ح  أ تْ س  ةٌ، ف ن ش  ع  ا ق ز  ةٌ ل یْس  بِه 

ةِ الْق ابِل ةِ  ا إلِ ى الْجُمُع  مُطِرْن  یْتِهِ، و  اد  إلِ ى ب  تَّى ع  فْسُهُ ح  هُ ن  هُمُّ جُل  الْق وِيَّ ل ت  صحرانشینی  یقینا  ترجمه:  .(إنَِّ الرَّ

ب ها و گله اسهلاک شد ! شد در روز جمعه، گفت یا رسول اللهداخل  (صلی الله علیه وسلم)به نزد رسول الله 

پس رسول الله  ،را نازل کند خشک شد. پس دعاء بکن به الله که برای ما آب ها زمین چهارپایان و

و دعا کردند، حضرت انس رضی الله تعالی عنه گفت که بلند کردند دست های خود را  (صلی الله علیه وسلم)

پس ابر های بارانی پیدا شد، حتی  ابرهم نبود، کوچک توتهی بود که در آن کدام آسمان مانند شیشه ا

برگشت و باران تا جمعه مرد قوی از هلاکت نفس خود ترسید وبه خانه خود از شدت باران که ینا

خواندن و یک بار ترک  یک مرتبه این نماز را می (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر «.پیش روی ادامه پیدا کرد

حضرت عباس رضی  به دعای و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کردند، پس سنت نمی باشد. می

به تحقیق طلب باران کردم وگفت:  ،طلب باران کردندتوسل جسته از خداوند متعالی  الله تعالی عنه

إمام ابویوسف  به ستاره گان آسمان آن ستاره گان که نازل کرده میشود توسط آن باران. برای شما

ذان و إقامت. بلند خوانده میشود هر دو رکعت به أخواند إمام دو رکعت بدون  نماز میگفت: مه الله رح

ن ابروایت کرده حضرت  یا به شمشیر اش.کمان تکیه زده شده به  خواند قرائت، باز خطبه می

رضی  از محمد که او تکبیر میگفت مانند تکبیر عید، طوریکه عبدالله ابن عباسرحمه الله  (235)کاس

نماز خواندن در طلب باران دو رکعت مانند »: روایت کرده (صلی الله علیه وسلم)الله تعالی عنهما از پیغمبر

تکبیر گفته نشود به اساس یک روایت مشهور به  گفت: و إمام ابویوسف رحمه الله«. است نماز عید

نماز »: (صلی الله علیه وسلم)پیغمبر قینا  یابن ربعیة رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، روایت عبدالله ابن عامر 

مگر یک  ،گفته نمی شود تکبیر دو رکعت نمازعید خواندن در نماز طلب باران، دو رکعت مانند

روبرو کند خود چیزی های ترساننده، قیاس کرده میشود بر تمام  «.تکبیر افتتاح در آغاز گفته میشود

این دعاء گفت: إمام ابو حنیفه رحمه الله  پ بگرداند.چوچادر خود را را بسوی قبله به دعاء کردند، 

مانند دعاء های دیگر سنت نیست. اینکه قلب یا دور میدهد چادر خود را از جانب راست بر چپ و از 

 به طرف قبله نشسته باشند. طرف چپ به طرف راست، باز دعاء کند إمام ایستاده و مردم 

                                                           
ذهبی می گوید: او در دمشق و ال«. ابن کاس»فقیه و حنفی معروف به  علی بن محمد بن الحسن، ابوالقاسم نخعی کوفی( 235)

بود، شنید حسن بن علی بن عفان العامری، و  نخعیبزرگ مردی از اولاد الشتر  م در فقه نیز بود،قاضی بود و إما جاهای دیگر
عامری، ابراهیم بن عبدالله القصار، الحسن بن مکرم و دیگران. از او: ابراهیم بن عبدالله القصار، حسن بن مکرم و غیر از اینها،
روز عاشورا در آب غرق شد و با گلوله خون از دهانش خارج شد، سپس ابوعلی بن هارون، الدرقطنی، ابن شاهین و دیگران.در 

قاسم أبو الفداء زین الدین أبو العدل ، تاج التراجم از دنیا رفت که شافعی در آن حکایتی نوشت، ولی نصر مقدسی به آن پاسخ داد.
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این است که مردم سه روز پی در پی بخاطر طلب باران بهتر برای من  گفت: إمام محمد رحمه الله

 ؛گفت: اهل ذمه همرایشان خارج نشود مصنف رحمه الله .اندچنین روایت کرده  ا  اکثر خارج شوند.

زیراکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نهی کرده از خارج شدن اهل ذمه همرای مسلمانان در 

جتماع کفار مکان است که احتمال نزول لعنت در آن میرود. پس در زیراکه ا ؛إقامه نماز طلب باران

ال ى: ق ال  ، وقت طلب رحمت خارج نشوند ع  لالٍ{ ت  افِرِین  إلِا فِي ض  اءُ الْك  ا دُع  م  دعای » ترجمه: .)236(}و 

 .«کافران)پرستش ایشان( جز سرگشتگی و بیهوده کاری نیست

 مطلب اول: شرح کلمات واصطلاحات فقهی

 آفتاب و مهتاب است که به معنی پوشانیدن هکسوف جمع کسف وکسف :خسوفو  ل: کسوففرع او

ی علماکسوف: جمع )کسف(است که اشاره به خورشید و ماه با هم دارد و همچنین در مغرب  است،

: کلمه کسوف فقط در رابطه با نداز محمد بن الحسن انتقاد کردند و گفت« ماه گرفتگی»ادب در کلمه 

ر{ .می رود ماه به کار خسف الْق م  ر و  ال ى: }ف إذِا برق الْب ص  ع  )هول  ، )هنگامی که چشم ها(237)ق ال  الله ت 

 و هراس( سراسیمه و آشفته می شود و مهتاب بی نور و روشنائی میگردد(.

ذکر شده است که: مهتاب کسف است یا کسوف خورشید، و مهتاب گرفتگی یا کسوف « القاموس»ودر

مهتاب گرفتگی  از آن ناپدید شود، و همه آن کسوف است، و بهتر این است که درزمانی که قسمتی 

رحمه الله گفت: خورشید  (238). ابن همامآفتاب گرفتگی کسف استعمال گردد در و گرددخسف استعمال 

گرفتگی خداوند مضاعف است، و کسوف بیش از خورشید نیست، ممکن است به معنای پنهان شدن 

 .(239)آن به خودی خود باشدچیزی و ناپدید شدن 

صدر آن استسقى میشود به معنی طلب باران ممفرد است که  استسقاءو س ق يستسقاء: إفرع دوم: 

دو نزول باران را در وقت داشتن حاجت شدید بر آن، ( جل جلاله)یا اینکه طلب کردن انسان از الله  .است

                                                                                                                                                                                     
هـ(، محقق محمد خیر رمضان 879متوفى: بن قطُلوُبغا السودوني )نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )ال

 (.213-1/212(م،)1992 -ه1413دمشق، طبع اول: ) –یوسف، الناشر: دار القلم 
 .14سورة الرعد، آیة: ( 236(
 .8-7( سورة القیامة، آیة:237)
ام )( 238) مَّ قبیله بني مرة بن  م( عبد الله بن همّام بن نبیشة بن ریاح السّلولي، از 718نحو  - 000هـ =  100نحو  - 000ابن ه 

بدالملک عان بن صعصعة: از جمله شاعر اسلام بود. وارد شده بود نزد معاویه، باقی ماند نزد معاویه تا همان روز هایکه سلیم
ویه روان سر معاپبود یا بعدا از آن، برای او اخباری هم است، گفته شده که او کسی بود که یزید بن معاویه به بیعت کردن با 

 (. 4/143را عطر فروش میگفتند بخاطر زیبای مویش. الأعلام لخیر الدین الزركلي )کرده، او 
(ه، محقق: عدنان درویش، محمد المصري، 1094( الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي، الحنفي أبو البقاء متوفى: )239)

 (. 1/771) یروت،ب –الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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 ا  بخاطر نزول باران و ضمن (جل جلاله) اللهکردن برای  و دعا تضرع و عاجزیباران: خطبه برای طلب 

 .(240)است (جل جلاله)بخاطر طلب باران از الله  روز خواندن در آن نماز

ع  ( فرع سوم: الکراع: ر  آب از همان جایش توسط  به معنی زانو زدن در آب، نوشیدن ك ر ع: ) ك 

دیگر بخاطر فهم وجود در اینجا لغت ، کف دست و یا کدام ظرفی دیگردهن خود بدون نوشیدن توسط 

که  ، نام استکُراع گله ای از گاو ها، گوسفندان، شتران و غیره را گفته میشود ویا اینکه کُراعدارد، 

 .(241)اسپ ها را  گرد هم جمع می نماید

 توثیق و بیان مسائل مطلب دوم:

 فت:گ ما است،نهاصل در این حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ع نماز کسوف:

لَّم  ) س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولِ اللهَّ اهِیمُ بْنُ ر  ات  إبْر  وْم  م  مْسُ ی  ف تْ الشَّ س  مْسُ  انْك  ف تْ الشَّ س  ا انْك  م  ف ق ال  النَّاسُ: إنَّ

وْتِهِ ف ق ال   اتِ  لمِ  انِ مِنْ آی  ت  ر  آی  الْق م  مُ: إنَّ الشَّمْس  و  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ لا  ع  دٍ و  وْتِ أ ح  سِف انِ لمِ  نْك  ال ى لا  ی  ع  ِ ت  اللهَّ

ةِ  لا  عُوا إل ى الصَّ الِ ف افْز  ذِهِ الْأ هْو  ا مِنْ ه  یْئ  أ یْتُمْ ش  ا ر  اتِهِ ف إذِ  ی  در  آفتاب وقتیکه گرفته شد) ترجمه: .(242)(لحِ 

فقط به خاطر  مردم گفتند: آفتاب از دنیا رفت، پس (صلی الله علیه  و سلم)روزی که ابراهیم فرزند رسول خدا 

، دو ند: آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگیدفرمو )صلی الله علیه و سلم(شده است، و رسول الله  مرگ او گرفت

پس اگر هر یک از این  هستند، بخاطر مرگ و زندگی کسی گرفته نمی شود نشانه خداوند متعال

رضی الله تعالی عنه روایت شده اشعری موسی در حدیث أبی  .(وحشت ها را دیدید به نماز بشتابید

آفتاب گرفتگی مانند تمام نماز های دیگر دو رکعت وهر رکعت دارای یک رکوع نماز  است که گفت:

و رحمه الله هر رکعت دارای دو رکوع  ینزد إمام شافع .ست نزد إمام ابوحنیفه رحمه اللهو دو سجده ا

ة  ر  ، دو سجده میباشد ائِش  دِیثِ ع  الحِ  نْهُم  ُ ع  ضِي  اللهَّ اسٍ ر  بَّ ابْنِ ع  نْه ا و  ُ ع  ل یْهِ ) :ضِي  اللهَّ ُ ع  لَّى اللهَّ بِيَّ ص  أ نَّ النَّ

اتٍ  د  ج  عِ س  أ رْب  اتٍ و  عِ رُكُوع  یْنِ بِأ رْب  ت  كْع  لَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ر  لَّم  ص  س  )صلی  پیامبر اکرم :ترجمه .(243)(و 

با چهار رکوع و چهار  دو رکعت نماز را گرفتگی )نماز خواندن در آفتاب فرمودند: الله علیه  و سلم(

عبدالله بن عمر و نعمان بن بشیر و أبی بکرة و سمرة بن  حدیث رحمه اللهدلیل إمام ابوحنیفه  (.سجده

لَّى فِي كُسُو) .جندب به الفاظ مختلف آمده است مُ ص  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ بِيَّ ع  یْنِ أ نَّ النَّ ت  كْع  مْسِ ر  فِ الشَّ

                                                           
 هـ( بمساعدة فریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة: الأولى،1424د أحمد مختار عبد الحمید عمر )المتوفى: ( 240)

 (.2/1081م، الناشر:عالم الكتب، ) 2008هـ  1429

(، مختار الصحاح، الطبعة: هـ666( الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى: 241)
صیدا،  –ذجیة، بیروت الدار النمو -م(، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة 1999هـ 1420الخامسة، )

(1/268.) 
 -البغوي، الحسین بن مسعود، شرح السنة ـ للإمام البغوى، باب الرکعتین بعد العشاء، الطبعة : الثانیة، المكتب الإسلامي  (242)

 (.1/326م، )1983 -هـ 1403دمشق ـ بیروت ـ 
المبسوط، باب الصلاة الکسوف، بدون طبعة، ، هـ(483( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، )المتوفى: 243)

 (.2/74بیروت، ) –رفة م، دار المع1993-هـ1414
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ةٍ  لا  لِ ص  أ طْو  ا ك  اغِهِ مِنْه  ع  ف ر  مْسُ م  ل تْ الشَّ ا ف انْج  لِّیه  ان  یُص  دو  )صلی الله علیه و سلم(پیامبر اکرم) ترجمه: .(ك 

ده بود و پس از اتمام آن، آفتاب که طولانی ترین نمازی بود که تا به حال خوان نرکعت نماز خواند

 (.طلوع کرد

 خواندن خوب است. نماز شدید و ترس بادر مورد مهتاب گرفتگی، تاریکی، د

 .گذشت  تلفظ خسوف در مهتاب گرفتگی استعمال میگردد طوریکه در آیات هفت و هشت سوره قیام

خسوف عبارت از بین رفتن روشنی اطراف مهتاب را گفته میشود و أما کسوف عبارت از بین رفتن 

ی خوانده میشود و گذارتنها به طوری نماز خواندن در مهتاب گرفتگی  د.روشنی آفتاب را گفته میشو

زیراکه شب است اجتماع مردم در شب مشکل است و از طرف دیگر ترس از فتنه  ؛نه به جماعت

هم کدام روایت نقل نشده است که نماز مهتاب گرفتگی را جماعت  )صلی الله علیه و سلم(است. و از پیغمبر

نماز آفتاب گرفتگی مانند  ی است و جماعت نیست.گذاردر نماز های نفلی تنها کرده باشند. اصل 

 .(244)نماز های نفل دیگر در اوقات مکروهه خوانده نمی شود

 : تخریج آحادیث و آثارسوممطلب 

ا مِنْ )فرع اول: تخریج حدیث:  یْئ  أ یْتُمْ ش  ا ر  مْسُ: إذِ  ف تِ الشَّ س  ا ك  ذِهِ  ل مَّ اءِ ف افْ  الْأ شْ ه  عُ ی  ةِ ز  لا   (:وا إلِ ى الصَّ

اصر بن ن بخاری، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر

دار طوق (ه، 1422(، طبع اول: )1046باب خطبة الإمام فی الکسوف، شماره حدیث: )الناصر، 

 .(2/35)، الباقي( النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد

 مطلب چهارم: تخریج قواعد و ضوابط فقهی

 (أم تبطل؟ وهل تبقى صلاته نفلا  ، من أتى بما ینافي الفرض دون النفل بطل فرضه): )260(قاعدة: 

از فرض ش باطل شده آیا نما نماز فرضمنافی فرض است و نه نفل، ی به کار بیآید که کس)ترجمه: 

 یا باطل شده است(. باطل شده اش نفل حساب میشود

ریان جمکلف فعل را انجام دهد که منافی فرض است ومنافی نفل نیست، در اول فرض و در  توضیح:

 ل شد، آیا نماز فرض باطل شده اش نفل حساب میشود یا باطل شده است؟.اطفرض، فرض ب

 ترجیح مختلف است: در فروعاتل است،  در این مسئله دو قو

ود، ر این قاعده بر اینکه همان فرض باطل شده مطلقآ نفل حساب میشد، ترجیح داده استعلماء 

 با چگونگی کامل آن. وقتیکه باشد غیر نماز آفتاب گرفتگی

 :تطبیقات

 نظر اول نفل حساب میشود:و ترجیح داده میشود در فروعات 
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و دوقتیکه تکبیر تحریمه را بخاطر فرض انجام داد که جماعت قایم شد پس سلام داد در  -1

 عت تا اینکه جماعت را بگیرد پس صحیح همین است که نفل حساب شده است.رک

اگر از روی نافهمی قبل از وقت نماز فرض تکبیر تحریمه را بخاطر فرض بسته کرد،  -2

 صحیح این است که نفل حساب میشود.

به تکبیر تحریمه بیآید یا به بعض از تکبیرات تحریمه در رکوع به طور نافهمی بیاید  اگر -3

 .(245)ح این است که نفل حساب میشودصحی

 احکام سجد سهو: مبحث دوم

 که این مبحث دارای چهار مطلب میباشد

 ) المختارللفتوی (کتاب متن

اد   ا ز  جِبُ إذِ  ی  لِّمُ، و  یُس  هَّدُ و  ش  ت  یْنِ ثُمَّ ی  ت  جْد  مِ )ف( س  لا  عْد  السَّ سْجُدُ ل هُ ب  ی  هْوِ و  ابُ سُجُودِ السَّ تِهِ ب  لا   فِعْلا   فِي ص 

اء   رْكِ ذِكْرٍ إلِاَّ الْقِر  مُ لِت  لْز  لا  ی  ك س  )ف(، و  اف تُ بِهِ أ وْ ع  ا یُخ  امُ فِیم  ه ر  الْإمِ  ا، أ وْ ج  یْنِ مِنْ جِنْسِه  هُّد  التَّش  ة  و 

د   ج  كُوعِ أ وِ الْقعُُودِ س  أ  فِي الرُّ إنِْ ق ر  یْنِ، و  اتِ )ف( الْعِید  كْبِیر  ت  الْقنُُوت  و  امِ أ وِ و  هَّد  فِي الْقِی  ش  إنِْ ت  هْوِ، و  للسَّ

ج   د  س  ج  امُ ف س  ا الْإمِ  ه  ا س  إذِ  انِ، و  ت  جْد  كْفِیهِ س  ر  ت  یْنِ أ وْ أ كْث  ت  رَّ ه ا م  نْ س  م  سْجُدُ، و  كُوعِ لا  ی  إلِا  ف لا  الرُّ أمُْومُ و  د  الْم 

الْ  انِ، و  سْجُد  مُّ لا  ی  ا الْمُؤْت  ه  إنِْ س  ةِ الْأوُل ى ثُمَّ )ف(، و  نِ الْق عْد  ه ا ع  نْ س  م  قْضِي، و  امِ ثُمَّ ی  ع  الْإمِ  سْجُدُ م  سْبُوقُ ی  م 

سْجُدُ لِ  ی  عُدْ و  ب  ل مْ ی  امِ أ قْر  ان  إلِ ى الْقِی  إنِْ ك  ،و  هَّد  ش  ت  اد  و  بُ ع  هُو  إلِ ى الْقعُُودِ أ قْر  ر  و  كَّ ذ  نِ ت  ا ع  ه  إنِْ س  هْوِ، و  لسَّ

إنِْ ق ع  الْق عْ  ، و  فْلا  تْ ن  ار  ص  ة  )ف( و  ادِس  مَّ إلِ یْه ا س  د  ض  ج  سْجُدْ، ف إنِْ س  ا ل مْ ی  اد  م  ةِ ف ق ام  ع  ةِ الْأ خِیر  ةِ د  ابِع  د  فِي الرَّ

مَّ ف رْضُهُ، ف ی ضُمُّ إلِ یْ  ةِ ت  امِس  د  فِي الْخ  ج  إنِْ س  لَّم ، و  س  اد  و  دِ ثُمَّ ق ام  ع  هُّ هُوِ ق دْر  التَّش  سْجُدُ للِسَّ ی  ة  و  ادِس  ة  س  كْع  ه ا ر 

قْب   ض  ل هُ اسْت  ر  ا ع  لُ م  هُو  أ وَّ لَّى و  مْ ص  دْرِ ك  ل مْ ی  تِهِ ف  لا  نْ ش كَّ فِي ص  م  افِل ةٌ. و  انِ ل هُ ن  ت  كْع  الرَّ ان  و  ل  )ف(، ف إنِْ ك 

نِّهِ )ف( البِِ ظ  ل ى غ  ن ى ع  ا ب  ثِیر  عْرِضُ ل هُ الشَّكُّ ك  ا فيِ  ی  ه  نْ ت لا  م  ل ى الْأ ق لِّ. و  ن ى ع  نٌّ ب  كُنْ ل هُ ظ  ف إنِْ ل مْ ی 

ةٌ  احِد  ةٌ و  جْد  كْفِیهِ س  احِدٍ ت  انٍ و  ك  ةٍ فِي م  جْد  ة  س  ر  آی  رَّ نْ ك  م  تْ، و  ق ط  ا فِیه ا س  سْجُدْه  ل مْ ی  ةِ ف  لا  اد  الصَّ ا أ ر  إذِ  ، و 

، ثُمَّ  د  ج  س  بَّر  )ف( و  جُود  ك  هُ  السُّ أْس  ف ع  ر  ر  بَّر  و   .(246)ك 

 ) المختارللفتوی (کتاب ترجمه متن

                                                                                                                                                                                     
 –م، دار المعرفة 1993-هـ1414صلاة الکسوف،  سرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ، المبسوط، باب الال (244)

 .(78-2/74)، بیروت
هـ 1427اول: )، طبعة: 260د. محمد مصطفى، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، قاعده:، الزحیلي( 245)

 .(2/933)، دمشق –م،دار الفكر(2006
 (.76-1/72)الاختیارلتعلیل المختار،، ( موصلي246)
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سجده سهو است، سجده کرده میشود برای نماز، بعد از سلام دادن دو سجده باز تشهد  مورددر باب 

 گذارنماز  شود، یا زیاده کردهفعل از افعال از جنس نماز  وقتیکه خوانده میشود و سلام داده میشود.

میشود و یا آهسته خواند در آن نماز هایکه بلند خوانده  هدر آن نماز هایکه آهسته خواند ندکقرائت  بلند

 مگر بخاطر ترک قرائت، کر سجده سهو لازم نمی گردد،. به ترک ذِ سجده سهو واجب میگردد شود

گر در رکوع و یا در قعده ا سجده سهو لازم میگردد. هر دو تشهد، قنوت و تکبیرات هردو عید

حالت قیام )ایستاده شدن( تشهد یا در اگر در رکوع و  قرائت کرد سجده سهو لازم می گردد،ن( )نشست

کسی اگر سهو کند دو مرتبه، یا بیشتر از دو مرتبه دو  .لازم نمی گرددرا قرائت کرد سجده سهو 

مقتدی ر اگسجده سهو میکنند. إمام در نماز سهو کرد مقتدی همرا با إمام سجده کفایت میکند. وقتیکه 

مانده باشد سجده آن  بیشتر ازیا کسیکه از یک رکعت  برای إمام سجده سهو لازم نمی گردد. سهو کند

میآورد. کسی قعده اول را فراموش کرد باز  ضاءسهو میکند همرا با إمام باز رکعات باقی مانده را ق

و اگر بسوی ایستادن  بخواندبه نشستن نزدیک بود برگردد بسوی قعده تشهد را  ، اگربه یاد آورد

اگر سهو کرد از  نزدیک بود بسوی قعده بر نگردد نماز خود را ادامه دهد و در آخر سجده سهو کند.

قعده اخیر پس ایستاد شد برگردد بسوی قعده تا وقتیکه سجده نکرده باشد، اگر سجده کرد، رکعت ششم 

دار تشهد باز ایستاد شد، برگردد و تا نفل گردد، و اگر نشست در رکعت چهارم، به مق را ضمیمه کند

سلام دهد. اگر سجده کرد در رکعت پنجم، فرض اش تمام شده، پس ضمیمه کند همرای پنج رکعت 

حساب یک رکعت، تا شش رکعت تکمیل گردد و در آخر سجده کند برای سهو، دو رکعت آخر نفل 

شک اگر  ء نموده است، و اینأدا نماز کسیکه شک کند در نماز اش، پس نداند که چند رکعت .میشود

پس اگر برای ، إعاده کند را دو باره نماز به آن روبرو شده است گذاربار اول باشد که شخص نماز 

او شک زیاد پیش میشد در نماز اش، بنا کند نماز اش را بر غالب گمانش واگر برای او گمان نبود بنا 

اگر سجده نکرد برای او سجده سهو ساقط  کند از کمترین مقدار آن. کسی تلاوت کرد در نماز، پس

بار آیات سجده تلاوت را در یک جای واحد خواند برای او یک سجده کفایت  میگردد. کسی بار

.وقتیکه اراده سجده را کردید تکبیر گوید و سجده کنید باز تکبیرگفته سری خود را بلند کنیدمیکند. 

 ترجمه متن )الإختیار لتعلیل المختار(

گفته اند سجده  علماءسجده سهو است، سجده فراموشی واجب است، بعضی از  وردمدر  باب

 زیراکه سجده فراموشی مشروع شده بخاطر نقص؛ فراموشی سنت است، و قول اول صحیح تر است

درنماز جابجای شده است. از بین بردن آن نقص واجب است، پس سجده هم واجب است. سجده  که

رک واجب و به ترک سنت سجده سهو واجب نمی گردد، و واجب سهو واجب نمی گردد مگر به ت

گفت: مصنف رحمه الله  که قصدی میکند.به شخصی نه به معذور نظر کرده شود سهو است که بخاطر



124 
 

، سپس تشهد را خوانده و سلام انجام میدهد بعد از سلام دادن دو سجدهسهو سجده  برای گذارنماز 

ةُ میدهد.  لا  ل یْهِ الصَّ مُ:  ق ال  ع  لا  السَّ مِ )و  لا  عْد  السَّ انِ ب  ت  جْد  هْوٍ س  )صلی الله علیه وسلم( ترجمه: پیغمبر .(لكُِلِّ س 

یْنٍ  «.بعد از سلام دو سجده است سهو یا فراموشیبرای هر »فرمودند:  انُ بْنُ حُص  ى عِمْر  و  ر  و 

ةِ: اب  ح  ةٌ مِن  الصَّ اع  م  ج  لَّ  أ نَّهُ »و  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ مِ ص  لا  عْد  السَّ هْوِ ب  ت يِ السَّ جْد  د  س  ج  ترجمه: روایت کرده  .«م  س 

 یقینا  »: رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و جماعه از صحابه کرام حضرت عمران بن حصین

باز گفته شده که سلام داده شد دو  «.دو سجده فراموشی بعد از سلامسجده کردن  )صلی الله علیه و سلم(پیغمبر

باز تکبیر گفته  وبعضی دیگر گفته است یک سلام و همین یک سلام دادن خوبتر ونیکوتر است.سلام 

را و تسبیح گفته شود. باز سری خود را بلند کند، و چنین فعل را بار دوم  سهوشود و تاخیر کند سجده 

گفت:  مصنف رحمه اللهآخر نماز است.  ءزیراکه محل دعا ؛انجام دهد، باز تشهد خوانده و دعاء کند

رکوع،  در ، مانند: زیاد کردند نمازجنس خوواجب میشود وقتیکه زیاد کرده شد فعلی را در نماز از 

محل اش نیست، واین  از زیراکه انجام چنین کارها خالی از ترک و تأخیر واجب ؛سجده، قیام و قعده

ایستاده شد در رکعت پنجم  )صلی الله علیه و سلم(زیراکه پیغمبر ؛واجب گردد سهوباعث میشود که سجده 

ند إمام در آن نماز اگفت: بلند خومصنف رحمه الله  کرد. سهوپس برگشت و سجده  ،تسبیح گفت به آن

زیراکه بلند  ،یشودنده مادر آن نماز هایکه بلند خو ند، یا آهسته قرائت کودش هایکه آهسته خوانده می

ومعتبر در قرائت  حق إمام واجب است. قرائت کردن درجاه های خود شان در خفیهقرائت کردن و 

زیرا هر چیزی کمتر از آن ؛ صرف نظر از اختلاف ،نماز جواز قرار گیردمقدار آنچیزی است که 

بخاطر ترک  سهوگفت: سجده مصنف رحمه الله  در آن احتیاط کرد. ممکن نیست کهاست و  ناچیز

، انجام اینها هردو عید تکبیرات لازم نمی گردد مگر بخاطر ترک قرائت، تشهد، دعای قنوتذکر، 

. غیر از اینها که اذکار، تکبیرات زوائد وتسبیحات است واجب نیست بلکه سنت استواجب است، 

 نو یا رکوع کردمیکند. اگر درحالت ایستاده شدن  سهوسجده ، قرائت کرد و در قعده اگر در رکوع

 نیست، محل قرائتهر دو رکوع  وه نشستحالت زیراکه  ؛لازم نمی گردد سهو سجده تشهد را خواند

نماز محل ثناء و تعریف  به واجب میگردد. و قیام یا ایستاده شدن سهوسجده  ،پس تغییر میکند

که اگر  اند و بعضی گفته واجب نمی باشد. سهو است پس تغییر نمی کند، سجده (جل جلاله)وتوصیف الله 

برایش  سهوشهد کرد و باز به قرائت، سجده در قعده یا حالت نشسته شروع به خواندن ت گذارنماز 

 در جای خود نیست زیراکه او ؛سهوکننده پیش ازتمام کردن سجده  سهواگر سلام داد واجب نیست. 

دو مرتبه دو سجده برایش  از فراموش کرد دو مرتبه و یا بیشترکسی  .سجده سهو واجب نمی گردد

ةُ کفایت کننده است،  لا  ل یْهِ الصَّ مُ: لقِ وْلِهِ ع  لا  السَّ انٍ ) و  نُقْص  ةٍ و  اد  نْ كُلِّ زِی  انِ ع  مِ یُجْزِی  لا  عْد  السَّ انِ ب  ت  جْد   .(س 

دو سجده کردن بعد از سلام کفایت کننده تمام زیادت و نقصان ها : »)صلی الله علیه و سلم(پیغمبر قولترجمه: 

م و مقتدی واگر إمام سجده ، پس سجده کند إماکرد سهوگفت: وقتیکه إمام مصنف رحمه الله  «.است
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سجده  در صورت میان إمام ومقتدی، در ازجهت متحقق شدن موافقت ،«نکرد مقتدی هم سجده نکند

کردند در نماز جماعت سجده فراموشی نمی  ا سهونکردن إمام مقتدی ها هم سجده نکند. اگر مقتدی ه

ه کرد از إمام خود مخالفت کرده سجد زیراکه اگر مقتدی ؛کنند. نه إمام سجده میکند و نه هم مقتدی

إمام برای مقتدی، ع بسوی پیروی کردن وضوگردد میبر م به تنهای سجده کرد و اگر إمام است.

 ،گفت: کسیکه از یک یا بیشتر از یک رکعت عقب مانده همرا با إمام سجده میکندمصنف رحمه الله 

بیآورد. اگر در رکعات  اءمانده قضاینکه موافقت بیآید. باز آن رکعات که بالای اش باقی  بخاطر

اگر فراموش کرد . است گذارزیراکه او تنها  ؛قضاء شده مقتدی فراموش کرد سجده فراموشی میکند

همرای إمام سجده کرد  اگرعقب إمام است،  و زیراکه او مقتدی است، ؛لاحق در قضاء سجده نمی کند

از نماز فارغ  هنگام سجده کند کهیآورد، حساب نمی شود زیراکه او اول باید نماز خود را قضاء ب

 در خانه که کسی است)م مقی، گذشتزیراکه محل سجده فراموشی آخر نماز است طوریکه  ؛ودش

مصنف در سجده فراموشی حکم کسی را دارد که از یک رکعت ویا بیشتراز آن مانده باشد،  (،باشد

 گرددبر باشدآمد اگر بسوی قعده نزدیک  کسی فراموش کرد از قعده اول باز به یادش گفت:رحمه الله 

وسجده فراموشی  را میگیرد که نزدیک شود به چیزی حکم همان چیزی چ زیراکه آن ؛و تشهد بخواند

اگر بسوی ایستاده شدن نزدیک بود  نمی کند، و این قول صحیح است. بخاطریکه ایستاد نشده است.

در حقیقت ایستادن است. بخاطر ترک واجب بود او  نزیرا حالت که نزدیک به ایستاد ؛بر نگردد

مصنف رحمه الله چنین فعل نموده است.  )صلی الله علیه و سلم(پیغمبرزیراکه  ؛سجده فراموشی واجب میگردد

برگردد بسوی قعده تا وقتیکه سجده  ،در قعده اخیر پس ایستاد شد گذارگفت: اگر فراموش کرد نماز 

اد  ) :میروایت کرد ما طوریکهنکرده باشد،  ةِ ف سُبِّحِ بِهِ ف ع  امِس  مُ ق ام  إلِ ى الْخ  لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ هُ ع   .(أ نَّ

رکعت پنجم، تسبیح گفت به رکعت پنجم واپس  هایستاد شد ب )صلی الله علیه و سلم(پیغمبر یقینا  »ترجمه: 

 گردد وبیآید، پس براستر بالای ایشان یک رکن که او قعده اخی استکه باقی مانده  یقینا  و «. برگشت

اگر در رکعت پنجم  فراموشی طوریکه بیان نمودیم. سجدهفرض اش تمام شود وسجده کند  محل کهبه 

سجده کرده بود دراین صورت همرا با رکعت پنجم رکعت دیگر را ضم نموده تا که شش رکعت 

نماز است. ازهمین  رکعت توسط یک سجده زیراکه توسط سجده به نفل انتقال میکند. ؛تکمیل گردد

، بر بالای آن رکن دهتحقیق خارج شده از فرض و باقی مانبه خارج شده، پس  از فرض او ضرورت

رکعت زیراکه نفل به پنج  ؛پس فرض آن شخص باطل شده است وضم کند همرای آن رکعت ششم را

بر اصل نماز  إمام محمد رحمه الله به این نظر است که: بنا :گفت مصنف رحمه الله مشروع نیست.

هنگامیکه فرض باطل نزد إمام محمد رحمه الله دلیل برایشان این است که:  شخص باطل شده است.

زیراکه تکبیر تحریمه بسته شده برای فرض پس به باطل شدن تکبیر  ؛شد اصل نماز نیز باطل میشود

باطل شدن زیراکه  ؛نزد صاحبین رحمهما الله اصل نماز باطل نمیشود تحریمه فرض نیز باطل میشود.
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مصنف  برای فرض. است زیراکه تکبیر تحریمه گره ؛را نمی کند بطلان اصل ایجاب وصف از لحاظ

 ؛ستاد شد، برگردد و سلام دهدإمقدار تشهد باز  به گفت: اگر قعده کرد دررکعت چهارمرحمه الله 

از رکعت باشد به جای  که کمتری چ آن باقی مانده است.  )صلی الله علیه و سلم(از پیغمبر ههمین شیوزیراکه 

ةُ  لِق وْلهِِ فرض پس برگردد. اگر سجده کرد در رکعت پنجم فرض اش تمام شده است.  لا  ل یْهِ الصَّ ع 

مُ:  لا  السَّ تُك  )و  لا  مَّتْ ص  ق دْ ت  هُ ف  لْت  ا أ وْ ف ع  ذ  ا قلُْت  ه  ا وقتیکه گفتید ی: »)صلی الله علیه و سلم(پیغمبر قولترجمه:  .(إذِ 

پس ضم کرده شود رکعت ششم را و  «.در رکعت پنجم سجده کردید، پس به تحقیق نماز شما تمام شده

 بسجده کرده شود برای فراموشی، چهاررکعت اول فرض حساب میشود و دو رکعت اخیر نفل حسا

در نفل بعد از تمام کردن فرض، پس  گذارزیراکه صحیح است شروع کردن شخص نماز  ؛میشود

و به تحقیق باقی مانده از رسول الله در  قطع کردن، ود رکعت ششم را بخاطر نهی ازضم کرده ش

مصنف را تاخیر کرد و برای فراموشی اش سجده کرد.  از جایش او )صلی الله علیه و سلم(فرض که پیغمبر

گفت: کسی شک کرد، در نماز اش، پس ندانست که چند رکعت خوانده است؟ اولین بار بوده  رحمه الله

پیش میشد پس بنا بر گمان غالب خود نماز  شاگر شک زیاد برای که به چنین شک روبرو شده است،

)صلی الله تحقیق از پیغمبره وب از حد کمتر بنا کند. غالب پیدا نشد کدام گمان ش خود را بنا کند، اگر برای

 یقینا  ، )صلی الله علیه و سلم(غمبرروایت کرده از پی روایت کرده شده است.در این باره أخبار زیاد  علیه و سلم(

ل  ) :گفت قْب  ا اسْت  ه  ا س  ل  م  لكِ  أ وَّ ذ  ا و  ع  لَّى أ مْ أ رْب  ا ص  ث  دْرِ أ ث لا  تِهِ ف ل مْ ی  لا  دُكُمْ فِي ص  ا ش كَّ أ ح   ترجمه: .(إذِ 

 کرد یکی از شما در نماز اش، پس ندانست که چند رکعت خوانده است، سه رکعت و یا کوقتیکه ش»

دلیل بیان نموده  یقینا   «.رکعت، و این اولین بار بوده که چنین فراموشی پیش شده است چهار

در مسئله اول. روایت کرده حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما  )صلی الله علیه و سلم(پیغمبر

را بر زیاد  حمل میکنیم او تحقیق و فکر کرده شود، پسهنگام ایجاد شک در: )صلی الله علیه و سلم(از پیغمبر

از  ندروایت کردضی الله تعالی عنمها حضرت عبدالله ابن عوف و حضرت خدری ر .بودن شک

که برای او کدام  موارد را بر آن پس حمل میکنیم ما او .نماز به یقین بنا شود که )صلی الله علیه و سلم(پیغمبر

قعده میکند در هر موضع که احتمال دارد  ،کندباز وقتیکه بنا به تمام نصوص عمل شود.  نظر نباشد،

 . فرض بودن قعدهاز ترک  خود داری کندع آخر نماز باشد، وضوکه آن م

 مطلب اول: شرح کلمات و اصطلاحات فقهی

، و این ممکن است در انسان چیزی متضادعبارت است از اعتدال و مساوات دو  :شکفرع اول: 

وجود علامت در آنها باشد و شک  او در دو حد و یا عدم است به دلیل وجود دو علامت مساوی در

 و  نمی باشد زیراکه جهل گاهی علم به افراط وتفریط اصلا  ؛ وخاصتر از جهل است جهل است نوع از

 )هر چند طرفی باشد وقوع و عدم وقوع به همینپس هر شک جهل است و أما هر جهل شک نیست. 



127 
 

مرجوح گفته میشود  باشد، آنچه را که دیگری مرجوح اگر یکی از دو طرف راجح  و (.صورت است

و  ،او عبارت از وهم است، و راجح اگر مطابقت با مرجوح را داشته باشد او را گمان گفته میشود

اگر مطابقت نداشته باشد او را جهل مرکب گفته میشود. شک عبارت از آنست که ترجیح داده نشده 

لفي شكّ ) متعال می فرماید:الله  تعالی: قولمیشود. را مطلق تردد گفته  باشد یک طرف آن او

 علم است، إمام در مقابلاست که چیزی  شک )راجع به آن درشک و گمانند(.ترجمه:  .(247)(مِنْهُ 

، اما هیچ یک باشد، دو عقیده است یا مساوی نباشداز اینکه مساوی رحمه الله  میگوید: شک  جوینی

 .نظر را بر آن استوار میکند توجه نمی کندمورد  به درجه ظاهری که عقلا  امور

آن ظاهر شود اورا شک مریب گفته  اگر نوع ظهور، عبارت از آنست که به درجه یقین نرسد ریب،

هر چند ظاهری ظاهر شود، و گفته شود: شک مشکوک، و میشود و ریب مشکک گفته نمی شود.

نگفته است: من در آن شک دارم که  گویند: شک مشکوک، و نیز گفته شود: فلان چیز به من رسید. و

گویی شک است یا نه، و از شک او ناشی می شود. و شک ممکن است به معنای اضطراب و 

ا لا  یریبك " ف إنِ) :)صلی الله علیه  و سلم(رسول الله  قول آشفتگی باشد. ا یریبك إلِ ى م  الصدْق طمأنینة  دع م 

ة الْكذب رِیب  ی راکه تو را در شک می اندازد بسوی آنچیزیکه تو را ترجمه: )ترک کن آنچیز .(248)(و 

 .(249)زیراکه راستی اطمینان قلب است و دروغ شک و تردد است( ؛در شک نمی اندازد

قین که مفرد است، مصدر آن یقِن  است و صفت مشبه است که دلالت ی  (، ي ق ن) فرع دوم: الیقین:

ین برده و م شک در آن وجود ندارد. شک را از بآنچکه انسان میداند ازعلم که کدابر ثبوت  میکند، 

قِینِ } قال الله تعالی:امر تحقق بخشیده است،  عْل مُون  عِلْم  الْی  لاَّ ل وْ ت  حِیم { ك  وُنَّ الْج  ل ت ر 
نه ». ترجمه: (250)

 قطعا  ، شما دباخبر باشی املا  ید )وازفرجام کار خود کچنان است که اگر آگاهی قطعی و یقینی داشته باش

قِینٍ{}«.دوزخ را خواهید دید إٍ ی  ب  إٍ بِن  ب  جِئْتُك  مِنْ س  من برای تو ازسرزمین سبا یک خبر »ترجمه:  .(251)و 

معنی ثبوت راستی است، من از خودم مطمئین ام، ه پس امر یقین ب«. قطعی و مورد اعتماد آورده ام

قِینُ{تعالی:  قول أتِْی ك  الْی  تَّى ی  بَّك  ح  اعْبُدْ ر  وپروردگارت را پرستش کن تا مرگ به » ترجمه: .(252)}و 

                                                           
 . 157اء، آیة:( سورة النس247)
باب  77( إبن التركماني علاء الدین علي بن عثمان الماردیني، الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، 248)

لهند ببلدة حیدر اهـ، مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في 1344(، الطبعة : الأولى 11134کراهیة مبایعة، شماره حدیث: )
 .(5/335آباد، )

محمد  -هـ(، المحقق: عدنان درویش 1094( أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 249)
 (.1/528، )بیروت –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .5/6( سورة التکاثر، آیة: 250)
 .22آیة: ( سورة النمل، 251)
  .99( سورة حجر، آیة: 252)
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و پرده ها به کنار  ئی، و سرای باقی آغاز می گرددسراغ تو می آید )و سرای فانی را وداع می گو

 .(253)می رود و حقائق در برابر چشمانت جلوه گر می شود(

 مطلب دوم: توثیق و بیان مسائل

ای سهو و یا فراموشی سجده کرده میشود، باز در صورت زیاد و کم کردن در نماز بعد از سلام بر

تشهد خوانده سلام میدهد، سجده سهو در صورت زیاد کردن شخص در نماز چیزی از جنس نماز که 

وقتیکه یک فعل مسنون، قراءة سوره فاتحه، دعای قنوت، او مناسب برای نماز نباشد لازم میگردد. 

اگر إمام در نماز هایکه آهسته خوانده می  گردد.تشهد، تکبیرات عیدین ترک شود سجده سهو لازم می

شود بلند بخواند، یا در نماز هایکه بلند خوانده شود آهسته بخواند سجده سهو لازم میگردد. فراموشی 

اگر إمام سجده سهو نکرد برای مقتدی هم سجده سهو إمام برای مقتدی سجده سهو را لازم میگرداند، 

تدی سجده سهو را برای إمام لازم نمی گرداند. کسی سهو کرد در لازم نمی گردد. اما فراموشی مق

 قعده اول باز یادش آمد که سهو کرده اگر به قعده نزدیک باشد برگردد قعده نموده و تشهد بخواند. اگر

حتی اینکه سهو کرد اگر در قعده اخیر  ایستادن نزدیک بود بر نگردد و در آخر سجده سهو نماید.به 

 گردیدهبه قعده اخیر برگردد رکعت پنجم لغو  یستاد شد تا زمانیکه سجده نکرده باشد،به رکعت پنجم ا

. اگر رکعت پنجم را بخاطر سجده قید نمود فرض باطل شده و نماز و سجده سهو نماید برای سهو

 .(254)ب میگرددارحمه الله  نفل حس إمام ابوحنیفه رحمه الله وإمام ابویوسف رحمه اللهشخص نزد 

 واجب میگردد: فقهاء به موارد ذیلو نزد سجده سه

 در جای ایستاده شود که مناسب برای ایستاد شدن نباشد. -1

 در جای بنشیند که مناسب برای نشستن نباشد -2

 بلند قرائت کردن در رکعات که بلند خوانده نمی شود. -3

 آهسته قرائت کردن در رکعات که بلند خوانده میشود. -4

 فراموش کردن تشهد. -5

 دعای قنوت.فراموش نمود  -6

 .تکبیرات عیدینفراموش نمودن  -7

 در عین فرض چیزی زیاده و یا کم کردن.  -8

                                                           
هـ( بمساعدة فریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة: 1424مید عمر )المتوفى: ( د أحمد مختار عبد الح253)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (.                                               3/2516م(، الناشر: عالم الكتب، )2008هـ 1429الأولى،)

المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني أبو الحسن برهان الدین، متن بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي حنیفة،  (254)
 (.1/23، )القاهرة –ي صبح هـ(، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد عل593متوفی: )
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 .(255)سلام دادن درغیر محل آن -9

 مطلب سوم: تخریج آحادیث و آثار

مِ(:)فرع اول: تخریج حدیث:  لا  عْد  السَّ انِ ب  ت  جْد  هْوٍ س   لكُِلِّ س 

 حسن گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

زدي رو الأن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمسن، داود وأب

جِسْتاني متوفى: ) د و هو (، محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، باب من نسی أن یتشه275السِّ

 یروت.ب –(،المكتبة العصریة، صیدا 1/272(، )1038جالس، شماره حدیث: )

ت  أ نَّ ) فرع دوم: تخریج حدیث: جْد  د  س  ج  لَّم  س  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ هْوِ يِ الهُ ص  مِ ب  سَّ لا   (:عْد  السَّ

اصر بن ن بخاری، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر

ق و(، دار ط1422(، طبع اول: )401الناصر، باب التوجه نحو القبلة حیث کان، شماره حدیث: )

 .(1/80)، النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

: محمد (ه، محقق261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

 –ی الصلاة و سجود له، شماره حدیث: دار إحیاء التراث العربي باب السهو ف -19فؤاد عبد الباقي، 

 (،1/400)بیروت.

نْ كُلِّ زِی   فرع سوم: تخریج حدیث: انِ ع  مِ یُجْزِی  لا  عْد  السَّ انِ ب  ت  جْد  ةٍ )س  نُقْ اد  انٍ(: و   ص 

اصر بن ن بخاری، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیر

وق (، دار ط1422(، طبع اول: )401الناصر، باب التوجه نحو القبلة حیث کان، شماره حدیث: )

 .(1/89)، النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

: محمد (ه، محقق261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى: )

(، دار إحیاء التراث 55:)اب السهو فی الصلاة و سجود له، شماره حدیثب -19فؤاد عبد الباقي، 

 بیروت. –العربي 

مُ ق ام  إلِ ى ا) فرع چهارم: تخریج حدیث: لا  السَّ ةُ و  لا  ل یْهِ الصَّ اأ نَّهُ ع  ةِ ف  لْخ  (:سُبِّحِ بِهِ ف  مِس  اد   ع 

ح البنایة شرعینى، در کتاب فقهی اما حدیث مذکور در کتب حدیث یافت نشد،  جستجوی زیادبا 

الشرائع،  كاساني، بدائع الصنائع في ترتیبو کتاب  (.2/621) لزم سجود السهو،، باب متی یالهدایة

 ذکر شده است. (.1/171هل یقضی أم لا؟،) ا  فصل بیان المتروک ساهی

لا   فرع پنجم: تخریج حدیث: هُ ف ق دْ ت مَّتْ ص  لْت  ا أ وْ ف ع  ذ  ا قلُْت  ه  ()إذِ   :تُك 

                                                           
غْدي، أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد حنفي، مطلب وجوب سجود السهو، الطبعة: الثانیة،  (255) ، دار 1984 –1404السُّ

 .(98-1/97)، مان الأردن / بیروت لبنانع -الفرقان / مؤسسة الرسالة 
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اصر بن ن بو عبدالله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهیربخاری، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أ

 (، دار طوق1422(، طبع اول: )1/166(، )831، شماره حدیث: )د فی آخرةتشهالناصر، باب ال

 النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(.

: محمد (ه، محقق261) ابوري متوفى:مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیس

، یروتب –(،دار إحیاء التراث العربي 55، شماره حدیث:)فی الصلاة التشهدباب  -19فؤاد عبد الباقي، 

(1/301.) 

 صحیح گفته است. رحمه اللهالبانی  درجه حدیث:

، (856شماره حدیث: ) به فی الرکوع،صلاة من لا یقیم صلباب -150داود،  و، سنن أبداود وأب

(1/318). 

دْرِ أ ث لا   فرع ششم: تخریج حدیث: ل مْ ی  تِهِ ف  لا  دُكُمْ فِي ص  ا ش كَّ أ ح  ا )إذِ  ا و  لَّى أ  ص  ث  ا مْ أ رْب ع  ه  ا س  ل  م  لكِ  أ وَّ ذ 

) ل  قْب   :اسْت 

محمد  (ه، محقق:261مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري متوفى:)

(،دار إحیاء التراث 88، شماره حدیث:)و السجود له السهو في الصلاةباب  -19باقي، فؤاد عبد ال

 (.1/400، )بیروت –العربي 

 ابط فقهیوضومطلب چهارم: تخریج قواعد 

 (الواجب لا یترك إلا لواجب(، )188)قاعدة:

 مگر بخاطر واجب( واجب )ترک کرده نمی شود ترجمه:

هنده آن شارع انجام اورا به طلب کردن قاطع، انجام دکرده واجب عبارت از آنست که طلب  :توضیح

 پس ترک آن جایز نیست لاکن بخاطر واجبمستحق ثواب و ترک کننده آن مستحق عذاب میگردد. 

ل و این ترک مقید بر این است هر دو واجب مشروع شده باشد در یک محدیگر ترک کرده میشود 

دست  ن دو واجب، مانند: پوشاندن بعضی عورتش توسطواحد، پس اختیارکرده میشود در عمل میان آ

سجده  اینکه دست خود را به خود پس اختیار دارد که توسط دست خود عورت خود را میپوشاند و یا

 . میگذارد

 :مستثنى

 .(256)سجده سهو وسجده تلاوت همزمان واجب نمی گردند، اگر مشروع نشوند جایز هم نمی شوند

 

                                                           
م، (2006-ه1427اول:)، طبعة: 188المذاهب الأربعة، قاعده:القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في ، د. محمد مصطفى، الزحیلي( 256)

 .(740-2/741)، دمشق –دار الفكر
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 نتیجه گیری

ابواب معینهٔ آنرا تا  (الإختیار لتعلیل المختار)تحقیق کتاب  (جل جلاله) و توفیق خداوند و بعد: به فضل

امید است احاطه پسندیدهٔ روی تحقیق کتاب مذکور کرده باشم؛  ،آنجاکه توان داشتم به اتمام رسانیدم

روی کتاب در تحقیق حاضر وجود داشته باشد از نارسائی من است امید میبرم تحقیق ام  اگر تقصیری

یک مقدمهٔ خوب برای تحقیقات سایرکتب فقهی وابواب باقی ماندهٔ کتاب  (المختار الإختیار لتعلیل)

همچنان یک وسیلهٔ خوبی جهت آگاهی متقاضیانِ معلومات در کتب  ،باشد (المختار الإختیار لتعلیل)

مترین آن ها قرار ذیل از خلال بحث به مجموعهٔ از معلومات دست یافته ام که مه. فقهی بوده باشد

 .است

مسایل اختلافی دیگر مذاهب را امام موصلی بشکل رموز در کتاب خویش ذکر نموده است؛ که : 1

زفررحمه إمام  (ز)امام محمد رحمه الله ،  (م، )ابویوسف رحمه الله امام (س)رموز عبارتند از :  این

 . امام شافعی  رحمه الله دلالت می نماید به (ف)و  الله

آغاز و الی قبل از طلوع آفتاب ختم میگردد. با طلوع صبح  از طلوع صبح صادق وقت نماز فجر: 2

صادق نماز صبح داخل شده و وقت نماز خفتن خارج می شود، سحری خوردن در آن وقت درست 

نیست. اما با طلوع صبح کاذب وقت نماز فجر داخل نشده، و وقت نماز خفتن خارج نمی شود و 

 .در این هنگام نیز درست استسحری خوردن 

. در اول آغازمیشودهنگام میلان آفتاب از طرف چپ به طرف راست بسوی قبله وقت نماز ظهر 

 اختلاف است. آن. اما در آخر وقت نیست اختلاف آنوقت 

آخر وقت نماز پیشین نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله هنگامی است که سایه هر چیز دو برابر سایه اصلی 

آخر وقت نماز پیشین نزد صاحبین رحمهما الله هنگامی است که سایه هر چیز یک برابر  د.اش گرد

 سایه اصلی اش گردد.

اول وقت نمازعصرهنگامی است که وقت نماز پیشین بنا بر هر دو قول خارج شود، قول إمام 

ول وقت نماز عصر از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله ا .رحمهما الله ابوحنیفه رحمه الله و قول صاحبین

 برابر گردد، وقت نماز عصر داخل میشود. دو وقتی است که سایه هر چیز غیر از سایه زوال

یک  غیر از سایه زوال بین رحمهم الله، اول وقت نماز عصر هنگامی است که سایه هر چیزنزد صاح

غروب آخر وقت نماز عصر هنگامی است که آفتاب  برابر گردد و قت نمازعصر داخل میشود.
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نکرده باشد، این قول اکثری اهل علم است. إمام شافعی رحمه الله در صحیح که نص وارد شده است 

 نیز به نظر فوق است. 

أفق آخر وقت نماز شام وقت است که  وقت نماز شام هنگامی است که آفتاب غروب کرده باشد.اول 

 .غایب نشده باشد

سرخ است که، هنگام غروب خورشید در افق  رنگ) :وقت نماز خفتن هنگامی است که شفق یعنی

و این إجماع است بر اختلاف که ، (غایب شودنمایان می شود و تقریبا  تا قبل از شام ادامه می یابد

آخر وقت نماز خفتن هنگامی است که صبح صادق طلوع نکرده باشد، واین إجماع  روی  شفق است.

به این نظر است که: با  رحمه الله است. أترازی است، به استثنای أترازی کسی دیگر مخالفت نکرده

 سپری شدن سوم و یا نصف شب وقت نماز خفتن خارج میشود و نماز بعد از آن قضاء میگردد.

اول وقت نماز وتر بعد از نماز خفتن است، و آخر وقت نماز وتر تا وقتی است که صبح صادق طلوع 

 نکرده باشد. 

وقتیکه آسمان بدون  ائی روز و یا روشن شدن صبح أدا گردد.نماز صبح بهتر است که به روشن: 3

با روشن شدن صبح أدا کردن نماز صبح بهتر است. مگر برای حاجی  باشد، ابر و صحیح و درست

زیراکه شک در طلوع  ؛کردن نماز صبح در تاریکی بهتر است، تأخیر نکنند ءصاحبان در مزدلفه أدا

 آفتاب واقع میشود. 

سم تابستان بهتر است سرد کرده وبا تأخیر خوانده شود و در موسم زمستان بهتر نماز ظهر در مو

 خوانده شود. تراست وق

 .نماز شام بهتر است که وقت خوانده شود و نماز خفتن بهتر است که در سوم قسمت شب خوانده شود

 آفتاب. نماز خواندن در سه وقت جایز نیست: وقت طلوع آفتاب، وقت زوال آفتاب، وقت غروب: 4

نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله أدای نماز های فرض در اوقات مکروهه جواز ندارد و همچنان أدای  

 نماز های نفل هم در بعضی روایات جواز ندارد. 

رحمه الله أدای فرض در اوقات مکروهه درتمام شهرها و نماز های نفل در اوقات  ینزد إمام شافع

 مکروهه در مکه جواز دارد. 

خبر دادن به وقت نماز توسط الفاظ معلوم ومأثور بر یک صفت خاص که یک سنت محکم و تأکید : 5

: قومیکه نماز جماعت أداء کنند در شهر بدون گفته اند که شده است. إمام أبو حنیفه رحمت الله علیه

واجب بعضی میگویند أذان و إقامت  خلاف سنت کار کردند و گناه کار نیز شده اند. أذان و إقامت

است واین قول إمام محمد رحمه الله است که میگویند اگر جمع شوند مردم یک شهر بر ترک أذان 
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البته همرایشان جنگ کرده شود، و این قول دلالت بر وجوب أذان میکند، جمع میان دو قول بر این 

چونکه   ود،یکسان است، علیه تارکین أذان جهاد کرده میش است که گناه ترک سنت مؤکده مانند واجب

 .أذان از جمله خصوصیات و شعائر دین مقدس اسلام است

افتتاح نماز متعلق به انجام فرض ها و سنن دارد، پس بدون جمع کردن فرایض فرض صحیح نمی : 6

 گردد و بدون انجام سنت ها فرض تمام نمی شود.

بال قبله، وقت، نیت و أما شرایط شش گانه از نماز که عبارت از: پاکی بدن، پوشانیدن عورت، استق

 تکبیر افتتاح است. در پنج آن اختلاف نیست لاکن در تکبیرافتتاح اختلاف است.

پس نزد أبی بکر الأصم شروع نماز به مجرد نیت کردن صحیح میگردد نه تکبیر افتتاح. و نماز بدون 

 نیت فاسد میگردد.

در آن  (جل جلاله)ذکر که ثنای خالص الله نزد إمام ابوحنیفه وإمام محمد رحمهما الله شروع نماز به هر 

که  )جل جلاله(مثلآ: بگوید که: الله اکبر، الله أعظم و یا هر نام الله . باشد و بزرگی الله متعالی را بیان کند

لا  . مانند: الرحمن أعظم، الرحیم أجل یا اینکه الحمد الله، سبحان الله یا بگوید همرای صفت ذکر شود

برابر است که تکبیر را زیبا کند یا نکند صحیح میگردد. نزد إمام ابویوسف رحمه الله   إلِ ه إلِاَّ الله

تکبیر شرعی نمی گردد تا زمانیکه از الفاظ تکبیر مشتق نشده باشد و این سه الفاظ است: الله أکبر، الله 

 .الأکبر و الله الکبیر

ح، قیام، قرائت، رکوع، سجده و قعده فرایض داخلی نماز شش است که عبارت اند از: تکبیر افتتا: 7

نماز همرا با إختلافات آن در متن ذکر  شش گانهداخلی اخیر به مقدار تشهد. بحث تفصیلی فرایض 

 شده است.

 رحمه الله گفته است که اگر ینماز وتر نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله سه رکعت است، إمام شافع :8

 نماید.ء پنج رکعت، هفت رکعت و یا هم یازده رکعت أداخواست نماز وتر را یک رکعت، سه رکعت، 

 .هما اللهنماز وتر سنت است نزد إمام ابویوسف و إمام محمد رحم

نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله سه روایت است: در یک روایت واجب است، در روایت سنت است ودر 

 که نماز وتر واجب است. روایت دیگر فرض است. روایت صحیح نزد إمام ابوحنیفه رحمه این است 

از حضرت ام حبیبه، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما و أبی موسی اشعری و عبدالله ابن عمر  :9

کسی مواظبت کند » :فرمودند (صلی الله علیه وسلم)روایت است گفتند که: رسول الله  رضی الله تعالی عنهم

در روز قیامت خانه در بهشت.  دو  )جل جلاله( بر دوزارده رکعت نماز در یک شبانه روز بنا میکند الله

صبح، چهار رکعت قبل از فرض ودو رکعت بعد از نماز فرض پیشین، دو  رکعت قبل از فرض نماز
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پس این تأکیدات است که مناسب نیست ترک «. رکعت بعد از نماز شام، دو رکعت بعد از نماز خفتن

 .کردن آن

دفع نمودن مفاسد » ترجمه: (:رء المفاسد أولى من جلب المنافعد) (:27) از جمله تطبیقات قاعده:10

وقتیکه  که در خانه خوانده شود،مکروه است نماز تراویح «. است نسبت به جلب منافع کرده مقدم

مفضی شود بسوی ترک مساجد، از جهت تقدیم کردن آن برای دفع مفاسد که عبارت از تعطیل مساجد 

 .ز نماز خواندن در خانه استاست بر حصول مصلحت که عبارت ا

در روزی که ابراهیم فرزند  آفتاب وقتیکه گرفته شد) ترجمه: آفتاب گرفتگی نظر به این حدیث: :11

شده  فقط به خاطر مرگ او گرفت از دنیا رفت، پس مردم گفتند: آفتاب (صلی الله علیه و سلم)رسول خدا 

 ، دو نشانه خداوند متعالآفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)است، و رسول الله 

پس اگر هر یک از این وحشت ها را دیدید به  ، به خاطر مرگ و زندگی کسی گرفته نمی شوداست

نماز  رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت:اشعری در حدیث أبی موسی  .(نماز بشتابید

دو رکعت وهر رکعت دارای یک رکوع و دو سجده است  آفتاب گرفتگی مانند تمام نماز های دیگر

 رحمه الله هر رکعت دارای دو رکوع و دو سجده میباشد، ینزد إمام شافع .نزد إمام ابوحنیفه رحمه الله

 خواندن خوب است. نماز شدید و ترس باددر مورد مهتاب گرفتگی، تاریکی، 

ذکر   تآیات هفت و هشت سوره قیاملفظ خسوف در مهتاب گرفتگی استعمال میگردد طوریکه در 

خسوف عبارت از بین رفتن روشنی اطراف مهتاب را گفته میشود و أما کسوف عبارت از  .شده است

ی خوانده گذارنمازخواندن در مهتاب گرفتگی به طوری تنها  بین رفتن روشنی آفتاب را گفته میشود.

مشکل است و از طرف دیگر ترس  زیراکه شب است اجتماع مردم در شب ؛میشود و نه به جماعت

هم کدام روایت نقل نشده است که نماز مهتاب گرفتگی را  (صلی الله علیه وسلم)از فتنه است. و از پیغمبر

نماز آفتاب گرفتگی ی است و جماعت نیست. گذارجماعت کرده باشند. اصل در نماز های نفلی تنها 

 .نمی شود مانند نماز های نفل دیگر در اوقات مکروهه خوانده

در  کندبلند قرائت ، در جای بنشیند که مناسب نشستن نباشددر موارد از جمله:  :سهوالسجده : 12

فراموش کردن ، در رکعات که بلند خوانده میشود کندآهسته قرائت نمی شود، کعات که بلند خوانده ر

 درغیر محل، کردنو یا کم در عین فرض چیزی اضافه تشهد، دعای قنوت، تکبیرات عیدین، یا 

 .لازم میگرددسجده سهو  ادن در این صورتها دسلام  ،سلام
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 : پیشنهادات

تحقیق کتب فقهی در مذهب احناف و مذاهب دیگر به اساس منهجی که بنده به تحقیق پرداخته  .1

 و یا منهج بهتر از آن.

 (الإختیار لتعلیل المختار)تحقیق متباقی ابواب کتاب  .2

 کتاب های فقهی در تمام مذاهب ترجمه و توثیق مسائل سایر .3

 شرح و بیان کلمات و اصطلاحات کتب فقهی در تمام مذاهب .4

توحید سازی و یکجا نمودن تمام ابواب کتب فقه احناف مخصوصآ کتاب الإختیار لتعلیل  .5

 المختار به زبان های ملی کشور ) دری و پشتو(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوتعالی از و طلبیده پوزش توانا خداوند از باشد داشته وجود اثر درتحریراین که نواقضی درپایان

 شود. دیگران نفع وسبب فرموده قبول خویش رضای بخاطر خالصانه را بنده سعی که میخواهم
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 فهرست آیات قرآن کریم

 ترتیب آیات حسب حروف هجاء است

 صفحه شماره آیت سورة آیات شماره

حْ  أوُلئِك  علیهم 1 ل واتٌ مِن ربِّهم ور   13 157 البقرة مةٌ ص 

وْقوُت ا 2 ا م  اب  ل ى الْمُؤْمِنِین  كِت  ان تْ ع  لاة  ك   9 103 النساء إنَِّ الصَّ

ضِیتُ ل كُمْ  3 ر  تِي و  ل یْكُمْ نِعْم  مْتُ ع  أ تْم  كُمْ و  لْتُ ل كُمْ دِین  وْم  أ كْم  الْی 

 دینآ الإسِْلام

 1 3 المائدة

اسْجُدُوا 4 عُوا و   58 77 الحج ارْك 

ة   5 ن  س  ا ح  نْی  ا فِي الدُّ ا آتِن  ن  بَّ  74 103 البقرة ر 

اءِ  6 لْ دُع  ق بَّ ت  ا و  ن  بَّ  113 40 ابراهیم ر 

بِّك  الأ عْل ى 7 بِّحِ اسْم  ر   53 1 الأعلی س 

هُ  8 طْر  كُمْ ش  لُّوا وُجُوه   41 144 البقرة ف و 

9  ِ جْهُ اللهَّ مَّ و  لُّوا ف ث  ا تُو  م  أ یْن   41 115 البقرة ف 

یْرٌ ل هُ  10 ا ف هُو  خ  یْر  ع  خ  وَّ نْ ت ط   104 184 البقرة ف م 

كُمْ  11 اء  ك  شُر  كُمْ و  أ جْمِعُوا أ مْر   15 71 یونس ف 

جِیمِ  12 انِ الرَّ یْط  ِ مِن  الشَّ عِذْ باِللهَّ أْت  الْقرُْآن  ف اسْت  ا ق ر   53 98 النحل ف إذِ 

أْت  الْقرُْآن  ف اسْت   13 ا ق ر  جِیمِ )}ف إذِ  انِ الرَّ یْط  ِ مِن  الشَّ ( إنَِّهُ 98عِذْ بِاللهَّ

لوُن   كَّ و  ت  بِّهِمْ ی  ل ى ر  ع  نُوا و  ل ى الَّذِین  آم  انٌ ع   ل یْس  ل هُ سُلْط 

 62 99-98 النحل

ر  مِن  الْقرُْآنِ  14 ی سَّ ا ت  ءُوا م   75 20 المزمل ف اقْر 

ر  مِنْهُ  15 ی سَّ ا ت  ءُوا م   75 20 المزمل ف اقْر 

هُ  16 ان  بِعْ قرُْء  اهُ ف اتَّ أْن  ا ق ر   14 18 القیامة ف إذِ 

ر 17 خسف الْق م  ر و   119 8-7 القیامة ف إذِا برق الْب ص 

ف قِ  18  14 16 الإنشقاق ف لا  أقُْسِمُ بِالشَّ

 127 157 النساء لفي شكّ مِنْهُ  19

هُ أ شِدَّ  20 ع  الَّذِین  م  ِ و  سُولُ اللهَّ دٌ ر  مَّ هُمْ مُح  یْن  اءُ ب  م  ل ى الْكُفَّارِ رُح  اءُ ع 

اهُمْ فِي  ا سِیم  ان  رِضْو  ِ و  بْت غُون  ف ضْلا  مِن  اللهَّ ا ی  د  ا سُجَّ ع  اهُمْ رُكَّ ر  ت 

 64 29 الفتح
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جُودِ  رِ السُّ  وُجُوهِهِمْ مِنْ أ ث 

هُو  كُرْهٌ ل كُمْ  21  27 216 البقرة و 

یْرٌ مِنْ  22 ةٌ خ  ةٌ مُؤْمِن  لأ م  تْكُمْ و  ب  ل وْ أ عْج  ةٍ و   44 221 البقرة مُشْرِك 

عْل مُون  الْكِتاب  إلِاَّ أ مانِي   23 یُّون  لا  ی  مِنْهُمْ أمُِّ  61 78 البقرة و 

أ نْصِتُوا 24 مِعُوا ل هُ و  ا قرُِئ  الْقرُْآنُ ف اسْت  إذِ   55 204 الأعراف و 

ل یْهِمْ  25 لِّ ع  ص   9 103 التوبة و 

لِّ ع   26 ص  تك سكن ل هُم ل یْهِمْ و  لا   12 103 التوبة إنِ ص 

سُولهِِ  27 ر  ِ و  انٌ مِن  اللهَّ أ ذ   31 3 التوبة و 

ل یْكُمْ  28 اء  ع  م  كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلِ یْهِ یُرْسِلِ السَّ بَّ غْفرُِوا ر  ا ق وْمِ اسْت  ی  و 

تكُِمْ  ة  إلِ ى قوَُّ زِدْكُمْ قُوَّ ی  ا و  ار   مِدْر 

 117 52 هود

لالٍ  29 افرِِین  إلِا فِي ض  اءُ الْك  ا دُع  م   119 14 الرعد و 

افِل ة  ل ك   30 دْ بِهِ ن  ه جَّ مِن  اللَّیْلِ ف ت   105 79 الإسراء و 

جُودِ  31 عِ السُّ كَّ الرُّ الْق ائمِِین  و  ائِفِین  و  یْتِي  للِطَّ هِّرْ ب  ط   39 26 الحج و 

اسْجُدُوا 32  57 77 الحج و 

لْیُوفُوا 33 هُمْ  و   104 29 الحج نُذُور 

ه ر  مِنْه ا 34 ا ظ  هُنَّ إلِا م  ت  لا یُبْدِین  زِین   40 31 النور و 

لمِْتُمْ  35 تْ أ یْمانُكُمْ ف كاتِبُوهُمْ إنِْ ع  ل ك  ا م  بْت غُون  الْكِتاب  مِمَّ الَّذِین  ی  و 

یْرا    فِیهِمْ خ 

 44 33 النور

ى مِنْكُمْ و   36 ام  أ نكِحُوا الأ ی  ائِكُمْ و  إمِ  ادِكُمْ و  الحِِین  مِنْ عِب   44 32 النور الصَّ

قِینٍ  37 إٍ ی  ب  إٍ بِن  ب  جِئْتُك  مِنْ س   127 22 النمل و 

ال كُمْ  38 لا تُبْطِلوُا أ عْم   101 33 محمد و 

لَّى 39 بِّهِ ف ص  ر  اسْم  ر  ك  ذ   51 15 الأعلی و 

تْرِ  40 الْو  فْعِ و  الشَّ  88 3 الفجر و 

ا  41 سْجِدٍ ی  كُمْ عِنْد  كُلِّ م  ت  م  خُذُوا زِین  نِي آد   39 31 الأعراف ب 
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 حادیث نبويآفهرست 

 حادیث نبوی حسب حروف هجاءآفهرست 

 صفحه راوی حدیث آحادیث شماره

لَ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِینَ یَطْلعَُ » 1 ا وَإنَِّ أوََّ لًا وَآخِرا لَاةِ أوََّ إنَِّ للِصَّ

 «آخِرُ وَقْتِهَا حِینَ تَطْلعَُ الشَّمْسُ الْفَجْرُ، وَ 

 10 ابی هریره رض

لِ » 2 هْرَ فيِ الْیَوْمِ الْأوََّ تَیْنِ عِنْدَ الْبَیْتِ، فَصَلَّى بيَِ الظُّ نيِ جِبْرِیلُ مَرَّ أمََّ

مْسُ، وَالْعَصْرَ حِینَ صَارَ ظِلُّ كَلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى  حِینَ زَالَتِ الشَّ

هْرَ  بيَِ فيِ انيِ الظُّ  «...الْیَوْمِ الثَّ

 10 ابن عباس رض

لُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِینَ تَسْقطُُ الشَّمْسُ » 3  11 أبی هریره رض «أوََّ

بيَِّ » 4 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّ النَّ  21 رافع ابن خدیج رض «أمََرَ بِتَأخِْیرِ الْعَصْرِ  -صَلَّى اللََّّ

بيَِّ » 5 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَ  -أنََّ النَّ
لَاةِ فيِ هَذَیْنِ  -لَّى اللََّّ نَهَى عَنِ الصَّ

 «الْوَقْتَیْنِ 

أبی سعید الخدری ر 

 ض

26 

رَ » 6 نُ بلِیَْلٍ لیَِرْكَعَ قَائمُِكُمْ، وَیُوقظَِ نَائمَِكُمْ، وَیَتَسَحَّ إنَِّ بلَِالًا یُؤَذِّ

 «صائِمُكُمْ 

. 34 

حَ » 7 ابَةِ اشْتَبَهَتْ عَلیَْهِمُ الْقِبْلةَُ فيِ لَیْلةٍَ مُظْلمَِةٍ، أنََّ جَمَاعَةا مِنَ الصَّ

 ...«فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلِىَ جِهَةٍ وَخَطَّ 

. 42 

لَاةَ فَارْفَعْ یَدَیْكَ حِذَاءَ أذُُنَیْكَ » 8  51 وائل بان حجر رض «إذَِا افْتَتَحْتَ الصَّ

رَ لًِفْ » 9 هُ كَانَ إذَِا كَبَّ لَاةِ قَرَأَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أنََّ ابن مسعود، ابن  «تِتَاحِ الصَّ

 مالک رض

52 

اكَ وَالْحَدَثَ فيِ الْإسِْلَامِ، » 10 هُ سَمِعَ ابْنَهُ یَجْهَرُ بِهَا فَقَالَ: یَا بُنَيَّ إیَِّ أنََّ

 ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -صَلَّیْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللََّّ
فَ أبَيِ بَكْرٍ وَخَلْ  -صَلَّى اللََّّ

سْمِیَةِ، فَإذَِا أرََدْتَ الْقِرَاءَةَ فَقلُِ  }الْحَمْدُ ، وَعُمَرَ وَكَانُوا لًَ یَجْهَرُونَ باِلتَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ{  .لِِلَّّ

عبدالله بن مغفل 

 رض

54 

مَا جُعِلَ الْإمَِامُ لیُِؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَِا قَرَأَ فَأنَْصِتُوا»  11  55 ابی هریره رض                                                                                                                                                                                                                                                                           «       إنَِّ

قْ بَیْنَ أصََابعِِكَ » 12  55 انس بن مالک رض «إذَِا رَكَعْتَ فَضَعْ یَدَیْكَ عَلىَ رُكْبَتَیْكَ وَفَرِّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَیْهِ » 13 بيَِّ صَلَّى اللََّّ  58 ابی هریره رض «أنََّ النَّ
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ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یُوترُِ بِثَلَاثٍ لًَ یُسَلِّمُ إلًَِّ فيِ أنََّ ال» 14
بيَِّ صَلَّى اللََّّ نَّ

 «آخِرِهِنَّ 

ابن مسعود، ابن 

عباس،أبی بن 

 کعب...رض

73 

كُوعِ » 15 الثَِةِ قَبْلَ الرُّ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقْنُتُ فيِ الثَّ هُ صَلَّى اللََّّ و علی، ابن مسعود  «أنََّ

 أبی ابن کعب رض

74 

مَ وَصَلَّى بأِصَْحَابِهِ، » 16 أنََّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أجَْنَبَ فيِ لَیْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَیَمَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فَلمَْ یَأمُْرْهُ باِلْإعَِادَةِ  ِ صَلَّى اللََّّ  «ثُمَّ أخَْبَرَ بذَِلكَِ رَسُولَ اللََّّ

عمرو ابن العاص 

 رض

81 

بْحِ أ» 17 ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقْنُتُ فيِ صَلَاةِ الصُّ هُ صَلَّى اللََّّ  74 انس بن مالک رض «نَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقْعُدُ مِقْدَارَ مَا یَقوُلُ: اللَّهُمَّ أنَْتَ » 18
بيَِّ صَلَّى اللََّّ أنََّ النَّ

لَامُ وَإلِیَْكَ یَعُودُ  لَامُ وَمِنْكَ السَّ لَامُ تَبَارَكْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ السَّ  السَّ

نَّةِ   «وَالْإكِْرَامِ، ثُمَّ یَقوُمُ إلَِى السُّ

 101 عائشه صدیقه رض

مْسِ رَكْعَتَیْنِ » 19 لَامُ صَلَّى فيِ كُسُوفِ الشَّ لَاةُ وَالسَّ بيَِّ عَلیَْهِ الصَّ أنََّ النَّ

 «كَهَیْئَةِ صَلَاتنَِا وَلمَْ یَجْهَرْ فِیهِمَا

ابن مسعود، ابن 

عمر، رضوان الله 

 علیهم

117 

لَامِ » 20 هْوِ بَعْدَ السَّ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّ هُ صَلَّى اللََّّ  124 عمران بن حصین «أنََّ

21 

22 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْیَتِیمُ وَرَاءَهُ، وَأمُُّ سُ »
ِ صَلَّى اللََّّ لَیْمٍ أقََامَنيِ رَسُولُ اللََّّ

 «وَرَاءَنَا

 78 انس ابن مالک رض

ا » 23 دا ُ وَأنََّ مُحَمَّ
بُنيَِ الْإسِْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لًَ إلَِهَ إلًَِّ اللََّّ

كَاةِ  لَاةِ، وَإیِتَاءِ الزَّ ِ، وَإقَِامِ الصَّ  ...رَسُولُ اللََّّ

 9 

24 « ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -ثَلَاثَةُ أوَْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللََّّ
أنَْ نُصَلِّيَ  -صَلَّى اللََّّ

مْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ  فِیهَا وَأنَْ نَقْبُرَ فیِهَا مَوْتَانَا: عَنَدَ طُلوُعِ الشَّ

فُ للِْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ   «زَوَالهَِا حَتَّى تَزُولَ، وَحِینَ تَضَیَّ

عقبه ابن عمر  

 جهنی رض

25 

نَا لكََ  خَمْس  » 25 أمِْینُ، وَرَبَّ سْمِیَةُ، وَالتَّ ذُ، وَالتَّ عَوُّ یُخْفیِهِنَّ الْإمَِامُ: التَّ

شَهُّدُ   «الْحَمْدُ، وَالتَّ

عبدالله ابن مسعود 

 رض

53 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتهِِ » 26 بيَِّ صَلَّى اللََّّ عبدالله ابن عباس  «رَأیَْتُ النَّ

 رض

57 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ » 27
ِ صَلَّى اللََّّ رَأیَْتُ رَسُولَ اللََّّ

ه  إلِىَ خَیْبَرَ یُومِئُ إیِمَاءا   «مُتَوَجِّ

عبدالله ابن عمر 

 رض

103 
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ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَ » 28
ِ صَلَّى اللََّّ ا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللََّّ حا شِّ

 «بِهِ قَدْ خَالَفَ بَیْنَ طَرَفَیْهِ 

 39 أبی الدرداء رض

بيِِّ » 29 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -صَلَّیْتُ خَلْفَ النَّ
وَخَلْفَ أبَيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  -صَلَّى اللََّّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  فيِ ، وَ «وَعُثْمَانَ وَكَانُوا یَفْتَتحُِونَ الْقِرَاءَةَ باِلْحَمْدِ لِِلَّّ

حِیمِ »رِوَایَةٍ:  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  «كَانُوا یُخْفوُنَ بسِْمِ اللََّّ

 54 انس بن مالک رض

30 « ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَّمَنيِ رَسُولُ اللََّّ
الْأذََانَ خَمْسَ عَشْرَةَ  -صَلَّى اللََّّ

، وَالْإقَِامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلمَِةا   «كَلمَِةا

 32 أبی مخذورة رض

لَاةِ أفَْضَل؟ُ قَالَ: " » 31 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: أيَُّ الصَّ
ِ صَلَّى اللََّّ قِیلَ لرَِسُولِ اللََّّ

 «طُولُ الْقُنُوتِ 

جابر بن عبدالله  

 رض

103 

32 « ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ ليِ رَسُولُ اللََّّ
بْ باِلْفَجْرِ -صَلَّى اللََّّ : یَا بلَِالُ ثَوِّ

 «بْ فيِ غَیْرِهَاوَلًَ تُثَوِّ 

 33 بلال رض

هْرِ، وَإذَِا » 33 رَ باِلظُّ تَاءُ بَكَّ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إذَِا كَانَ الشِّ
بيُِّ صَلَّى اللََّّ كَانَ النَّ

یْفُ أبَْرَدَ بهَِا  «كَانَ الصَّ

 21 انس ابن مالک رض

هِ » 34 الْأیَْمَنِ، وَعَنْ شِمَالهِِ كَانَ یُسَلِّمُ عَنْ یَمِینهِِ حَتَّى یُرَى بَیَاضُ خَدِّ

هِ الْأیَْسَرِ   «حَتَّى یُرَى بَیَاضُ خَدِّ

عبدالله ابن عباس 

 رض

60 

35 

36 

لَامُ » لَاةُ وَالسَّ ِ عَلَیْهِ الصَّ هْرِ  كَانَ رَسُولُ اللََّّ إذَِا فَاتَتْهُ الْأرَْبَعُ قَبْلَ الظُّ

هْرِ   «قَضَاهَا بَعْدَ الظُّ

 87 عائشه صدیقه رض 

الًَ » 37 نْ حَتَّى یَسْتَبیِنَ لكََ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ یَدَهُ عَرْضا  34 بلال  رض « تُؤَذِّ

هُورَ مَوَاضِعَهُ » 38 ُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى یَضَعَ الطَّ  39 . «لًَ یَقْبَلُ اللََّّ

 55 شعبی رض «لًَ قرَِاءَةَ خَلْفَ الْإمَِامِ » 39

لَهُ، وَمَنْ طَمِعَ  مَنْ خَافَ أنَْ لًَ یَقوُمَ » 40  22 جابر رض ..آخِرَ اللَّیْلِ فَلْیُوترِْ أوََّ

ا » 41 بْحِ إلًَِّ شَهْرا ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فيِ صَلَاةِ الصُّ
ِ صَلَّى اللََّّ مَا قَنَتَ رَسُولُ اللََّّ

 «لمَْ یَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلًَ بَعْدَهُ 

عبدالله ابن مسعود 

 رض 

74 

ُ لهَُ بَیْتاا مَنْ ثَابَرَ عَلَ » 42
ى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةا فيِ الْیَوْمِ وَاللَّیْلةَِ بَنَى اللََّّ

هْرِ، وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَهَا،  ا قَبْلَ الظُّ ةِ: رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأرَْبَعا فيِ الْجَنَّ

 «وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ 

ام حبیبه، عائیشه، 

أبی موسی، ابن عمر 

 رضوان الله علیهم

100 

ا فيِ الْجَنَّةِ » 43 ُ لهَُ بَیْتا  101 عائشه صدیقه رض «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِینَ رَكْعَةا بَنَى اللََّّ

ا وَبَعْدَهَا» 44 ا الْجُمُعَةَ فَلْیُصَلِّ قَبْلَهَا أرَْبَعا  101 أبی هریره رض «مَنْ كَانَ مُصَلِّیا
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مَنْ نَسِيَ صَلَاةا فَلمَْ یَذْكُرْهَا إلًَِّ وَهُوَ مَعَ الْإمَِامِ فَلْیُصَلِّ مَعَ الْأمََامِ ثُمَّ » 45

هَا مَعَ الْإمَِامِ  لَاةَ الَّتِي صَلاَّ  «لیُِصَلِّ الَّتيِ نَسِيَ، ثُمَّ لیُِعِدِ الصَّ

عبدالله ابن عمر 

 رض 

86 

ِ حَسَن  مَا رَآهُ الْمُ » 46 ا فَهُوَ عِنْدَ اللََّّ  111 عمر رض «سْلمُِونَ حَسَنا

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ أنَْ أنَْقُرَ نَقْرَ » 47
نَهَانيِ خَلیِليِ صَلَّى اللََّّ

عْلَبِ  یكِ، أوَْ أقُْعِيَ إقِْعَاءَ الْكَلْبِ، أوَْ أفَْتَرِشَ افْترَِاشَ الثَّ  «الدِّ

 82 أبی ذر رض 

 9 . «وَصَلَّتْ عَلَیْكُمُ الْمَلَائكَِةُ » 48

ِ »وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ قَالَ:  49 ُ عَلیَْهِ  -قلُْتُ یَا رَسُولَ اللََّّ
صَلَّى اللََّّ

اعَاتِ سَاعَات  أفَْضَلُ مِنَ الْأخُْرَى؟ قَالَ: " جَوْفُ  -وَسَلَّمَ  هَلْ مِنَ السَّ

 ...« اللَّیْلِ الْأخَِیرِ أفَْضَلُ 

عمرو ابن عنبسة 

 رض

26 

هَا » 50 لَامُ عَلَیْكَ أیَُّ بَاتُ، السَّ یِّ لَوَاتُ وَالطَّ ِ وَالصَّ اتُ لِِلَّّ حِیَّ شَهُّدُ: التَّ وَالتَّ

الحِِینَ،  ِ الصَّ لَامُ عَلَیْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اللََّّ ِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّ بِيُّ وَرَحْمَةُ اللََّّ النَّ

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أشَْهَدُ أنَْ لًَ إِ  دا ُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ  «لَهَ إلًَِّ اللََّّ

 59 وائل و عایشه رض

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأخََذَ بذُِؤَابَتِي فأدََارَنيِ » 51 بيِِّ صَلَّى اللََّّ وَقَفْتُ عَنْ یَسَارِ النَّ

 «إلَِى یَمِینهِِ 

عبدالله ابن عباس 

 رض

78 

 

 اعلامفهرست 

 است حسب حروف هجاء اعلامفهرست 

 صفحه اعلام شماره

 21 طحاوي ازدي، سلمه سلامه بن بن محمد بن أحمد 1

 61 ابو اسحق بن قاسم بن سوید 2

 22 أبی قلابه 3

ة   4 حْذُور   32 أ بِي م 

 59 ابراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود، أبوعمران نخعي 5

 62 ابن منظور، عبدالله محمد بن مکرم 6

 11 سد ابن عمروا 7
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مشهور به قاضی  إبراهیم بن إسماعیل بن أحمد بن إسحاق بن شیث بن الحكم أبو إسحاق 8

 خان

23 

 59 حماد بن ابي سلیمان، مسلم کوفی 9

 14 انصاری حسان بن ثابت 10

 22 خالد حذاء  11

 11 ابن احمد العروضیخلیل  12

 21 رافع بن خدیج 13

 64 راغب اصفهانی 14

 2 لامه عبدالله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفیع 15

 26 عمرو ابن عنبسة 16

 31 عبدالله بن زید بن عبد ربه 17

 59 كرخي، أبو الحسنعبید الله بن حسین  18

 119 عبد الله بن همّام بن نبیشة بن ریاح السّلولي 19

 45 عبدالرحمن بن کیسان، أبوبکر الأصم 20

 43 الله محمد بن حسن رحمه 21

مشهور به ابن  محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الاندلسي الإشبیلي 22

 العربی

12 

 90 أبوحفص عمر نسفی حنفی نجم الدین، 23

 52 حجر ابنوائل  24

 118 وعلي بن محمد بن الحسن، أبو القاسم النخعي، الكوفي، الفقیه، الحنفي المعروف بـ"ابن كأس 25
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Summary of the Research: 
In this thesis titled scientific and research treatise of the book (Al-Ikhtiyar 

Latalil Al-Mukhtar), certain chapters of it have been researched and examined, 

which consists of an introduction and three chapters.  

The introduction contains the introduction and importance of the subject, main 

questions, background, materials and methods, objectives, research problems 

and its plan. 

In the first chapter of this treatise, there are the times of prayer, Better prayer 

times, the times of prayer that are forbidden, the rules of the call to prayer, the 

external obligations of prayer, the internal obligations of prayer, the expression 

of the obligatory chord, recitation, congregation, and the abominations of pray-

er. Al-Akhtiyar la-Talil al-Mukhtar has been researched and reviewed in order, 

which includes the following: 

 Each of the chapters has been written separately in the Arabic text of Al-

Mukhtar Lalfatwa and has been translated free with a hyphen. 

The words and terms of the mentioned chapters separately from each chapter, 

such as the words: Salat, Zawal, Qazab, Sadiq, Asfar, Shafaq, Adhan, Wajib, 

Farz, Makatbah, Umm-Wald, Ummah, Al-Hurrah, Mamum, Tawz, Sanaa, 

Amen, Tashahhud, Masbuq, Sajdah, Witr, Qada, have been explained. 

 Validation and statement of the issues that the rulings and issues of each 

chapter in the Hanaf religion are generally stated from the books attribut-

ed to the Hanaf and in other religions based on the same codes as in the 

text of Al-Mukhtar lalfatwai, such as: the letter M "to Imam Muham-

mad", the letter S from For "Imam Abi Yusuf", the letter "F" refers to 

Imam Shafi'i and the letter "Z" refers to Imam Zafar, may God have mer-

cy on him. 
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 Takhrej ahadith for each chapter separately, where the location of the 

ahadith in books and important sources of hadith is mentioned by men-

tioning the name of the book, chapter, volume, page, number of the had-

ith and chapter number of the hadith, and the degree of the hadith in 

terms of authenticity and weakness is also mentioned. 

 Takhreej of jurisprudence rules and regulations, the rules related to each 

chapter have been taken from the authentic books of jurisprudence rules. 

In the second chapter of this treatise, chapters such as: the rulings of Nafl pray-

er, Witr prayer, and Taraweeh prayer are examined. The Arabic text of these 

chapters was written and translated from the book of Al-Mukhtar lalfatwa, and 

the text of Latalil al-Mukhtar was translated without writing its Arabic text. 

The words and terms of these mentioned chapters, such as the words: volunta-

rism, vow, tahjud, nafilah, Taraweeh, Istiab, supplication... have been explained 

and expressed. 

Statement of the issues that the mentioned chapters were examined in the first 

stage in the Hanaf religion and in the second stage of the chapter in other reli-

gions based on the codes mentioned in the text of Al-Mukhtar Lalfatwai book 

from the book attributed to the same religions, the hadiths of the mentioned 

chapters were written. It has been stated that the location of the hadith and its 

ruling have been stated. 

In the third chapter, the chapters related to eclipse prayer, eclipse, istaqqa and 

 the rulings of prostration by mistake and prostration of recitation are examined. 
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